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تاریخ اندیشه اســامی شاهد صحنه‌های با شکوهی از رقابت‌های علمی دانشمندان مذاهب 
اســامی بوده اســت آنان با گفت‌وگو و تضارب آراء خود توانسته‌اند آثار نیکویی از همبستگی 
و وحدت اســامی به بار آورند و نیز نقش مؤثری در نشــاط علمی علاقمندان به این حوزه را 
فراهم سازند، در عین حال آنچه از آنان باقی مانده تاریخ مکتوب علم کلام را بیش از گذشته 

بارور نموده است.
شــورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌ســنت بر اســاس اهداف خود موظف است به 
»تربیــت عالمــان آگاه، متعهد و متخلق برای انجام وظایف و پاســخ به نیازهای دینی جامعه 
اهل‌سنت«؛ »ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی با تأکید بر آموزش‌های تطبیقی و زبان رسمی 
کشور«؛ »نشر فرهنگ تقریب و وحدت و انسجام اسلامی« و »ارتقای کیفی مدارس علوم دینی 

اهل‌سنت« همت گمارد.
معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه شــورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌ســنت در 
راســتای دستیابی به اهداف مزبور در قالب نظام آموزشی مدارس علوم دینی احناف و شوافع، 
سلســله دروســی را تحت عنوان »دروس تکمیلی« که در کمیته‌های علمی احناف و شوافع 
تصویب شــده است به شــورای محترم برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ارائه نمود و 

عناوین و سرفصل‌های این دروس در تاریخ 1387/12/18 به تصویب این شورا رسید.

پیشگفتار



 12/ تاریخ و اندیشه‌های کلامی مذاهب اسلامی

کتــاب حاضر با عنوان »تاریخ و اندیشــه‌های کلامی مذاهب اســامی« از مجموعه دروس 
تکمیلی مصوب می‌باشــد که در قالب دو واحد آموزشــی توســط محقق ارجمند جناب آقای 
دکتر محمدصفر جبرئیلی تدوین گردیده اســت. بدیهی اســت نظرات و پیشنهادات اساتید و 

صاحب‌نظران می‌تواند موجب غنای علمی این اثر در تجدید چاپ‌های بعدی گردد.

	
معاونت آموزش و پژوهش 		

دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل ست 		



تاریخ اسلام فرق و مذاهب متعددی به خود دیده است. بسیاری از آن‌ها دوام نیاورده 
و استمرار نداشته‌اند، برخی نیز در پی علل و عواملی، به انشعاب و حتی تطور و تحول در 
عقاید و اندیشــه دچار شده‌اند. در مذاهب شخص محور مانند ماتریدیه و سپس اشعریه 
انشــعابی قابل توجه به وجود نیامده است و پیروان آن بیشتر به شرح و بسط و توضیح 
و تفســیر دیدگاه‌های پیشــوای مذهب خود پرداخته‌اند. امّا مذاهبی که شخص محور 
نیستند؛ مانند زیدیه، اسماعیلیه و معتزله، به جهت عدم التزام و پایبندی به دیدگاه‌های 

شخصیت محوری، بیشتر دچار انشعاب و تحول شده‌اند.
در هر صورت، همه مذاهب از روش فکری، شخصیت‌ها، آراء و اندیشه‌ها و سیر و تطور 

تاریخی خاص خود برخوردارند.
از طرفی همه این مذاهب به جهت برخورداری از اسلام، اعتراف به توحید باری‌تعالی، 
رسالت پیامبر اعظم حضرت محمد بن عبدالله و اعتقاد به معاد در شمار مسلمانان‌اند 
و همگی حقانیت نسبی دارند - هرچند حقانیت مطلق از آن یکی است- از طرف دیگر، 
رفتار مســالمت‌آمیز و همزیســتی برادرانه آن‌ها موجبات عزت و عظمت بیش از پیش 
اســام و مســلمانان را در پی دارد که این امر در گرو شناخت بهتر و بیشتر اعتقادات، 
اندیشــه‌ها، شخصیت‌ها و آثار هر یک از مذاهب اسلامی است تا بتوان بیش از پیش بر 

مقدمه



توجه به مشترکات پافشاری کرد و از موارد اختلاف، عوامل، انگیزه‌ها و دلایل آن‌ها نیز 
اطلاع یافت.

بدیهی اســت کار فردی، در کنار امتیازات، می‌تواند نقایص و کاســتی‌هایی به همراه 
داشته باشــد، اما نگارنده، علیرغم اعتراف به کاستی‌ها و نقص‌ها، سعی و تلاش خود را 
به کار برده تا علاوه بر اســتفاده از زحمات اساتید، محققان و مطالعه کتاب‌ها و مقالات 
مختلف در حوزه فرق و مذاهب کلامی، از منابع معتبر و دســت اول هر یک از مذاهب 
مورد بحث بهره برده و از ارجاع و استناد و اکتفا به منابع واسطه تا حد امکان خودداری 
کند. بنا به وظیفه، پیشــاپیش از خواننده ارجمند نسبت به هرگونه خطای احتمالی و 

کاستی موجود پوزش می‌طلبد.
نگارنده، به پیروی از پیشــوایان دینی و امامان و عالمان اسلامی، بر تقریب مذاهب و 
وحدت بین مســلمانان تأکید فراوان دارد و به جد، بدان معتقد و پایبند است، علیرغم 
التزام عالمانه به اعتقادات و آموزه‌های مذهبی خود، احترام به عقاید و مقدســات دیگر 
مذاهب، حفظ وحدت و پافشــاری بر مشــترکات فراوان بین آنها را از مهم‌ترین وظایف 

مسلمانان، به ویژه عالمان و محصلان و محققان می‌داند.

محمد صفر جبرئیلی
دانشگاه تهران- پردیس فارابی
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با توجه به گستردگي ارتباطات، گسترش چاپ و نشر، کثرت و فزوني مراکز پژوهش و 
تحقيق، ورود ـ گاه بي‌ضابطه و مغرضانه و يا حداقل ناآگاهانه ـ مستشرقان در شناخت و 
معرفي مذاهب اسلامي1 و متأسفانه حبّ و بغض و تعصب‌هاي بي‌مبنا و اساس درون ديني2 
و حتي درون مذهبي مســلمانان، عوامل سياسي3 ـ مذهبي4 و جغرافيايي و از همه مهم‌تر 
و لازم‌تر، وحدت و اتحاد مســلمانان توجه و عنايت بيش از پيش به شناخت و آگاهي از 
مباني، روش و اعتقادات مذاهب اسلامي در جوامع اسلامي را ضروري کرده است. لذا در 
قرن حاضر و به‌ويژه در دهه‌هاي اخير، کتاب‌هایی فراوان، توسط مستشرقان5، مسلمانان، 

1. مانند اجناس گلدزيهر در »العقيدة والشــريعة في الاسلام«. ادوارد براون، »یک سال در میان ایرانیان« و... برای آشنایی با 
دیدگاه و اهداف مستشــرقان درباره اسلام و تشــیع ر.ک: فصلنامه شیعه‌شناسی، ش اول، مصاحبه با دکتر سید جعفر شهیدی. 
مجموعه مقالات همایش بین‌المللی »تشیع و خاورشناسان« )8 جلد( به ویژه جلد مربوط به دیدگاه‌ها درباره خاورشناسان.

2. مانند شــاه عبدالعزيز دهلوي )1239 ق( در »تحفه اثناعشــر«، احمد امين در »فجرالاســام« و احســان الهي ظهير در 
»الشــيعة والتشيع«؛ و مواضع غیرشــرعی و عقلی برخی از شیعیان افراطی و متعصب بر علیه مقدسات اهل سنت که برخی از 

شخصیت‌های محوری تشیع از آنان به شیعیان انگلیسی یاد کرده‌اند...
3. از جمله تشکيل سازمان کنفرانس اسلامي

4. از جمله تأسيس دار التقريب الاسلامي.
5. از جمله هاینس هالم، تشــيع، ترجمه محمدتقی اکبري، قم، نشر ادیان، 1389، دوم. پطروشفسکی، اسلام در ایران، ترجمه 

کریم کشاورز، تهران، پیام، 1354، چهارم.

فصل اول: کلیات
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دانشگاهيان1 و حوزويان2 ایران به نگارش درآمده، حتي مجلات و نشريات تخصصي3 در 
شــماره‌هاي پياپي به طرح اين مباحث پرداخته و چه‌بسا مراکز تخصصي در حوزه‌ علميه4 

و دانشگاه دولتي5 و غیردولتی6 به راه افتاده‌اند.
بنابراين بايد ضرورت کار را تبيين کرد، آفات و کاســتي‌ها را شناخت و به امور لازم و 

بايسته و شايسته پرداخت.7

1. ضرورت آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي:
به اقتضای مصالح عمومي جهان اسلام باید با مذاهب و مکاتب فکري و صاحبان آراء و 
انديشه‌هاي ديگر آشنا شد؛ چراکه بي‌خبري مسلمانان از همديگر، آن‌ها را در موضع ضعف 
قرار می‌دهد، به گونه‌اي که در مواقع لزوم، قدرت و توان حفظ وحدت و يکپارچگي خود 

در مقابل بیگانگان را نخواهند داشت.
از طرف دیگر، تعامل مثبت و ســازنده با ديگران در گرو آشــنايي درست و صحيح با 
عقايد و آراء آنان اســت. به علاوه، این امر استحکام ديدگاه‌هاي درون مکتبي را موجب 
مي‌شــود. اگر بدانيم که ديگران چگونه مي‌انديشند و چه رأي و نظري دارند، بهتر مي‌توان 

از کيان عقيدتي و فکري خود دفاع کرد.
همان‌گونه که در فقه و احاديث فقهي، آشــنايي با فقه مذاهب ديگر در درک فهم درست 

1. از جمله دکتر محمدجواد مشــکور در ترجمه »فرق الشيعه« نوبختي و تصحيح »المقالات والفرق« سعد بن عبدالله اشعري، 
فرهاد دفتري درباره اسماعيليه، حسين کريمان درباره زيد و زيديه. علی‌اکبر ضیائی درباره اباضیه و... .

2. از مهم‌ترین آن‌ها. »شــيعه در اسلام« علامه طباطبايي، »بحوث في الملل و النحل« )8 ج(، آیت‌الله جعفر سبحاني، »فرق و 
مذاهب کلامي« استاد علي رباني گلپايگاني، »فرهنگ جامع فرق اسلامي )3 ج(«. سيد حسن خميني، »فرق و مذاهب کلامي« 
رضا برنجکار، »آشنايي با فرق تسنن و تشيع« )2 جلد( به کوشش مهدي فرمانيان، ... و آثار متعددي که در دانشگاه اديان و 

مذاهب و مؤسسه شيعه‌شناسي درباره مذاهب مختلف پژوهش و تحقیق و منتشر شده است.
3. نشــريه علمی، پژوهشــی »شيعه‌شناسي«، از مؤسسه شیعه شناســی و مجله تخصصی »هفت آسمان« از دانشگاه ادیان و 

مذاهب.
4. مرکز تخصصي مذاهب اسلامي، شيعه شناسي،

5. گروه شيعه شناسي دانشگاه تهران )پرديس فارابی(
6. از جمله دانشگاه اديان و مذاهب، دانشگاه باقرالعلوم و دانشگاه علوم حديث )هر سه در قم(.

7. برای آگاهی بیشــتر از مباحث مطرح شده در هر ســه بخش، ضرورت، آفات و بایستگی‌ها ر.ک: مصاحبه‌های جداگانه با 
فرهاد دفتری، آیت‌الله محمد واعظ زاده خراسانی و آیت‌الله محمدعلی تسخیری در گفتمان ادیان، از منشورات دانشگاه ادیان.
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از شــأن صدور حديث و مقصود و منظور معصوم اثرگذار اســت1 در احاديث اعتقادي و 
کلامي نيز قطعاً آشــنايي با مکاتب و مذاهب و دیدگاه‌های فکري عصر ائمه در فهم بهتر 
بيانات امامان تأثیرگذار اســت. افزون بر آن، نزدیکی و تقریب مذاهب و پیروان آن‌ها را 
در پی خواهد داشــت، در نتیجه، علاوه بر کم شدن اختلافات، معلوم می‌شود که خيلي از 

آن‌ها اساس و واقعيت ندارند2.

2. آفات و کاستي‌ها
به طور کلــي، مطالعه درباره اديان و مذاهب ديگر، عليرغم ضرورت‌ها، ممکن اســت 

کاستي‌ها و به تعبير ديگر آفت‌هايي داشته باشد که برخي از آن‌ها عبارت‌اند از:3
اهتمام به رديه‌نويسي به جاي حقيقت‌جويي.

شتاب‌زدگی در داوري و کم‌دقتي در مطالعه آراي ارباب مذاهب
نسبت دادن نظرهاي شاذ و نادر به عموم پيروان يک مذهب

مراجعه نکردن به منابع معتبر و دست اول نزد هر گروه
ارجاع و استناد به منابع مخدوش و مردود نزد پيروان مذهب موردنظر

فقدان صلاحيت علمي لازم در فرقه‌شناسي.
برخورد خصمانه و عنادآمیز.

3. بایستگی‌ها و شايستگي‌ها:
با توجه به ضرورت انکارناپذير آشــنايي با فرق و مذاهب، رفع آفات و کاســتي‌هاي 

موجود يا احتمالی، کارهای بايسته و شايسته‌اي می‌طلبد، از جمله:

1. ر.ک: جایگاه‌شناســی علم اصول، 1، 179، 199 ـ 200، 349 ـ 351 مصاحبه با حضرات آیات: محمدعلی گرامی، ســید 
عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد ابراهیم جناتی.

2. برای آشــنایی و آگاهی بیشــتر رک: فصلنامه پژوهش و حوزه ش 26 ویژه ادیان و مذاهب ســال 7 تابستان 1385 بویژه گفت و گو، 
فرقه‌شناســی، کاســتی‌ها و ضرورتها)صص253-236(، فصلنامه تخصصی هفت آسمان، ش36. ســال 9 زمستان 1386 مبانی انسجام 

اسلامی در گفت و گو با آیت‌الله تسخیری)صص 1ص 17-39(
3. ر.ک: الامام الکوثری، مقدمات الامام الکوثری )مقدمه تبیین کذب المفتری( / 52 و کثیراً ما یعزی الی الفرق اقوال لا توجَد 
فــی کتبهم اما تولیداً والزاماً او نقلًا من غیرکتب الثقات من الخصــوم کما یقع لعبد القاهر البغدادی فی »الفرق بین الفرق« وکما 

یفعل ابن‌حزم فی »الفصل«...
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مراجعه به منابع معتبر و دست اول نزد هر فرقه و مذهب
نگاه واقع‌بينانه و دور از هرگونه پيش‌داوري

حفظ بي‌طرفي در نقل و نقد آراء
برخورد منطقي، نه احساسي.

آشنايي به قصد آگاهي و فهم، نه فقط رد، نقد و حمله به رقيب.
بازخواني و بازبيني کتب گذشته درباره فرق و مذاهب

 کار گروهي و سازمان يافته و استفاده از محقق متخصص درباره هر فرقه.

4. واژه‌شناسی:
مباحث مربوط به فرق و مذاهب اســامی معمــولًا با واژه‌ها و اصطلاحات »مقالات«، 

»مذاهب« و »ملل و ادیان« بررسی شده است.
1 ـ 4. مقالات: واژه »مقاله« -جمع آن »مقالات«- از ریشــه »قول«، به معنای سخن و 
گفتاری است که گوینده بدان اعتماد کرده و با دیگری درباره آن مناظره و گفتگو می‌کند.1 در 
قرن‌های چهارم تا هفتم، کتاب‌هایی متعدد بدین نام و عنوان نوشته شده است، چنان‌که شیخ 
مفید )413 ق( »اوائل المقالات في المذاهب و المختارات« را در معرفي عقايد و آراء شيعه 
و تطبیق و تفاوت آن با عقايد و آراء معتزله نگاشت، سعد بن عبدالله اشعري )متوفاي 299 يا 
301 ق( »المقالات و الفرق« را در معرفی فرق شــیعی. ابوالحسن اشعري )324 تا 330 ق( 
»مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين« و سيد مرتضي رازي )قرن هفتم هجري( »تبصرۀ 

العوام في معرفة مقالات الانام« را در معرفي فرقه‏هاي اسلامي تأليف کردند.
2 ـ 4. مذاهب: واژه »مذهب« به معتقدات انسان بدان جهت که او به سوي آن‌ها حرکت 

مي‏کند و به آن‌ها مي‏گرود و یا راهی که در آن سیر می‌کند، گفته مي‏شود.2

1. ابوهلال العســکری )ق 4( معجم الفروق اللغویة/ 506، ش 2051. المقالة قول یعتمد علیه قائله ویناظر فیه، یقال هذه مقالةُ 
فلان اذا کان سبیله فیها هذا السبیل.

2. همان. »المذهب مایمیل الیه من الطرق ســواء کان یطلق القول فیه اولا یطلق والشــاهد انک تقول هذا مذهبی فی الســماع 
والأکل والشــرب لشــئ تختاره من ذلک وتمیل الیه. المذهب، المعتقد الذي يذهب اليه.« ابن منظور لسان العرب 6 / 48 و هو 
اکثر ما يســتعمل في الأديان و قد يســتعمل في غيرها من مطلق الآراء کقولهم: و لهم في هذه المسئلۀ مذاهب شتيّ؛ و المذهب 

ايضاً الطريقۀ، اقرب الموارد 1 / 375.
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این واژه به عنوان جزئي از عناوین کتاب‌های »اوائل المقالات في المذاهب و المختارات« 
شیخ مفید، »مذاهب الإســاميين« عبدالرحمن بدوی، »تاریخ المذاهب الإسلاميه« محمد 

ابوزهره و »المذاهب الاسلامیة« آیت‌‌الله جعفر سبحانی1 آمده است.
نســبت این دو واژه عام و خاص من وجه اســت. »مقاله« فقط به قول و گفتار اطلاق 
می‌شود، اما »مذهب« اعم از قول و عمل است. از طرف دیگر، مذهب فقط به معتقد انسان 
اطلاق می‌شود، اما مقاله اعم از معتقد و غیرمعتقد او است،2 شاید انسان در مقام مناظره و 
مجادله سخنی را به اثبات رسانده و طرف مقابل را مجاب و مغلوب کند، اما خودش بدان 

اعتقاد نداشته باشد.3
3 ـ 4. ملل و نحل: »مِلَل« جمع »مِلَّة« به معني طريقه و آيين اســت4 ـ خواه الهي و بر 
حق باش��د يا غيرالهي و بر باطل ـ در قرآن کريم، هر دو معنا به کار رفته، آیة شریفة »ثُمَّ 
أَوْحَينــا إليَک أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبراهيــمَ حَنيفاً«؛5 درباره آیین الهی و آیه »إنيّ تَرَکتُ مِلَّةَ قَوْمٍ 

لايؤْمِنُونَ باِلّل وَ هُمْ بِالْخِرَةِ هُمْ کافِرُونَ«؛6 در مورد آيين غير الهي است.
کلم��ه »نحَِل«، جمع »نحِْلَة« در معاني ادّعــا،7 مذهب و گرويدن به يک دين و آيين به 

کار رفته8 است.
واژه ترکیبــی »مِلَلْ و نحَِلْ« -معادل با »اديان و مذاهب اعتقادي«- کاربردی رایج و با 
ســابقه دارد، کتاب »الملل و النحل« عبدالکريم شهرستاني )548 ق( در 2 جلد، »الفِصَل 
فــي الملل و الاهواء و النحل« ابن حزم اندلســي )متوفاي 456 ق( در 3 جلد و »بحوث 
في الملل و النحل« آیت‌الله جعفر ســبحاني )معاصر( در 8 جلد با استفاده از این دو عنوان 

نام‌گذاری شده‌اند.

1. تلخیص فشرده‌ای از کتاب هشت جلدی »بحوث في الملل و النحل« معظم له است.
2. یکی از هفت معنای ذکر شده »قول« اعتقاد است ر.ک: راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن / 414.

3. ابوهلال العسکری، همان/ 506، 507، شماره 2051.
4. ابن منظور، لســان العرب، ج 13، ص 188. »الملة هی الطریقة التی یملیهــا النبی علی امُته ولاتصدق الملة إلا بعمل الُامه 

واتباعُهم لها.« ر.ک: علامه طباطبایی، المیزان 5 / 350 ـ 351.
5. نحل / 123. آنگاه به تو وحي کرديم که از آيين حنيف ابراهيم)آيين توحيد( پيروي کن.

6. يوسف / 37. من آيين قومي را که به خدا ايمان نمي‏آورند و به آخرت کفر مي‏ورزند؛ رها کرده‏ام.
7. ابن منظور، همان، 14 / 74.

8. اقرب الموارد، 2 / 1280.
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5. موضوع، غايت و روش
موضوع علم »فرق و مذاهب« يا »ملل و نحل«، بررســی عقاید پیروان اديان و مذاهب، 
غرض آن شــناخت عقايد و آشنایی با جهات اشتراک و اختلاف آن‌ها و ثمره و نتیجه آن 
توانمندی در دفاع از دين و آيين حق و نقد اديان و مذاهب ديگر از روي بصيرت و آگاهي 

و از سر واقع‏بيني و حقيقت‏جويي است.1
روش اين علم را باید ترکیبی از نقل و عقل دانست. به این معنا که مواد )عقايد و آراي 
پيروان هر دين و آيين( را بايد از طريق نقل به دست آورد، آنگاه با استفاده از تفکر عقلي، 
به تحليل و تحقيق درباره‏ آن پرداخت. چنان‌که گفته شــد، برای دستی‌ابی به مواد، بايد به 
کتب معتبر دانشمندان هر مذهب رجوع و از استناد به اقوال ديگران -که در مواردی متعدد 

به غرض‏ورزي و عدم رعايت اصل امانت در نقل نیز متهّم هستند- پرهيز کرد.

6. پيشينه‏ تاريخي
این دانش با هدف شــناخت و بررسی سرگذشت اديان و مذاهب از جنبه‌ها‏ي کلامي و 
اعتقادي در جهان اســام پيشــينه‌ا‏ي کهن دارد، به طوری که سابقه تألیف و تدوین آن به 
قرن دوم هجری برمی‌گردد.2 این امر، در قرن سوم هجري بیشتر مورد توجّه قرار گرفت و 
مي‏توان از کتاب‌ها و رساله‏های متعدد این زمان، به »الایضاح« فضل بن شاذان نیشابوری 
)260 ق(، »المقالات و الفرق« سعد بن عبدالله اشعری )299 ق( و »فرق الشيعة« ابومحمّد 
نوبختی )310 ق( اشــاره کرد. از آن پس آثاری ديگر با بســط و شــرح بيشتر نگارش 
يافت که کتاب »مقالات الإســاميين« ابوالحسن اشعری )وفات 326 ـ 330 ق(، »اوائل 
المقالات« شیخ مفید )413 ق(، »الفصل فی الملل والأهواء والنحل« ابن حزم )456 ق( و 

»الملل والنحل« شهرستانی )548 ق( از مشهورترين و ماندگارترین آن‌ها است.

1. جعفر سبحانی، المذاهب الاسلامیه / 8.
تعریفه: العلم بتاریخ نشؤ المذاهب والدیانات عبر القرون و مقارنتها مع بعض.

موضوعه: عقائد الأمم الذی یعبر عنه بالملل والنحل.
غایته: اعطاء البصیرة للمحقق الکلامی فی نشو العقائد واشتقاق بعضها من بعض.

2. ابن المقعد )ابن المفضل( در عهد خلافت مهدي عباســي )متوفاّي ١٦٩ هـ. ق( کتاب »صنوف الفرق« را تأليف کرده است. 
شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال، المعروف بـــه »رجال الکشی«، تحقیق: القیومی الاصفهانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی / 

٢٦٥، شماره‏ي ٤٧٩.
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7. اقسام کتاب‏ها

کتاب‏هاي دانشمندان مسلمان در زمينه‏ ملل و نحل1 به چهار دسته قابل تقسیم است:
1 ـ 7. کتاب‌هایــی که علاوه بر مذاهب و فرقه‏هاي اســامي، به بحث درباره اديان و 
مذاهب غیراسلامی نيز پرداخته‌اند؛ مانند »الملل و النحل«، عبدالکريم شهرستاني )548 ق( 
»الفصل في الملل و الأهواء و النحل«، ابن حزم ظاهري )456 ق( »بیان الادیان« در شرح 
ادیان و مذاهب جاهلی و اســامی، ابوالمعالی محمد حسینی علوی )485 ق( و»اعتقادات 

فرق المسلمین والمشرکین«، فخرالدین رازی )606 ق(.
2 ـ 7. کتاب‌هایــی که تنها به بحث درباره مذاهب و فرقه‏هاي اســامي پرداخته‌اند ـ 
بيشــترین تألیفات از این دسته است- مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: »الایضاح«، فضل بن 
شاذان )260 ق(؛ »مقالات الإســاميين و اختلاف المصلين«، ابوالحسن اشعري )326 یا 
330 ق(؛ »التنبيــه و الردّ علي أهل الأهواء و البدع«، ابــن عبدالرحمن ملطي )٣٧٧ ق(؛ 
»اوائــل المقالات في المذاهب و المختارات«، شــيخ مفيد )413 ق(؛ »الفرق بين الفرق«، 
عبدالقاهــر بغدادي )439 ق(؛ »التبصير في الدين«، طاهر بن محمد اســفرائني )471 ق(؛ 
»تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام«، ســید مرتضی بن داعی حســنی رازی؛ »تاریخ 
المذاهب الاسلامیة« و »تاریخ‌الجلال« محمد ابوزهره؛ »مذاهب الاسلامیین«، عبدالرحمن 
بدوی؛ »فی علم الکلام« )3 ج( احمد محمود صبحی؛ »نشــأة الفکر الفلسفی فی الاسلام« 
)3 ج(، ســامی النشــار؛ »بحوث فی الملل والنحل« )8 ج(، استاد آیت‌الله جعفر سبحانی؛ 

»فرق و مذاهب کلامی«، استاد علی ربانی گلپایگانی.
3 ـ 7. کتاب‏هايي که فقط درباره يکي از مذاهب اسلامي بحث کرده‌اند. مانند»المقالات 
و الفرق« ســعد بن عبدالله اشــعري )299 ق(، »فرق الشيعة« ابومحمد نوبختي )310 ق(، 
»طبقــات المعتزلة«، احمد بن يحيي بن المرتضــي )840 ق(، »تبیین کذب المفتری علی 
ما نســب الی الأشعری«، ابن عســاکر )571 ق( و »مجرد مقالات الاشعری«، ابن فورک 

اصفهاني )406 ق(.
4 ـ 7. کتاب‌هایی که بدون ورود به معرفی تفصیلی مذاهب اســامی و بیشتر با رویکرد 

1. برای اطلاع بیشــتر ر.ک: نعمت الله صفری، راهنمای مطالعات فرقه‌شناسی )مقاله( هفت آسمان، ش 9 و 10 / 121 ـ 150 
فرق تسنن، به کوشش مهدي فرمانيان / 41 ـ 60.
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محتوایی و ارائه ملاک و معیار در تبیین و تشخیص سنت و بدعت به بحث پرداخته‌اند، در 
این دسته می‌توان از »الاعتصام« ابواسحاق الشاطبی )790 ق( نام برد.



در منابع حديثی شيعه و اهل سنتّ از پیامبر اکرم روایت شده است که فرمودند1:امّت 
موسي پس از او به هفتاد و یک فرقه و امّت عيسي پس از وي به هفتاد و دو فرقه تقسيم 
شدند و پس از من امّتم به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهد شد که تنها يک فرقه آنان اهل 
نجات خواهد بود2، چنان‏که از فرقه‏هاي هر يک از دو امّت موســي و عيسي نيز تنها يک 

فرقه اهل نجات بوده است.
جایگاه حدیث و اهمیت محوری آن در مباحث فرقه‌شناســی موجب شده تا دانشمندان 

از جهاتی به بحث درباره آن بپردازند3.
 1. قال رسول الله : »افترقت الیهود علی إحدی وسبعین فرقة فواحدةٌ فی الجنَّةِ وسبعون فی النار وافترقت النصّاری علی 
ثنتین و سبعین فرقة فإحدی وسبعون فی النار وواحدةً فی الجنة والذی نفس محمّد بیده لتفترَقنََّ أمتی علی ثلاث وسبعین فرقه 
واحدة فی الجنه وثنتان وس��بعون فی النار...« ر.ک: سنن ابن ماجه )276 ق(، باب افتراق الامم 2 / 1322، 1321 ناشی اکبر 
)293 ق( مسائل الامامة، پیوست 1 در فرقه‌های اسلامی و مسأله امامت / 182، حاکم نیشابوری، المستدرک علي الصحيحين، 
کتاب الفتن و الملاحم 4 / 477؛ اللّالکائي )418 ق(، شــرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة، 1 / 56، 57، 58 خزاز قمی، 

کفایة الأثر / 247، 248 ح 95، حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، باب 6 ح 30 / 31.
چنین نقل شــده است، »کلها فی الجنةّ الّ واحدة« ر.ک: رشید رضا،  2. در برخی روایات فراز پایانی ســخن پیامبر اکرم

المنار، ج 8 / 221 ـ 222.
3. برای آگاهی از تفصیل بحث در جهات مختلف ر.ک: ابواســحاق الشــاطبی، الاعتصام، 326 ـ 391؛ محمدباقر المجلسي، 
بحارالانوار 28 / 2 ـ 35، جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 35 ـ 60، علی اقا نوری، حدیث افتراق امت نقل‌ها 

و پیامدها، فصلنامه هفت آسمان، تابستان 1382 شماره 81)صص153-127(

فصل دوم

حديث افتراق
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١. بررسی سندی
عدّه‏اي از محققان اســامي حديث مزبور را از نظر ســند قابل اعتماد ندانسته و آن را 
نپذيرفته‏اند،1 عدّه‏اي مانند ابوالحســن اشــعري و فخرالدين رازي نفياً و اثباتاً درباره‏ آن 
ســخني نگفته‏اند؛ اما اکثر و مشهور اهل تحقیق آن را پذيرفته و در صدد شمارش هفتاد و 
ســه‏ فرقه و تعيين فرقه نجات یافته برآمده‏اند.2 با اين حال، می‌توان کثرت نقل و استفاضه‏ 

حديث در کتب شيعه و اهل سنتّ را دليل بر درستي سند آن دانست.3

2. مفهوم و دلالت
برخی با خدشــه در دلالــت حدیث گفته‌اند اگر مقصود از هفتاد و ســه، فرق اصلي و 
محوري باشد، تعداد آن‌ها کمتر و اگر مقصود انشعابات و شاخه‏هاي پدید آمده از هر يک 
از آن فرق محوري باشد، تعداد آن‌ها بيش از آن خواهد بود. لذا مقصود از رقم هفتاد و سه، 
تعداد حقيقي فرق اسلامي نيست،4 بلکه کنايه از فزوني و گسترش فرقه‏های پديد آمده پس 
از پيامبر اکرم در جهان اســام است. همان‌گونه که مقصود از رقم هفتاد در استغفار 
پیامبر برای منافقان5 حصر حقیقی نیست و بیانگر کثرت و فزونی استغفار پیامبر اکرم است. 
در پاســخ می‌توان گفت اولًا سياق روايت که نخست تعداد فرقه‏هاي يهود و نصاري را 
٧١ و ٧٢ فرقه دانسته، آنگاه رقم ٧٣ را درباره‏ي فرقه‏هاي امت اسلامي به کار برده است، 
با این توجيه ســازگار نيست.6 ثانیاً اشــکال عمده برخی از مؤلفان ملل و نحل اين است 
که حديث را بر فرقه‏هاي پدید آمده پیش از خودشــان، يعني حدود سه قرن اول اسلامي 

1. ابن حزم، الفصل فی الملل والاهواء والنحل 1 / 248؛ به نقل از جعفر الســبحانی، همان / 38؛ عبدالرحمن بدوی، مذاهب 
الاســامیین 1 / 34، حســن حنفی، من العقیدة الی الثورة 5 / 333 ـ 334؛ برای نقد دلائلاین دیدگاه رک: جعفر السبحانی، 

همان 1 / 38 ـ 40.
2. ر.ک: الاسفراینی. التبصیر فی الدین / 22 »الباب الثانی فی بیان فرق الأمة علی الجمله«؛ ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی، 
بیــان الادیان / 25 ـ 28. بغدادی، الفرق بین الفرق / 12 ـ 21 )الباب الثانی(؛ شهرســتانی، الملل والنحل / 20؛ الشــاطبی، 

الاعتصام، 350 ـ 351. ملا علی‌القاری شرح الفقه‌الاکبر/8-7
3. جعفر ســبحانی، همان، ص 40. والذی یجبر ضعف الســند هو تضافر نقله واستفاضة روایته فی کتب الفریقین الشیعة والسنة 

بأسانید مختلفة ربما تجلب الاعتماد وتوجب ثقة الانسان به. رک: محمد ابوزهره، تاریخ‌الجدل/64
4. الشاطبی، همان، 352؛ احمد امین، یوم الاسلام / 94. ر.ک: الکوثری، مقدمات الکوثری )مقدمه الفرق بین الفرق( / 150.

5. توبه / 80 »...إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الّل لهم«.
6. جعفر سبحانی، همان / 54.
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تطبیق می‌کنند؛ در حالي که حديث بیانگر کثرت افتراق و انشــعاب در امت اسلامي بدون 
تعیین زمان اســت. بنابراين ممکن اســت این تعداد در طول حيات امّت اســامي تحقق 
يابــد، بدین‌صورت کــه در هر قرن يا عصري فرقه‏اي ظاهر گــردد، آنگاه در همان فرقه 
دســته‏بندي‏ها و انشعاباتي پديد آيد و در نتيجه ٧٣ فرقه‏ي اصلي و محوري پديدار گردد 
که هر يک داراي شاخه‏هايي باشد؛ جواز کاربرد فعل مضارع در معنای تدریجی به مجرد 
شروع آن فعل )چنان که به نمازگزار در همان آغازین مرحله نماز »یصَُلّی« گفته می‌شود( 

بیانگر صحت این نظریه است.1

3. فرقه‏ نجات یافته؟!
در نقل‏هاي متعدد حديث افتراق، از میان هفتادوسه فرقه، يک فرقه اهل نجات و بقيه اهل 
دوزخ معرفی شده‌اند. به همین جهت از زمان صدور حدیث، از »فرقه ناجیه« بحث شده و 
دانشمندان مذاهب اسلامی با استناد به نقل‌های متعدد حدیث، به تعیین آن پرداخته‌اند. در 

برخی احاديث براي مصداق فرقه ناجيه نشانه‏هايی بيان شده که عبارت‌اند از:
1 ـ 3. الجماعــه:2 مقصود از جماعت، يا جميع مســلمانان3 در مقابل يهود، نصاري و 
دیگر ادیان غيراســام است، يا اکثريت مســلمانان در مقابل اقليت. صورت اول مستلزم 
نجات تمامی مسلمانان اســت و بنابراین، به جهت تعارض با متن حديث، صحیح نیست. 
فرض دوم نيز بدین‌جهت که اکثريت، به خودي خود، دليل بر حقانيت نیست – چنان‌که به 
گواهی تاریخ و شــهادت قرآن کریم در موارد متعدد، مخالفان پيامبران اکثريت را تشکيل 

مي‏داده‏اند، صحیح به نظر نمی‌رسد.4
افزون بر آن، تشــخیص و تعیین مقياس اکثريت، با توجه به نوســان آن در طول تاريخِ 

مذاهب، عملًا مشکل است.

1. السید جمال الدین الاسدآبادی، التعلیقات علی شرح العقائد العضدیه / 253.
2. ر.ک: ابن ماجه، سنن ج 2، / 1322 حدیث 3992 و 3993. بربهاری، در ابن ابیی‌علی، طبقات الحنابله 2 / 28.

3. ر.ک: شهرستاني، الملل و النحل، ج١، / ٣٨ ـ ٣٩.
4. عبارت‏هاي »وما أکثرُ الناّسِ ولو حَرَصْتَ بمُِؤْمِنينَ«؛ يوســف / 103. »و ما يؤمن أکثرهم بالّل إلّا و هم مشــرکون«؛ يوسف 
/ 106. »ولکنّ أکثر الناّس لا يعلمون« )يوســف / 21( و »قليل من عبادي الشکور« )سباء / 13( و نظاير آن نيز گوياي اين 

مدّعا است.
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اهل سنت خود نیز نمی‌توانند همیشه بدان ملتزم باشند؛ چرا که اکثر صحابه و مسلمانان 
در قضایای ســال‌های آخر خلافت عثمان با او موافق و همراه نبودند.1 ضمن اینکه برخی 
با اســتناد به حدیث نبوی، در مواردی جماعت را به معنای طرفداري و حمایت از حق ـ 

صرف نظر از اقل و اکثر بودن آن ـ دانسته‌اند.2
2 ـ 3. »من کان علی ما انا عليه واصحابي«:3 اين تعبير بیانگر آيين و شريعت اسلامي 
اســت؛ از آنجا که هر فرقه، روش خود را مطابق شريعت اســام و سنتّ پيامبر گرامي: 

مي‏داند،4 نمي‏توان آن را مقياس شناخت فرقه‏ ناجيه دانست.
:: »انِّ امتی لاتجمعُ علی  3 ـ 3. السواد الاعظم،5 حدیث انس بن مالک از رسول الله
ضلالة، فاذا رأیتم اختلافاً فعلیکم بالسّــوادِ الاعظم.« شاهد بر این نشانه است، امّا صحت 
حدیث پذیرفته نشــده، و عمومیت آن نیز مشکل به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در موارد متعددی 

کفار در شمار سواد اعظم‌اند، آیا باید با آن‌ها بود؟6
: »ســتفترق أمّتی  : حدیث امام علی از پیامبر اکرم 4 ـ 3. پیروان اهل‌بیت
علی ثلاث وســبعین فرقة، منها فرقة ناجیة والباقون هالکون، الناجون الذین یتمسّــکون 
بولایتکم ویقتبس��ون من علمکم لایعملون برأیهم، فاولئک ما علیهم من سبیل.«7 گواه این 

نشانه است.
5 ـ 3: »ما نحن علیه الیوم انا واهل‌بیتی«،8 پيامبر اکرم در حدیث »سفینه«اهل‌بیت 

1. ر.ک: فضل بن شاذان، همان / 123، جعفر السبحانی، همان / 30.
2. شــیخ صدوق، الخصال / 641 )ابواب الســبعین ومافوقه، ح 11(: »قال مصنف هذا الکتــاب: الجماعة اهل الحق وان قلّوا 

وقدروی عن النبیه انه قال: المومن وحده حجة والمومن وحدة جماعة«، فضل بن شاذان، الایضاح / 125، 126.
3. شیخ صدوق، معانی الاخبار / 323؛ صحیح الترمذی / 1029، ح 2640؛ بربهاری، همان 2 / 28، شهرستانی، الملل والنحل 

.21 /
4. رشــید رضا، تفســیر المنار، ج 8 / 221 ـ 222. چنان‌که سيف الدين آمدي )631 ق( بعد از تفصيل بحث مي‌گويد: »وهذه 
الفرقة هي الأشاعرة والسلفية من المحدثين واهل السنة والجماعة وذلک لانهم لم يخلطوا اصولهم بشئ من بدع القدريةوالشيعة 

والخوارج...« .
5. معرفة المذاهب / 75، ابن ماجه، سنن، ج 2 / 1303 حدیث 3950.

6. ر.ک: علی بن یونس بیاضی نباطی، الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم 3 / 125.
7. خزاز القمی، کفایة الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر / 247، 248، ح 5.

8. ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار ج 28 / 4 حدیث 4. همان حدیث معانی الاخبار شیخ صدوق است که اینجا به جای 
»اصحابی« »اهل بیتی« آمده است. علی بن محمد الولید )612 ق( تاج العقائد ومعدن الفوائد / 127 )الاعتقاد 69(.



خود را به عنوان کشتي نجات معرفی کرده است.1
از آنجایی که محبت و دوســتی، تعظیــم و تجلیل و بهره‌مندی از هدايت اهل‌بیت پیامبر 
اکرم موجب نجات و رســتگاری و روی‌گردانی از آنان موجب کفران نعمت الهي و غرق 

شدن در ورطه‏ طغيان و هلاکت است، اهل‌بیت به کشتی نوح تشبیه شده‌اند.2
حديــث متواتر »ثقلين« طريق نجات را پيــروي از عترت و اهل‌بیت پيامبر اکرم 
می‌داند، به ویژه آنکه، به نقلی3 وقتی برخی مسلمانان بعد از حدیث افتراق، از پيامبراکرم 

خواستند تا فرقه‏ ناجيه را به آنان معرفي کند، حضرت فرمود:
»إنيّ تارک فيکم الثقلين ما إن تمسّــکتم به لن‏تضلّوا من بعدي ابداً، کتاب الله و عترتي 
اهل‌بیتي، انّ اللطيف الخبير نبأّنــي أنهما لن‏يفترقا حتيّ يردا عليّ الحوض«4 »من در ميان 
شما دو شــیء گران وا مي‏گذارم اگر به آن‌ها چنگ زنيد بعد از من هرگز گمراه نخواهيد 
شــد. کتاب خداوند و خاندان و اهل‏بيتم. همانا خداوند دانا مرا خبر داده که آن دو از هم 

جدا نمي‏شوند تا اين که در کنار حوض بر من وارد شوند«.
حدیث نبوی »اهل‌بیتی امان...«5 قرینه و شاهد دیگری بر این تفسیر از فرقه ناجیه است.

برخــی از اهل تحقیــق حدیث افتراق را مربوط به علــم کلام و اصول دین و احادیث 
»اختلاف بین امتی رحمة«، »اجتهدوا فکلّ میس��ر لما خلق ل��ه«، »ومن اجتهد فاصاب 
فل��ه اجران ومن اجتهد فاخطأ فله اجرٌ واحد« را مربوط به فروع دین دانســته‌اند. لذا اگر 
اختلاف در مسائل فقهی و فرعی که براســاس تکلیف افراد صورت می‌گیرد، مشکل‌ساز 

1. حاکم نیشــابوری، المســتدرک علي الصحيحين، ٣ / ١٥١. انِّ مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من قومه، من رکبها نجا 
ومن تخلّف عنها غرق.

2. ابن حجر عسقلانی، الصواعق المحرقة / ١٥١، ر.ک: علی بن محمد الولید، همان / 127، جعفر السبحانی، بحوث في الملل و النحل، ١ 
.50 /

3. ر.ک: الصغانی، حســن بن محمد )650 ق( از علمای اهل سنت، الشمس المنیرة، نسخة خطی آستان قدس رضوی، شماره 
1706 به نقل از جعفر السبحانی، همان / 51؛ ابوالمعالی الحسیني العلوی، بیان الادیان / 24.

4. متن صحیح حدیث ... کتاب الله... »و عترتی اهل بیتی« اســت ر.ک: ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل )241 ق( فضائل 
الصحابة 2 / 723 )حدیث 990(، همان / 747 )حدیث 1032( و عبارت »سنتی« به جای »عترتی« ضعف سند دارد. ر.ک: 

جعفر سبحانی، مجلة کلام اسلامی، مقاله: حدیث ثقلین و متن صحیح آن، شمارة 65 / 98 ـ 104.
5. عن ابن عباس قال: قال رســول الله : »النجوم أمانْ لاهل الارض مــن الغرق واهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف...« 

الحاکم النیشابوری، المستدرک علی الصحیحین 3 / 149، جعفرآلسبحانی بحوث فی الملل والنحل 1 / 50 ـ 51.
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نباشد، اختلاف در مباحث عقیدتی و اصولی که به ذات باری‌تعالی و صفات او برمی‌گردد، 
مشکل‌ساز بوده و چه‌بسا خروج از حقانیت و صواب را درپی داشته باشد.1

1. ر.ک: صدر المتألهین الشــیرازی، تفســیر القرآن الکریم 2 / 62 ـ 64، قم، انتشــارات بیــدار، الاولی، 1364 ش. قرطبی 
الجامع‌الاحــکام القرآن 12 / 130 »وهذا یبین ان الافتراق المحــذور فیه فی الآیه والحدیث انما هو فی اصول الدین...« ذیل 

آیه 55 از سوره مؤمنون



، ســادگي و بي‌آلايشي فکري1 مســلمانان2، يکنواختي  در دوران زندگی پیامبر
جغرافيايي اســام در منطقه حجاز )مکه، مدينه و يمن( حضور مستقيم پيامبر اعظم

، ســهولت دسترسي مســلمانان به حضرت براي طرح پرسش‌ها، ارائه پاسخ‌هاي مناسب 
حال افراد از طرف آن حضرت، اســتمرار نزول وحــي و انتظار نزول آيات قرآن کريم و 
اشــتغالات و دغدغه‌هاي اقتصادي و نظامي مسلمانان در پي تحريم‌ها، تبعيدها، هجرت‌ها 
و حملات نظامي قبايل غيرمســلمان )اعم از مشرکان، يهودي‌ها و...( از جمله عواملي بود 
که مسلمانان را از بسترها و زمینه‌های بحث و مناقشه و مباحثه و حتي تفکر و انديشه در 
مسائل فکري دور می‌داشت. به همين جهت، در حيات حضرت، هيچ اختلاف قابل توجهي 
گزارش نشده است.3 پس از آن، در خلافت خليفه اول و دوم، وجود همان عوامل، بعلاوه 
درگيري مسلمانان در جنگ با مرتدان4 و دو کشور مهم ايران و روم5 و سياست خليفه دوم 

1. رک: احمد امين. يوم الاسلام / 87، 94، 100.
2. الناشئ الاکبر، مسائل الامامة، همانجا / 173.

3. بغدادی، الفرق بین الفرق / 11، ر.ک: احمد امين. همان / 1390 »لو نظرنا الي حال المسلمين في عهد الرساله وصدر الاسلام 
وجدناها کتلة واحدة توحدت غاياتها وتوحدت عقيدتها وتوحدت تقريباً جنسيتها«

4. عبدالرحمن السيوطي، تاريخ الخلفاء / 83 ـ 87
5. همان / 149 ـ 151

فصل سوم

 ظهور و بروز اختلافات فکري
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در جلوگيري از طرح بحث و حتي نقل و ضبط حديث1، جامعه اســامي در همان فضاي 
فکري عصر پيامبر باقي ماند.

امــا در خلافــت خليفه ســوم، عواملــی چــون: فتوحات ايجــاد شــده، بهبودي 
 وضع نســبي اقتصادي و معيشــتي مســلمانان، ارتبــاط فکري فرهنگي مســلمانان با 
 پيــروان ديگر اديان و فرهنگ‌ها، سياســت ســهل‌انگاري شــخص خليفه نســبت به 
 ايــن مســائل و حــوادث پيش‌آمــده در پــي تبعيض‌هــا و بي‌عدالتي‌هــا2 و فضاي 
پيــش آمده بــراي برخي از صحابــه در پي تبعيد و مســافرت به ديگــر مناطق جهان 
 اســام3 به تغييــر فضاي فکري مســلمانان کمــک کــرد و انتقال مرکــز خلافت از 
مدينه به کوفه در عهد خلافت امام علي و بيانات روشــنگر امام در تشــريح و تفسير 

مباحث فکري4 زمینه‌های رشد و طرح مباحث فکري بين مسلمانان را فراهم آورد.
اين‌ها و زمينه‌ها و عوامل ديگر، به ظهور اختلافات فکري و در پي آن، تشــکيل فرق و 
مذاهب کلامي بين مسلمانان انجامید که در ادامه، به اجمال، از آن‌ها سخن گفته می‌شود.

1: عوامل و زمينه‌ها:
بديهي است که آراء و انديشه‌هاي کلامي و فلسفي در مواردی متعدد، زمينه‌هاي سياسي 
و اجتماعي دارند5 که هرچند ريشــه و اســاس آن‌ها را مي‌توان در متون و نصوص ديني 
)قرآن و سنتّ( يافت، اما ظهور و بروز و حتي چگونگي طرح آن‌ها معلول عواملی مختلف 

است6 از جمله:7
1. ر.ک: محمد ابوزهره، همان / 26.

2.السیوطي، همان / 187
3. ر.ک: محمد ابو زهره، همان / 26، شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال / ش 51.

4. رک: السيوطي، همان / 210،195،194
5. رک: احمد امين. يوم الاسلام / 90 ـ 91

6. عوامل طرح شده، همه در يک رديف نيستند، چه بسا عاملي به منزله زايش برخي ديگر است، چنان‌که منع تدوين حديث 
و ســلب مرجعيت اهل بيت خود زمينه‌ساز ظهور و بروز اسرائيليات و جعل حديث شد. اگر احاديث صحيح در دسترس 
مردم بود و مرجعيت علمي و ديني اهل بيت سريان و جريان داشت، تفکر و انديشه مردم سطحي نمي‌شد و در متشابهات 
به جاي اجتهاد شخصي و مراجعه به افراد غير متخصص به آنان مراجعه مي‌شد و خيلي از انديشه‌هاي انحرافي ظهور و بروز 

نمي‌يافت.
7. رک: الشاطبی، الاعتصام، 326 ـ 341؛ السید محمد رشید رضا، تفسیر المنار ج 8، ص 190 ـ 191 )انعام: 159( ابوزهره. 



بخش اول/ درآمد/33 

1 ـ 1. تعصبات قبيله‌اي و گرایش‌های حزبي:
عليرغم مخالفت و مبارزه اســام با هرگونه تعصب و نژادپرستي،1 اين خصلت که ميان 
اعراب بدوي به طور ملموس رواج داشــت،2 در مواردي نيز براي اســام و مســلمانان 
مشــکل‌آفرين بود. حتي زمان پيامبر اکرم پس از ادعای پیامبری از ســوی مسيلمه 
کذّاب، برخي پيروان او -که از قوم و قبيله‌اش بودند- گفتند: مي‌دانيم او دروغ‌گو اســت و 
محمد پيامبر اسلام راست‌گو است، اما دروغ‌گویی از طایفه ربيعي نزد ما از راست‌گویی از 

قبيله مضر محبوب‌تر است.3
بعد از رحلت پيامبر گرامي اســام برخي در امر خلافت و جانشيني به جاي الهام 
از قرآن و اســتناد به ســخنان پيامبر اســام و توجه به صلاحيت و فضيلت‌هاي افراد به 
تعصب‌هاي قومي و گرايش‌هاي حزبي پرداختند و شعار »مناّ امير و منکم امير« و دعواي 

مهاجر و انصار سردادند.4
متأســفانه گذشت زمان و انحراف از حقايق معرفتي اســام، به تقويت اين عامل منفي 
کمک کرد، چنان‌که تيرگي بين قبايل و نژادهاي عربي از زمان خليفه سوم5 و بعد از آن و 
بعدها بين عرب‌ها با ترک‌ها و فارس‌ها، توانست علاوه بر منازعات سياسي در منازعات 
فکري نيز اثرگذاشــته و در تأســيس يا تحکيم و تقويت فرق و مذاهب نقشی قابل توجه 

داشته باشد.6
2 ـ 1. نبود مرجعيت علمي مورد اتفاق در جامعه

چنانکه گفته شــد، مرجعيــت مطلق و بلامنازع پيامبر اکرم و ســپس علي بن 
ابی‌طالب موجب شــد تا نيمه دوم قرن اول هجري جريان و مذهب فکري خودنمايي 
تاريخ المذاهب الاســاميه / 10 ـ 20؛ جعفر الســبحاني، بحوث في الملل و النحل 1 / 69 ـ 150 )الفصل الثالث علل تکوّن 

الفرق الاسلامیة(، فصل 3؛ حسين صابري، تاريخ فرق اسلامي 1 / 22 ـ 32
1. خداوند متعال فرموده است: »انّ اکرمکم عندالله اتقاکم.« حجرات / 13. پيامبر بزرگوار فرموده است: »لافضل لعجمی علي 

عربی الّ بالتقوي.« ابونعیم احمدبن عبدالله)336-430ق( حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء100/3)بیروت.دارالفکر1416ق(
2. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 76 ـ 80: الاتجاهات الحزبیه والتعصبات القبلیة.

3. محمد ابوزهرة، تاريخ الجدل / 65.قاهرة.دارالفکرالعربی.4241ق
4. ر.ک: السيوطي، همان / 77 ـ 79.

5. احمد امين، فجر الاسلام / 303، محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلاميه / 26 ـ 27.
6. ر.ک: الذهبی، سیر اعلام النبلاء 9 / 471.
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نکند؛ اما حکومت معاويه و عواملی مختلف از جمله سياســت اموي سبب شد تا وحدت 
مرجع مورد اتفاق از بين رفته و حتي تلاش براي طرح افراد و شخصيت‌هاي نه‌چندان آشنا 
صورت گيرد، طوری که دستگاه اموي از وجود قصّاص و داستان‌سرایان نيز براي جلب و 

جذب مردم و تشتت و انشعاب آنان بهره مي‌گرفت.1
3 ـ 1. محدوديت مراجعه به اهل‌بیت:

بعد از رحلت پيامبر اکرم با طرح مســأله خلافت و سپس سلطنت2، در پي عوامل 
سياسي ديدگاه مسلمانان درباره اهل‌بیت به اختلاف گراييد.

جمعي با استناد به دستور پيامبر اکرم آن‌ها را مرجع و مراد قرار ‌دادند.3
اما گروهي با بي‌اعتنايي به مقــام و موقعيت آن‌ها، براي يادگيري علوم و معارف ديني 
به ديگــران مراجعه مي‌کردند و جمعي نيز با دشــمني و جعل حديث بــه بدگويي آنان 

مي‌پرداختند.4
خفقــان حکومتــي ـ در عصر اموي و عباســي ـ بر عليه اهل‌بیت بــه گونه‌اي بود که 
کمتر کسي مي‌توانست به ســراغ آن‌ها رود.5 و افرادي هم که مي‌آمدند، محدوديت شديد 
حکومتي موجب مي‌شد تا نتوانند دیدگاه‌های اهل‌بیت را در جامعه منتشر نمايند، چنان‌که 
جابر بن يزيد جعفي کوفی به مدينه آمد و خدمت امام باقر رسيد، حضرت به او فرمود: 
کوفی بودن خود را پنهان کند، ســپس کتابي در اختيار جابر گذاشت، اما از او تعهد گرفت 

تا انقراض حکومت بني‌اميه از آن چیزی نقل نکند.6
در عهد عباســي‌ها نيز چنين بود، چنان‌که در کوچه‌هاي شــهر جاسوس‌هايي مواظب 

ارتباط شيعيان با امام بودند7 و حتی درصدد قتل جانشین امام صادق برآمدند.8

1. رک: محمد ابوزهره، همان / 15
2. السيوطي، همان / 226

3. ر.ک: طوسی، اختیار معرفة الرجال، ش 47، 51.
4. ر.ک: همان، ص 330، ش 741، ذیل احوالات سفیان ثوری، ش 3.

5. ر.ک: مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان / 620 ـ 626.
6. طوسي، همان / 170. »ان انت حدّثت به حتي تهلک بنو امية فعليک لعنتي و لعنة آبائي.«

7. همان / 239 ـ »فخفت ان تکون عيناً من عيون ابي جعفر و ذاک انهّ کان له بالمدينه جواســيس ينظرو ن علي من اتفق من 
شيعة جعفر فيضربون عنقه.«

8. کلینی، الکافی 310/1 متن شــماره 13. منصور عباســی به محمدبن سلیمان فرماندار مدینه دستور داد اگر امام صادق 



بخش اول/ درآمد/35 

4 ـ 1. اغراض سياسي
حمايت دســتگاه حکومت از برخي شــخصيت‌ها و ديدگاه‌ها و افکار خاص، گاه خود 
پيدايش مذهبي خاص را در پی داشــت، چنان‌که معاويه با حمايت از معبد جهني و غيلان 
دمشقي در ترويج جبرگرايي1 و تأسيس مرجئه‌گري نقش جدي داشت2. بني عباس از جمله 
مأمون، واثق و معتصم به حمايت همه جانبه از معتزله پرداختند و براي پيشواي وقت معتزله، 
یک مستمري قابل توجه اختصاص دادند که او آن را بين شاگردانش تقسيم مي‌کرد3، همچنین 
در درگذشت آن‌ها خود رأساً مجلس عزا تشکيل مي‌دادند.4 اما از زمان متوکل اهل حديث 

مورد حمايت جدي قرار گرفتند5. سلجوقيان از اشاعره حمايت کردند و...6.
5-1. اغراض نفساني7

6-1. گسترش حوزه جغرافيايي اسلام و اختلاط با اقوام و پيروان اديان ديگر8
7-1. ظهور و بروز اسرائيليات9
8-1. وجود متشابهات قرآني10

9-1. نهضت ترجمه11
10-1. ریاست طلبی و منازعات سیاسی برای دست‌یابی به حکومت12

مْهُ واضرب  شــخص خاصی را به عنوان جانشین معین کرده است، او را بکشــند. »... ان کان اوصی الی رجل واحد بعینه فقََدِّ
عنقه...«

1. ر.ک: محمد اقبال لاهوری، احیای فکر دینی / 128 ـ 129.
2. رک: ابــن ابي الحديد، شــرح نهج‌البلاغه 1 / 340؛ برای آگاهی بیشــتر از ارتباط مرجئه با بنــي اميه ر.ک: احمد امين، 

فجرالاسلام 330 ـ 331.
3. ابن المرتضي، طبقات المعتزله / 49. »کان ابو هذيل يأخذ من السلطان في کل سنة ستين الف درهم و يفرّقه علي اصحابه«

4. همان / 48. »لمامات ابو الهذيل فجلس الواثق في مجلس التعزيه.«
5. جلال الدين سيوطي، تاريخ الخلفاء / 392.

6. ر.ک: ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیة / 171. »...وقد نال الاشعری... ولقی من الحکام تاییداً ونصرة.«
7. رک: طوسي، اختيار معرفة الرجال / 94

8. رک: احمد امين، يوم الاسلام / 95،94. ابو زهره، همان / 14،13
9. رک: ابو زهره، همان.

10. رک: ابو زهره، همان / 16،15
11. رک: احمد امين، همان / 188، ابو زهره، همان / 15،14

12. ابوزهر، تاریخ‌اجدل/65
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2. نخستين اختلاف:
برخی با تقسیم اختلافات بین مســلمانان صدر اسلام به اختلاف زمان حیات پیامبر اعظم، 

هنگام رحلت و بعد از آن حضرت، به طرح مباحث پرداخته‌اند.1
: در پاره‏اي مســائل اختلافاتي جزئی ميان  1 ـ 2. زمــان حيات پيامبــر گرامي
مســلمانان رخ می‌داد؛ اما مرجعیت انحصاری و مقبولیت تام رســول خدا مانع از 

پيدايش فرق و مذاهب بود.
2 ـ 2: هنگام رحلت آن حضرت: چند اختلاف جزئی پديد آمده، اما به سرعت رفع شد. 
چنان‏که وقتی عمر بن خطاب با انکار مرگ حضرت ‏گفت: »هر کس بگويد پيامبر از دنيا 
رفته اســت، او را خواهم کشــت، بلکه او، مانند عيسي به آسمان رفته است«. ابوبکر 
با خواندن آيه‌ای از قرآن2 چنان او را از اشــتباه خود آگاه ساخت که عمر گفت: »گويا تا 

کنون اين آيه را نشنيده بودم«3
مــورد دیگر اختلاف درباره مکان دفن پيامبر اکرم در زادگاهش مکه، یا مدينه یا 

بيت المقدس ـ مدفن عدّه‏اي از پيامبران الهي ـ بود، سرانجام با یادآوری سخن پيامبراکرم
: »الأنبياء يدفنون حيث يموتون«.4 به دفن حضرت در مدینه توافق کردند.

3 ـ 2. بعــد از رحلــت حضرت؛ در این دوران وحدت نظري به چشــم نمي‌خورد، اما 
مهم‌ترین اختلاف مسلمانان این زمان ـ که تاکنون ادامه دارد ـ به موضوع امامت و خلافت 
مرتبط بــود،5 به گونه‌اي که می‌توان گفت در ميان مســلمانان درباره هيچ قاعده و اصل 
ديني نزاعي مانند نزاع درباره امامت واقع نشــده است.6 اين اختلاف، نخست ميان عده‏اي 
1. ر.ک: بغدادی، الفرق بین الفرق / 12 ـ 13؛ شهرســتاني، الملل و النحل، ج١، ص 27 ـ 32؛ جعفر الســبحانی، بحوث في 
الملل و النحل، ١ / 63 ـ 67. الآمدي، ابکار الافکار في اصول الدين 3 / 342 ـ 343. تقســیم دیگری در ســه مرحله الف: 
اواخر عمر پیامبر، ب: دوران خلافت عثمان و امام علی و ج: بعد از شهادت امام علی ارائه شده است. ر.ک: غلامعلی یعقوبی، 

مقدمة تاریخ العقیدة الشیعیه وفرقها. شیخ الاسلام الزنجانی / 20، 21.
2. آل عمران / 143. »و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم علي أعقابکم...«.

3. شهرستاني، الملل و النحل، ج١، ص٢٣. ر.ک: شیخ مفید، الفصول المختاره، سلسلة مؤلفات الشیخ 2 / 240 ـ 244.
4. همان، ص 24.

5. ر.ک: احمد امين، فجر الاســام / 301. برخی آن را مهم‌ترین، اساسی‌ترین و محوری‌ترین اختلاف می‌داند. محمّد عماره، 
حقائق و شبهات حول السنة والشیعة / 82.

6. شهرســتانی، همان / 30. »اعظم خلاف بين الأمة خلاف الامامة اذ ما ســل سيف فی الاسلام علی قاعدة دينية مثل ما سل 
علی الامامة فی کل زمن.«



از مهاجــران و انصار رخ داد،1 ولي ابوبکر براي متقاعد کردن انصار، در اين که خلافت و 
امامت حق مهاجران است، نه انصار، به روایتی از پیامبر اکرم استناد کرد: »الأئمة مِنْ 
قريش.«2 انصار نیز بدان رضایت دادند.3 طوری که ابتدا عمر و ســپس بسياري از حضار 
سقيفه با ابوبکر به عنوان خليفه پيامبر بيعت کردند، این‌گونه ظاهراً آتش فتنه خاموش شد. 
ولي عمر اين بيعت را کاري حساب نشده و بدون مطالعه‏ قبلي دانست که خداوند مسلمانان 
را از شــرّ آن حفظ کرد.4 از این رو گفت: پس از اين نبايد تکرار شود و اگر فردي بدون 
مشورت با مســلمانان با ديگري به عنوان خليفه بيعت کند، هر دو کاري نادرست کرده و 

قتل آن‌ها واجب است.5
هنگامي که ابوبکر، همان روز یا فردای آن به مسجد آمد، اکثر مسلمانان مدينه نيز با او 
بيعــت کردند.6 اما اميرالمؤمنين و عده‏اي از مهاجران و انصار که آن حضرت را امام و 

جانشين بر حق پيامبر مي‏دانستند، خلافت ابوبکر را نپذيرفتند.7 
در این میان، برخي قضا و قدر8 و برخي دیگر ايمان را9 آغازين بحث اختلافی مي‌دانند 

که زمینه‌ساز تأسیس برخی از فرق و مذاهب کلامي شد.
به نظر مي‌رسد با توجه به تقسيم مباحث کلامي به سه بخش کلام سياسي، کلام اخلاقي 

و کلام محض10 بتوان گفت:
1. ر.ک: السیوطی، تاریخ الخلفاء 77 ـ 80.

2. ر.ک: شیخ مفید، الجمل والنصرة لسید العترة، سلسلة مؤلفات الشیخ، ج 1 / 115 ـ 120؛ السیوطی، همان / 77 ـ 79.
3. الســیوطی، همان / 81. »قال ابوبکر ولقد علمتَ یا سعدُ انِّ رسول الله علیه الصلوة والسلام قال وانت قاعدً: قریش وُلاةُهذا 

الامر. فبرُّ الناس تبع لبرهم وفاجرُهم تبع لفاجرهم. فقال له سعدُ: صدقتَ نحن الوزراءُ وانتم الُامراءُ.«
ها«. ر.ک: صحيح بخاري، ج 4، ص 180، باب رجم الحبلي من الزنا اذا  4. »إنّ بيعة أبي‏بکر کانت فلَتة، وقي الّل المسلمين شرَّ

أحصنت؛ تاريخ طبري، ج 3، ص 201. شهرستانی، همان 30، سیوطی، همان / 77.
5. ر.ک:شاه عبدالعزیز دهلوی، تحفه اثناعشر، باب دهم مطاعن خلفا، طعن نهم از مطاعن ابوبکر.

6. ر.ک: سیوطی، همان 79، 80. »لمابویع ابوبکر فی السقیفه وکان الغد جلس ابوبکر علی المنبر. فقام عمر فتکلم قبل ابی‌بکر 
... فقوموا فبایعوه فبایع الناس ابابکر بیعة العامة بعد بیعة السقیفه.«

7. ر.ک: همان / 77. »ان علیاً والزبیر ومن معهما تخلّفُوا فی بیت فاطمة«. ر.ک: ناشی اکبر، مسائل الامامة، همان / 174.
8. مقریزی، الخطط 4 ص 188، حدث فی زمنهم »الصحابه« القول بالقدر. مرتضی مطهري. انســان و سرنوشت، مجموعه آثار 

3 / 414 ـ 420
9. ابن تيميه، منهاج السنة النبویه 1 / 25، الايمان )دمشق( 1961 / 142. همان، )مصر تصحیح زکریا علی یوسف( / 101 به 

نقل از ایزوتسو، مفهوم ایمان در کلام اسلامی / 33.
10. رک: احمد امين، ظهرالاسلام / 302
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در مباحث کلام محض و الهيات، »قضا و قدر« آغازين بحث اســت؛ که ريشه قرآني و 
حديثي از پيامبر اکرم و به ويژه امام علي دارد1، اما مســلمانان در مقام تجزيه و 
تحليل آن به مشــکل دچار شدند، آن دو را با هم خلط کرده و بين اعتقاد به قضا و قدر با 
جبر و اختيار فرق نگذاشــتند2. لذا گروهي »قدريه« طرفدار آزادي و اختيار بشــر شدند 
و گروه ديگر »جبريه« از تقدير و سرنوشــت الهي طرفداری کردند. اين دو گروه بعداً در 
دو مذهب رايج و رسمي اهل سنت؛ يعني معتزله »اختياریون« و اشاعره »جبریون« هضم 

شدند. به همین جهت، برخی »جبر و اختیار« را اولین مسأله اختلافی می‌دانند.3
در مباحث کلام سياسي اولين بحث، »امامت و خلافت« است که در همان آغاز، اختلاف 
و تفاوتی مهم و اساســي بين مسلمانان پدید آورد4. سپس در مباحث کلام اخلاقي نظرية 
»ايمان« طرح شد که آيا فقط به دل و قلب است يا عمل و جوارح نيز در آن نقش اساسي 

دارد. »مرجئه« و »خوارج« از جمله فرق انشعابي از اين بحث هستند.5

1. رک: محمد ابوزهره، تاریخ‌الجدل/87-91شهيد مطهري، همان / 368 ـ 372. 316 ـ 397، 415، 424 ـ 428 ـ 432
2. رک: سيد جمال الدين اسدآبادي، العروة‌ الوثقي / 112. شهيد مطهري، همان / 397 ـ 398

3. محمّد عبده، رسالة التوحید / 70 »وکانت اول مسألة ظهر الخلاف فیها مسألةالاختیار واستقلال الانسان...«
4. شهرســتاني، الملل و النحل / 30. رک: احمد امين، فجرالاســام / 331،308،301. »کانت الخلافة اول مسألة اشتدّ فيها 

الخلاف بين المسلمين و تشعبت فيها آراءهم و تکوّن حولها اهم الفرق الاسلامية في العصر الاول.« همان / 301.
5. ناشئ اکبر، همان / 174 ـ 177.



قبل از شــمارش و ذکر فرق و مذاهب اســامی، باید معیار و ملاک اسلامی بودن آن‌ها 
روشن و سپس به اصلی‌ترین و عمده‌ترین فرق و مذاهب کلامی جهان اسلام پرداخته شود.

1. معیار اسلامیّت:
معيار اســامي بودن يک فرقه يا مذهب کلامي ‏پذیرش دین اسلام و نام مسلمانی است، 

اما اسلام چيست؟ و مسلمان کيست؟
اســام، در لغت، مشتق از »سِلْم« و به معني داخل شدن در سلامتي و آرامش و انقياد،1 
و در اصطلاح شــرعي عبارت از تدين به دين اسلام است.2 کسي که به وجود خداوند و 
يگانگي او و نبوت پيامبر اکرم و آنچه او از جانب خداوند آورده، اقرار کند، مسلمان 
خواهد بود3 البته اين نخســتين مرتبه از اسلام است که آثار شرعي بیان شده در کتب فقه 

لْمِ. 1. طبرسی، مجمع البيان، ١ / ٤٢٠؛ راغب اصفهانی، المفردات / 240، واژه »سِلْم«، الاسلام الدخول فی السَّ
2. »أســلم فلانُ؛ أي تدين بالإسلام.« اقرب الموارد، ج ١، کلمه‏ي »سِلْم«. الشيخ مرتضی الانصاري، کتاب الطهارة 5 / 134. 

»الاسلام عرفاً وشرعاً عبارة عن التدين بهذا الدين الخاص.«
3. الامام الخمینی، کتاب الطهارة، ج 3 / 437. »... وانَّ ما أخُذّ فی ماهیة الاسلام لیس الّ الشهادة بالوحدانیة والرّساله والاعتقاد 

بالمعاد بلا اشکال فی الاولین وعلی احتمال اعتبار الاخیر ایضاً ولو بنحو الاجمال.«

فصل چهارم:

فرق و مذاهب اسلامی
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مانند حفظ و حرمت جان و مال،1 ارث بردن، دفن در قبرستان مسلمانان، جواز ازدواج با 
آنان، ادای امانت بر آن مترتبّ مي‏شود.

همه فقهای مذاهب مختلف اســامی »اســام« را از مطهرات می‌دانند که با پذیرش آن 
اعضا و جوارح او پاک و طاهر می‌شود.2

اســام نیز به صرف اعتراف و اظهار و ابراز شهادتین )به توحید باری تعالی و رسالت پیامبر 
( تحقق میی‌ابد.3 به شرطی که شخص هیچی‌ک از ضروریات دین اسلام را انکار نکند.4 اسلام

چنان‌که بعداً گفته می‌شــود، اقرار قلبی و ایمان و اعتقاد به امامت امامان اهل‌بیت شرط 
اسلام نیست، لذا بنا بر نظر متفق علمای شیعه5 و سنی6، هیچ‌کس از اهل قبله که به گونه‌ای، 
به توحید و رسالت اعتراف کرده و شهادت داده باشد، کافر به شمار نمی‌آید و از هر جهت 

حکم اسلام و مسلمانی بر او جاری می‌شود.7
بنابراين ولايت ائمه‏ طاهرين و اقرار قلبي به شهادتین شرط مسلماني افراد نيست، 
لذا پیروان همه فرقه‏هاي اســامی و حتی منافقان که شــهادتين را اظهار کرده‏اند ـ غیر از 

نواصب و غلات ـ داخل در اسلام‌اند.8

1. »فدم المخالفين و سائر فرق المسلمين محفوظة الّ الخوارج والنواصب فان ولاية اهل البيت ای محبتهم من ضروريات 
محمدباقر المجلسی، بحارالانوار، ج 68، ص 244. دين جميع المسلمين وانما الخلاف فی امامتهم والباغی علی الامام یجب قتله 

بنص القرآن.« 
2. سی��د محمدکاظم الیزدی، العروة الوثقی، اســماعیلیان، ج 1، ص 108. المطهرات، الثامن: »الاسلام وهو یطهر لبدن الکافر 

ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونحامته والوسخ الکائن علی بدنه...«
3. محمدحسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام )کتاب الحدود( 41 / 630.»کلمة الاسلام نصاً وفتوی ان يقول: 

أشهد ان لا اله الا الله وانّ محمداً رسول الله. او مافی معناهما.«
4. محمدباقر مجلســی، بحارالانوار، ج 68، ص 244. ر.ک: ابوحامد الغزالی، »فیصل التفرقه بین الاســام والزندقة«/ . خلیل 

احمد السهانپوری، المفند علی المهند / 59، فضل الرسول القادری البدیوانی، المعتقد المنتقد / 257.
5. مجلســی، همان. »الإسلام هو الإذعان الظاهریّ بالل‏ّ و برسوله و عدم انکار ما علم ضرورة من دين الإسلام، فلا يشترط فيه 
ولاية الائمة و لا الإقرار القلبي، فيدخل فيه المنافقون وجميع فرق المســلمين ممن يظهر الشهادتين، عدا النواصب و الغلاة 

والمجسمّة...«.
6. سید عبدالحسین شرف الدین، الفصول المهمة فی تألیف الأمة، فصل 6، ص 35 ـ 47. »فی لمعة ممّا افتی له علماء اهل السنة 

من ایمان اهل التوحید مطلقا ونجاة اصحاب الشهادتین جمیعاً.«
7. ملا علی قاری، شرح الفقه الاکبر / 189. فخررازی، المحصل / 572. ایجی. المواقف / 392.

8. ر.ک: الســید کاظم الیزدی، العروة الوثقی 1 / 108، المطهرات، الثامن: الاسلام )مسألة 2(، محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، 
.244 / 68



بخش اول/ درآمد/41 

2. عمده‏ترين فرق و مذاهب کلامي
در تاريخ اسلام تحت تأثیر شرایط و عواملی1 ، فرق و مذاهب کلامي، متعددی پديد آمده 
که برخي منقرض شــده و جز نامي از آن‌ها باقي نمانده است،2 اما برخي ديگر توانسته‌اند 
به حیات خود ادامه دهند و از شــخصیت‌ها، آثار و پیروانی برخوردار شوند. بدیهی است 
همــه آن‌ها از نظر مباني فکري، روش فکری، آثار اجتماعي، دانشــمندان و آثار علمي و 
گسترۀ جغرافیایی در يک سطح و درجه نيستند. چه‌بسا فرقه و مذهبی که از مذهب دیگری 
انشعاب یافته باشــد، لذا در طرح مباحث، باید به تفاوت فرق و مذاهب اصلی و فرعی و 

اثرگذاری و اثرپذیری فکری آن‌ها از همدیگر توجه داشت.
نويسندگان ملل و نحل در تعيين فرقه‏هاي عمده و اصلي در تفکر کلامی اختلاف دارند.

الف( برخی مجموعه‏ آن‌ها را ده مورد دانسته‌اند3.
١ـ روافــض؛ ٢ـ خوارج؛ ٣ـ قدریه و معتزله؛ ٤ـ مرجئــه؛٥ ـ نجّاريه؛ ٦ـ ضراريه. 7. 

بکريه 8. جهميه؛ 9 ـ کرّاميه؛ 10. اهل سنتّ و جماعت.
ب( برخی دیگر از پنج فرقه اصلی 1. اهل سنت، 2.معتزله، 3.مرجئه، 4.شیعه و 5.خوارج 

نام برده‌اند.4
ج( برخی چهار فرقه کلي قدريه، صفاتيه، خوارج و شيعه را معرفی کرده‌اند5:

د( برخی نیز آن‌ها را هشــت فرقه: ١ـ معتزله؛ ٢ـ شــيعه؛ ٣ـ خوارج؛ ٤ـ مرجئه؛ ٥ـ 

1. رک: جعفر ســبحانی، بحوث فی الملل و النحل 69/1-150 )فصل ســوم: علل تکون فرق اسلامی( محمد ابوزهره، تاریخ 
المذاهب الاسلامیة / 10-20، ابواسحاق الشاطبی، الاعتصام/326-341 حسین صابری، تاریخ فرق اسلامی/22-32، السید 

محمد رشید رضا، تفسیر المنار 190/8-191 )ذیل انعام/159(
2. ر.ک: شیخ مفید، الفصول المختارة / 321 »... لیس من هؤلاء الفرق التی ذکرناها فرقة موجودة فی زماننا هذا...«

3. اســفراینی. التبصیر فی الدین / 22 ـ 23. بغدادی، الفرق بین الفرق / 19. غلات که در واقع از فرق اســامي نيستند، ولي 
منتسب به اسلام‏اند، در فصل جداگانه‌ای بحث شده‌اند.

4. ابن حزم اندلســی، الفصل فی الملل والاهواء والنحل 2 / 111. »فرق المقرین بملة الاسلام خمسة وهم اهل السنة والمعتزلة 
والمرجئة والشیعة والخوارج ثم افترقت کل فرقه من هذه علی فرق.«

5. شهرســتانی.الملل و النحل 23/1 کبارالفرق الاسلامیة اربع: القدریة، الصافیة، الخوارج، الشیعة ثم یترکب بعضها مع بعض و 
یتشعب عن کل فرقة أصناف فتصل الی ثلاث و سبعین فرقه 

او اشعريه، مشبهّه و کرّاميه را از فروع صفاتيه دانسته، مانند دیگران از »ماتريديه« نامي به ميان نياورده و خواسته 
و یا ناخواســته، به اشتباه و غلط »غلات« را از شاخه‌های شيعه به حساب آورده است وهم خمس فرق: الکیسانیة. 

زیدیة. امامیة، غلاة واسماعیلیة، همان / 131.
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جبريه؛ ٦ـ نجّاريه؛ ٧ـ مشبهّه؛ ٨ـ اهل سنتّ »الناجیه« معرفی کرده‌ است.1
ه‍( اســتاد جعفر ســبحاني آن‌ها را در ده گروه ١ـ اهل حديث و حنابله؛ ٢ـ اشــاعره؛ 
٣ـ مرجئه، جهميه، کراميه، ظاهريــه؛ ٤ـ قدريه؛ ٥ـ ماتريديه؛ ٦ـ معتزله؛ 7ـ وهّابيه؛ 8 ـ 

خوارج؛ ٩ـ زيديه و اسماعيليه؛ ١٠ـ شيعه‏ اماميه )اثنا عشريه( می‌داند.2
با نگاهی کلی‌تر می‌توان همه‏ اين فرق را تحت عنوان »اهل سنتّ و شيعه« جمع کرد که 
در این صورت، مقصود از اهل سنتّ معنای عام آن است که بر همه‏ي کساني که به نصّ در 

امامت معتقد نبوده و آن را از طریق بیعت و شوری می‌دانند، منطبق مي‏گردد.3
با توجه به هدف نوشــتار، در ادامه هشت فرقۀ موجود و مطرح در جهان اسلام: معتزله، 
اهل حدیث، ماتریدیه، اشــاعره، اباضیه، زیدیه، اسماعیلیه و امامیه اثناعشریه مورد توجه 
قرار گرفته است و از فرق کیسانیه، واقفیه، فطعیه، جبریة خالص، مرئة و دیگر فرق انقراض 

یافته بحثی نخواهد شد.

1. ایجی، المواقف / 414؛ الشاطبی، الاعتصام، 350؛ الحسینی العلوی، بیان الادیان/ 25 در اینجا به جای »نجاریه«، »صوفیه« 
ذکر شده است.

2. ر.ک: جعفر الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 23 ـ 25. البته جمع قدريه و معتزله و تفکیک زيديه از اســماعيليه، 
مناسب‏تر به نظر می‌رسد.

3. جعفر السبحانی، همان / 60. )پاورقی( »المراد من أهل السنة هنا هو المعنی الاعم ای غیر الشیعه ای من یقول بکون الخلافة 
بالبیعة والشوری فکل من یقول بکون الامامة مقاماً تنصیصاً یعد من الشیعة.«



بخش اول: درآمد

تاریخ و اندیشه‌های کلامی مذاهب اسلامی/43 

 مذاهب اهل سنّت
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ه‍( اســتاد جعفر ســبحاني آن‌ها را در ده گروه ١ـ اهل حديث و حنابله؛ ٢ـ اشــاعره؛ 
٣ـ مرجئه، جهميه، کراميه، ظاهريــه؛ ٤ـ قدريه؛ ٥ـ ماتريديه؛ ٦ـ معتزله؛ 7ـ وهّابيه؛ 8 ـ 

خوارج؛ ٩ـ زيديه و اسماعيليه؛ ١٠ـ شيعه‏ اماميه )اثنا عشريه( می‌داند.1
با نگاهی کلی‌تر می‌توان همه‏ اين فرق را تحت عنوان »اهل سنتّ و شيعه« جمع کرد که 
در این صورت، مقصود از اهل سنتّ معنای عام آن است که بر همه‏ي کساني که به نصّ در 

امامت معتقد نبوده و آن را از طریق بیعت و شوری می‌دانند، منطبق مي‏گردد.2
با توجه به هدف نوشــتار، در ادامه هشت فرقۀ موجود و مطرح در جهان اسلام: معتزله، 
اهل حدیث، ماتریدیه، اشــاعره، اباضیه، زیدیه، اســماعیلیه و امامیه اثناعشــریه مورد 
توجه قرار گرفته اســت. ابتدا به معرفی هریک از آن مذاهب پرداخته، سپس از مهم‌ترین 
شخصیت‌ها و منابع و آثار آن‌ها نامبرده و در ادامه بحث‌هایی از متون و منابع کلامی آن‌ها 

را جهت معرفی برگزیده‌ایم.

1. ر.ک: جعفر الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 23 ـ 25. البته جمع قدريه و معتزله و تفکیک زيديه از اســماعيليه، 
مناسب‏تر به نظر می‌رسد.

2. جعفر السبحانی، همان / 60. )پاورقی( »المراد من أهل السنة هنا هو المعنی الاعم ای غیر الشیعه ای من یقول بکون الخلافة 
بالبیعة والشوری فکل من یقول بکون الامامة مقاماً تنصیصاً یعد من الشیعة.«



واژه »ســنتّ«، با معانی و کاربردهای مختلفش،1 از صدر اسلام مورد استفاده مسلمانان 
بوده اســت. در بحث فرق و مذاهب، از قرن ســوم با ظهور احمد بن حنبل )241 ق( این 
واژه با ترکیب »اهل ســنت« مفهومی تازه یافت و برای گروهی از مسلمانان با رویکرد و 
روش حدیث‌گرایی به کار گرفته شد.2 به مرور، به ویژه با پیدایی مذهب »اشعریت« توسط 
ابوالحسن اشعری )326 تا 330 ق( و سپس »ماتریدیه« توسط ابومنصور ماتریدی )333 
ق( مصداقی تازه یافت3 که بارزترین آن هنگام ظهور اشــعری و پیروان او بود.4 به همین 
لحاظ، اهل ســنت در مقابل معتزله، قدریه، خوارج، جهمیه، شیعه و به ویژه مکتب اعتزال 
قرار گرفت،5 چنان‌که ابوجعفر طحاوی )321 ق(6 و عبدالقاهر بغدادی )429 ق( در بحث 

1. ر.ک: جعفر ســبحانی، دانشــنامه کلام اسلامی، ج 1 / 579 ـ 583 مدخل »اهل سنت«، سید حسن خمینی، فرهنگ جامع 
فرق اسلامی ج 1 / 221 ـ 224. مهدی فرمانیان، فرق تسنن )مجموعه مقالات( مقاله: اهل سنت / 17 ـ 23.

2. ر.ک: احمــد بن حنبل »اعتقادنامه«، ابن ابیی‌علی، طبقات الحنابلــه 1 / 31 »هذه المذاهب والاقاویل التی وصفتُ مذاهب 
اهل السنةوالجماعة والآثار ...«، ابوجعفر الطحاوی )321 ق( وابن ابی‌العز الحنفی )731 ق(، شرح العقیدة الطحاویة / 520.

3. مولانا محمدعلی. عقد الفرائد علی شرح العقائد / 22 »هم الاشاعرة والماتریدیة.«
4. سعد الدین تفتازانی، شرح العقائد النسفیه / 21 ـ 22. »... فبهت الجبائی وترک الاشعری مذهبه فاشتغل هو ومن تبعه بابطال 

رأی المعتزله واثبات ماورد به السنة ومضی علیه الجماعة فسموا اهل السنة والجماعة.«
5. ر.ک: ابــن ابیی‌علی، همان 1 / 31 ـ 36، تقی الدین المقریزی، المواعــظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المعروف بالخطط 

المقریزیة 4 / 169، رازی، تبصرة العوام / 28، مرتضی مطهری، مجموعه آثار 3 / 85، 87.
6. ابوجعفر الطحاوی، همان / 520. »... والمذاهب الردیة مثل المشبهه والمعتزلة والجهمیة والجبریة والقدریه وغیرهم من الذین 

درآمد
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از »احکام کفر و اهل الاهواء المتفرقه والمذاهبالردیة« فرقه‌های نامبرده را در این ردیف 
آورده‌اند.1

البته برخی گفته‌اند با افزودن کلمه »الجماعة« واژه ترکیبی »اهل السنة والجماعة« معتزله 
را هم شامل می‌شــود.2 اما لالکائی )418 ق( در کتاب نسبتاً مفصل »شرح اصول اعتقاد 
اهل السنة والجماعة« )2 ج( هیچ نامی از معتزله و معتزلیان به میان نمی‌آورد.3 ابن ابی‌العز 
حنفی )731 ق( نیز »اهل الس��نة والجماعة« را مقابل »المذاهب الردیة« آورده که معتزله 
هم از مصادیق آن‌ها اســت.4 البته شــاید قرن‌های بعد که مذاهب فقهی اهل سنت )حنفی، 
شافعی، مالکی و حنبلی( علیرغم اختلافات و درگیری‌هایی درونی،5 مقابل تشیع جبهه‌ای 
واحد شــکل دادند،6 معتزله را نیز در ردیف مذاهب کلامی خود به شــمار آوردند. به‌ویژه 
آنکه اشتراکات معتزله با تشیع و ارتباط آن دو با همدیگر قابل توجه و چشمگیر هم بود.

البته یکی از بزرگان معاصر وهابیت )محمد بن صالح العثیمین(، ضمن تقســیم اهل سنت 
به دو قســم غیرمؤوله )پیروان ابن تیمیه( و مؤوله )پیروان اشعری و ماتریدی( فقط گروه 

اول را اهل سنت می‌داند.7
در هر صورت، در این نوشتار، واژه اهل سنت بر همه کسانی که به نص در امامت عقیده 
نداشته و خلافت سه خلیفه نخستین را بر حق می‌دانند، اطلاق می‌شود. پس همه گروه‌های 

اسلامی غیر از تشیع )امامی، زیدی و اسماعیلی( را در برمی‌گیرد.

خالفوا السنة والجماعة«، ر.ک: ابوالحسن الاشعری، الابانة عن اصول الدیانة / 16، 17.
1. ابومنصور عبدالقاهر بغدادی، اصول الدین، الاصل الخامس عشر / 341 )فهرست( و 358 ـ 360.

2. رازی، تبصرة العوام / 28.
3. ابوالقاســم هبة الله بن الحســن بن منصور الطبرانی الشافعی المعروف باللالکائی. شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة )2 

ج(، بیروت، دارالکتب العلمیه 1423 ق الاولی.
4. همان. شرح العقیدة الطحاویه/520

5. ر.ک: عبدالجلیل قزوینی رازی، نقض / 449 ـ 451.
6. ر.ک: ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اســامی در ســده‌های میانه، ترجمه جواد قاسمی / 71، 94 ـ 96 و همچنین 

ر.ک: فضل بن شاذان، الایضاح / 3.
7. محمد بن صالح العثیمین، فتاوی العقیده / 60 ـ 64 »... ان وصف )اهل الســنه( لایمکن ان یعطی لطائفتین یتغایر منهاجهما 
غایة التغایر وانما یستحقه من کان قوله موافقاً للسنة فقط ولاریب ان اهل المدرسة الاولی )غیر الموولین( احق بالوصف المذکور 
من اهل المدرســة الثانیه )المؤولین( لمن نظر منها جیهما واحد.« )همان / 61( »بعلم وانصاف فلایصح تقســیم اهل السنة الی 

الطائفتین بل هم طائفة.«



بخش دوم/ مذاهب اهل سنّت/47 

روند تاریخی
از نظر تاریخی، اولین فرقه انشــعاب یافته از نظام فکری اهل سنت، »خوارج« بود که 
، و معاویه در قضیه حکمیت جنگ صفین شکل  سال 37 ق توسط مخالفان امیر مؤمنان
گرفت.1 هرچند، ابتدا فقط جنبه سیاسی داشت، اما بعدها این گروه، به تدوین مبانی فکری 

و عقیدتی خود پرداختند که تاکنون به نام »اباضیه« به حیات خود ادامه داده‌اند.
زمان حکومت معاویه )40 ـ 59 ق(، »مرجئه« پدید آمد. همان عصر، »جبریة خالص« 
توســط جعد بن درهم )124 ق( و جهم بن صفوان )128 ق( تحت حمایت‌های حکومت 
امُوی به راه افتاد. »قدریه« توســط حسن بصری )110 ق(، »معتزله« به رهبری واصل بن 
عطاء )131 ق( و عمرو بن عبید )143 ق(، بعدها »اهل حدیث« توســط احمد بن حنبل 
)241 ق(، »اشعریه« به دست ابوالحسن اشعری )326 تا 330 ق(، »ماتریدیه« به رهبری 
ابومنصور ماتریدی )331 ق(، »طحاویه« توســط ابوجعفر طحاوی )321 ق( و در دوره 
معاصــر، »وهابیت« پیروان محمد بن عبدالوهــاب )1206 ق( ادامه افراطی اهل حدیث، 
»دیوبندیه« آمیخته‌ای از اشــاعره و ماتریدیه و متأثر از وهابیت، »بریلویه« ماتریدیه‌های 

قادری مشرب و همسو با تصوف و تشیع امامی توسط افراد دیگری به وجود آمد.
بنابراین فهرست مذاهب کلامی اهل سنت را به ترتیب تاریخی چنین می‌توان نام برد:

خوارج )اباضیه(، مرجئه، جبریه، قدریه، معتزله، جهمیه، اهل الحدیث، اشاعره، ماتریدیه، 
طحاویه، وهابیتّ، دیوبندیه، بریلویه.

از آنجائی که هدف این نوشتار، بررسی و تحلیل فرق موجود امروزی است، از معتزله،2 
اباضیه، اهل حدیث، اشــاعره و ماتریدیه به تفصیل بحث کرده و به جهت تک نگاشته‌های 
فراوان علمــی و تحقیقی درباره وهابیت3 و جمود آنان بــر ظواهر نصوص و اجتناب از 
مباحث کلامی و اســتدلالی، این گروه ضمن اهل حدیث و بدون تفاصیل بیشــتر، معرفی 

1. شمس الدین الذهبی، سیر اعلام النبلاء 9 / 471.
2. هر چند معتزله در قرن هفتم و هشــتم منقرض شــده است اما به جهت تأثیرگذاری و احیای مجدد آن با عنوان نومعتزله ـ 

البته با تفاوت‌های ـ از آن بحث شده است.
، سید محسن الامین، وهابی‌ها،  3. ر.ک: جعفر ســبحانی، وهابیتّ مبانی فکری و کارنامه عملی، قم، مؤسســة امام صادق
تاریخچه، نقد و بررسی عقائد و اعمال، ترجمه و نگارش، سید ابراهیم سید علوی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1390، 

ششم. نجم الدین طبسی، شناخت وهابیت، نقد و بررسی تفصیلی پیشینه، عملکرد و باورها، قم، دلیل ما، 1391، اول.
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شده‌اند، چنان‌که از دیوبندیه و بریلویه نیز در ماتریدیه به طور گذری بحث شده است.
ائمه اهل‌بیت و عالمان و اندیشــمندان شــیعی، در کنار برخورد فعال و منطقی و تعامل 
مثبــت و اثرگذار با تمام مذاهب اســامی، همه آن‌ها را ـ غیــر از غالیان و ناصبی‌ها1 ـ 
مســلمان می‌دانند، تمام احکام مترتب بر اســام را بر آن‌ها جاری کرده2 و در تقریب و 

وحدت3 با تمامی فرق اسلامی از هیچ کوشش و اقدامی فروگذار نکرده‌اند.

1. الشیخ مرتضی الانصاری، کتاب الطهارة 5 / 141 ـ 151.
2. همان / 117 السید روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله 1 / 107 م 12.

3. ر.ک: مرتضی مطهری، الغدیر و وحدت اســامی، مجموعه آثار 25/ 26 ـ 29، ســید علی خامنه‌ای، حوزه و روحانیت در 
نگاه رهبری / 27 ـ 29. علی آقانوری، امامان شیعه و وحدت اسلامی، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1387، اول.



معتزله مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مذهب کلامی اهل سنت است که توانست با برخورداری 
از عالمــان و متکلمان نامدار بر تفکر جهان اســام اثری قابل گذارد و حتی در مواردی، 
دستگاه خلافت قدرتمند عباسی1 را به تبعیت خود درآورد. این مذهب، با رویکرد افراطی 
به عقل و استدلال عقلانی -علیرغم فرازوفرودها و امتیازات و کاستی‌ها- تا قرن ششم در 
ســطح جهان اسلام و تا قرن هشتم در برخی مناطق اسلامی به حیات خود ادامه داد و به 
مرور تحت تأثیر عواملی مختلف رو به انقراض نهاد. هرچند در دو قرن اخیر، اصول تفکر 

آنان توسط »نومعتزلیان« احیا شده است.2
این مذهب، اوایل قرن دوم هجری توســط واصل بن عطا )٨٠-١٣١ هـ. ق( پدید آمد، 
آن زمان مســأله‏ مرتکبان گناه کبیره و حکم دنیوی و اخروی آنان مورد بحث جدی قرار 
داشت. خوارج آنان را کافر و مشــرک دانسته و معتقد بودند اگر بدون توبه از دنیا روند، 

1. مورخان عصر حکومت عباسی)132-656 ق( را به چهار دوره تقسیم کرده اند:
الف: دورۀ اقتدار و نیرومندی )132-232 ق( آغاز تا مرگ الواثق بالله.

ب: دورۀ نفوذ ترکها )232-334 ق(
 ج: دورۀ نفوذ آل بویه: )334-447 ق(

د: دورۀ نفوذ سلاجقه )447-656 ق( رک: محمد سهیل  طقوس، دولت عباسیان/27
2. ر.ک: جولد تسیهر، العقیدة والشریعة فی الاسلام / 259، محمدرضا وصفی، نومعتزلیان / 5، مجموعه مقالات و مصاحبه‌ها، 

به کوشش محمد عرب صالحی. جریان‌شناسی اعتزال )ج 1(

فصل اول: 

مذهب معتزله
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محکوم به عذاب ابدی خواهند بود، اما مرجئه آنان را مؤمن می‌دانستند، البته عقیده داشتند 
پاداش آن‌ها به روز قیامت موکول می‌شــود تا خداوند هرگونه بخواهد درباره آن‌ها حکم 
کند. حسن بصری )120 ق( آن‌ها را منافق می‏دانست، اما اکثر امت و از جمله شیعیان آنان 

را مؤمن فاسق می‏دانستند.1
در چنین شــرایطی، واصل بن عطا ـ شاگرد حسن بصری ـ رأیی جدید داد. او »ایمان« 
را به عنوان اسم مدح شامل مجموعه‏ای از خصال و صفات پسندیده می‌دانست که مرتکبان 
کبایر فاقد برخی از آن صفات‌اند، از طرف دیگر، عقیده داشــت »فسق« اسم ذمّی است؛ و 
فاســق از آن جهت که مرتکب یکی از منهیات دینی شده مؤمن به شمار نمی‌آید، هر چند 
به جهت شهادت به توحید و اقرار به آن کافر به شمار نمی‌رود، پس فسق حد وسط میان 
ایمان و کفر اســت.2 بنا به نظر صریح قرآن، در قیامت انســان‏ها یا اهل بهشت‌اند یا اهل 
دوزخ3 از آنجایی که بهشــت جایگاه مؤمنان و صالحان است4. فاسقان اگر بدون توبه از 
دنیا بروند، اهل دوزخ و مخلّد در آن‌اند، این نظریه به عنوان »منزلة بین المنزلتین« شهرت 

یافت.5

1. نام‌گذاری‏
در کتب مختلف، وجوهی گوناگون پیرامون نام‌گذاری »معتزله«6 آمده7؛ مشهور آن است 
که واصل بن عطا و پیروان او پس از ابراز این نظریه، از مجلس درس حسن بصری کناره 

1. علامة حلی، کشف المراد / 578. »المسألة الخامسة عشرة«، شریف جرجانی، شرح المواقف 8 / 364.
2. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 86، 88

عِیرِ« 3. شوری / 7. »فرَِیقٌ فیِ الجَْنَّةِ وَفرَِیقٌ فیِ السَّ
الحَِاتِ أوُلئكَِ أصَْحَابُ الجَْنَّةِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ« ر.ک: همان / 25، بروج / 11، بینه  َّذِيــنَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ 4. بقــره / 82. »وَال

/ 7 ـ 8، آل عمران / 15 و...
5. قاضی عبدالجبار، همان / 139 ـ 183؛ ســید مرتضی، الأمالی، 1 / 115؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ص 118؛ شهرستانی، 

همان، 1 / 52.
6. اهل التوحید، اهل العدل، قدریه، منزلیه و عیدیه، اهل التنزیه، جهمیه، معطله از دیگر نام‌های آنان اســت که برخی از این‌ها 
توســط مخالفان از جمله اهل حدیث بر آنان اطلاق شــده است. ر.ک: احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 1 / 112، 113. 

نام‌های دیگر آن‌ها را ببینید در مقریزی، الخطط 4 / 175. ابوزهره، تاریخ‌الجدل/169
7. ر.ک: احمد بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزلة / 2 ـ 5؛ جعفر سبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ج 3، ص 155 ـ 163؛ 

احمد امین، فجرالاسلام / 261 ـ 263، تفصیل بحث را ببینید در سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی، 1 / 432 ـ 425.
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گرفتند، در پی آن حسن گفت »اعتزل عناّ واصل« لذا به این نام شهرت یافتند1.
شیخ مفید، لقب اعتزال و معتزله را کاملًا بی‏سابقه دانسته که قبل از واصل بن عطاء، فرد 
یا گروهی به این اســم خوانده نمی‏شدند.2 اما برخی معتقدند این لقب نخستین بار درباره‏ 
کســانی مانند عبدالله‏ بن‏ عمر، سعد بن )مالک( ابی وقاص، محمد بن انصاری- که علیرغم 
پذیرش خلافت امام و بیعت با حضــرت علی از صحنه‏های جنگ کناره‏گیری کرده، 
له یا علیه امام، وارد پیکار نشــدند- به کار رفت، اینان اسلاف معتزلی‏های پس از خود به 

شمار می‏روند.3
بنابراین شــاید اعتزال مورد نظر شــیخ مفید، اعتزال کلامی باشد که البته قبل از ظهور 
واصل بن عطا، سابقه نداشــته، ولی اعتزال مورد نظر نوبختی، اعتزال سیاسی است که در 
زمان امام علی پدیدار شد و با توجه به عقیده واصل درباره‏ جنگ جمل و صفین مبنی 
بر خطا بودن یکی از دو طرف،4 می‏توان گفت: وی علاوه بر اعتزال کلامی، اعتزال سیاسی 

نیز داشت؛ و از این نظر، سخن نوبختی درباره‏ی او و هوادارانش درست خواهد بود.5 
هرچند محمد زاهد کوثری )1371 ق( پیشــوای معاصر ماتریدی و برخی دیگر، آغاز 
اعتزال سیاس��ی را بعد از شهادت امام علی )40 ق( و هنگام خلافت امام حسن 
می‌دانند که برخی با کناره‌گیری از اردوگاه و جبهۀ امام حســن و معاویه و در کل اجتماع 

آن وقت به علم‌آموزی و عبادت پرداختند.6

2. انشعابات:
ویژگی‌ها و روش فکری، تعدد و تکثر شــخصیت‌های عالم و توانمند، اقتدار و سلطنت 

1. قاضی عبدالجبار، همان، ص 86؛ شهرستانی، همان 1 / 52؛ شیخ مفید، اوائل المقالات، سلسلة مصنفات 4، 37، 43 ـ 44؛ 
ابن المرتضی، همان / 3.

2. شیخ مفید، همان / 37، 38.
3. نوبختی، فرق الشیعة / 5؛ عبدالله الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 179؛ ر ک: احمد امین، همان / 263 ـ 264.

4. بغدادی، الفرق بین الفرق / 83، سی��د مرتضی رازی، تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام / 47. شهرستانی. الملل و النحل 
.49 / 1

5. ر.ک: عبدالله الناش��ی الاکبر، مسائل الامامة / 179. »...فهذا الصنف الذین اعتزلوا الحرب علی هذه الجهة کانوا یسمون فی 
ذلک العصر المعتزله و الی قولهم فی حرب علی و طلحة والزبیر یذهب واصل بن عطاء و عمربن عبید وهما رئیس المعتزله.«

6. الکوثری، مقدمات الامام الکوثری، )مقدمة تبیین کذب المفتری( / 40؛ ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه / 124.
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علمی، حمایت دســتگاه سیاسی و البته حریتّ و اجتهاد فکری و اجتناب از تقلید در پرتو 
ویژگی‌های روشــی، انشعابات متعددی در این مذهب پدید آورد1 که می‌توان گزارشی از 

آن را در قالب دو عنوان »مدارس« و »مکاتب درونی« چنین ارائه کرد:
1 ـ 2. مدارس:

مذهب اعتزال به جهاتی به دو مدرســه اصلی »بصره« و »بغداد« تقســیم یافته است.2 
مدرســه بصره توســط پایه‌گذار مکتب اعتزال، واصل بن عطا و عمرو بن عبید و مدرسه 

بغداد، یک قرن بعد از آن، توسط بشر بن معتمر )226 ق( پایه‌ریزی شد.
1 ـ 1 ـ 2. عوامل انشعاب: عامل اصلی انشعاب و تأسیس مدرسه بغداد، گرایش و میل 

به تشیع؛3 و این امر خود تحت تأثیر چند عامل دیگر بود4.
 مهم‌ترین آن عوامل عبارت بودند از: اثرپذیری از مدرسه کوفه که تفکر شیعی و محبت 
امام علی و مرجعیت اهل‌بیت در آن غالــب بود؛5 اختلاف‌نظر درباره برتری امام 
علی نســبت به سه خلیفه پیشــین و تمامی صحابه6؛ بر حق بودن حضرت در جنگ 
جمل و صفین؛ علاقه برخی از خلفای عباســی از جمله مأمون )218 ق( به امور عقلی و 

استدلالی، تنفر و انزجار از »اموی‌ها« و گرایش و ارتباط با »عباسی‌ها«.
2 ـ 1 ـ 2. اشــتراک: وفاداری هر دو مدرسه نسبت به اصول پنج‌گانه اعتزال، همگرایی 
و هم‌رأیی7 در صفات خدا، حدوث و خلق قرآن و اختیار بشر از مشترکات آن‌ها است.8

3 ـ 1 ـ 2. اختلاف: پیروان دو مدرسه، علیرغم اشتراک نظر در اصول فکری، در موارد 

1. رک: محمدابوزهره تاریخ الجدل/180
2. این عناوین بعدها معنای اصطلاحی صرف پیدا کرده به منطقه جغرافیایی خاصی اشــاره نداشــت و با موقعیت جغرافیایی 
مشــخصی در ارتباط نبود. چنانکه قاضی عبدالجبار معتزلی از مدرسه بصره در بغداد بود. ابوالقاسم بلخی از مدرسه بغداد در 

خراسان می‌زیست. سیدمرتضی عالم ارجمند شیعی بغداد تمایل به معتزله بصره داشت.
3. بشــر بن معتمر رئیس این مدرســه از اهالی کوفه بود که به بغداد منتقل شد مدتی نیز به اتهام رافضی بودن در زمان هارون 

الرشید زندانی شد. احمد بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزله / 52.
4. ر.ک: احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 1 / 259 ـ 262.

5. ر ک: همان، فی علم الکلام 1 / 266.
6. بیان زیبایی از آنرا ببینید در ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 86 ـ 87.

7. ابوالحسین الخیاط، الانتصار / 5؛ قاضی عبدالجبار، شرح اصول الخمسة / 78 ـ 76؛ احمد محمود صبحی، همان / 119.
8. فخر رازی، اعتقادات فرق المســلمین و المشــرکین / 33. مواردی دیگری را ببینید در شهرستانی، الملل و النحل 1 / 78؛ 

بغدادی، الفرق بین الفرق / 78 ـ 79؛ عبدالرحمن بدوی، مذاهب الاسلامیین / 47 ـ 54.
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زیادی با هم اختلاف داشتند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند1 از:
الف( تمایل، تعلق و هماهنگی مدرســه بغداد نســبت به تشیع امامی2 به گونه‌ای بود که 
آنان را »الاعتزال المتشی��ع« می‌نامند3، بر عکس مدرسه بصره با شیعه قطع علاقه کرده و 

به مدد عباسیان پرداختند.
ب( معتزله بغداد، امام علی را بعد از پیامبراکرم برتر و افضل از همه می‌دانند4 
ـ برخی او و ابوبکر را در یک درجه از فضل و برتری می‌شناســند ـ و لذا او را در جنگ 
جمل و صفین برحق دانسته و گروه مقابل را بر خطا می‌دانستند، اما بزرگان مدرسه بصره، 
همچــون واصل بن عطا در برتری امام و حتی بر حــق بودن او در جنگ جمل و صفین 

سکوت کرده و یکی از آن دو گروه را -لاعلی التعیین- خطاکار می‌شناختند.5
ج( در بحــث امامت، بغدادی‌ها علاوه بر اجماع به معنای اکثریت، فرزند و ذرۀی فاطمه 
زهرا بودن را نیز لازم می‌دانســتند، اما بصری‌ها اجماع را کافی شمرده. لذا امامت امام 

علی را قبول نداشتند؛ ولی به امامت معاویه ایمان آوردند.
د( هر دو مدرســه به نظریه خلق و حدوث قرآن، ایمان داشــتند، اما پافشاری معتزله 
بغداد بر این نظریه آن‌چنان بود که مخالفان آن به تنگنا و گاه زندان و محرومیت از شــغل 
و اعتبار اجتماعی دچار می‌شــدند ـ شدت برخورد به گونه‌ای بود که این دوره در تاریخ 
اســام دوره »محنت« نام گرفته استـ اما در مدرسه بصره علیرغم این اعتقاد از پیامدهای 

سخت‌گیرانه آن خبری نبود.6
ه‍( مدرسه بغداد در استفاده از عقل تعصب کمتری داشت و برای احساسات دینی عموم 

1. رک: مصطفی ســلطانی، معتزله بصره و بغداد: تمایزها و تفاوتها. پژوهش نامه مذاهب اســامی، ش اول، سال اول، بهار و 
تابستان 1393. ص 26-9

2. احمد امین، ظهر الاسلام 4 / 27. قرابت فکری بغدادی‌ها با امامیه به گونه‌ای است که برخی آنها را متأثر از امامیه دانسته‌اند. 
)وعن الشیعة اخذوا اکثر آراءهم الخاصة بالامامة(

3. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 1 / 259.
4. رکن الدین ملاحمی خوارزمی، الفائق / 620. »روی المذهب الثانی )افضلیت الامام( عن الزبیر والمقداد وسلمان وجابر بن 
عبدالله وحذیفة وعمّار من الصحابه ومن التابعین عن عطاء ومجاهد وســلمة بن کهیل ومن المتأخرین عن شــیوخنا البغدادیین 

والشیعة...« دلایل آنرا ببینید در عبدالله ناشئ اکبر، مسائل الامامة / 210 ـ 212.
5. سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام 1 / 443، 444؛ شهرستانی، همان / 52، 53.

6. ر.ک:‌ احمد محمود صبحی، همان 1 / 259 ـ 262.
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مسلمانان احترام بیشتری قائل می‌شد.
و( بغدادی‌ها به توقیفی بودن اسماء الهی قائل بودند و خداوند را فقط به اسماء و صفات 

ذکر شده در قرآن می‌خواندند.1
ز( مدرســه بغداد وفای به وعید را واجب می‌دانستند، اما مدرسه بصره فقط به جواز آن 

قائل بودند.
2 ـ 2. مکاتب:

علاوه بر اختلافات دو مدرســه، گاه افراد پیرو یک مدرسه نیز اختلافاتی فراوان داشتند 
که بیشترین نمونه آن، در دیدگاه‌های شخصیت‌های مدرسه بصره به چشم می‌خورد.

چنان‌که ضرار بن عمرو، با اعتقاد به خالقیت خدا در افعال ارادی انســان از معتزله جدا 
شــد و به جهم بن صفوان )جهمیه( پیوســت. لذا در »طبقات المعتزله« نامی از او به میان 
نیامده اســت. نظام‌، جزء لایتجزی نظریه مورد قبول اســتادش ابوهذیل را رد کرد. اصمّ، 
جهان‌شناســی ابوهذیل را نپذیرفت و قاطعانه نظرۀی اعراض را مردود دانســت. او نظریه 
»منزلت بین منزلتین« را انکار کرد و خلود ابدی در جهنم را برای مرتکب کبیره پذیرفت.2 
ابوعلــی جبائی ضمن تجلیل فــراوان از نظَّام اختلاف بین خود و او را در چهل مســأله 

می‌دانست.3
کثرت اختلاف و تعدد و تنوع اقوال بین متکلمان دو مدرســه و یا شخصیت‌های هر یک 
از آن‌ها به گونه‌ای بود که در مواردی متعدد، انتســاب یک نظریه به کلیتّ مذهب معتزله و 
حتی هر یک از آن دو مدرسه ممکن نبود و باید شخص صاحب نظریه را معرفی می‌کرد.

چنان‌که سدید‌الدین حِمَصّی رازی )قرن ششــم( در کتاب حجیم و تحقیقی »المنقذ من 
التقلیــد« با عنوان البصریون و البغدادیون4 و نام شــخصیت‌های خــاص5 به ذکر اقوال و 
دیدگاه‌های آن‌ها پرداخته است. یا خواجه نصیر طوسی در »قواعد العقائد« و علامه حلی 
در شــرح آن »کشف الفوائد«، در مواردی فراوان نام متکلمان معتزلی را برده‌اند؛ و گاهی 

1. ر.ک: ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی ... / 165.
2. ر.ک: دی. گیمارت، حمید ملک مکان، تاریخ و عقاید معتزله، هفت آسمان، ش 20 / 161 ـ 163.

3. احمد بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزله / 84.
4. ر.ک: سدیدالدین حمصی رازی، المنقذ من التقلید 1 / 55،56، 63، 234، 269، 356‌،324، 412.

5. در بین شخصیت‌ها بیشترین نام از ابوالحسین بصری، ابوالقاسم کعبی و جبائیان است.
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با جماعة من ‌المعتزله1 بعض المعتزلــه2 و یا اوائل المعتزله3 و اکثر المعتزله4 تعبیر کرده‌اند. 
در کتب معتزله نیز چنین است؛ و با نگاهی گذرا به »الفائق« رکن‌الدین ملاحمی خوارزمی 

)536 هـ( مواردی فراوان را می‌توان دید.
در هر صورت، این اختلافات، علاوه بر دو انشــعاب اصلی مدرسة بصره و بغداد، تشتت 
و انشــعاب درونی -به اعتبار افراد و شخصیت‌ها مانند هذیلیه، نظامیه، جاحظیه، جبائیه، 

کعبیه، بشریه، بهشمیه، معمریه و...- را نیز درپی داشت.5
اختلاف بیشــتر در پرتو فلســفه یونان و آموزه‌های علمی، هنگام تعمق، بحث، شرح، 

تفصیل و تفسیر اصول پنج‌گانه پیش می‌آمد.6
 با توجه به افراط بیشــتر مدرســه بصره در عقل‌گرایی اختلافات نیز بیشتر مربوط به 
آنجاســت. در بین مکاتب نامبرده فقط »بشــریه« مربوط به بشر بن معتمر رئیس مدرسه 

بغداد است و بقیه از آن مدرسه بصره است.

3. ادوار و مراحل
با مطالعه حیات علمی مذهب اعتزال و بررســی آثار و تألیفات متفکران معتزلی می‌توان 
مراحــل و ادوار تاریخی آنان را به دســت آورد. برخی با توجه به برخورد حکومت‌ها و 
دستگاه خلافت7 و برخی با نگاه درون مذهبی به تقسیم ادوار تاریخی معتزله پرداخته‌اند. 

نگارنده، با نگاهی ترکیبی و به صورتی جزئی‌تر آن را بررسی می‌کند.
1 ـ 3. دوره تکوین و تأســیس: این دوره توسط واصل بن عطاء )131 ق( و عمرو بن 

عبید )143 ق( پدید آمد.8

1. ر.ک: علامة حلی، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقاید / 174، 185.
2. ر.ک: همان / 179، 190، 191.

3. ر.ک: همان / 158.

4. ر.ک: همان / 251.
5. ر.ک: طریحی، مجمع‌البحرین 6 / 296، الحســینی العلوی، بیان الادیان / 32، 33؛ مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 170 ـ 

175. اسفراینی از هجده گروه و فرقة آنان نام برده است. ر.ک: التبصیر فی الدین / 57 ـ 75.
6. طریحی، همان؛ المقریزی، همان / 191.

7. ر.ک: علی ربانی گلپایگانی، فرق و مذاهب کلامی / 343 ـ 371. فصل هفتم: تحولات تاریخی در مذهب معتزله.
8. ر.ک: قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، 86.
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2 ـ 3. دوره اوج و اقتدار: این دوره، معتزله، مقارن با دوره اول عباســی‌ها )دوره اقتدار 
132-232 ق( و به ویژه در پی حمايت کامل زمامداران عباسي )مأمون، معتصم و واثق(1 
و رســمیت یافتن آرا و عقايد آنان توانستند با آزادي کامل به نشر عقايد خود پرداخته و 

به اقتداری بالا دست یابند.
3 ـ 3. دوره افول و تضعیف: در ســال ٢٣٤ ق، متوکل عباســی )حکومت ٢٣٢-٢٤٧ 
هـ. ق(، با به‌کارگرفتن روشي کاملًا متضاد با سه خليفه پيشین، با الغای »محنت« محدّثان 
را به ســامرا فراخواند و تکريمشان کرد و از آنان خواست تا احاديث مربوط به صفات و 
رؤيــت را نقل کنند؛ و او با اين عمل توجه و رضايت مردم را به خود جلب کرد.2 فضا به 
گونه‌ای شــد که اهل حديث با آزادی کامل در مساجد مي‏نشستند، با نقل احاديث به نقد 
معتزلــه پرداخته و آنان را تکفير مي‏کردند. چنان‌که احمدبن حنبل، قائلان به خلق قرآن را 

کافر می‌دانست.3
مخالفت متوکل و خلفاي بعد از وي با افکار و عقايد معتزله4 ـ و در حقيقت با عقل‏گرايي 
ـ باعث شــد تا ظاهرگرايان، با تکيه بر قدرت سياسي و بهره‌گیری از حوادث تلخ دوران 
محنت، از رشــد و گســترش عقل‏گرايي جلوگيري کرده و افکار عمومي را عليه معتزله 
بشورانند. از آنجا که مخالفت آنان مبتني بر استدلال عقلي و منطقي نبود، در انظار صاحب 

خردان مقبوليت چنداني نيافتند.
علیرغم این سخت‌گیری‌ها برخي از متفکران معتزلي، به دفاع از عقايد و آراي مذهب خود 
پرداختند؛ ابوعثمان جاحظ )٢٥5 ق( متکلم و اديب معروف با تألیف »فضائل المعتزلة« و 
دفاع از مشــايخ مکتب خود،5 افکار انديشمندان را به خود جلب کرد، عدّه‏اي نيز با آن به 
1. در کتب معتزلی آن ســه در شــمار معتزلیان ذکر شده‌اند... ر.ک: ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 122 ـ 126. ابوهذیل هر 
سال از الواثق بالله خلیفه عباسی 60 هزار درهم دریافت کرده و بین شاگردان و اصحابش تقسیم می‌کرد. بعد از مرگ او واثق 

برایش مجلس عزاگرفت و خود در آن شرکت کرد. همان / 48، 49.
2. سیوطی، تاريخ الخلفاء / 392. تنها کار قابل تحسین متوکل همین است چنانکه محمد زاهد کوثری )1371 ق( از بزرگان 
ماتریدی می‌نویســد: »ولم یکن للمتوکل مایحمد علیه غیررفعه المحنة ومنع الناس عن المناظرات فی الآراء والمذاهب وکان 

ناصبیاً یبغض علیاً وله من الافعال مالا یخطر بالبال.«، مقدمات الکوثری )مقدمه تبیین کذب المفتری( 1 / 22.
3. خطیب بغدادی، تاريخ بغداد، ج ٣، ص ٢٨٥.

4. احم��د بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزله / 126. »اظهر ما اظهر من عداوة المعتزلة والعلویه لما کان بینه وبین اخیه الواثق 
من العداوة.«

5. همان / 68.
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مخالفت برخاستند، چنان‌که احمد بن يحيي راوندي )٣٤٥ ق( کتاب »فضائع المعتزلة« را 
در ردّ آن نگاشت، در مقابل ابوالحسين خياط معتزلی )٣١١ ق( در »الانتصار« به دفاع از 

جاحظ و رد اعتراضات ابن راوندي پرداخت.1
4 ـ 3. دوره شکست: در آستانه‏ قرن چهارم هجري، ابوالحسن اشعري )326 یا 330 ق( 
ـ از شاگردان ابوعلي جباّيي )٣٠٣ ق( رئیس معتزله وقت، در پی عواملی و از جمله ناتوانی 

استادش ابوعلی جبایی در پاسخگویی به پرسش‌های او از مکتب معتزله کناره گرفت.2
طرفداري او از عقايد اهل حديث که در انظار عامه مقبوليتی بيشتر داشت، مجهز بودنش 
به روش اســتدلال عقلي و روش کلاميِ مورد قبــول متفکران، همچنین مخالفت حاکمان 

عباسي اين عصر با معتزله، زمینه شکست آنان را فراهم آورد.3
5 ـ 3. دوره تلاش برای ماندن: شکســت، عقل‏گرايان معتزلي را به کلي مأيوس نکرد 
و برخي از متفکران ســخت‏کوش آنان همچنان با تلاش و جدیت فراوان از حريم مکتب 
خود دفاع مي‏کردند، چنان‏که ابوالقاسم کعبي )٣١9 ق(، ابوالحسين خياط )٣١١ ق( ابوبکر 
احمدبن علي الاخشيدي، )٣٢٠ ق(، ابوهاشــم جبایی )٣٢١ ق(، ابوعبدالل‏ّ بصري )٣٦٧ 
ق(،4 ابوالحســين بصري )٤٣٦ ق( و قاضي عبدالجبار اســدآبادی )٤١٥ ق(. به ترتیب از 

اواخر قرن سوم تا قرن پنجم از چهره‏هاي شاخص مکتب اعتزال به شمار مي‏روند.5
البته در این دوره باید به نقش دولت شیعی آل بویه )327 ـ 447 ق( در »بغداد« و »ری« 
و کل جهان اسلام برای ترویج تفکر عقل‌گرایی و گسترش مباحث کلامی و فکری و ایجاد 

زمینه آزاداندیشی فکری، آزادی مذاهب و گفتگوی دینی بین آنان توجهی جدی داشت.6
همچنین گفتنی اســت، نقادی‌ها و ردیه‌ها و احیاناً حمایت‌ها و البته اشتراکات متکلمان 
نامدار شیعی از جمله نوبختی‌ها، به ویژه ابوسهل )311 ق( و ابومحمد )310 ق( و ابن‌قبه 

1. همان / 92. ر.ک: الدکتور نیبرج، مقدمة الانتصار / 9 ـ 62.
2. ر.ک: بخش دوم، فصل چهارم از همین نوشتار

3. ر.ک: مقریــزی، الخطط المقریزیه 4 / 194. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد 346/11... کانت‌المعتزله قدرنحوا رؤســهم حتی 
اظهرالله تعالی الأشعری فجحرهم فی أقماع السمسم

4. ر.ک: ابوطالب الهارونی، الافادة فی تاریخ الائمة السادة / 65، 67.
5. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 3 / 85.

6. ر.ک: محمّد عماره، مقدمة رسائل فی التوحید والعدل 1 / 26، 27. البته او آل بویه را شیعی زیدی می‌داند.
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رازی )قبل از 319 ق( و شیخ مفید )413 ق( و سیدمرتضی )436 ق( و صاحب بن عباد 
)385 ق( نیز در احیای نســبی و به ثمر رسیدن تلا‌ش‌های عالمان معتزلی تأثیری بسیار 

داشته است.1
6 ـ 3. دوره انقراض )447 ـ 656( )شکســت آل‌بویه ـ انقراض خلافت عباســی(: با 
شکســت آل‌بویه و پیروزی سلجوقیان در سال 447 ق، دوران طلایی معتزله به خاموشی 
گراییــد،2 هــر چند آن‌ها در برخی مناطــق از جمله خوارزم، در حــد پیروی از برخی 

شخصیت‌ها مانند ابوهاشم و ابوالحسین بصری3 تا قرن نهم دوام یافتند.4
شــخصیت‌هایی مانند جارالله زمخشری5 )528 ق( رکن‌الدین محمود ملاحمی خوارزمی 
)538 ق(6 و ابن ابی‌الحدید )655 یا 656 ق( به ترتیب با آثاری مانند »تفســیر الکشــاف« و 

»الفائق فی اصول الدین« و »شرح نهج‌البلاغه« مربوط به این دوره‌اند.
به هر حال کوشش‌های بی‌دریغ و جدی متکلمان اشعری و عوامل دیگر از جمله عامل سیاسی 

بعد از حمله مغول در سال )656 ق( موجب ایست کامل و انقراض نسبی معتزله شد.7
7 ـ 3. دوره انتقال: در این دوره، هرچند از اصطلاحات و آراء ویژه معتزله خبری نیست، 
اما گروهی دیگر از مسلمانان )»زیدیه«( این نظریات را اقتباس کرده، استمرار بخشیدند و 
بــا انتقال کتاب‌ها و تألیفات معتزلی به ویژه تألیفات قاضی عبدالجبار معتزلی )415 ق( به 
دســت قاضی عبدالسلام )550 ـ 573(8 یا توسط احمد بن سلیمان یا به دستور المنصور 

1. دانیل ژیماره، مقالة: تاریخ و عقاید معتزله، مجموعه مقالات فرق تسنن به کوشش مهدی فرمانیان / 323.
2. همان / 320.

3. فخررازی، اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین / 48. سید مرتضی رازی می‌نویسد: »در زمان ما معتزله بیش از دو فرقت 
نیابی یا بهشمیه یا ابوالحسینیه«، تبصرة العوام / 55.

4. ر.ک:‌ احمد بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزله / 119؛ محمد کاظم رحمتی، فرقه‌های اســامی ایران در سده‌های میانه / 
.38 ،21 ،20

5. ر.ک:‌ ویلفرد مادلونگ، محمدکاظم رحمتی، »کلام زمخشری«، همان / 37 ـ 46.
6. ر.ک: مقدمة الفائق فی اصول الدین / پنج تا دوازده.

7. ر.ک: مصطفی عبدالرازق، تمهید لتاریخ الفلســفة الاســامیه )ضمیمة فی علم الکلام و تاریخ( / 421 »... واذ کان مذهب 
الاشــعری فی محاربة المعتزلة بمثل سلاحهم من اســالیب النظر العقلی قد اضعف مذهب الاعتزال واذل من طغیانه فانَّ سلطان 
السیاس��ة کان کبیر الاثر فیما ناله مذهب الاعتزال من القوة والسیادة اولًا وکان له اثر فی نزوله عن عرشه اخیراً.« حسن حنفی، 

من العقیدة الی الثورة 1 /201
8. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 7 / 518.
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بالله عبدالله بن حمــزه )614 ق(1 آثار آنان را در یمن حفظ کردند.2 در واقع، ویژگی‌های 
مثبت و از جمله عمق تفکر و آثار اعتزال، وجود اندیشــه عقلایی و استدلالی همسوی با 
آنان در میان شیعه )امامی، زیدی و اسماعیلی( از یک طرف، جمود و قشری‌گری اشعریت 
و به ویژه اهل حدیث و طرح و رشد جریان افراطی وهابیت در جهان اسلام از طرف دیگر 

موجب رشد مجدد تفکر اعتزال در جهان اهل سنت شد.
8-3. دوره تجدیــد و احیاء »قرن چهاردهم هجری« نومعتزلیان: هر چند در این دوره 
کســی خود را »معتزلی« ننامید؛ اما ترویج و تدریس تفکر عقلانی و فلســفی توســط 
سیدجمال‌الدین اسدآبادی )1314 ق(3 در مصر و تربیت شاگرد عقل‌گرایی مانند محمد 
عبده )1323 ق( و فضای ایجاد شــده در آن دیار، پیدایی تفکر عقلانی را در پی داشت 
که بر اثر آن، علاوه بر تجلیل از معتزلیان و تأســف فراوان از انقراض آنان،4 نیز احیای 
برخی اصول تفکر آنان مانند اجتهاد، عقلانیت و حسن و قبح ذاتی5، اصول تفکر اشعریت 
به نقد کشیده شــده و برخی از دیدگاه‌های رایج آن مورد مناقشه قرار گرفت. به همین 
جهت، متفکران نامداری چون محمد عبده. امین الخولی، اقبال لاهوری، احمد امین، ابن 
عاشــور و ... با عنوان جدید »الاعتزالیون الحدیث«6 معرفی و شناخته شدند که امروزه 

1. ر.ک: احمد محمود، فی علم الکلام 3 / 183؛ اندیشه سیاسی معتزله / 90، 91؛ دانیل ژیماره مقالة: تاریخ و عقاید معتزله، 
همانجا / 322. چنانکه نسخه خطی کتاب »المغنی فی ابواب التوحید و العدل« مربوط به سال)612 ق( در کتابخانه المنصور 

بالله عبدالله بن حمزه است.
2. فضای سیاســی، اجتماعی و علمی حاکم در جهان اســام مخالفت و بی‌توجهی به تفکر اعتزال موجب از بین رفتن شمار 
زیادی از آثار آنان شد. موارد محدودی به یکی از سه طریق زیر به دست رسیده است. »والقلیل الباقی منه قد بلغنا عن احدی 
طــرق ثلاث: منه ما تحنتّ علیه الزیدیه فی الیمن اعتنــاء بمذهبهم الذی هو اقرب مایکون الی مذهب الاعتزال ومنه ما ادخره 
العلماء رغبة فی الانتفاع بما فیه من علوم شتی مما لا علاقة له بعلم التوحید، ومنه ما اغلق عن ایدی مضایقیه خفیة او صدفة. 

ر.ک: الدکتور نیبرج«، مقدمة الانتصار / 10.
3. او به مدت 8 سال در مصر به تدریس کلام و فلسفه اشتغال داشت و همه متفکران و مورخان )مسلمان و غیر مسلمان،‌ایرانی 
و غیر ایرانی( او را آغازگر احیاء و تجدید و نواندیشــی در تفکر دینی می‌دانند. ر.ک: محمدصفر جبرئیلی، ســیری در تفکر 

کلامی معاصر / 71، 72.
4. ر.ک: احمد امین، ضحی الاسلام؛ فاخوری، تاریخ فلسفه اسلامی، / 135.

5. حســن حنفی.منالعقیدة الی الثورة200/1 ... مع ان وجدتنا معتزلی و هدفنا تطویرالنجاه الاعتزالی الی خطوة نحو عقل‌الثوره 
من اجل اقامه لاهوت

6. ر.ک: جولد تســیهر، ‌العقیدة و الشریعة فی الاســام / 295؛ بوعمران، مسأله اختیار و پاسخ معتزله به آن / تاریخ و عقاید 
معتزله. هفت آسمان 20 / 167.
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محمد ارکون، حســن حنفی، عابدالجابری و... در ادامه همین تفکر و تحت همین عنوان 
قرار دارند.1

4. عوامل شکست و انقراض
علیرغم امتیازها، توانمندی‌ها و خدمات معتزله، عوامل و اســبابی متعدد زمینه شکست 
آن‌ها را فراهم آورد. علاوه بر تلاش مخالفان و دشمنان برای بیرون راندن آن‌ها از صحنه 
فکر و اندیشــه، سیاســت و اجتماع، خود نیز در این امر بی‌تقصیر نبوده‌اند. برخی از آن 

عوامل عبارت‌اند از2:
الف( افراط در عقل‌گرایی

ب( مخالفت با عقاید مورد قبول عموم مسلمانان
ج( وابســتگی سیاسی به دستگاه خلافت: دوران طلایی و اوج و اهتزاز معتزله همزمان 
با حمایت شــدید دستگاه خلافت از آنان بود. مأمون، معتصم و واثق سه خلیفه‌ای که تمام 
تلاش خود را در تقویت معتزله و مخالفت با اهل حدیث به کار بردند. ســخت‌گیری‌های 
پدید آمده نســبت به علمای مخالف معتزله و عامه مردم -که از آن با »محنت« یاد شــده 

است- بدبینی‌هایی فراوان در کل جامعه نسبت به معتزله به وجود آورد.3
د( برخورد تند و شــدید با مخالفان فکری؛ به گونه‌ای که هر کســی که مخالف اندیشه 
آنان و از جمله »حدوث کلام‌الله« بود، از همه اعتبارات و موقعیت‌های سیاسی ـ اجتماعی 
ســاقط و گاه زندانی می‌شد. آنان حتی از پذیرفتن اسیران مسلمان در بند روم که مخالف 

نظر معتزله در خلق قرآن بودند، خودداری می‌کردند.4
ه‍( انشعاب، تفرق، تشتت و اختلاف درون مذهبی.

و( مبارزه پیگیر و گسترده اهل حدیث و فقیهان؛ اینان که خود از مخالفان تفکر معتزلی 

1. ر.ک: محمدرضا وصفی، نومعتزلیان / 11. ر.ک: مجموعه مصاحبه‌ها )ج 1(، جریان‌شناســی اعتزال نو / 86، 102 ـ 118، 
130 ـ 131.

2. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل 3 / 631 ـ 639.
3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، 3 / 87 ـ 88. حســین صابری، تاریخ فرق اســامی. 1 / 147 ـ 150. مهدی فرمانیان، 

آشنایی با فرق تسنن / 71 ـ 72؛ محمود فاضل، معتزله / 15 ـ 20؛ 
4. ر.ک: سیوطی، تاریخ الخلفاء، / 353 ـ 354، 388.
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بودند، برای نقد و رد آنان به نکوهش از کلام و جدل،1 و به دستور متوکل عباسی )خلافت 
232 ـ 247( در مســاجد، منابر و خطبه‌های جمعه و جماعت به مبارزه علنی با معتزله و 

نقد و رد دیدگاه‌های آنان پرداختند.2
ز( اتحاد مذاهب چهارگانه اهل ســنت؛ حمایت دســتگاه حکومتی ایوبیان و ممالیک 
از تســاوی کامل چهار مکتب فقهی اهل ســنت و اتحاد یکپارچه آنان به‌ویژه شافعی‌ها و 
حنفی‌ها در برابر معتزله و شیعیان و فلاسفه، انقراض معتزله و در پی آن پیروزی بر حیات 

عقلی را در پی داشت.3

5. شخصیت‌ها و آثار: 
واصل بن عطا )١٣١ ق( عمرو بــن عبید )١٤٣ ق(4 ابوبکر عبدالرحمن اصّم )201 ق( 
ابوالهذیــل علاف )وفات 226 تا٢٣٥ق(، ابراهیم بن نظّام )وفات 220 تا٢٣١ق(5، ابوعلی 
جباّیی )٣٠٣ ق(، ابوهاشم جباّیی )٣٢١ق( قاضی عبدالجبار )٤١٥ ق( مؤلف »المغنی فی 
ابواب التوحید و العدل«)20 ج(6، »شرح الاصول الخمسه«7 و ابوالحسین بصری )٤٣٦ق(، 

1. برای آگاهی از دیدگاه‌‌های شــافعی، احمدبن حنبل، ابویوسف شیبانی وسفیان ثوری ر.ک: ابن ابی‌العز الحنفی، شرح العقیدة 
الطحاویه / 203 ـ 208.

2. ر.ک: سیوطی، همان / 392.
3. ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه / 104 ـ 109.

4. رک: محسن جهانگیری، مجموعه مقالات)1( کلام اسلامی/123-89
5. همان / 163-124، 200-164

6. المغنی فی ابواب التوحید والعدل، املاء و تقریر دروس و بیانات قاضی عبدالجبار در مسجد جامع »رامهرمز« است. نسخه 
خطی آن مربوط به سال )612 ق( در یمن کتابخانه المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سلیمان )614 ق( است؛ که در دهه های 
اخیر با اشراف طه حسین)1373 ق( وزیر معارف مصر و همکاری محققان متعددی منتشر شده است. اصل کتاب بیست جلد 
بوده که تاکنون شانزده جلد آن بدست آمده و منتشر شده است. مجلدات منتشر شده عبارتند: 4. روۀی الباری. 5. الفرق و اسماء 
الله تعالی 6. التعدیل و التجویر 7. خلق القرآن 8. المخلوق 9. التولید 11. التکلیف )آجال، ارزاق، اسعار( 12. النظر و المعارف 
)الخبر، النسخ اشرایع، نبوة محمد صلی الله و علیه آله و سلم، فی اعجاز القرآن( 13. اللطف، آلام 14. الاصلح. استحقاق الذم، 
التوبه 15. النبوات و المعجزات 16. اعجاز القرآن 17. الشــرعیات ) اصول الفقه( 20. الامامه )القسم الاول و الثانی( جلد های 

1، 2، 3، 18، 19 در دسترس نیستند.
7. تحقیق و تصحیح، ســمیر مصطفی رباب، بیروت. داراحیاء التراث العربی. الاولی بی تا )567 ص( این کتاب بعد از المغنی 
و برای مخاطب عمومی املاء شــده است لذا از سهولت بیشــتری برخوردار است به علاوه جامع یک دور مباحث پنج اصل 
اعتقادی معتزله اســت. قرائن متعددی گواه برآنست که نویســنده قاضی عبدالجبار نیست بلکه عالم زیدی است که یا سخنان 
او را تقریر و املاء و یا اصل دیدگاه های او را شــرح و تفصیل داده اســت. مباحث امامت صریح در زیدی بودن مؤلف کتاب 
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از چهره‏های معروف »مدرســه بصره«، بشر بن معتمر )٢١٠ق(، ابوجعفر محمدبن عبدالله 
اسکافی )٢٤٠ق( مؤلف »المقامات فی فضائل امیرالمومنین«1، ابوالحسین خیاط )٣١١ق( 
مؤلف »الانتصار«2 و ابوالقاسم بلخی »کعبی« )٣١٧ق(، جارالله زمخشری )528 ق( مؤلف 
تفسیر »الکشاف« )4 ج(3 رکن‌الدین محمود ملاحمی زمخشری4 )538 ق( مؤلف »الفائق 
فــی اصول الدین«5 و ابن ابی‌الحدید )856 ق مدائن - 656 ق بغداد( مؤلف »شــرح نهج 

البلاغه«)20 ج(6 از مشاهیر »مدرسه بغداد« به شمار می‏روند.7
از آثار در دسترس آنان می‌توان از »الانتصار«، ابوالحسین خیاط )311 ق( »المغنی فی 
ابواب التوحید والعدل« )20 ج(، »شرح الأصول الخمسه«، »الکشاف عن حقائق غوامض 

اســت. برخی کتاب را تألیف قوام الدین مانکدیم احمد بن ابی الحســین بن ابی هاشم زیدی )بعد از 420 ق( می‌دانند. ر.ک: 
اکبر راشــدی‌نیا، کتاب شرح الاصول الخمسه تالیف قاضی عبدالجبار یا قوام الدین مانکدیم؟ فصلنامة معارف عقلی، ش 11 / 

183 ـ 196.
1. تحقیق. الدکتور غلامحسن محرمی. قم، دارالمجتبی. 1391 ) 112 ص( البته متن اصلی کتاب در دسترس نیست بلکه جمع 
آوری از تالیفات قدما از جمله شرح الاخبار قاضی نعمان شیعی. سید رضی در نهج البلاغه، قاضی عبدالجبار در المغنی و ابن 

ابی الحدید در شرح نهج البلاغه است. رک: همان مقدمه محقق/17-16
2. الانتصار و الرّد علی ابن الراوندی الملحد، ابوالحســن عبدالرحیم محمدبن عثمان الخیاط المعتزلی، مقدمه، تحقیق و 
تعلیقات، الدکتور نیبرج، القاهره، مکتبه الدار العربیه للِکتاب، بیروت. اوراق شــرقیه 1413 ق 1993 م الثانیه )مقدمه 

62 ص، متن 173 ص(
3. »الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل« یک دور تفسیر ترتیبی قرآن مجید )در سال 528 
اتمام تألیف( با چهار حاشــیه در پاورقی در سال 1366 قمری. بیروت، دارالکتاب العربی چاپ شده، افست آن در قم توسط 

نشر ادب حوزه ) بی تا و بی جا( انتشار یافته است.
4. »قد تابعهما )ابوالحسین بصری و محمود بن ملاحمی( خلق کثیر من العلماء المتأخرین کالامام یحیی بن حمزه واکثر الامامیه 

والفخر الرازی من المجبره اعتمد علی رأیه فی اللطیف وغیره« ر.ک: ابن المرتضی، همان / 119.
5. تحقیق و مقدمه ویلفرد مادلونگ. مارتین مکدرموت، تهران؛ موسســه پژوهشــی حکمت و فلسفه. آلمان، موسسه مطالعات 
اســامی دانشــگاه آزاد برلین 1386. اول، کتاب خلاصه اثر دیگر مولف، »المعتمد فی اصول الدین« است که بر اساس نسخه 
خطی مســجد اعظم صنعا )تاریخ اتمام یکی از نســخ 630 ق( تحقیق شده است. مباحث کتاب در سال 532 قمری در یازده 
مساله توحید. عدل، خلق قرآن، تکلیف مالایطاق، لطف الهی، نبوات، علم. وعد و وعید. اسماء و احکام، امر به معروف و نهی 
از منکر و امامت تدوین شــده است )630 ص( مقدمه و فهرست مطالب ) بیست صفحه( فهارس پایانی )ص 631-656( این 

کتاب برای اولین بار منتشر شده است.
6. تصحیح و تحقیــق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، داراحیاء الکتب العربیه )20 ج(، 1385 ق، الثانیه که در کتابخانه آیه الله 
مرعشی 1404 ق افست شده است. یک دور کامل تفسیر و شرح ترتیبی نهج البلاغه که به مدت چهار سال و هشت ماه )مدت 
زمان خلافت امام علی علیه السلام( اول رجب 644 ق تا آخر صفر 649 به انجام رسیده است علاوه بر مباحث کلامی مباحث 

تاریخی، فلسفی، عرفانی، فقهی نیز مطرح شده است.
7. ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 9 ـ 119؛ جعفر سبحانی، بحوث فی الملل و النحل ٣ / ٢٥٠-٢٥٥.
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التنزیل و عیونُ الأقاویل فی وجوه التأویل« )4 ج( جارالله زمخشــری )528 ق(، »الفائق 
فی اصول الدین«، رکن الدین زمخشــری )538 ق( و »شــرح نهج‌البلاغه« )20 ج( ابن 

ابی‌الحدید )655 ق( نام برد.
در ادامه برخی از چهره‌های مهم و اثرگذار آن معرفی می‌شود.

1 ـ 5. واصل بن عطاء: )80 ـ 131 ق(: در زادگاهش مدینه منوره رشــد علمی یافت 
از مهم‌ترین اساتید او عبدالله ابوهاشــم )98 ق(1 فرزند محمد حنفیه فرزند امام علی 
اســت.2 مبانی فکری خود را در بصره بروز داد.3 در آنجا ملازم حســن بصری )120 ق( 
شد ـ نه شــاگرد به معنای رایج آن ـ هر چند موقعیت علمی حسن بصری به عنوان سیدّ 
تابعان4 موجب شــد تا واصل معلومات خود را نزد او کامل کند، عمرو بن عبید در آنجا با 
او آشنا شد و نظر او در حکم مرتکب کبیره را پذیرفت و به تبیین و تبلیغ آن پرداخت. بعد 

از رحلت او رهبری و هدایت جریان اعتزال را بر عهده گرفت.5
واصل در تبیین و دفاع از معتقدات خود از جمله منزلة بین منزلتین و وجوب امربه‌معروف و 
نهی از منکر از هیچ تلاش علمی و عملی خودداری نکرد. مناظره و مباحثه با مخالفان فکری، 
مبارزه و برخورد با مشرکان و زندیقان و تبلیغ بین مسلمانان برای دعوت به توحید و پیراستگی 

از تجسیم و تشبیه و اعزام مبلغ به اطراف و اکناف جهان6 از مهم‌ترین اقدامات او است.
او علاوه بر زهد، پارسایی، شب زنده‌داری، در علمیت و ‌آگاهی نیز ممتاز و سرآمد بود.7

ـ اصناف المرجئة، التوبة، معانی القرآن، المنزلة بین المنزلتین، الســبیل الی معرفة الحق، الخطب 
فی التوحید و العدل »احتمالًا جمع‌آوری خطبه‌های امام علی باشــد« از جمله آثار و 

1. ر.ک: ابن ندیم، الفهرست / 209؛ قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 86.
2. برخی او را شاگرد محمد حنفیه دانسته‌اند، اما تقارن وفات محمد در اول محرم 80 ق باسال ولادت واصل‌ استاد و شاگردی 

آن دو را ناممکن و محال می داند.
3. کانت البصرة بندر الآراء و النحل، الکوثری، مقدمات الامام الکوثری، )مقدمة تبیین کذب المفتری( / 41. ر.ک: سامی النشار، 

نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام 1 / 434.
4. احمد بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزله / 18.

5. جهت اطلاع بیشتر ر ک: قاضی عبدالجبار، همان.
6. عبدالله بن حارث به مغرب، حفص بن ســالم به خراســان، قاسم به یمن، ایوب به جزیره، حسن‌بن ذاکوان به کوفه و عثمان 

طویل به ارمنستان از جمله آنهاست. احمد بن یحیی المرتضی، همان،/ 32؛ احمد امین، فجر الاسلام / 271.
7. همان / 31، 32؛ لم یکن احد اعلم منه بفرق المخالفین.
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تألیفات او است.1
در کنــار آراء کلامــی مانند عینیت صفات با ذات. آزادی و اختیار بشــر و منزلت بین 
منزلتین، از نظر سیاســی نیز معتقد بود در جنگ جمل و صفین یک طرف بدون تعیین به 

خطا رفته، در نتیجه شهادت هیچ یک از طرفین درگیر در این جنگ‌ها پذیرفته نیست.2
2 ـ 5. ابوهذیــل محمدبن هذیــل عــاّف3 )135 ـ 235 ق(: او که در عصر »نهضت 
ترجمه« می‌زیســت با مطالعه کتب فلسفه، کلام معتزلی را با کلام فیلسوفان مخلوط کرد.4 

به همین جهت برخی، آراء مخصوص او را تحت تأثیر کلام فیلسوفان می‌دانند.5
حیات او مقــارن با دوره اوج و اقتدار معتزله و مورد تکریــم و تجلیل فراوان خلفای 
عباســی )مأمون و معتصم و واثق( بود.6 او برای اولین بار اصطلاح »اصول خمسه« را به 
کار برد و کتابی در این باره نگاشــت که به دست نرسیده است.7 به جهت عقیده به برتری 
امام علی بر عثمان در شــمار شــیعیان بود، لذا هنگام وفات، بر او نماز میت را طبق 

مذهب شیعی با پنج تکبیر خواندند.8
3 ـ 5. ابواســحاق ابراهیم بن ســیّار »نظّام« )231 ق(؛ متکلمــی دقیق و عمیق که با 
مسافرت به شــهرهای مختلف و ارتباط و تبادل فکری با فیلسوفان و پیروان دیگر ادیان 
و مذاهب از جمله هشــام بــن حکم )179 یا 199 ق( متکلم شــیعی امامی مناظره‌ها و 
مباحثه‌هایی دارد.9 برخی، مواردی از دیدگاه‌هــای خاص او مانند انکار حجیت اجماع، 

1. ر.ک: ابن ندیم، الفهرست / 209؛ سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی 1 / 439.
2. الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 209، بغدادی، الفرق بین الفرق / 83؛ رازی، اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین / 39.

3. ر.ک: ابن المرتضی، همان / 44 ـ 49. وکان یلقب بالعلّف لانّ داره بالبصرة کانت فی العلافین. همان / 44.
4. احمد بن یحیی المرتضی، همان، / 44؛ احمد امین، فجرالاســام / 270. »وکان المعتزلة اسرع الفرق للاستفاده من الفلسفة 
الیونانیه وصبغها صبغةً اســامیه والاســتعانة بها علی نظریاتهم وجدلهم وکان من اشهر من استخدم الفلسفة فی ذلک ابوالهذیل 

العلّاف والنظام والجاحظ.«
5. مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 170.

6. احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 187.
7. همان / 120. محمّد عماره، مقدمة رسائل فی التوحید والعدل 1 / 74.

8. ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 48. در آن زمان هر کســی چنین عقیده‌ای داشــت شیعه ـ به معنای عام ـ خوانده می‌شد. 
همان.

9. ر.ک: سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی 1 / 439.
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قیــاس و خبر واحد1 را متأثر از هشــام بن حکم می‌دانند، به نظــر او اعجاز قرآن نه در 
فصاحت و بلاغت و محتوا بلکه در »صرفه« است.2

او برخی از معجزات پیامبر مثل شــق‌القمر را مردود و رؤیت جن را محال می‌دانســت، 
نماز تراویح را انکار و صحابه را طعن می‌کرد، ابوهریره را دروغ‌گو می‌دانست و صدمه به 

حضرت زهرا و منع ایشان از میراث را محکوم می‌کرد.3
4 ـ 5. ابوسهل بشربن معتمر هلالی )210 ق(: به جهت زندگی و رشد در کوفه با تشیع 
مرتبط و مأنوس بود.4 برای تجارت به بغداد رفت، بعداً به جهت آشــنایی با مذهب اعتزال 
به بصره آمد. از معمربن عباد )215 ق( ابوعثمان زعفرانی و بشــربن سعید بهره برد، سپس 
به بغداد برگشت و به ترویج اعتزال و تربیت شاگرد پرداخته و مدرسه بغداد را پایه گذارد. 
گرایش او به تشیع سبب اسارت در زمان‌ هارون الرشید شد. البته او که در ذوق و قریحه 
شعر سرآمد بود، چند بیت شعر سرود و اعتقاد خود به شیخین و بیزاری‌اش از عمرو عاص 

و معاویه را بیان کرد و از زندان آزاد شد.5
التوحید، اثبات النبوة، اجتهاد الرأی، حدوث الاشــیاء و ردیه‌هایی علیه مخالفان فکری 

اعم از اشخاص، مذاهب و ادیان دیگر از جمله آثار او هستند.6
5 ـ 5. ابوعلی جبّایی7 محمدبن عبدالوهاب )235 ـ 303(: از پیشــوایان معتزله بصره 
که در علم کلام و جدل توانایی بس فوق‌العاده‌ داشــت. علم کلام را برای آیندگان ساده و 
ســختی‌های آن را بر طرف کرد، از بصره به بغداد رفت و کرسی تدریس کلام معتزله را بر 

عهده گرفت.8

1. ر.ک: فخررازی، اعتقاد فرق المسلمین والمشرکین / 41؛ بغدادی، الفرق بین الفرق / 93، 94.
2. ر.ک: شیخ طوسی، تمهید الاصول / 483؛ ر.ک: بغدادی، همان / 103.

3. ر.ک: مقریزی، الخطط المقریزیه / 171.
4. ر.ک: احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 266. کوفه در ســه قرن نخســتین مرکز اصلی تشیع و محدثان شیعه بود که بعدها 

به بغداد و قم انتقال یافت.
5. احمد بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزله / 52، 53.

6. احمد محمود، همان 1 / 266.
7. جبا منطقه‌ای در خوزســتان میان اهواز و بصره است، که ابوعلی نیز در آنجا در مقبره خانوادگی دفن شده است. ر.ک: ابن 

ندیم، الفهرست / 213.
8. ابن ندیم، الفهرست / 213.
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حیات علمی او همزمان با آغاز مخالفت با معتزله، ترویج تفکر اهل الحدیث و حنابله و 
ظهور و بروز رقیب فکری جدید ـ شاگرد و فرزندخوانده‌اش »ابوالحسن اشعری« ـ وجود 
پیــروان فرق و ادیان دیگر در بغداد آن وقت و مخالفت‌های او با دیدگاه‌های علمی برخی 

از پیشوایان معتزلی بود.1
او امام علی را افضل از شیخین می‌دانست و به اهل‌بیت پیامبر اکرم علاقه‌مند 
بود.2 با یادآوری حدیث پیامبر اکرم درباره علی، فاطمه و حسنین می‌گفت: »انا 
حرب لمن حاربکم و ســلم لمن ســالمکم« و از کسانی که با وجود این حدیث به معاویه 

محبت می‌‌ورزیدند، متعجب بود.3
کتاب الاصول، الاســماء و الصفات، النفی و الاثبات، التعدیل و التجویر، اللطف، التولد، 
الرؤیة، المخلــوق فی الرد علی العلّف، نقض الطبایع فی الرد علی الجاحظ، نقض عبادبن 
، تفســیر القرآن علی مذهب المعتزله و رد بر ابن  ســلیمان در تفضیل ابوبکر بر علی

راوندی از آثار اوست.4
6 ـ 5. ابوهاشــم جبّایــی )227 ـ 321 ق(: عبدالســام بن محمدبــن عبدالوهاب از 
شــخصیت‌های نامدار و تأثیرگذار که مکتب خاص او »بهشمیه« مشهور است.5 بسیاری 
از معتزلیان از جمله قاضی عبدالجبار و معتزله یمن »زیدیه« پیرو او هســتند. صاحب بن 
عباد )385 ق( وزیر آل‌بویه در »ری« مروج و هوادار او بود.6 آخرین باقیمانده معتزله در 

خوارزم قرن هفتم از جمله پیروان او و ابوالحسین بصری بودند.7
او نیز با برخی از مشاهیر معتزله از جمله پدر و استادش ابوعلی در مواردی اختلاف‌نظر 

دارد، به گونه‌ای اصحاب ابوعلی او را تکفیر می‌کردند.8

1. احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 289 ـ 290.
2. ر.ک: احمد بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزله / 84؛ برخی می‌گویند او در افضلیت بین امام علی)ع) و ابوبکر مردد بود. 

مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 174.
3. همان / 82. العجب من هؤلاء النوابت یروون هذا الحدیث ثم یقولون بمعاویة.

4. احمد محمود، همان 1 / 291.
5. همان / 309.

6. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد 11 / 113.
7. ر.ک: فخر رازی، اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین / 48، سید مرتضی رازی، تبصرة العوام / 55.

8. احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 309.
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ابوهاشم نیز از شخصیت‌های مدرسه بصره است که سال 314 ق به بغداد هجرت کرد و 
عهده‌دار تدریس شد و آثاری متعددی از جمله 1. الجامع الکبیر، 2. کتاب الابواب الکبیره، 
3. الابواب الصغیره، 4. الجامع الصغیر، 5. الانسان 6. العوض، 7. المسائل العسکریات، 8. 
النقض علی ارســطا طالیس فی الکون و الفساد. 9. الطبائع و النقض علی القائلین بها، 10. 

الاجتهاد، از تألیفات اوست.1
7 ـ 5. قاضی عبدالجبار )324 ـ 415 ق(: ابوالحسن عبدالجبار احمدبن خلیل بن عبدالله 
او اهل اســدآباد همدان بود، تحصیلات خود را در همان‌جا و قزوین آغاز کرد.2 سپس به 
همدان، اصفهان و بصره رفت تا بیست‌وچهار سالگی در کلام اشعری و در فقه شافعی بود 
در بصره به جهت نشست و برخاست و مناظره با معتزلیان به مذهب اعتزال گرایید و بعداً 
به بغداد رفته و شــاگرد ابوالحسین بصری شــد.3 در ادامه به رامهرمز خوزستان رفته و به 
تدریس پرداخته که »المغنی« املاء و تقریر مباحث او در آنجاســت. بعد از سال 360 ق 
به دعوت صاحب بن عباد )385 ق( به رفته و به تدریس منصب قضا اشــتغال داشته و در 

سال 514 ق در همانجا درگذشت.4
او در مذهب اعتزال پیرو مدرســه بصره و مکتب ابوهاشــم و در فقه شافعی بود ابتدا به 
تفضیل شیخین بر امام علی اعتقاد داشت اما بعدها به تفضیل و برتری امام معتقد شد.

از مهم‌ترین اســاتید او علی بن ابی اسحاق، ابراهیم بن عیاش و ابوعبدالله حسین‌بن‌علی 
بصری )369 ق( هســتند چنانکه شــاگردان زیادی5 که تعدادی از آن‌ها شیعه زیدی6 و 

برخی نیز ازجمله سید مرتضی )436 ق( امامی بوده‌اند7 تربیت کرد.
برخــورداری از عمر طولانی، اشــتغال مداوم به تحصیل و تدریــس مباحث کلامی8 

1. ابن ندیم، الفهرست / 214، 215.
2. احمد محمود، همان 1 / 333 ـ 334.

3. ر.ک: احمد بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزله / 112، 113.
4. همان / 112. »بقی فیها مواظباً علی التدریس الی ان توفی.«

5. تمام افراد طبقه دوازدهم ازشاگردان او هستند. ر.ک: احمد بن یحیی المرتضی / 116 ـ 119
6. اسامی برخی از آنها را ببینید: همان / 114، 117.

7. ر.ک: همان / 13؛ محمّد عماره، مقدمة رسائل فی التوحید و العدل 1 / 25 ـ 31.
8. »وفر ایامه علی الکلام و یقول للفقه اقوام یقومون به طلباً لاس��باب الدنیا و علم الکلام لاغرض فیه سوی الله تعالی.« احمد 

بن یحیی المرتضی، همان / 113.
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توانمندی در نگارش و تســلط به مباحث، زمینه‌ساز تألیف آثار ماندگار و اثرگذار او شد1 
که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

شرح الاصول الخمسه. المغنی فی ابواب التوحید و العدل )20 جزء(2، المحیط بالتکلیف،3 
متشابه القرآن، تنزیه القرآن عن المطاعن، فضل‌الاعتزال و طبقات المعتزله.

در اهمیت اندیشــه و آثار قاضی عبدالجبار همین بس که دسترســی به آثار او از جمله 
عوامل آشــنایی متفکران و متکلمان معاصر -به ویژه در جهان اهل ســنت- با اندیشــه 

معتزلیان است که همگی چاپ و منتشر هم شده‌اند.

6. روش فکری
معتزله در بحث‏های کلامی و نیز تفســیر آیات قرآن، از عقل و تفکر عقلانی اســتفاده 
می‏کردند و هرگاه نتایج اســتدلال‏های عقلی آنان با ظواهر دینی )کتاب و سنت( مخالفت 
داشت، بر اساس قوانین عقلی دست به تأویل ظواهر زده4 و بدین وسیله، میان عقل و نقل 
هماهنگ می‏کردند. فیلســوفان مسلمان نیز از همین روش پیروی می‌کنند، البته بر خلاف 

آنان که تفکر برهانی دارند، معتزله غالباً از تفکر جدلی بهره می‌گرفتند.5
از جمله عوامل مؤثر در گرایش آنــان به روش عقلی، درگیری و جدال کلامی آنان با 
علمای اهل کتاب و بت‏پرســتان است؛ زیرا در بحث با آنان، استناد به قرآن و حدیث نافع 
و ناجح نبود، بلکه می‏بایس��ت به قضایای مورد قبول عقول بشری استناد کنند و در نتیجه 

به روش فلسفی )تفکر عقلانی( روی آوردند.6

1. فهرست تفصیلی آثار او را ببینید در همانجا / 27، 28؛ ر.ک: احمد بن یحیی المرتضی، همان، ص 113.
2. شانزده جلد آن چاپ و منتشر شده است.

3. ظاهراً کتاب جمع و تدوین حسن بن متویه شاگرد قاضی عبدالجبار است. ر.ک: المحیط بالتکلیف، مقدمة مصحح / 7 ـ 10.
4. عبدالرزاق لاهیجی، گوهرمراد / 46. محمد ابوزهره، تاریخ الجدل/176/172

5. ر.ک: تقی الدین مقریزی، الخطط 4 / 190؛ محمد اقبال لاهوری، سیر فلسفه در ایران / 44 ـ 45.
6. رک: احمد امین، ضحی الاسلام، ج ٣، ص ١٥ ـ ١٧؛ ر.ک: ابوزهره، تاریخ الجدل/172-173 و قد سرس الیهم ذلکآلنحو 
من‌البحث العقلی: 1. من مقامهم‌ فالعراق و فارس  و قد کانت تتجاوب فیهما أصداءً لمدینات و حضارات قدیمه 2. و من سلائلهم 
غیرالعربیه فقدکان اکثرهم من الموالی 3. ولعدم علمهم بالحدیث 4. ولســریان کثیر من آراء الفلاسفه الاقدمین الیهم لاختلاطهم 

بکثیر من الصهود و النصاری و غیرهم ...
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1 ـ 6. عقل‌گرایی افراطی:
معتزله سلطنت و حکومت عقل را بیش از حد خود بالا بردند1 و معتقد بودند تمام معارف 
در حیطه درک عقل جای دارند و وجوب خود را از عقل می‌گیرند، از این رو، شــکر مُنْعِم، 
پیش از آنکه فرمانی از شــرع وارد شود، واجب است و نیکی و بدی در ذات اشیای نیک و 
بد ریشه دارند.2 به نظر آنان عقل، به تنهایی، می‌تواند حقایق اساسی دین و آغاز تعهد و الزام 

اخلاقی را ثابت کند3 و بدون مدد وحی شایستگی دارد تا آدمی را به یقین برساند.4
هرچند آنان در اوایل پیدایی و تا مدت‌ها بعد، عقل‌گرایی اعتدالی داشته‌اند، اما بعدها با 
اوج نهضت ترجمه و گسترش فرهنگ فلسفی به علاوه دوری از مکتب اهل‌بیت به آن حد 
اکتفا نکرده و به تدریج، بیشتر از آنچه ضرورت داشت، مسائل فلسفه یونان را با اعتقادات 
دینی و مذهبی آمیختند که در نتیجه، معجون نوظهوری ساخته شد.5 بر همین اساس، برخی 

مذهب اعتزال را به دو دوره غیر فلسفی و فلسفی تقسیم کرده‌اند.6
بســیاری از محققان اهل سنت7 و شــیعه8 صراحتاً روش معتزله را افراطی دانسته‌اند.9 
هرچند انقراض و فقدان تفکر آن‌ها و پیروزی و اوج تفکر اشــعری در مبالغه اهل ســنت 

1. ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه / 129؛ احمد امین، ظهر الاسلام 4 / 614 »... حکموا العقل حتی فی الحدیث فهم لقولهم 
بسلطان العقل کان یعرضون الحدیث علی العقل فما قبله العقل قبلوه و مالم یقبله لم یقبلوه.«

2. شهرستانی، الملل و النحل 1 / 48 »المعارف کلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل و شکر المنعم واجب قبل ورود السمع 
و الحسن و القبح ذاتیتان للحسن و القبح«. ر.ک: تقی الدین مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 170.

3. مارتین مکدرموت، اندیشه‌های کلامی شیخ مفید / 86‌،10، 91.
4. شیخ مفید، اوائل المقالات، همان، 4 / 44 و المعتزله زعموا ان العقول تعمل بمجردها من السمع و التوقیف.

5. الکوثــری، همان / 50. »کانت المعتزلة فی الزمان الاول علی خلاف هذه الاهواء وانما احدثها بعضهم فی الزمان المتأخر«. 
ر.ک: نگرشی بر تاریخ فلسفه اسلامی، مقاله: کلام اسلامی از دایرة المعارف فلسفه راتلج / 109، 81؛ الصویحی، آراء المعتزله 
الاصولیه / 56، ‌57؛ احمد امین، ظهر الاســام 4 / 20 ـ 21؛ شهید مطهری، همان 3 / 86 ـ 87؛ اقبال لاهوری، احیای فکر 
دینی در اســام / 171؛ لاهیجی می‌‌نویس��د: »ثمّ انهّم توغلّوا فی علم الکلام و تشبثوا باذیال الفلاسفة فی کثیر من الاصول،« 

شوارق الالهام 1 / 47، 48. سامی نشار: »ثم تغالوا فی قضیة العقل غلواً کاملًا.« همان 1 / 475.
6. ر.ک: هری ولفسن، فلسفه علم کلام / 22 ـ 23.

7. ر.ک: مقریزی، الخطط 4 / 170 ... ان المعارف کلها عقلیه حصولًا ووجوباً قبل الشرع وبعده، احمد امین، ظهر الاسلام 4 / 
614 ـ 615، ضحی الاســام 3 / 559. »فقد اطلقوا للعقل العنان فی البحث فی جمیع المســائل من غیر ان یحدوّه‌ای حدّ ...« 
محمد عبده، رس��الة التوحید / 21 اقبال لاهوری، احیای فکر دینی / 7. ابو زهره، تاریخ المذاهب الاســامیه / 129؛ سامی 

نشار، نشأة الفکر الفلسفی، 1 / 475.
8. شیخ مفید، همان / 44، لاهیجی، شوارق الالهام 1 / 47، 48.

9. برای اطلاع از نقد این دیدگاه ر.ک: حسن یوسفیان، عقل و وحی / 100 ـ 101.
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در این نســبت بی‌تأثیر نبوده1، محققان امامیه نیز یا متأثر از آنان و یا به جهت آراء خاص 
و ویژه معتزلیان ـ که در ادامه به چند مورد آن اشــاره می‌شود ـ در این نسبت شریک‌اند. 
البته با قدری تتبع در آثار معتزلی‌ها و حتی برخی پیشــینیان از امامیه مانند سید مرتضی، 

می‌توان روی کرد افراطی آنان را یافت و به تعیین و تبیین مرز و گستره‌اش پرداخت.
2 ـ 6. ملاک و حدود افراط

افراط معتزله در عقل‌گرایی را می‌توان از جهاتی مانند نسبت عقل و نقل در مقام فرض 
و واقع یا ثبوت و اثبات و جایگاه عقل در تأویل ظواهر دینی بحث و بررسی کرد.

1 ـ 2 ـ 6. نسبت میان عقل و وحی: معتزله در این نسبت سنجی در مقام فرض و ثبوت 
افراطی‌اند و می‌گویند شاید پیامبری بیاید و شریعتی نداشته باشد و فقط به تأیید، تأکید و 

یا ارشاد به حکم عقل بپردازد.2
به نظر ابوعلی جبائی )303 ق( بعید نیســت که خداوند متعال پیامبر خود را برای تأکید 
احکام و مقتضیات عقل و دعوت به آن‌ها فرســتاده باشد.3 و از این طریق باعث شود تا 
کســی که بر حکم عقل گردن نمی‌نهاده است، به اطاعت درآید و این تأیید و تأکید حکم 
عقل، خود، بعثت پیامبر را توجیه و پســندیده می‌کند.4 اما ابوهاشم )277 ـ 321( معتقد 
است ارسال رسل در صورتی بر خدا واجب است که بخواهد اموری را تشریع کند که عقل 

توان حکم در آن‌ها نداشته باشد.5
قاضی عبدالجبار )415 ق( نیز مانند ابوعلی معتقد است اصول کلی واجبات و محرّمات 
شرعی، نخست به صورت واجبات و محرّمات عقلی دریافت می‌شود و آنچه شرع در این 
زمینه می‌گوید، یا تأکیدی بر دریافت‌های عقلی یا بیان تفصیل آن‌ها و یا تعالیمی است که 

1. ر.ک: جعفر سبحانی، همان 3 / 165 شیخ بوعمران، مسألة اختیار در تفکر اسلامی و پاسخ معتزله به آن / 6.
2. مقریزی، همان 4 / 170. »القائلون بان المعارف کلها عقلیة، حصولًا ووجوباً، قبل الشرع وبعده.«

3. سید مرتضی، الذخیره / 323 »... و غیر ممتنع ان یبعث الله تعالی الرسول لتأکید ما فی العقول و ان لم یکن معه شرع و الی 
ذلک ذهب ابوعلی.«

4. همان / 324؛ »و ذلک انه غیر ممتنع ان یعلم الله تعالی انه اذا دعا الی ما فی العقول علی ســبیل التأکید اطاع عند دعائه من 
کان لایطع، فیخرج من ان یکون عبثاً الی ان یصیر واجباً و ای فرق فی وجوب البعثة بین ان یأتی النبی بشرع هو لطف. او یکون 

دعاؤه الی ما فی العقل نفسه هو لطف ...«
5. ر.ک: قاضــی عبدالجبار، المغنــی 15 / 20 ـ 21؛ رکن الدین بن الملاحمی الخوارزمی، الفائق فی اصول الدین، )536 هـ ( 

.326 /
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عمل به آن‌ها، انجام وظایف عقلی را آسان می‌کند.1
اما در مقام واقع و اثبات، آنان دین‌دار و شریعتمدارند و به ضرورت وحی و نبوت پایبند 
و معتقد هستند. در واقع، براهین متعدد آن‌ها بر ضرورت و حسن بعثت، نقد و ردّ مخالفان 
بعثــت و تصریح و تأکید به محدودیت عقل در جزئیات احــکام، بیانگر عقیده این گروه 
به ناتوانی عقل در فهم و اســتنباط همه چیز است.2 عقل اصل شکر و عبادت خداوند را 
می‌فهمد اما اینکه چه چیزهایی مصداق تحقق اجرای آن‌ها اســت و یا شــرایط و زمان و 
مکان انجام آن‌ها را نمی‌فهمد،3 چنان‌که درباره چگونگی پرســش و عذاب قبر، یگانه راه 
دســتیابی نقل اســت و عقل در این امور راهی ندارد.4 و یا وجوب امربه‌معروف و نهی از 
منکر به نظر معتزله بصره نقل اســت؛ و به عقیده معتزله بغداد عقل و نقل هر دو است.5 به 

علاوه اینکه معتزله بغداد در آغاز تکلیف به وجوب پیامبر معتقدند.6
2 ـ 2 ـ 6. جایگاه عقل در تأویل ظواهر: درباره تأویل ظواهر کتاب و ســنت با قوانین 
عقلی دیدگاه افراطی دارند.7 آنان در مواردی عقل را بر نصوص شــرعی )قرآن و حدیث( 
مقدم داشته‌ و آن را بیش از استحقاقش ارج نهاده‌اند. به همین جهت به گمان خود به تأویل 
معنا و مراد قطعی برخی از نصوص قرآنی پرداخته‌اند.8 سید رضی الدین بن طاووس )665 

1. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 381 و 382 »... فیکونوا قد جاؤا بتقریر ما قدرکبه الله فی عقولنا و تفصیل ما قد 
تقــرر فیها و صار الحال فــی ذلک کالحال فی الاطباء اذا قالوا هذا البقل ینفع و ذلک یضرّ و کناّ علمنا ذلک انَّ دفع الضرّر عن 

النفّس واجب و جرّ النفع الی النفس حسن«
2. همان / 299 »... بعثوا بما یوافق العقل فی الجمله و ان کان لایعلم بالعقل تفصیل تلک الجملة.«

3. ر.ک: قاضی عبدالجبار، المغنی، النبوات و المعجزات / 20، 27، 28، 29؛ »ان العقل یدل علی الشکر و العبادة لله تعالی کما 
ذکرته و لکنه لایدل علی اعیان الافعال التی بها یعبد و علی شروطها و اوقاتها و اماکنها.«

4. قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 495 »... فان ذلک مما لایهتدی الیه من جهة العقل و انمّا الطریق الیه السمع.«
5. ر.ک: رکن الدین خوارزمی، الفائق / 543؛ ســدید الدین حمصی رازی، المنقــذ من التقلید 2 / 211؛ مایکل کوک، امر به 

معروف و نهی منکر در اندیشه اسلامی، 1 / 337، 436.
6. شی��خ مفید، اوائل المقالات )مؤلفات المفید(، 4 / 44، 45 »... ان البغدادیین من المعتزله خاصة یوجبون الرســالة فی اول 

التکلیف.«
7. جهت اطلاع بیشــتر ر.ک: جعفر ســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 3 / 328؛ علی ربانی گلپایگانی، الکلام المقارن / 91 

ـ 101.
8. ر.ک: جعفر سبحانی، همان 3 / 214، 261، 329، 332 »... ان الاصول الخمسة عند المعتزلة توصف بالصحة و الاتقان علی 

درجة تقدم علی النصوص الشرعیة الواردة فی القرآن و السنة فقد اعطوا للعقل اکثر ما یستحقه.« همان / 214.
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م( موارد متعددی از آن تأویلات را نقد و بررسی کرده است.1
به گمان آنان عقاید ایمانی باید مورد تأیید قواعد و مبانی فلســفه قرار گیرد بدون آنکه 
بین اولیات و بدیهیات عقلی و آنچه به نظر وهم و گمان بود فرق بگذارند، به همین جهت 
بود که معارف دینی را با چیزهایی که با هیچی‌ک از اصول و مبانی دینی سازگاری نداشت 

آمیخته کردند.2
به نظر شــیخ مفید که با مبانی فکری آنان آشــنا بوده با آن‌ها نیز مناظره و مباحثه‌هایی 
هم داشته است، دیدگاه پیروان ابوهاشــم جبایی درباره چگونگی حیات برزخی شهیدان 
نه مورد تأیید نقل معتبر است و نه عقل آن‌ها را به این رأی رهنمون شده است، بلکه تنها 
بر اســاس گمان اســت و هر کس روش خود را در این مقولات )که فقط از راه سمع باید 
بر آن‌ها واقف شد( بر گمان قرار دهد مطالب نادرست خواهد گفت.3 او تصریح می‌کند به 

گمان معتزله عقل مستقل از سمع و توقیف عمل می‌کند.4
بنابراین:

تعبیر افراطی بودن به طور مطلق برای معتزله روا نیســت، آنان در تأویل ظواهر واقعاً 
افراطی‌اند اما در نســبت عقل و وحی فقط در مقام فــرض و ثبوت ـ نه واقع و اثبات ـ 

چنین‌اند.
 افراطی بودن آنان معلول دل‌بستگی، تعلق و تأثیرپذیری از فلسفه یونان است.

 علیرغم این نقص و عقاید برخاســته از آن، تفکر اعتزالی نسبت به تفکر جمودگرایی 
ظاهرگرایان و اشاعره تفکری مثبت، مفید، کارساز و راهگشا بوده است.5

1. به ترتیب ر.ک: ابن طاووس، سعد السعود، فصل 66 تا 96 / 288 ـ 358 )تأویلات ابوعلی جبائی(، فصل 51 تا 66 / 260 
ـ 288 )تأویلات زمخشری( و فصل 89 ـ 96 / 359 ـ 373 )تأویلات قاضی عبدالجبار(.

2. محمدعبده، رسالة التوحید / 71؛ »... تنالوا من کتب الیونان مالاق بعقولهم و ظنوّا من التقّوی آن تؤید العقائد بما اثبته العلم 
بــدون تفرقة بین ما کان منه راجحاً الی اولیات العقل و ما کان ســراباً فی نظر الوهم فخلطوا به معارف الدین ما لاینطبق حتی 

علی اصل من اصول النظَر.«
3. شیخ مفید، المسائل السرویة )سلسلة مؤلفات المفید(، 7 / 68 »... و فیما قالوه من ذلک فلیس به اثر و لایدل علیه العقل و 

انمّا هو یخرج منهم علی الظن و الحسبان و من بنی مذهبه علی الظنّ فی مثل هذا الباب کان بمقالته مفتریاً.«
4. همان، اوائل المقالات )سلسله مؤلفات المفید(، 4 / 44 »و زعموا انّ العقول تعمل بمجردها من السمع و التوقیف.«

5. قطعاً آثار و دســت‌آوردهای مثبت تفکر معتزلی، مورد تأیید اندیشــمندان شیعی و سنیّ است. ر.ک: الکوثری، همان / 50، 
احمد امین، یوم الاســام / 77؛ مرتضی مطهری، مجموعه آثار 3 / 90؛ جعفر ســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 3 / 165، 
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 در دسترس نبودن منابع معتزلیان، عناد و دشمنی ظاهرگرایان و حتی اشعریان با آنان، 
در انتساب برخی از عقاید نادرست به آنان بی‌تأثیر نبوده است.

7. آراء و اندیشه‌ها:
معتزلیان علیرغم اختلافات جزئی و گاه قابل توجه در بین پیروان دو مدرســه ـ بصره و 
بغداد ـ و بین افراد و مکاتب درونی از آراء و اندیشه‌های مشترک فراوانی برخوردارند که 

در دو بخش »اصول مذهب« و »دیدگاه‌های خاص« ارائه می‌شود.
1 ـ 7. اصول مذهب:

مذهب اعتزال بر پنج اصل اســتوار اســت به گونه‌ای که عنوان این مذهب تنها بر کسی 
اطلاق می‌شــود که به این پنج اصل اعتقاد داشــته باشــد این اصول که از آن به »اصول 
خمســه« تعبیر می‌شود عبارت‌اند از: »توحید، عدل، وعد و وعید، منزلت بین المنزلتین و 

امربه‌معروف و نهی از منکر«.1
این اصطلاح برای اولین بار توسط ابوهذیل علاف )235 ق( که به مؤسس دوم معتزله لقب 
یافته است طرح شد.2 بعداً توسط متکلم نامدار معتزلی، قاضی عبدالجبار )415 ق( در تألیف 

مستقل و مفصلی با همین عنوان ـ شرح الاصول الخمسه ـ شرح و تفصیل داده شده است.
پنج اصل نامبرده در واقع آراء و اندیشــه‌های کلامی هســتند که معتزله در مخالفت با 
پیروان دیگر مذاهب بر آن‌ها تأکید کرده و موضع خود را در مقابل آن‌ها مشخص و معلوم 
کرده‌اند. توحید در مقابل مشبهه و مجسمه، عدل در رد جهمیه، وعد و وعید در نقد مرجئه 

و منزلة بین منزلتین در برابر مرجئه و خوارج است.3

.470 ،172
1. قاضی عبدالجبار، شــرح الاصول الخمســه / 76 ـ 78؛ خیاط، الانتصار، ص 5؛ احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 1 / 
119.»اما جملة قول المعتزلة الذی یشتمل علی جماعتها فلیس یمکنک عیبه ولا الطعن فیه... لان الامة بأسرها تصدّق المعتزلة 
فــی اصولها التی تعتقدها وتدین بها وهو ان الله واحد... انه العدل فی قضائه... انه الصادق فی اخباره الموفی بوعده ووعیده وان 

الجنه دارالمتقین والنار دارالفاسقین... .« خیاط، همان
2. احمد محمود صبحی، همان / 120؛ جعفر الســبحانی، همان 3 / 406؛ محمد عماره، مقدمة رسائل فی التوحید و العدل، 1 

.84 /
3. ر.ک: ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه / 131.
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از اصول یاد شده، آنچه جزو مسائل ایمانی و اعتقادی است، اصل توحید و عدل است.1 
ف مذهب معتزله به شمار می‌روند.2 و سه اصل دیگر در واقع معرِّ

در ادامه به اختصار به شرح و بررسی اصول یاد شده پرداخته می‌شود.
1 ـ 1 ـ 7. توحید و صفات

معتزله نســبت به اصل توحید اهتمام ویژه‌ای داشــته و آن را بنیاد حرکت فکری خود 
می‌دانســتند و خود را اهل توحید و مدافع و مبلغ آن نامیده و با همین عنوان شناخته شده 

و از دیگران متمایز می‌شدند.3
الف( عینیت صفات با ذات: بین مراتب توحید ـ توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی ـ بیشتر 
به توحید صفاتی توجه داشــتند و هرگونه صفت زائد بــر ذات را از خداوند نفی می‌کردند.4 
انتساب انکار صفات و یا نیابت ذات از صفات5، به آنان صحیح نیست. چراکه تمام معتزله غیر 
از ابوهاشم که به اثبات نظریه »حال« پرداخته است6 مانند امامیه نظرۀی عینیت صفات خدا با 
ذات را قبول داشته و بدان معتقدند.7 شهرستانی نیز آنان را معتقد به عینیت صفات ذاتی دانسته 

است8 مقصود آنان از نفی صفات، صفات زائد بر ذات است، نه نفی مطلق صفات.9
ب( نفی رؤیت: به دلایل عقلی و نقلی رؤیت خدا را به طور مطلق در دنیا و آخرت قبول 

ندارند و دلایل مخالفان )اشعری( را به تفصیل نقد و جواب داده‌اند.10

1. ر.ک: قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة / 76. »ان ما یلزم المکلف معرفته من اصول الدین اصلان اثنان علی ما ذکره 
رحمه الله فی »المغنی« وهما التوحید والعدل.«

2. قاضی عبدالجبار، همان / 77؛ ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار 3 / 69؛ سامی نشّار، نشأة الفکر الفلسفی 1 / 479.
3. ر.ک: قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة / 80، 81.

4. ابوالحسین الخیاط )311 ق(، الانتصار / 3.
5. ر.ک: بزدوی ماتریدی، اصول الدین / 46، مقریزی، الخطط 4 / 170. »... المعتزلة الغلاة فی نفی الصفات الالهیة.«

6. مقصود از »حال« صفاتی اســت که نه موجود اســت و نه معدوم. وی این نظریه را برای رهایی از مشــکل صفات زاید بر 
ذات ابداع کرده، زیرا مثلًا عالمیت در عین این‏که صفت ذاتی خدا اســت، چون موجود نیســت، پس زاید بر ذات نخواهد بود. 

البته این نظریه نامعقول است، چنان‏که در کتب کلام نادرستی آن اثبات شده است. ر.ک: رکن الدین خوارزمی، الفائق / 76.
7. قاضی عبدالجبار، همان 80 ـ 81، 118 ـ 119، شیخ مفید، اوائل المقالات، سلسلة مؤلفات الشیخ 4 / ٥٢، جعفر السبحانی، 

همان / 268.
8.. شهرســتانی، الملل و النحل 1 / 49. »قالوا هو عالم بذاته، قــادر بذاته، حی بذاته، لابعلم و قدرة و حیاةهی صفات قدیمة 

ومعان قائمة به.« 
9. م. م. شریف، تاریخ فلسفه در جهان اسلام ١ / ١١٩، جعفر السبحانی، همان 3 / 424 ـ 425.

10. قاضی عبدالجبار، همان / 155 ـ 183.
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ج( صفات خبریه: مانند »وجه الله«1، »یدالله«2، »اســتواء علی العرش«3 و ... ـ که اگر در 
آیات قرآن و احادیث و اخبار از آن‌ها خبر داده نشــده بود عقل و خرد بشــری بدان‌ها پی 
نمی‌برد ـ باید به گونه‌ای تأویل و تفسیر شود که توحید خداوند و تنزیه او را مخدوش نکند.4

د( کلام الهی: علیرغم اینکه این بحث از اصول اعتقادی نیست ولی اختلاف جدی معتزله 
و اهل حدیث در این مســأله در مقطع تاریخی خاصی آن را جزو مســائل مهم و اصلی 
اعتقــادی قرار داد. معتزله قائل به حدوث کلام‌الله و قرآن بود چراکه لازمه توحید ذاتی و 
صفاتی خداوند آن اســت که هیچ چیزی غیر او قدیم نباشــد بنابراین هر چه غیر خداوند 

است از جمله قرآن و کلام‌الله نیز حادث خواهد بود.5
2 ـ 1 ـ 7. عدل )حسن و قبح ذاتی(

بحث از توحید، مربوط به صفات ذات خداوند اســت و بحث از عدل، مربوط به صفت 
فعل الهی است. در این‏که عدل از صفات جمال الهی است، اختلافی نیست، سخن در تفسیر 
و معنای آن است؛ آیا عدل معیار روشن و ثابتی دارد تا عقل بر پایه‌ی آن افعال خداوند را 
به عدل توصیف کند؟ یا چنین معیاری وجود نداشته و از باب »آنچه آن خسرو کند شیرین 

بود؟« هر آنچه که خدا انجام دهد عدل است.
به نظر معتزله افعال الهی متصف به حســن و قبح می‌شــوند کار قبیح از او سر نمی‌زند 
چیــزی که عقل بر لزوم انجام آن حکم کند ترک نمی‌کند،6 بر همین اســاس عقل به طور 
قاطع می‌گوید: خدا دروغ نمی‌گوید، در حکم ســتم نمی‌کند، کودکان مشرک را به خاطر 
گناه پدرانشــان کیفر نمی‌دهد. معجزه را در دست دروغ‌گو قرار نمی‌دهد، افراد را به بیش 
از دانش و توان خود تکلیف نمی‌کند تا آن را بیان نکند و آنان را بر انجام آن توانا نسازد 

بار تکلیف بر دوش آنان نمی‌نهد ...7
1. مائده / 46. »اینما تولوا فثمَّ وجهُ الله.«

2. مائده / 64. »یدالله فوق ایدیهم.«
3. طه / 5. »انّ الله علی العرش استوی.«

4. برای آگاهی از تأویل آنها ر.ک: قاضی عبدالجبار، همان / 150 ـ 153.
5. رکن الدین خوارزمی، الفائق / 179. ر.ک: شرح الاصول الخمسة / 357.

6. ر.ک: قاضی عبدالجبار، شــرح الاصول الخمســه / 82 »انه تعالی عدل، فالمراد به انّ افعاله کلها حسنةً وانه لایفعل القبیح 
ولایخل بما هو واجب علیه.« ر.ک: خوارزمی، الفائق / 179.

7. قاضی عبدالجبار، همان / 82، رکن الدین خوارزمی، همان / 119 ـ 122.
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3 ـ 1 ـ 7. وعد و وعید
مقصود از وعد آن اســت که هر کس خدا را اطاعت کند وارد بهشــت می‌شود، چنانکه 
وعید یعنی هر کس نسبت به اوامر و تکالیف الهی عصیان کرد مستحق عذاب و عقاب بوده 

و وارد جهنم می‌شود.1
وفای به وعده از نظر عقل و نقل واجب بوده و تخلف از آن ممکن نیســت. عدلیه اعم از 
امامیــه و معتزله به آن عقیــده دارند.2 اما وفای به وعید را فقــط معتزله بغداد قبول دارند3 
به همین جهت به آنان »وعیدیه« گفته می‌شــود. دیگران که قائل به وجوب آن نیســتند به 
»تفضلیه« مشهورند4 وعیدیه گناهکارانی را که بدون توبه از دنیا بروند مستحق عذاب قطعی 

می‌دانند،5 برخلاف مرجئه که به طور قطع به شمول عفو الهی نسبت به آنان حکم کرده‌اند.6
4 ـ 1 ـ 7. منزلة بین منزلتین )ایمان و کفر(

معتزله با طرح نظریه‏ی جدیدی درباره مرتکبان کبایر موضع خود را نسبت به دیگر مذاهب 
اسـالمی مشـ�خص کردند، به همین جهت اهل تحقیق این اصل را معرّف و مشخّص مکتب 

اعتزال دانسته‌اند، هر کس در این مسأله‏ با آنان هم‌رأی باشد معتزلی به شمار می‌آید.7
آنان در مقابل اکثریت امت اسلامی و از جمله مرجئه که مرتکب کبیره را مؤمن و فاسق 
دانسته و خوارج که آن را کافر و مشرک و حسن بصری که آن را منافق به شمار می‌آوردند. 
نظریه »منزلة بین منزلتین« را ابراز کردند.8 چنانکه فعلیت یافتن عذاب، جاودانگی و خلود 
آن در حــق مرتکب کبیره را قبول دارند.9 هرچند معتقدند عذاب او کمتر از عذاب کافر و 

1. ر.ک: السید المرتضی، الذخیرة فی علم الکلام / 504.
2. ر.ک: علامه حلی، کشف المراد / 563 ـ 564؛ شیخ صدوق، التوحید / 395، باب 63، ح 3.

3. قاضی عبدالجبار، شــرح الاصول الخمســة / 435. »اعلم انَّ البغدادیة من اصحابنا اوجبت علی الله تعالی ان یفعل بالعصاة 
مایســتحقونهُ لامحالة وقالت: لایجوز ان یعفو عنهم. فصار العقاب عندهم اعلی حالًا فی الوجوب من الثواب.« نقد دلایل آنها 

را ببینید در همانجا / 435 ـ 437.
4. ر.ک: علامه حلی، کشف الفوائد فی شرح قوائد العقائد / 347.

5. قاضی عبدالجبار، همان، / 449، 450.
6. محمد عماره، رسائل فی التوحید والعدل 1 / 148.

7. شیخ مفید، اوائل المقالات / 45.
8. قاضی عبدالجبار، همان / 86 ـ 87 »فتحصل من هذه الجمله انّ صاحب الکبیرة لایسمی مومناً ولا کافراً ولا منافقاً بل یسمی 

فاسقاً وکما لا یسمی باسم هؤلاء فانه لا یجری علیه احکام هؤلاء بل له اسمٌ بین الاسمین وحکم بین الحکمین.«
9. معتزله حدیثی را به پیامبر نس��بت داده‌اند که فرمود: »اذا صار اهل الجنــة الی الجنة و اهل النار الی النار نادی مناد بینهما: 
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درجه اسفل او بالاتر از درجه کافر است.1
5 ـ 1 ـ 7. امربه‌معروف و نهی از منکر

در اصل امربه‌معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از ضروریات دین اســام، اختلافی 
نیســت؛ اما درباره چگونگی وجوب )عقلی و نقلی( و شرایط و مراتب آن اختلاف است،2 
خوارج بدون هیچ شــرطی به وجوب عینی آن معتقد بودند و حتی شدیدترین مرتبه‏ی آن 

یعنی قیام به شمشیر و قتل را در هر شرایطی تجویز می‏کردند.3
برخی نیز امربه‌معروف و نهی از منکر را منحصر به قلب و زبان دانســته، هیچ‏گونه اقدام 
عملی را تجویز نمی‏کردند، گروه اندکــی که در ماجرای جنگ صفین کناره گرفته و له یا 
علیه امام علــی اقدامی نکردند،4 و اکثر اهل حدیث در رأس آنان احمد بن حنبل نیز 

پیرو همین نظریه بودند.5
از نظر معتزله وجوب آن کفایی و مشــروط به شرایطی اســت6 شدیدترین مرتبه‏ی آن 

)قتال( نیز از شئون حکومت و وظایف رهبری اسلامی است.7
2 ـ 7. دیدگاه و آراء خاص

معتزله علیرغم امتیازاتی که در تفکر اســامی داشتند به جهت افراط در تأویل نصوص 
دینی، آراء و دیدگاه‌های خاصی از جمهور آنان و یا برخی از شــخصیت‌های آن‌ها صادر 

شده است. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:8
یا اهل الجنة خلود فلا موت و یا اهل النار خلود فلاموت. فضل الاعتزال.« / 155. احمد محمود، فی علم الکلام 1 / 163.

1. قاضی عبدالجبار، همان / 87 »... وان کان من اهل العقاب فلایخلو اما ان یکون مستحقاً للعقاب العظیم او لعقاب دون ذلک، 
فان استحق العقاب العظیم فانه یسمی کافراً او مشرکاً... وان استحق عقاباً دون ذلک فانه یسمی فاسقاً، فاجراً... .«

2. آل عمران / 104، ر.ک: قاضی عبدالجبار، شــرح الاصول الخمةه / 89، 505، سید مرتضی الذخیرة / 553 ـ 560، علامة 
حلی، کشف المراد / 578 ـ 579.

3. ر.ک: مایکل کوک، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی 2 / 621 ـ 623.
4. ر ک: مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 170 ـ 175.

5. احمد امین، ضحی الاسلام ٣ / ٦٤.
6. زمخشری، الکشاف 1 / 396 ـ 398، خوارزمی، الفائق / 544 ـ 548، عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه / 89.

7. قاضی عبدالجبار، همان / 94. »واصل بن عطا که از الحاد بشّــاربن برد مطلع شــد، هنگام سخنرانی به خدا سوگند یاد کرد 
اگر ترور ســجیه‏ای ناپسند نبود کسی را می‏فرستادم تا به طور ناگهانی در منزلش بر او حمله کند و شکم او را بدرد، آنگاه با 

همکاری عمرو بن عبید وی را از بصره تبعید کرد.« ر.ک: همان، ص ٦٦ ـ ٦٧. ابن عبد ربه، العقد الفرید 1 / 306.
8. جهت اطلاع بیشــتر ر.ک: ابوالحسن الاشعری، الابانة عن اصول الدیانة / 13 ـ 16، شیخ مفید، الحکایات )سلسله مؤلفات 
المفید(، 10 / 67 ـ 71، فصل 6، ابوالمظفر الاســفراینی )472 ق( التبصیر فی الدین / 56، 57؛ تاریخ فلسفه در اسلام / 287 
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1. انکار شفاعت1 به معنای متعارف آن.
2. انکار نزول ملائکه بر اهل قبور )اموات(2

3. انکار عذاب قبر3
4. انکار خلقت بهشت و جهنم قبل از وقوع قیامت4

5. انکار معراج پیامبر اکرم5
6. انکار برخی از معجزات پیامبر اکرم مانند انشقاق ماه6

7. انکار صدور کرامت به دست اولیاء الهی7
8. انکار رؤیت جن8

9. جواز صدور معصیت. سهو و نسیان، خطا و اشتباه9 در رأی از پیامبران
10. اعتقاد به افضل بودن ملائکه حامل وحی بر پیامبران10

ـ 288؛محمــد ابوزهره، تاریخ‌الجدل/283-239 با توجه به همزمان بودن عصر شــیخ مفید بــا معتزلیان عبارت او می‌تواند 
راهگشــا باشد. او نوشته است: »یبطلون الشــفاعة، قد اجمعت الامة علیها، یدفعون نزول الملائکة علی اهل القبور و لاخلاف 
بین المســلمین فی ذلک یســتهزؤن بمن اثبت عذاب القبر. ینکرون خلق الجنه و النار الان و المســلمون باجمعهم علی اثباته. 
جمهورهم یبطل المعراج و یزعمون ان ذلک کان مناماً من جملة المنامات. مشایخهم یجحدون انشقاق القمر فی معجزات النبی 
کثیر منهم ینکر یطق الزراع و سائرهم الا من شذّ منهم زعم انّ طریق المعجزات التی للنبی ـ سوی القرآن ـ اخبار احاد.« ر.ک: 

الحکایات، همان.
1. ر.ک: احمد بن حنبل، به نقل از ابن ابیی‌علی، طبقات الحنابله 1 / 32، ابوالحســن الاشعری، الابانة عن اصول الدیانة / 13 
وانکروا شــفاعة رسول الله6 للمؤمنین، اوائل المقالات )سلسله…(، 4 / 47؛ قاضی عبدالجبار، شرح اصول الخمسه / 463 ـ 

465؛ ابوبکر باقلانی، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل / 293.
2. ر.ک: شیخ مفید، الحکایات، همان 10 / 67. فضل بن شاذان، الایضاح / 5.

3. ر.ک: احمد بن حنبل، همان، فضل بن شــاذان، همان؛ شــیخ مفید، الحکایات، همان؛ مارتین مکدرموت، اندیشه‌های کلامی 
شــیخ مفید / 357؛ ســدید الدین حمصی رازی، المنقذ من التقلید 2 / 197. البته این نسبت در حق همة معتزله صحیح نیست 

ر.ک: قاضی عبدالجبار، شرح اصول الخمسه / 493؛ رکن الدین خوارزمی، الفائق / 463 ـ 464.
4. ر.ک: شــیخ مفیــد، همان / 124؛ حمصی رازی، همان؛ 2 / 206؛ مکدرموت، همــان / 336. )ابوعلی جبائی و برخی از 

بزرگان معتزله قائل به خلقت کنونی آن‌ها هستند ر.ک: خوارزمی، الفائق فی اصول الدین / 467، 468(.
5. ر.ک: همان. الاسفراینی، التبصیر فی الدین / 56.

6. ر.ک: شیخ طوسی، الرسائل العشر، المفصح فی الامامة / 122؛ احمد امین، ظهر الاسلام 4 / 614.
7. ر.ک: خوارزمی، الفائق / 317، 318 شیخ مفید، ‌همان / 69؛ حمصی رازی، همان؛ 1 / 401.

8. ر.ک: سبحانی، بحوث فی الملل و النحل 3 / 171.
9. ر.ک: شیخ مفید، اوائل المقالات / 63؛ حمصی رازی، المنقذ من التقلید 1 / 241.

10. ر.ک: همان / 50؛ سبحانی، بحوث فی الملل و النحل 3 / 285.



خوارج، جمع خارجي، از خروج به معناي سرکشــي و طغيان گرفته شده1 این گروه به 
جهت تمرد از فرمان امام علي و شــورش عليه او به اين نام خوانده شدند، البته آنان 
خود را به استناد آيه‏ »وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نفَْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ الله«2 »شُراة« به معنای 
فداييــان و ايثارگران‏ مي‏خواندند. »مارقه« يا »مارقين« نام دیگر آن‌ها اســت.3 چنانکه 

پيامبر اکرم درباره‏ فردي به نام »ذي الخويصرة«4 فرمود:
»از نــژاد اين مرد قومي پديد خواهد آمــد مانند تير که از کمان خارج مي‏گردد از دين 

خارج مي‏شوند«.5
امام علي نیز فرموده‌اند:

1. خَرَج هرگاه با حرف »علي« متعدّي شــود دو معنا دارد: ١. اعلان مبارزه با ديگري؛ ٢. ســرپيچي از فرمان والي و حاکم؛ 
اقرب الموارد، ج ٢، ص ٢٦٤.

2. بقره / ٢٠7.
3. برای آگاهی بیشتر از نام‌های آن‌ها با وجه تسمیه ر.ک: الاشعری، مقالات الاسلامیین / 127، 128، جعفر السبحانی، بحوث 

فی الملل والنحل 5 / 201 ـ 204.
4. وي از قبيله‏ي بني تميم بود که پس از غزوه‏ي »هوازن« که پيامبر غنايم جنگي را تقســيم کرد، پيش آن حضرت آمد 
و گفت: غنايم را عادلانه تقســيم نکردي: پيامبر فرمود: »واي بر تو، اگر من عدالت را رعايت نکنم، چه کسي رعايت خواهد 
کرد!« آنگاه جمله‏ي مزبور را درباره‏ي او فرمود. رک: فضل بن شــاذان، الایضاح / 48 ـ 49. شهرستانی، الملل و النحل 1 / 

.115
5. فضل بن شاذان، همان، ص ٤٨ ـ ٤٩؛ شهرستانی، همان، ر.ک: عمرو خلیفه النامی، دراسات عن الاباضیه / 175.

فصل دوم: 

مذهب خوارج
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هنگامي که به امر خلافت قيام کردم، گروهي پيمان شکســتند )ناکثين( و گروهي از دين 
خارج شدند )مارقين( و گروهي ديگر راه تعدي و ظلم را برگزيدند )قاسطين(.1

1. تاريخ پيدايش
فرقه‏ خوارج در ســال ٣٧ هجري در جريان جنگ صفين و مسأله‏ حکميت پديد آمدند. 
آنان عدّه‏اي از سپاهيان حضرت علي بودند که با فریب معاويه و عمرو عاص پيشنهاد 
حکميــت را پذیرفته و امام  را به قبول آن وادار کردند و در مرحله بعد حکميت را از 
اســاس مردود دانسته و آن را مخالف با حکم خدا انگاشته، ارتکاب آن را مايه‏ي شرک و 
کفر دانســتند. از اين رو، امام  را وادار به توبه، نقض عهدنامه آتش‌بس کرده و ادامه 

جنگ با معاويه را خواستار شدند.2
امام  در برابر آنان ايســتاد و يادآور شد که اولًا: برداشت آنان از حکميت نادرست 
اســت، زيرا آنچه حَکم قرار داده شده قرآن کريم اســت نه افراد و به دستور خداوند در 
، باید به حکم آن گردن نهاده و به ســنت پیامبر  منازعات با رجوع به قرآن و پيامبر

عمل کرد.3
ثانياً: در شــرايطي که سپاهيان امام در چند قدمي فتح و پيروزي بودند، طرح آتش 
بس و حکميــت، واقع‌بینانه نبود، آن حضرت نيز مخالفت خــود را با آن اعلان کرد، اما 

خوارج قبول آن را به امام تحميل کردند.4
ثالثاً: شکســتن عهد و ميثاق مخالف با نص قرآن کريم و تعاليم اسلامي است و تا طرف 

مقابل آن را نقض نکرده است، شکستن آن روا نيست.5

1. نهج البلاغه، خطبه ٣؛ فلمّا نهضت بالأمر، »نکثت طائفة و مرقت أُخري و قسط آخرون.«
2. مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 185. محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه / 58.

3. نساء / 59. »فان تنازعتم في شي‏ء فردّوه الي الّل و الرسول.«
: »و قد کنت نهيتکم عن هذه الحکومة فأبيتم عَليَّ إباء المنابذين حتي صرفت رأيي الي هواکم«، نهج‏البلاغه،  4. امــام علی

خطبه ٣٦.
5. امــام علی »ويحکم أ بعد الرضا و الميثاق و العهــد نرجع«، أليس الّل تعالي قد قال: »وَاوفوا بعهد الل‏ّ اذا عاهدتم 
و لا تنقضــوا الايمان بعد توکيدها و قــد جعلتم الله عليکم کفيلًا إنَّ الله یَعْلَمُ ما تفعلوُنَ« )نحل / 91(، تاريخ 

طبري، ج ٣، ص ٤١.
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اما آنان همچنان بر درخواســت و رأي خود پافشاري کردند و امر تحکيم را بر خلاف 
حکم خداوند و قبول آن را گناهي بزرگ و مايه‏ي شــرک مي‏دانســتند، آنگاه که امام با 
ســپاهيان خود از صفين رهســپار کوفه گرديد، آنان در مکاني به نام »حروراء« اقامت 
گزيده، وارد کوفه نشــدند و شبث بن ربعي را به عنوان فرمانده جنگ و عبدالله‏ بن کوّاء را 
به عنوان امام تحکیم انتخاب نموده،1 توافق کردند که کارها به صورت شورايي انجام شود 

و امربه‌معروف و نهي از منکر را شعار خود ساختند.

2. عوامل پیدایش2
1 ـ 2. کوتاه‌فکری، ساده‌اندیشــی و کج‌فهمی؛ این عامل موجب برداشــت و تفســیر 
خاص آنان از دین و مفاهیم دینی و آیات قرآن کریم بود. جمود و پافشــاری بر برداشت 
و تفســیر خود که معمولًا مخالف با مبانی بود آن‌ها را در مقابل مســلمانان قرار داده و 
خودبه‌خود انشــعابی از جماعت مسلمین تشکیل شد، تفسیر غلط و نادرست آنان از آیه 
شریفه »ان الحکم الّ لله«3 که حکم به معناي قانون و برنامه‏ي حکومت را با حکم به معناي 
فرمانروایی و داوري اشــتباه گرفته و آن دو را به هم خلط کرده بودند. موجب شــد تا با 
جسارت تمام، مسأله حکميت در جنگ صفین را مخالف قرآن بدانند. بعلاوه ارتکاب گناه 
را موجب شرک و کفر دانسته، کساني را که به حکميت رضايت داده بودند، ـ از جمله امام 

علی ـ مشرک و کافر بشمارند.
2 ـ 2. برخوردار نبودن از اصالت فکر و اندیشه در پی ویژگی‌‌های خاص؛ ویژگی‌های 
موجود در افراد زیرمجموعه خوارج به گونه‌ای بود که آن‌ها را از هرگونه فکر و اندیشــه 

اصیلی باز می‌داشت.
شــک و تردید، دنیاطلبی ـ هرچند در لباس دین و ایمان ـ فریفته شدن اوهام شیطانی 

1. ر.ک: مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 185.
2. رک: محمد ابوزهره، تاریخ الجدل/124-129( امام آنان را چنین وصف کرده اســت: »و أنتم معاشــر اخفّاء الهام، ســفهاء 

الاحلام«؛ شما جمعيتي سبک عقل و نا بخرديد. نهج البلاغه، ‌خطبه 36.
3. یوسف / 40. امام علی در توضیح آیه شریفه و مدعای خوارج فرمودند: »کلمة حق يراد بها الباطل، نعم لاحکم الّا لّل 

و لکن هؤلاء يقولون لا امرة الّا لّل و لابدّ للناس من امير برّ أو فاجر«؛ نهج‌البلاغه، خطبه 40.
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در تزیین معاصی و محرمات و وانمود کردن پیروزی تحت تأثیر تعصبات قبیله‌ای، رسوب 
مفاهیم اخلاقی ـ فکــری عصر جاهلیت، ترکیب ناهمگــن و نامتجانس افراد، مواضع و 
تصمیم‌های ناخودآگاه و ناگهانی و بدون برنامه و مطالعه، خشــونت طلبی، حســادت،1 

تعصب در عقیده، جمود در ظواهر الفاظ قرآن از مهم‌ترین ویژگی‌های آنان بود.
این ویژگی‌ها هــر یک موجب ابراز عقیده‌ای خاص، غیرمتعــارف و دور از اعتدال و 
انصاف بود. چنانکه نســبت به قریش به خاطر سلطه انحصاری آنان بر خلافت حسادت 
می‌کردند.2 تعصــب عربیت موجب‌گریزانی آنان از موالی )غیرعــرب( بود به گونه‌ای که 
ازدواج زنی از خوارج با مردی از موالی ـ که او نیز خارجی بود ـ را موجب افتصاح خود 
دانســتند.3 جمود و تصلب در عقیده گاه آنان را تا سر حد جعل حدیث به پیامبر اعظم نیز 

می‌رساند.4
3 ـ 2. انحصار طلبی در فهم و تفسیر دین و تعصب بری افته‌های باطل خود؛ آنان تفسیر 
و برداشــت نادرســت خود را از دین و ظواهر قرآن که البته فقط در مقوله حاکمیت خدا 
و ایمان بود چنان مقدس و خدشــه‌ناپذیر می‌دانستند که آن را شعار اصلی خود قرار داده 
بودند. تخطئه و بیــزاری از امام علی، طلحه و زبیر و البته عثمان تا آنجا بر قدرت فهم و 
درک آنان ســایه افکنده بود که تمامی ادراکات آنان را تحت‌الشعاع خود قرار داده و تمام 

راه‌هایی را که مسیر رسیدن به حق را به آنان نشان می‌داد مسدود کرد.
از این رو هر که از عثمان، علی، طلحه، زبیر و حاکمان ستمگر بنی‌امیه تبرّی می‌جست او 
را در جمع خود راه می‌دادند و نامش را در زمره اسامی خاصشان می‌افزودند ولی درباره 

دیگر عقاید او هرچند مهم‌تر و اساسی‌تر با وی مدارا می‌کردند.5

1 ر.ک: محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه / 61، احمد امین، ضحی الاسلام 3 / 724.
2. ر.ک:‌ محمد ابوزهره، همان / 62.

3. ر.ک: همان، الاشعری، مقالات الاسلامیین / 88 در حالی که برخی از پیروان خوارج از موالی بودند. احمد امین، همان.
4. ر.ک: ابوزهره، همان / 62، 63.

5. ر.ک: همان، واصل بن‌عطاء ـ رئیس معتزله ـ وهمراهانش در برخورد با خوارج و پاسخ پرسش آنان که چه دین و عقیده‌ی 
دارند. تقیه کرد و گفت: مشرکانی هستند که می‌خواهند سخن خدا را بشنوند. خوارج نیز به استناد ظاهر آیه »و ان احدا من 
المشــرکین استجارک فاجره حتی یســمع کلام الله« )توبه / 6( احکام خود را به آنها تعلیم داده و تا جای امنی نیز 

آنها را همراهی کردند. احمد امین، ضحی الاسلام 3 / 725.
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3. انشعابات
شــمار فرقه‏هاي خوارج را تا بيست فرقه نوشته‌اند.1 مهم‌ترین آن‌ها هشت2 و یا چهار3 

فرقه و بقیه فروع و شاخه‏هاي آن‌هایند؛ هشت فرقه اصلی عبارت‌اند از:
مه يا حروريه: نخســتين فرقه‏ي خوارج که در جريان جنگ صفين )39 ق(  1 ـ 3. مُحَکِّ
مه« و به جهت منزل گرفتن در »حروراء« به  ظاهر شدند، به خاطر تخطئه حکميت، »محکِّ

»حروريه« معروف‌اند. اینان از دیدگاه‌های افراطی و تندی برخوردار بودند.4
2 ـ 3. ازارقه: پيروان نافع بن ازرق، هر مســلمانی را که با آنان هم عقیده نبود خارج 
از اســام دانســته و به حلیت خون و مال مرتکب گناه فتوا داده5 و دست به جنايت‏هاي 
هولناکي زدنــد. نافع بن ازرق در حکومت عبدالله‏ بن زبير )60 ـ 70 ق( از بصره روانه‏ي 
اهواز شــد، بر اهواز، فارس، کرمان و توابع آن‌ها تســلط يافت و حدود ســي هزار سپاه 
فراهم آورد، ســرانجام پس از نوزده ســال جنگ و درگيري، در زمان حجاج بن یوسف 
ثقفی به دســت مهلّب بن ابي صفره، در ســال ٦٥ هجري کشــته شــد، با قتل او ازارقه 
شکست خوردند.6 هرچند بعدها در قالب دو گروه »خازمیه« و »بدعیهّ« با برخورداری از 

دیدگاه‌های انحرافی به حیات خود ادامه دادند.7
3 ـ 3. نجَِدات: پيروان نجدة بن عامر حنفي )م ٦٩ ق(. به جهت معذور دانستن جاهلان 
به فروع دين ـ اعم از قاصر و مقصر ـ به »عاذريه« شهرت دارند.8 آنان نیز ارتکاب کبیره 

را موجب حلیت خون و مال می‌دانستند.9

1. بغدادی، الفرق بين الفرق، ص72؛ مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 185 ـ 188.
2. شهرستانی، الملل و النحل 1 / 106.

3. ر.ک: الناشی الأکبر، مس��ائل الامامة، ص 219 و 220؛ »و من هذه الاصناف الاربعة الازارقة. النجدیة، الاباضیه والصفریه 
تشعبت فرق الخوارج کلها و انما کانت هذه الاصناف اصولًا لسائر فرقهم...«

4. ر.ک: مقریزی، همان 4 / 178، 179، 185.
5. محمد بن یوسف اطفیش، شرح عقیدة التوحید / 84، 218، الوارجلانی، الدلیل والبرهان، 3 / 81، مقریزیه، همان 4 / 185.

6. ر.ک: مبرد، الکامل، اســپوزیتو، دایرة‌المعارف جهان نوین اســام مدخل »خوارج« 2 / 553. برای آگاهی از دیدگاه‌های 
بدعت آمیز آنها ر.ک: شهرستانی، الملل و النحل 1 / 109 ـ 110.

7. ر.ک: الناشی الاکبر، همان / 220 و 221.
8. شهرستانی، همان،1  / 112؛ المقریزی، همان 4 / 185.

9. اطفیش، شرح عقیدةالتوحید / 218؛ الوارجلانی، الدلیل والبرهان 3 / 81.
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4 ـ 3. بيهســيه: پيروان ابو بيهس هیصم‌بن جابر از ترس حجّاج بن یوســف از کوفه به 
مدينه گريخت. در آنجا دســتگير و زنداني شد و ســرانجام به دستور وليد بن عبدالملک 

)حکومت( کشته شد.
5 ـ 3. عجارده: پيروان عبدالکریم بن عجرد، به عقيده‏ي آنان نمي‏توان کودک را قبل از 

بلوغ، مسلمان دانست و پس از بلوغ بايد او را به اسلام دعوت کرد.1
6 ـ 3. ثعالبه: پيروان ثعلبة بن عامر که در آغاز با عبدالکریم درباره‏ي کودکان هم‌رأی بود، 
ولي سپس از اين عقيده برگشت و به اسلام کودکان مسلمان، حکم کرد؛ و از عجارده جدا شد.2

7 ـ 3. صُفريه: پيروان زياد بن اصفر.3 به نظر آنان اگر کسي گناهاني که حدّ شرعي دارد 
مانند زنا، ســرقت، مرتکب شــود، نام آن گناه بر او اطلاق شده اما کافر و مشرک خوانده 
نمي‏شود، اما انجام کبايري که حدّ شرعي ندارد مثل ترک نماز موجب کفر شده و مرتکب 

آن کافر نامیده می‌شود.4
8 ـ 3. أباضيــه: پيروان عبدالله‏ بن إباض‏ )86 ق(، تنها فرقه‏ي بازمانده از خوارج که در 
برخی کشورهاي اســامي پيرواني دارد به همین جهت به اختصار به معرفی آن پرداخته 

می‌شود.

4. مذهب أباضيه5
پیروان عبدالله‏ بن اباض تميمي6 و جابر بن زيد )ابوالشــعثاء( )18 یا 21 »عمان« 93 تا 

1. ابوالحســن الاشعری، مقالات الاسلامیین / 112 ـ 113. اینان سورة یوسف را عاشقانه دانسته و آنرا جزء قرآن نمی‌دانند. 
شهرستانی، الملل و النحل 1 / 115.

2. همان / 98.
3. پیروان عبدالله بن صفار، ر.ک: الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 219.

4. همان / 101، 102، همین دیدگاه سبب جدایی آنها از اباضیه شد. ر.ک: محمد بن یوسف اطفیش )1332 ق(، شرح عقیدة 
التوحید / 83، صفریه تا نیمه قرن پنجم هجری در ســرزمین‌های اســامی می‌زیستند که سرانجام در اباضیه مستحیل شدند. 

ر.ک: مسعود جلالی مقدم، مدخل »اباضیه«، دائرة المعارف بزرگ اسلامی 2 / 309.
5. تفصیل بحث را ببینید مســعود جلالی مقدم، همان / 309 ـ 332 »مدخل اباضیه«. فرق تســنن. مقاله: ت. لویکی. اباضیه 
/ 141 ـ 181. علــی یحیی معمر، الاباضیه بین الفرق الاســامی )ج 2(. عمرو خلیفة الناّمی، دراســات عن الاباضیه، جعفر 
الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل، 5 / 242 ـ 524، محمد عرب، آشــنایی با مذهب ابِاضــی، علی اکبر ضیائی، تاریخ و 

اعتقادات اباضیه
6. هرچند تاريخ دقيق ولادت و وفات او روش��ن نيس��ت امّا عصر معاوية بن ابي ســفيان )60 ق( را درک کرده و تا زمان 
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104 ق »بصــره«(1 عبدالله‏ نیز در آرا و اعمال خود طبق فتاواي او عمل مي‏کرد.2 جابر از 
بســياري صحابه جمله از عبدالله بن عباس کســب دانش کرد و در فقه تأليف مستقلی به 
نام »ديوان جابر« و در حديث، مُســندي به نقل روایاتی از علي‏بن‏ابي‏طالب، ابن عباس، 
ابوسعید خدري، عايشه، عبدالله‏ بن عمر، ابوهريره، انس بن مالک و ديگران ـ بيشتر از ابن 

عباس و عايشه ـ دارد.3
أباضيــه در آغاز يک حرکت سياســي ـ مذهبي بود که پــس از ماجراي حکميت و 
کناره‌گیری از خوارج افراطی به رهبري عبدالله‏ بن اباض، شکل گرفت و با حکومت اموي 
موضعي خصمانه داشت. سپس جابر بن زيد که از نظر علمي برجسته و معروف بود، روش 
سياســي او‏ را تأييد کرد و به عنوان رهبر ديني این مذهب شناخته شد.4 لذا برخي عبدالله‏ 

بن اباض را رهبر سياسي و جابر بن زيد را رهبر علمي و فقهي امام آن می‌دانند5.
1 ـ 4. اباضیه و خوارج!

آیا اباضیه همان خوارج‌اند؟ و اطلاق عنوان خوارج بر آنان درست است؟ منابع حدیثی 
و تاریخی از گذشته‌های دور نشــانگر خارجی بودن آنان و صحت کاربرد این عنوان بر 
آنان اســت.6 اباضیه متأخر خود را فرقه‌ای جدای از خوارج7 مستقل از اهل سنت و شیعه 

عبدالملک‏ بن مروان )حکومت ٦٥ ـ ٨٦ ق( زنده بوده بعد از مرگش جابربن زید عهده دار امور شــد. لذا عدّه‏اي از محققان 
اباضي. رک: ت. لویکی، اباضیه، در فرق تسنن / 145.

1. مهدی طالب هاشم، الحرکة الاباضیه فی المشرق العربی، اطفیش، شرح عقیده التوحید / 88. اسپوزیتو، دایرة المعارف جهان 
نوین اسلام 1 / 62؛ تطور الفکر التربوی الاباضی فی الشمال الافریقی / 13.

2. علی یحیی معمر )1337 ـ 1400 ق(، الاباضیة بین الفرق الاسلامیة 2 / 136 مختصر تاریخ الاباضیه، ص 28 ـ ت لویکی، 
اباضیه در فرق تســنن / 146 نام گذاری این مذهب به اباضیه به جهت فعالیت‌های سیاسی عبدالله بن اباض است. علی یحیی 

معمر، همان )پاورقی(.
3. همان / 283. همان، ص 27 ـ 28؛ العقود الفضیعة، ص 93 ـ 103؛ أطفیش، ش��رح عقیدة التوحید / 89، برخی از آراء و 
احادیث او را ببینید در همان / 89 ـ 94. البته در میراث حدیثی مسلمین اثر محسوس و آشکاری از تدوین جابر بن زید دیده 

نمی‌شود. جعفر مرتضی، امام علی و خوارج. / 542.
4. دراسة في الفکر الأباضي، ص ٢٢، ٢٦ ـ ٣٢، ٤٤ ـ ٤٦.

5. در برخی منابع جابر بن زید انتســاب اباضی بودن خود را مردود دانســته است، تطور الفکر التربوی الاباضی ... / 15 البته 
اباضیه آن‌را حمل بر تقیه می‌کنند.

6. رک: جعفر السبحانی، همان / 250 ـ 272، مسعود جلالی مقدم، همان، دائرة المعارف بزرگ 2 / 310.
7. بــرای آگاهی از موارد اختلافات آنان با خوارج رک: مســعود جلالی مقدم، همان، علــی یحیی معمر، الاباضیة بین الفرق 

الاسلامیه 2 / 276 ـ 287.
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می‌دانند1 و اطلاق عنوان خوارج بر خود را کار مخالفان و دشــمنان می‌دانند که در عصر 
اموی به کار گرفته شده است.2 هرچند آنان اگر از خوارج باشند ـ که هستند ـ تحت تأثیر 
آراء و اندیشه‌های مســلمانان از آراء و اندیشه‌های تند و افراطی خوارج اولیه »محکمه 
اولی« صرف نظر کرده و راه اعتدال، میانه‌روی و همزیســتی با دیگر فرقه‌های اسلامی را 
پیــش گرفته3 و خود را معتدل‌ترین مذهب اســامی می‌دانند4 و حتی امروزه از اســائه 
ادب به امام علی خودداری کرده و خود را انصار امام دانســته و »ازارقه« را مخالف 
و معاند بــا آن حضرت می‌دانند.5 در عین حال به حمایت و دفاع جانب‌دارانه از آنان نیز 

می‌پردازند6 و تصریح می‌کنند که در موارد متعددی با تشیع قرابت و نزدیکی دارند.7
2 ـ 4. جریان‌های درونی

پس از اندک زمانی، به ســبب چنــد »افتراق«، وحدت دینی و سیاســی فرقه اباضیه و 
»اختلاف« شکسته شد و در پی آن چند فرقه نیمه سیاسی و نیمه کلامی مانند وهبیه، حارثیه، 
طریقیه، نکّار، نفاثیهّ، حســینیه، سکاکیه، خلفیهّ، عمریهّ، فرثیه و حفصیه پیدا شد.8 که عمدتاً 
با هم روابطی خصمانه داشــتند.9 پیروان »نفاثیهّ« در جبل نفوسه ـ )جنوب تونس( زندگی 

می‌کنند،10 »وهبیهّ« مهم‌ترین جریان و انشعاب اباضیه بیشترین پیرو را دارد.11
محققان اباضیه این تشــتت و افتراق را قبول ندارند، از نظر آنان نکّار فرقه‌ای مستقل از 

1. رک: عبدالرزاق طوطاوی، حوار بین السنة و الاباضیه و الشیعه/25
2. علی یحیی معمر، همان 2 / 134 ـ 174 ـ 180، 279.

3. اسپوزیتو، دائرة المعارف جهان نوین اسلام 1 / 63، 64، مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 170 واقرب فرق الخوارج اصحاب 
عبدالله بن یزید الاباضی وابعدهم الازارقةُ.

4. علی یحیی معمر، الاباضیه بین الفرق الاسلامیه 2 / 160.
5. همان / 164. علی یحیی معمر، الاباضیة فی موکب التاریخ 1 / 33، 34. رک: طوطاوی، همان/75-64

6. همان / 170 ـ 173. اطفیش، شرح عقیدة التوحید / 196.
7. رک: طوطاوی، همان/34

8. ر.ک: مسعود جلالی مقدم، همان 2 / 329 ـ 332، ت. لویکی، فرق تسنن / 181 ـ 185، مقالة »اباضیة«.
9. ت. لویکی، همان / 185. عمرو خلیفه النامی، دراسات عن الاباضیه / 218، 219.

10. ت. لویکی، همان / 183. رک: دکتر رضا کردی، تاریخ سیاسی خوارج شمال آفریقا )در سده های اول و دوم(/141.
11. همان / 182 وهبیه همان اباضیه مطلقه است که برای تشخیص از گروه‌های درونی دیگر این قید را به کار می‌برند لذا وهبیه 
به عنوان فرقه‌ای درونی در مقابل دیگر فرق به شمار نیامده است. رک: محمد بن یوسف اطفیش، شرح عقیدة التوحید / 196، 

219، علی یحیی معمر، الاباضیه بین الفرق الاسلامیه 1 / 135 )پاورقی(.
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فرق مســلمین است حسینیه و ســکاکیه به جهت انکار اجماع خارج از اسلام‌اند. اجتهاد 
رهبران فرثیه و نفاثیه موجب پیدایش آراء متفاوتی نسبت به ائمه اباضیه شده و لذا انشعاب 

جدایی به شمار نمی‌آیند، خَلَفیه نیز فقط جنبه سیاسی داشته‌اند.1
3 ـ 4. ادوار و مراحل2

بــا توجه به افراط در عقیده و تعامل منفی بــا دیگران در قرن‌های متمادی، محدودیت 
جمعیت، فقدان تفکر و شــخصیت‌های مطرح و تأثیرگذار در تفکر اسلامی و بعدها مشی 
احتیاط در تعامل سیاسی و فرهنگی با جهان ـ اسلام و غرب ـ و عدم اشراف نگارنده به 
تاریخ فکری و مذهبی آنان ارائه ســیر تاریخی مستند و دقیقی برای آن مشکل است اما 

گزارشی هر چند ابتدایی می‌توان چنین ارائه کرد.
این مذهب در ســال 65 ق با کناره‌گیری از خوارج افراطی در بصره آغاز شــد سپس 
در حجاز، يمن و حضرموت توســط عبدالله‏ بن يحيي ملقب به »طالب الحق« منتشر شد 
در زمان مروان بن محمد )127 ـ 132 ق(، آخرين خليفه‏ي اموي3 به گونه‌ای پیشــرفت 
کردند که  توانســتند در مناطق آفریقا حکومت تأسیس کنند حکومت آنان در ليبي بيش 
از ســه سال )141 ـ 144 هـ. ق( به طول انجامید4. عبدالرحمن‏ بن رستم در شمال آفریقا 
به مرکزیت شــهر تاهرت در الجزایر دولت بنی رستم5 را تأسیس کرد که حدود ١٥٠ سال 
)144 ـ 296 هـــ. ق( دوام يافت. قلمرو حکومت آنان اکثر نواحي الجزاير، وهران، جبال 

اوراس، نصف تونس جنوبي و اکثر ليبي را شامل مي‏شد.6
این دوره که »عصر طلایی« اباضیه بود توسط بنی عباس شکست خورد. در قرن یازدهم 

1. علی یحیی معمر، الاباضیه بین الفرق الاسلامیه 2 / 37، محمد عرب، آشنایی با مذهب اباضی / 27 ـ 34.
2. برای گزارش مســتند و تحقیقی از تاریخ و جغرافیای اباضیه رک: مقاله: ت. لویکی، اباضیه، در فرق تسنن / 141 ـ 176، 
مسعود جلالی مقدم، دائرة المعارف بزرگ 2 / 309 ـ 318 جهت آشنایی با رهبران و پیشوایان آن‌ها ر.ک: خمیس بن سعید 

الثقصی الرستاقی، منهج الطالبین و بلاغ الراغبین 1 / 487 ـ 506.
3. الاصول الايمانية، ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦.

4. همان / 162 ـ 165.
5. او که اصالتاً ایرانی بود به عنوان امام مشروع از حمایت گستردة اباضیه برخوردار بود. اسپوزیتو، دائرةالمعارف جهان نوین 

اسلام 1 / 63، 2 / 553.
6. الرّستاقی، منهج الطالبیین و بلاغ الراغبین 1 / 505، برای تفصیل بحث ر.ک: علی یحیی مُعمّر، الاباضیة فی موکب التاریخ، 

»لیبیا، الجزایر«.



 88/ تاریخ و اندیشه‌های کلامی مذاهب اسلامی

هجری )سال 1034 ق( به رهبری ناصر بن مرشد در مبارزه با پرتقالی‌ها به پیروزی رسیده 
و مجدداً تشکیل حکومت دادند.

هم اکنون مرکز عمده‏ي آنان کشــور »عمان« اســت.1 که عقايد أباضيه به عنوان مذهب 
رســمي اين کشور پذيرفته شده اســت.2 گروه‏هايي از آنان در دیگر مناطق جهان اسلام 
به‌ویژه در زنگبار3 )بخشي از تانزانيا( و صحراي بزرگ آفريقا، به ويژه سرزمين ميزاب در 

الجزاير، کوه نفوسه در ليبي و جزيره‏ي جربه در تونس، سکونت دارند.4
1 ـ 3 ـ 4. استقلال از خوارج افراطی

2 ـ 3 ـ 4. گسترش جغرافیایی
3 ـ 3 ـ 4. تشکیل حکومت

4 ـ 3 ـ 4. شکست
5 ـ 3 ـ 4. تجدید حیات

6 ـ 3 ـ 4. استقلال سیاسی و مذهبی
4 ـ 4. آراء و اندیشه‌ها

خوارج و از جمله آن‌ها اباضیه در ابتدا فقط حزبی سیاســی بود به جهت خطا دانستن 
حکمیت و برکنار کردن امام علی از حکومت، با عبدالله بن وهب راسبی بیعت کردند5 
تا مدت‌ها در مسائل فکری و اعتقادی هیچ نظر و دیدگاهی نداشتند اما با گذشت زمان و 
پیدایش فرق و مذاهب کلامی و از جمله معتزله آنان نیز در صدد موضع‌گیری در مســائل 

فکری و عقیدتی برآمده و به عنوان یکی از فرق و مذاهب اسلامی به شمار رفتند.6

1. درباره ورود اسلام و استقرار اباضیه در عمان ر.ک: محمد عرب، آشنایی با مذهب اباضی / 59 ـ 65؛ مهدی طالب هاشم، 
الحرکة الاباضیة فی المشرق العربی.

2. این کشور حدود دو میلیون جمعیت دارد، حدود 50 هزار آنها شیعه اثناعشری‌اند که بیش از 30 مسجد و 50 حسینیه دارند. 
برای آگاهی از موقعیت و جایگاه شیعیان در عمان ر.ک: محمد عرب آشنایی با مذهب اباضی / 81 ـ 90.

3. البته امروزه فقط خانواده حاکم و نزدیکانش اباضی‌اند و بقیه مردم شــافعی مذهب‌اند. مســعود جلالی مقدم، دایرة المعارف 
بزرگ اسلامی 2 / 309، برای تفصیل ر.ک: علی یحیی معمّر، الاباضیه فی موکب التاریخ.

4. الاصول الايمانية، ص ٣٥٧. احمد امین، ضحی الاســام 3 / 726، 727. علی یحیی معمر، الاباضیة بین الفرق الاسلامیه 1 
/ 176. فرق تسنن / 141، مسعود جلالی مقدم، همان، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 2 / 309. اسپوزیتو، دایرة المعارف جهان 

نوین اسلام 1 / 63، 64، مدخل »إباضی«، همان 2 / 553، 554، مدخل »خوارج«.
5. اطفیش، شرح عقیدة التوحید / 83، علی یحیی معمر، همان / 278.

6. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل 5 / 405 ـ 406؛ احمد امین، ضحی الاسلام 3 / 727.
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أباضيه در دو مســأله تخطئه‏ حکميت1 و نپذیرفتن شرط قرشي بودن امام، با ساير فرق 
اسلامي اختلاف‌نظر دارند چنانکه وجه اشــتراک اینان با دیگر فرق خوارج نیز همین دو 
عقیده اســت2، ولي در ساير مسائل با يکي از مذاهب مشهور کلامي هم عقيده‏اند، چنان‏که 
در مسأله‏ صفات خدا، رؤيت، تنزيه، تأويل و حدوث قرآن با معتزله و شيعه توافق دارند و 
در مسأله‏ شفاعت با معتزله هم عقيده‏اند و در مسأله‏ قدر و خلق افعال با اشاعره هم رأيند.3

مخالفت آنان با اصول عقاید اهل ســنت در مســائل مهمی چون تشبیه و تجسیم،‌ عدم 
رؤیت خداوند در قیامت، جبر و قدر و خلق قرآن موجب شــده اســت تا برخی آنان را 
متأثر از معتزله بدانند،4 اما به نظر می‌رســد، پراکندگی آنان در مناطق مختلف و دوری از 
پایتخت‌های اسلامی زمینه و فرصت برای ارتباط و اختلاط با معتزله و برخورد و تأثر از 

جریان اسرائیلیات در حدیث را از آنان سلب کرده است.
لذا آنان در تعامل با آیات قرآن با همان طبع عربی ســاده، بدون اعتماد به دیگران و به 

دور از اثرپذیری از هر کس و گروه، حتی معتزله، خود به این عقاید رسیده‌اند.5
البته آراء کلامی آنان در مرحله بعد به شیعه و سپس اشاعره نزدیک است. احتمالًا آنان، 
بعد از تشــکیل حکومت در عمّان، بر اثر تماس و آشنایی با اعتقادات دیگر مسلمانان و 
ضرورت تعامل بیشتر با آنان، به تعدیل اعتقادات خود پرداخته‌اند، اما اثرپذیری کلی آنان 

از یک مذهب خاص را نمی‌توان اثبات کرد.
اصول مذهب اباضیه 12 مورد است که 9 مورد »اصول عقاید« و 3 مورد دیگر »اصول 
اجتماعی« هســتند. اصول عقاید عبارت‌اند از: توحید، صفات، ایمان، انکار رؤیت، قدر، 

عدل، وعد و وعید، شفاعت، خلق قرآن.6
1. البته برخی از آنان، امام علی را در پذیرش آن ناچار و مضطر می‌دانند. علی یحیی معمر، الاباضیه بین الفرق الاسلامیه 
1 / 191 و برخی دیگر خوارج را بر حق می‌دانند. اطفیش شرح عقیدة التوحید / 219. الوارجلانی، الدلیل والبرهان 1 / 41.

2. علی یحیی معمر، همان / 190 الخوارج، عقیدةو فکراً و فلسفة / 82. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل 5 / 279. 
لزوم قیام بر علیه حاکم ســتمگر و اعتراض بر خلیفه ســوم و چهارم نیز از مشترکات آنان است ر.ک: احمد امین، همان، 3 / 
727. رحیم لطیفی، دانشنامه کلام اسلامی، مدخل )اباضیه( 1 / 119 هر چند امروزه اباضیه ظاهراً به این دو پای بند‌ نیستند. 

همان / 116.
3. جعفر السبحانی، همان، ص 302 ـ 303. احمد امین، همان، 3 / 723، 724.

4. احمد امین، ضحی الاسلام 3 / 337.
5. سید جعفر مرتضی، امام علی و خوارج / 534، 535.

6. جهت اطلاع بیشــتر رک: مســعود جلالی مقدم، همان 2 / 319 ـ 327. اطفیش، شرح عقیدة التوحید، تمام کتاب، الشقصی 
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1 ـ 4 ـ 4. توحید و صفات: اثبات صفات برای خدا در عین تنزیه او از هرگونه تشــبیه 
و تجســیم؛1 عینیت ذات خداوند با صفات »موافق شــیعه و معتزله، مخالف با اشاعره«؛2 
امتناع رؤیت خداوند متعال در آخرت »موافق شــیعه و معتزله مخالف با اشاعره«؛3 اعتقاد 
به اراده مطلقه و عام خداوند به گونه‌ای که همه چیز را به قدر الهی دانسته و انسان را فاقد 
قدرت بر خلق افعال می‌دانند؛ و او را مکتســب بین جبر و اختیار می‌دانند )موافق اشاعره 
و مخالف جبریه و معتزله(؛4 حادث بودن قرآن کریم و نفی نظریه کلام نفسی »موافق شیعه 

و معتزله، مخالف با اشاعره«؛5
2 ـ 4 ـ 4. ایمان و کفر؛ اباضیه ضمن تقسیم کفر به دو نوع کفر جهود و کفر نعمت، نوع 
اول را از آن مشــرکان به خداوند و نوع دوم را مربوط به مسلمانان غیر اباضی می‌دانند؛6 
به نظر آنان، مرتکب گناه کبیره منافق اســت و اگر بدون توبه بمیرد، وارد بهشت نمی‌شود. 
آن‌ها معتقدند، هرچند این شــخص به کفران نعمت خدا پرداخته است، ولی کافر به معنای 
اصطلاحی نیســت.7 لذا اباضیه، مســلمانان مخالف خود را نه مشرک می‌دانند و نه مؤمن؛ 
عقیــده دارند آنان کفر اعتقــادی ندارند، اما با کفر نعمت، درباره خــدای متعال کوتاهی 
کرده‌اند.8 بنابراین خون، مال، ناموس و آبروی آنان محترم است، همچنین اباضیه، از غنایم 
جنگی مسلمانانی که با آنان می‌جنگند، فقط تصرف مرکب، اسلحه، وسایل نظامی و جنگی 

الرســتاقی، منهج الطالبیین و بلاغ الراغبین، ج 1، 2، 5، عمرو خلیفه النامی، دراسات عن الاباضیه، فصل پنجم / 161 ـ 200؛ 
محمد عرب، آشنایی با مذهب اباضی / 13 ـ 21.

1. علی یحیی معمر، الاباضیة بین الفرق الاسـالمیة 2 / 239، الرستاقی، منهج الطالبین و بلاغ الراغبین 1 / 260، 261، 313، 
314 و... .

2. الرستاقی، همان، 1 / 283؛ عمرو خلیفة النامی، دراسات / 167.
3. الرستاقی، همان 1 / 271، برای تفصیل بحث رک: همان / 326 ـ 332، عمرو خلیفه النامی، دراسات عن الاباضیه / 165 

ـ 167.
4. علی یحیی معمر، الاباضیة بین الفرق الاســامیة 2 / 140؛ عمرو خلیفه النامی، دراســات عن الاباضیه / 198. »ندین بانّ 

افعال العباد اکتسبوها وعملوها ولم یجُبروا علیها ولم یضُطروا الیها.«
5. اطفیش، شرح عقیدة التوحید / 204 ـ 208، عمرو خلیفه النامی، همان / 184.

6. عمرو خلیفه النامی، همان / 177، ر.ک: محمد عرب، آشنایی با مذهب اباضی / 13 ـ 12.
7. علی یحیی معمر، الاباضیة بین الفرق الاسلامیه 1 / 140، 141، 2 / 281 رک: مسعود جلالی مقدم، دائرةالمعارف بزرگ 2 
/ 319. محمد بن یوسف اطفیش می‌نویسد: »واعلم انّ مرتکب الکبیرة عندنا معشر الاباضیة الوهبیه کافر کفر نفاق و کفر فسق 

و کفر نعمة وکفراً باجارحه.« اطفیش، شرح عقیدة التوحید / 196.
8. ر.ک: علی  یحیی معمر، الاباضیة فی موکب التاریخ 1 / 89، 90.
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آنان را حلال می‌دانند، ولی اموال آنان را باز می‌گردانند؛ همچنین شهادت مخالفان، ازدواج 
با آنان و اجرای قانون توارث میان آنان و اباضیه را قبول دارند؛1

این گروه، تولی، به معنای وجوب محبت هر اباضی نســبت به هر مؤمن مشتاق به انجام 
فرائض و دوری از محرمات و تبری و دوری جســتن از هر فاســقی که مشرک و یا کافر 

نعمت باشد را ضروری می‌دانند.2
3 ـ 4 ـ 4. معــاد؛ به عقیده اباضی‌ها، مرتکب کبیره -اگر بدون توبه از دنیا رود- دچار 
عذاب ابدی )موافق با معتزله بغداد(؛3 و شفاعت نه به معنای مغفرت و بخشش گناه کبیره، 
بلکه به معنای ازدیاد رتبه و ترفیع درجه مؤمنان پذیرفته شده است )موافق معتزله، مخالف 

با شیعه و اشاعره(.4
4 ـ 4 ـ 4. امامت؛ اباضی‌ها عقیده دارند نصب امام به دلیل سمعی و عقلی واجب است؛ 
چون واجباتی مانند امربه‌معروف و نهی از منکر، اقامۀ حدود، قیام به عدل و باز داشــتن 
متجاوزان متوقف بر وجود اوست.5 همچنین انکار نص در مسأله امامت،6 عدم لزوم شرط 
قریشــی بودن امام،7 وحدت مصداقی امام در هر زمانی، انتخاب امام توســط رهبر علما 
»شــیخ الاکبر« با مذاکره و مشــاوره با دیگر علما از مهم‌ترین آراء آنان در بحث امامت 

است.8
این گروه به چهار نوع امامت قائل‌اند: امامت شراء: به معنای خروج برای نبرد با جباران؛ 

1. اطفیش، شــرح عقیدة التوحید / 198، 199؛ عمرو خلیفه النامی، دراسات عن الاباضیه / 175، 176؛ مادلونگ، فرقه‌های 
اسلامی / 120.

2. همان / 141. همو، الاباضیة فی موکب التاریخ 1 / 84 ـ 88.
3. علی یحیی معمر، الاباضیة بین الفرق الاسلامیه 1 / 294.

4. مسعود جلالی مقدم، دائرةالمعارف بزرگ 2 / 334، عمرو خلیفه النامی، دراسات عن الاباضیه / 186، 191.
5. همان / 223. اطفیش، شــرح عقیدة التوحید / 221. »نصب الامام عندهم )الاشعریه( واجب سمعاً وکذا عندنا الا ان العقل 
یناســبه اذ لا تقام الحدود الا بها.« ر.ک: علی اکبر ضیائی، همان / 579 ـ 584. خوارج وجوب نصب را قبول ندارند. ر.ک: 

علامة حلی، کشف المراد / 490 البته فقط »نجدات« چنین هستند. علی اکبر ضیائی / 584
6. همان / 218، علی یحیی معمر، الاباضیه بین الفرق الاسلامیه 1 / 196، 281.

7. اطفیش، شــرح عقیدة التوحید / 224؛ دراسات / 185. الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 220؛ »و یزعمون ان الامام یصلح 
ان یکون من سائر الأجناس من العرب والعجم و هو عندهم سواء و یذهبون ان الافتخار بالاجناس و تفضیل بعضها علی بعض 

کفر و انما التفضیل عندهم التقوی.«
8. برای تفصیل بیشــتر ر.ک: حمید ملک مکان، امامت و حکومت از نگاه اباضیه، فصلنامة هفت آســمان، ش 26 سال هفتم، 

تابستان 1384.
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این امام از قدرت و مرجعیت مطلق برخوردار و عزل او تنها با خلع یا استعفا ممکن است. 
امامت دفاع: یعنی دفاع از اهل دعوت هنگام هجوم خصم؛ قدرت این امام در گرو شرایط 
و موقعیت زمانی و مکانی اســت. امامت کتمان در موقع دعوت سرّی و امامت ظهور نیز 

هنگامی است که امام آشکار شده و حکومت تشکیل دهد.1
امــام باید با اختیار تام حکومت کند، اما قدرت مطلــق او در گرو پایبندی به اصول و 
قوانین اباضی اســت، پس اگر در پی سرپیچی و عصیانی بزرگ توبه نکرد، می‌توان او را 

خلع و عزل کرد.2
5 ـ 4 ـ 4. خلافت و خلفا: اباضیه خلافت ابوبکر و عمر را صحیح دانســته و فضائلی 
، هر چند در آغاز  زیاد برای آن دو، به ویژه ابوبکر قائلند.3 خلافت عثمان و امام علی
صحیــح و مورد تائید بود، امّا با توجه به اعمالی کــه انجام داده و توبه‌ نکرده‌اند از ایمان 
خارج شدند.4 محمد بن یوســف اطفیش، بعد از ابوبکر و عمر از عبدالله بن وهب راسبی 
نام می‌برد که او اول کســی است که به عنوان امام با او بیعت شد و در ادامه به ذکر فضائل 
او می‌پــردازد.5 این گروه در جنگ )حروراء( حق را به خوارج داده و امام علی و ســایر 

مسلمانان را ناحق می‌دانند.6
 بر خلاف خوارج،7 قیام علیه حاکم ستمگر را فقط در شرایطی خاص واجب می‌دانند.

: اباضیه در منابع متقدم خود،8 امام علی را مانند  6 ـ 4 ـ 4. جا��یگاه امام علی
1. رک: رضا کردی، تاریخ سیاسی خوارج شمال آفریقا /112

2. ر.ک: علی اکبر ضیائی، تاریخ و اعتقادات اباضیه / 576.
3. رک: الرســتاقی، منهج الطالبین وبلاغ الراغبین 1 / 508، 2 / 36 ـ 42؛ اطفیش، ش��رح عقیدة التوحید / 72 ـ 83، 213، 

مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 185.
4. رک: ابویعقوب الوارجلانی )500 ـ 570 ق(، الدلیل والبرهان 1 / 40، 41؛ شــیخ مفید، الفصول المختاره، سلســلة مؤلفات 

الشیخ، 2 / 50 ـ 51؛ اسپوزیتو، دایرة المعارف جهان نوین اسلام 2 / 552 مدخل »خوارج«.
5. اطفیش، شرح عقیدة التوحید / 83، برخی از پیروان عبدالله بن وهب چنین سروده‌اند:

ولم نغل لما انْ غلا نجَْلُ ازرق »خلعــنا علــیاً وابن عفــان قبله	
ودین ابــی‌بکر وصاحبه النقی ودِنــا بــدین الهاشمی محمــد	

و دینُ ابن وهب راسبی موفق.« ودین بن مسعود و دین ابن یاسر	
6. همان / 219، الحق فی هذه مع الخوارج.

7. علی یحیی معمر، همان / 192، 194.
8. رک: الوارجلانــی، الدلیل و البرهــان 1 / 40، 41؛ 3 / 135. بعد از نام امام علی »کرم الله وجهه« آمده اســت که محقق 
می‌نویس��د: »هذه العبارة جاء فی طبع البارونیه فوق الســطر، فالله اعلم هل هی اصلًا من المولف رحمه الله تعالی او من غیره.« 
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عثمان چهره‌ای منفی، ناپســند و حتی کافر معرفی کرده، اما به مرور درباره آن دو به ویژه 
درباره کفر امام راه اعتدال پیش گرفته و به جماعت مســلمانان نزدیک‌تر شده‌اند و از 
ناســزاگویی علنی به ساحت مقدس حضرتش خودداری کرده‌اند، به گونه‌ای که امروزه در 
( دیده نمی‌شود.1 حتی لغو و  کتاب‌ها و آثارشــان، بی‌ادبی آشکار به امیر مؤمنان )علی
منع لعن امام بر منابــر و خطبه‌ها در زمان عمر بن عبدالعزیز )حکومت 99 ـ 101 ق( را 
به درخواســت خوارج می‌دانند‌2 و کتابی به نام »الخوارج هم انصار علی نوشته‌اند و 

به انتشار رسانده‌اند.3
متأخران اباضیــه، ضمن پذیرش خلافت حضرت به عنوان خلیفه مســلمانان، از او به 
عنوان »امیرالمؤمنین، امام، فارس‌المسلمین، قاتل المشرکین و ابن‌عمّ رسول ربّ العالمین و 
له فضائل«4 نام برده‌اند و با ایمان به شــهرت عقل، علم، شجاعت، عدالت و زهد حضرت5 
عقیده دارند آن حضرت هیچ‌گاه بر هیچ بتی ســجده نکــرد و آیاتی از قرآن درباره او و 

اهل‌بیت پیامبر اعظم نازل شده است.6
اما در منابع قدیمی اباضیه، امام  جایگاهی ندارد، فقط از ابوبکر و عمر فضائل متعدد 
آن دو سخن گفته، حتی امور انجام شده هنگام رحلت پیامبر را به ابوبکر نسبت داده و هیچ 

نامی از آن حضرت نبرده‌اند.7
7 ـ 4 ـ 4. اهل‌بیت: آنان نزول برخی از آیات قرآن در شأن اهل‌بیت را قبول دارند، لذا 
به اهل‌بیت پیامبر اکرم محبت می‌ورزند8 و به اس��تناد آیه شریفه »مودةفی القربی« بر آن‌ها 

همان / پاورقی. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 5 / 266 ـ 270.
1. جعفر السبحانی، همان / 271؛ اولین کسی که با اظهار و ابراز نظر اعتدالی نسبت به امام به هموار کردن این راه سخت 

اقدام کرده است. عبدالکافی تناوتی دانشمند اباضی مذهب قرن ششم )حدود 570 ق( است.
2. همان / 281، 282.

3. محمد عرب، آّشنایی با فرق تسنن / 49 ـ 51.
4. علی یحیی معمر، الاباضیة بین الفرق الاسلامیة 2 /44، 165،166، 167، 170 و...

5. همان / 46. رک: طوطاوی، همان/45.
6. همان / 49.

7. رک: الرســتاقی، هدایة الطالبین و بلاغ الراغبین 2 / 34 ـ 42. او هنگام ذکر سلســله مذهب خود به پیامبر اکرم هیچ 
نامی از امام علی نبرده است. ر.ک: همان 1 / 507 ـ 509.

8. همان / 49، 50.
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درود و سلام می‌فرستند.1
8 ـ 4 ـ 4. صحابــه: اباضیه صحابه پیامبر اکــرم را عادل، با تقوا و برگزیده امت 
می‌دانند و به همه آن‌ها احترام می‌گذارند2 و در صلوات خود بر آن‌ها نیز درود می‌فرستند: 
»اللهم صل ‌و ســلم علی ســیدنا محمد النبی الامی و علی آله و اصحابه و ازواجه امهات 

المومنین و ذریته و آل بیته اجمعین«3.
9 ـ 4 ـ 4. فقــه و فروع عملــی:4 اباضیه فقه خاص خود را دارند که در مواردی با فقه 
پیروان اهل‌بیت و در مواردی هم با اهل سنتّ همگام همراه و هماهنگ است -شاید موارد 
خاص به خود هم داشته باشند. در هر صورت برخی از مهم‌ترین آراء فقهی آن‌ها عبارتند 

از:
● تکتف و دست بستن در نماز صحیح نیست )موافق شیعه(.

● بعد از قرائت سوره حمد گفتن »آمین« جایز نیست )موافق شیعه(.
● خواندن قنوت جایز نیســت و قنوت موجب بطلان نماز می‌شود و اقتداء به کسی که 

قنوت می‌‌خواند، صحیح نیست.5
● تراشیدن ریش حرام است )هماهنگ با مشهور شیعه(.

● خوردن طعام اهل کتاب جایز و رواست.6
● نماز مســافر باید شکسته خوانده شود و حد سفر دو فرســخ است7 )در اینکه نماز 

شکسته می‌شود، موافق با شیعه امامیه‌اند، هرچند در حد قصر تفاوت دارند(.
● ازدواج زانی و زانیه حرام اســت و اگر مردی یا زنی ـ ثیب یا باکره، شوهردار یا بیوه 

1. همان / 41. المودة، الصلاة و الترحم. ر.ک: الوارجلانی، الدلیل و البرهان 3 / 134، 135. نویسنده درباره امام باقر نظر 
مثبتی داده ولی درباره امام صادق برعکس است.

2. همان / 49. رک: همان / 39 ـ 52.
3. همان / 41. البته معاصران اباضیه نقد صحابه را جایز دانســته و حتی شــیخین را مورد نقد قرار داده اند. رک: طوطاوی، 

همان/45.
4. ر.ک: محمد عرب، آشنایی با مذهب اباضی / 57؛ عمرو خلیفه النامی، دراسات / 149 ـ 159.

5. عمرو خلیفة النامی، دراســات عن الاباضیه / 151. »اما الاباضیون فانهم یرفضون القنوت ویرون ان الصلاة مع الائمه الذین 
یمارسون القنوت لاتصح وان تلک الصلاة ینبغی لها أن تعاد.«

6. علی یحیی معمر، الاباضیة بین الفرق الاسلامیة 2 / 98.
7. عمرو خلیفة النامی، همان / 152.
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ـ زنا کند، حرام ابدی می‌شود.1
● باب اجتهاد برای همیشه باز اســت؛ چرا که با گذشت زمان و درگیر شدن با مسائل 
جدید ضرورت آن بیش از پیش آشکار می‌شود، به علاوه تجزی در باب اجتهاد نیز جایز 

و رواست )موافق با شیعه امامیه(.2

1. عل��ی یحیی معمر، الاباضیة فی موکب التاریــخ / 113؛ عمرو خلیفه النامی، همان / 145. »وابواب الاجتهاد مفتوحة دائماً 
عند الاباضیة وهما لم تؤقد فی أیة مرحلة علی ایّ شخص مؤهل.«

2. همان / 71 ـ 75.



فصل سوم: 

مذهب اهل حدیث

این مذهب در نیمه اول قرن ســوم در پی افراط معتزلــه در عقل‌گرایی و بی‌توجهی به 
سنت نبوی و انکار و رد عقاید عامه مسلمانان، با هدف احیای سنت نبوی توسط احمد بن 
حنبل )164 ـ 241 ق( و با حمایت متوکل عباســی )حکومت )232 ـ 247 ق( پدید آمد 
و در محدوده جغرافیای حجاز رشد کرد و تاکنون نیز جریان رایج و غالب در آنجا است.

1. بنیان‌گذار
ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال شیبانی مروزی )164 ـ 241 ق( پدرش در 
مرو نظامی بود، در ســنین جوانی قبل از تولد احمد درگذشت. مادرش در حالی که به او 

باردار بود به بغداد کوچ کرد و او در آنجا متولد شد.1
در شــهرهای بغداد، بصره، کوفه، حجاز، یمن، شام و جاهای دیگر به فراگیری حدیث 

پرداخت.2 و در نقل حدیث سرآمد و رئیس اهل الحدیث شد.3
1. ابن ابی یعلی، طبقات الحنابلة 1 / 63؛ الذهبی، سیر اعلام النبلاء 9 / 434 و 435.

2. همان، 24 و 47؛ احمد بن شــاذان العجلی: »ســمعت احمد یقول: ســافرت فی طلب العلم والســنة الی الثغور والشامات 
والســواحل والمغرب والجزائرو مکة و المدینة والحجاز والیمن والعراقین جمیعاً و ارض حوران و فارس و خراســان والجبال 

والاطراف«؛ همان، 47.
3. ابن ابیی‌علی، همان / 5؛ محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیة، 468 ـ 472؛ ر.ک: الذهبی، همان، 446 ـ 450.
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در زمــان خلافت مأمون )293 ـ 218 ق(، معتصــم )218 ـ 227 ق( و واثق )237 ـ 
232 ق( که به دوران »محنت« مشهور است1 او و برخی از همفکرانش، مورد غضب قرار 

گرفته و زندانی شده و برخی نیز به قتل رسیدند.2
با خلافت متوکل )232 ـ 247 ق( و ترویج و رشد حدیث گرایی،3 احمد از زندان آزاد 

شد و مورد توجه ویژه قرار گرفت.4
او که تمام عمر خود را به سماع و نقل حدیث اختصاص داده بود،5 به عقل و عقل‌گرایی 
بدبین و با متکلمان شدیداً مخالف بود.6 البته افراط معتزله در عقل‌‌‌گرایی، در نگاه تفریطی 

احمد به عقل و افراط او در حدیث‌گرایی بی‌تأثیر نبوده است.
در کنـ�ار انتقادات جدی ب��ه روش و مبانی و آراء و اندیش��ه‌های او، یکی از بهترین 
خدماتش ترویج فضائل امام علی و تأکید بر خلافت و امامت برحق آن حضرت بود.7 
او توانســت در مقابل عثمانی‌گری افراطی مبنی بر حذف امام از شمار خلفای راشدین8 و 
ان��کار فضائل حضرت، با صراحت، نظر خ��ود را در لزوم اعتقاد به امامت و خلافت امام 
9 به عنوان خلیفه چهارم، »نظریه تربیع«10 اعلام کرده و با اختصاص بخش‌هایی  علــی
11 در  ، حسنین و حضرت زهرا مفصل از تألیفات حدیثی خود به فضائل امام علی
مقابل تبلیغات ضدعلوی عثمان گرایی بایســتد و زمینه ترویج فضائل امام و اهل‌بیت 
1. ر.ک: الذهبــی، همــان / 469 ـ 490.خطیب بغدادی از افرادی نقل می کندکه: انّ الله اعزّ هذالدین برجلین لیس لهما ثالث.

ابوبکرالصدیق یوم‌الرّدة و احمدبن حنبل یوم المهنة تاریخ بغدادی/184
2. جلال الدین السیوطی، تاریخ الخلفاء / 357، 381، 386، 387، 392؛ محمدابوزهره، همان، 482 ـ 484.

3. همان / 392؛ الذهبی، همان / 490.
4. ابن ابی یعلی، همان، 11؛ »اجری المتوکل علی ولده و اهله اربعة الاف درهمٍ فی کل شهر«؛ الذهبی، همان / 493.

5. محمد ابوزهره، دراسات »فی تاریخ المذاهب الفقهیه« / 283.
6. ابن ابی یعلی، همان / 62؛ »سمعت اباعبدالله یقول: من تعاطی الکلام لا یفلح و من تعاطی الکلام لا یخلو من بدعة«؛ ر.ک: 
همان / 35؛ الذهبی، همان، 505؛ »علیکم بالسنة والحدیث و ایاکم والخوض فی الجدال والمراء ادرکنا الناس و ما یعرفون هذا 

الکلام، عاقبة الکلام لا توول الی خیر.«
7. او معتقد بود: »لم یکن احد احقّ بالخلافة فی زمن علی من علی رضی الله عنه و رحم الله معاویة«، همان، 95.

8. همان، 30؛ »و وقف قوم علی عثمان...« ر.ک: عبدالله ابن احمد بن حنبل، کتاب السنه.
9. او تصریح می‌کرد: »... ان الخلافة لم تزین علیاً بل علیٌّ تزینها«. ر.ک: همان، 186.

ِّعْ بعلی ابن ابی الطالب فی الخلافة فلا تکلموه ولا تناکحوه.« 10. همان، 45؛ »... سمعت اباعبدالله احمد بن حنبل یقول: من لم یرَُب
11. ر.ک: فضائل الصحابة فصل 14 ـ 18 احادیث 878 ـ 1248 ص 648 ـ 908 »فضائل امام« فصل 24. احادیث ص 944 

ـ 960 »فضائل الزهراء« و فصل 25 ص 96 ـ 993 »فضائل الحسنین«.
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را فراهم آورد.1
از مهم‌ترین آثار او »المسند«،2 »فضائل الصحابه«3 و »اعتقادنامه«4 است.

2. ادوار و مراحل:
بعد از احمد بن حنبل )241 ق(، این شــیوه تحت حمایت متوکل عباسی )حک 232 ـ 
247 ق(5 به صورت جریانی مطرح و فرقه‌ای کلامی استمرار یافت و با چالش‌هایی مقابل 

سایر گروه‌های کلامی به ویژه جهمیه، معتزله، قدریه و شیعه روبرو شد.6
در قرن چهارم، چند شــخصیت علمی وابسته به این جریان، برای عقلانی کردن و ایجاد 
اعتدال در این روش تلاش کردند که ابوجعفر طحاوی )321 ق( در مصر، ابوالحسن اشعری 
)330 ق( در عراق )بغداد( و ابومنصور ماتریدی )333 ق( در ســمرقند و ماوراءالنهر، از 
مهم‌تریــن آن‌ها بودند.7 در ایــن میان، طحاوی تمام مبانی فکری آنــان را پذیرفت و به 
شــرح، تبیین و رفع ابهامات آن پرداخت،8 اشعری که قبلًا در جرگه آن‌ها بود و به اعتزال 

1. رســول جعفریان. نقش احمدبن حنبل در تعدیل مذهب اهل ســنت، فصلنامه تخصصی هفت آســمان ســال دوم، شــماره پنجم. 
بهار1379)صص 177-145(

2. مسند الامام احمد بن حنبل )9 ج( بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة الثالثه، 1994 م جلد 8 و 9 فهرست‌ها و مجلدات 
1 ـ 7 احادیث است که به ترتیب صحابه از ابوبکر شروع شده است، از 700 صحابی و 69 صحابیه 27100 حدیث نقل شده 

است. ر.ک: محمد ابوزهره، همان، 510 ـ 513.
3. فضائــل الصحابة، للامام ابی عبدالله احمد بن محمد بن حنبل )2 جــزء(، حققّه و خرّج احادیثه وصیّ الله بن محمد عباس، 
مام، دار ابن الجوزی، الطبعة الرابعه 1430 ق. کتاب 48 فصل، 1962 حدیث در دو جزء و 1256 صفحه )بدون  السعودیه، الدَّ

فهارس( چاپ و منتشر شده است.
بخش فضائل امام علی بن ابی‌طالب )369 حدیث( به طور جدا و مستقل با مقدمات و پاورقی‌های عالمانه استاد سید عبدالعزیز 

طباطبایی )قم، دار التفسیر، الثانیة، 1435 ق( چاپ و منتشر شده است.
4. ر.ک: ابن ابی یعلی، همان 1 / 24 ـ 36.

5. ر.ک:‌ ابن ابی یعلی، همان / 11، عبدالرحمن الســیوطی، تاریخ الخلفاء / 392، »فاظهر المیل الی الســنة ونصر اهلها ورفع 
المحنة وکتب بذلک الی الافاق وذلک فی سنة اربع وثلاثین واستقدم المحدثین الی سامرا واجزل عطایاهم واکرمهم وامرهم بان 

یحدثوا باحادیث الصفات والرؤیة.«
6. ر.ک: عبــدالله بن احمد بن حنبل، کتاب الســنه 2 / 385. ســمعت ابی رحمه الله یقول: لا یصلّــی خلف القدریة والمعتزلة 

والجهمیة، ر.ک: محمد بن ابیی‌علی، طبقات الحنابلة 1 / 31 ـ 36، ج 2 / 37 )به نقل از بربهاری(
7. شهرستانی، الملل والنحل 1 / 85.

8. ر.ک: ویلفــرد مادلونــگ، مکتب‌ها و فرقه‌ها ... / 40. او عقاید اهل الســنة والجماعــة را در 15 عقیده با عنوان »العقیدة 
الطحاویة« در حدود 15 صفحه ارائه کرده اســت. غرض او تلخیص آراء ابوحنیفه و موافقت آن با آرای مأثوره اهل ســنت و 

جماعت بود. ر.ک: م. م شریف، تاریخ فلسفه در اسلام 1 / 348 ـ 349.



بخش دوم/ مذاهب اهل سنّت/99 

روی آورد، بعد از ســال‌ها به اصل خود برگشت و »الابانة عن اصول الدیانة« او در شمار 
مهم‌ترین آثار اهل حدیث قرار گرفــت،1 درمقابل ماتریدی با فاصله زیاد از او، به روش 
کلام و متکلمان نزدیک و در مواردی با معتزله و گاهی با امامیه هماهنگ شــد، البته، در 

برخی موارد، دیدگاه مستقل خود را داشت.2
بعدهــا ابن تیمیه )728 ق( و شــاگردش ابن قیم جــوزی )751 ق( در تلاش جدی و 
کوشــش مضاعف پایه‌های فکری و روشی احمد بن حنبل )241 ق( را تجدید، تحکیم و 
تقویت بخشــیدند، در نهایت محمد بن عبدالوهاب )1206 ق( با اعمال محدودیت و تنگ 

نظری بیشتر آن را در صبغه جدیدش با عنوان »وهابیت« زنده کرد.3
شاید بتوان دوره‌‌های این جریان را چنین ترسیم کرد:

1 ـ 2. شکل‌گیری؛
در این دوره، پس از عنایت پیامبر اکرم و صحابه به نصوص وحیانی )قرآن و سنت( در 
حد ســماع و نقل و سپس رفع منع تدوین توسط عمر بن عبدالعزیز )حکومت 99 ـ 101 
ق( عالمان نامداری در مراکز مختلف اسلامی با تدوین حدیث، جریان »اصحاب الاثر« را 

در مقابل »اصحاب الرأی« ابوحنیفه )150 ق( و پیروانش شکل دادند.
از جمله این دانشمندان مالک بن انس )179 ق( در مدینه، سفیان بن عیینه )198 ق( در 
کوفه، ســفیان ثوری )161 ق( در بصره، اوزاعی )157 ق( در شام، عبدالله مروزی )181 

ق( در خراسان بودند.
2 ـ 2. اوج و شکوفایی؛ از زمان احمد بن حنبل )241 ق( تا بر بهاری )329 ق(

3 ـ 2. افول؛ مربوط به تأسیس مذاهب اشعری و ماتریدی )ق 4 و 5 و...(4
4 ـ 2. تجدید؛ توسط ابن تیمیه )728 ق( و ابن قیم )751 ق(

1. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 228 ـ 238. 2 / 42 ـ 47.
2. ر.ک: محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه / 179 ـ 181. محمد زاهد الکوثری، مقدمات الکوثری، )مقدمة تبیین کذب 

المفتری( / 51.
3. ر.ک: محمد اقبال لاهوری، احیای فکر دینی / 175، محمد ابوزهره، همان / 212 ـ 214، رســول رضوی، دانشنامه کلام 
اسلامی، مدخل »اهل حدیث« 1 / 563 ـ 567. سید مهدی علی زاده موسوی، سلفی‌گری و وهابیت »تبارشناسی«1 / 182 
ـ 184. علی امیرخانی، جریان‌شناســی اصحاب حدیث از ابتدای شکل‌گیری تا دوران اقتدار اشاعره، نقد و نظر، شماره 66 / 

126 ـ 146. احمد پاکتچی، اصحاب حدیث »مدخل« دائرة المعارف بزرگ اسلامی 9 / 113 ـ 126.
4. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 1 / 496، وجه افول آن‌را ببینید در محمد ابوزهره، همان / 528 ـ 529.
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5 ـ 2. رکود، درنتیجة رشد تشیع در ایران و عراق، فقه حنفی، شافعی و کلام اشعری و 
ماتریدی در جهان اسلام.1

6 ـ 2. احیاء با تغییر ســاختار؛ این دوره با تشکیل وهابیت در حجاز و عربستان توسط 
محمد بن عبدالوهاب )1206 ق(، ســلفی‌گری در شبه قاره توســط شاه ولی‌الله دهلوی 
)1176 ق(2 و پیروانش و به ویژه مدرسه »دیوبند«3 و مصر توسط سید محمد رشید رضا 

)1354 ق( شکل گرفت.4
البته عالمان وهابی، خود را تنها جریان ناب و صحیح اهل سنت و جماعت می‌دانند و با تقسیم 
این جریان به دو قســم پیروان ابن تیمیه )غیر مسؤولین( و مؤولین )پیروان اشاعره و ماتریدیه( 

تأکید دارند که فقط قسم اول مصداق صحیح و حتی انحصاری اهل سنت و جماعت‌اند.5

3. شخصیت‌ها:
شــخصیت محوری اهل حدیث احمد بن حنبل )164 ـ 241 ق( مؤلف »المســند«6 و 
»فضائل الصحابه«7 و »اعتقادنامه«8 است، دیگر شخصیت‌های آن نیز عبارت‌اند از: عبدالله 

1. ر.ک: همان / 90، محمد ابوزهره، همان / 529.
2. ر.ک: محمد صفر جبرئیلی، سیری در تفکر کلامی معاصر / 221 ـ 229.

3. ر.ک: همان، 307 ـ 312.
4. برای آگاهی از قرائن و شواهد سلفی‌گری رشید رضا ر.ک: همان / 200 ـ 208.

5. ر.ک: محمد بن صالح العثیمین، فتاوی العقیدة / 60 ـ 64، »ان وصف )اهل السنة( لا یمکن ان یعطی لطائفتین یتغایر منهاجهما 
غایة التغایر و انما یســتحقه من کان قوله موافقاً للســنة فقط و لا ریب ان اهل المدرســة الاولی )غیر المؤولین( احق بالوصف 
المذکور من اهل المدرســة الثانیة )المؤولین( لمن نظر منهاجیهما بعلم و انصاف فلا یصح تقسیم اهل السنة الی الطائفتین بل هم 

طائفة واحدة« )همان، 61(.
6. مســند الامام احمد بن حنبل )9 ج( بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة الثالثه، 1994 م، جلد 8 و 9 فهرست‌ها و جلد 
1-7 احادیث به ترتیب صحابه از ابوبکر شروع شده است که از 700 صحابی و 69 صحابیه 27100 حدیث نقل شده است. 

ر.ک: محمد ابوزهره، همان، 510 ـ 513.
7. فضائــل الصحابة، للامام ابی عبدالله احمد بن محمد بن حنبل )2 جــزء(، حققّه و خرّج احادیثه وصیّ الله بن محمد عباس، 
الســعودیه، الدمام، دار ابن الجوزی، الطبعة الرابعه 1430 ق. کتاب 48 فصل، 1962 حدیث در دو جزء و 1256 صفحه بدون 

فهارس چاپ و منتشر شده است.
بخش فضائل امام علی بن ابی‌طالب )369 حدیث( به طور جدا و مستقل با مقدمات و پاورقی‌های عالمانة استاد سید عبدالعزیز 

طباطبایی )قم، دار التفسیر، الثانیة 1435 ق( چاپ و منتشر شده است.
8. ر.ک: ابــن ابی یعلی، همان 1 / 24 ـ 36. یک دور اعتقادات اهل ســنت و جماعــت و الآثار و معرفی و نقد اجمالی اصحاب البدع: 
المرجئه، القدریه، المعتزله، النصیریه)وهم قدریه(، الجهمیه، الواقفه )و هم یزعمون ان القرآن کلام الله و لکن الفاظنا بالقرآن و قرائتنا له مخلوقه 
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بن احمد )213-290 ق(1، مؤلف »کتاب السنه«2، محمد بن اسماعیل بخاری )256 ق(3، 
مؤلف »الصحیــح«4، ابن منده اصفهانی )301 ق( مؤلف »التوحیــد«5، ابن حزیمه )311 
ق(، مؤلف »التوحید«6، ابومحمد حســن بن علی بربهاری )329 ق(، ابوالقاسم هبه الله بن 
الحسین بن منصور طبری شافعی الالکائی )418 ق( مؤلف »شرح اصول اعتقاد اهل السنه 
و الجماعــه )2 ج(«7، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تمیه )728 ق( مؤلف آثار متعدد 
از جمله »منهاج السنه النبویه«8، ابن قیم جوزی )751 ق( مؤلف »حادی الارواح الی بلاد 

و هم جهمیه فساق( الرافضه، المنصوریه، السبئیه، الزیدیه، الخوارج و اصحاب الرأی. همچنین رک: ابن ابی یعلی، همان 2 /307-291
1. رک: ابن ابی یعلی، همان 180/1-188 شماره 249

2. تحقیق و دراســة الدکتور محمد بن سعید بن سالم القحطانی. الســعودیه، الدمام، دارابن الجوزی، 1431 ق، الاولی، 2 جلد 
715 ص، مقدمه مصصح صص 1- 100. متن )102 ص-642( فهارس )642-615( کتاب شــامل 1553 حدیث می باشد 
که عبدالله از پدرش نقل کرده اســت دارد. بیشترین حجم آن مربوط به نقد و ردّ جهمیه است لذا آن‌را »الرد علی الجهمیة« نیز 

معرفی کرده‌اند.
3.رک: ابن ابی یعلی، همان/271-279 ش 287

4. الجامع الصحیح امام بخاری، 98 کتاب، 1252 باب و 7563 حدیث دارد. فهرست کتابها: 1. الایمان 2. العلم )3-58 مباحث 
فروع فقهی اســت( 58. الجزیه و الموازعه 59. ابتدای آفرینــش 60. انبیاء 61. المناقب 62. اصحاب النبی 63. المناقب 64. 
المغازی 65. التفسیر )سوره های 1-114( 66. فضائل القرآن )67-77. النکاح و...( 78. الادب 79. الاستیذان 80. الدعوات 
81. الرقــاق )82-92 فروع فقهی( 93. الفتن 94. الاحکام. الامامة الامارة و القصاوت 96. الاعتصام بالکتاب و الســنة 97. 

التوحید )از این کتاب چاپ های متعدد 9 جلدی، 5 جلدی، 1 جلدی و شروح فراوانی عرضه شده است.(
5. التوحید و معرفة اسماء الله عزّوجلّ و صفاته علی الاتفاق و التفرد، تحقیق و تعلیق: عثمان بن عبدالله السّالمی العتمی، بیروت، 
مؤسســة المعارف، 1428، الاولی ) 624 ص( متن )صص 21-546( فهارس ) 547 صص-624( کتاب شامل 914 حدیث 
مســند درسه بخش توحید، معرفت اســماء و صفات الهی است. چاپ دیگر: تحقیق: محمد حسن اسماعیل، بیروت دارالکتب 

العلمیه. 1432 ق الاولی )326 ق(
6. تحقیق: ابومالک احمد بن علی بن مثنی بن عبدالله العقیلی الرّیاش، 83 باب، 626 حدیث، 2006 ص، مصر، مطبعة العمرانیه، 

مکتبة عباد الرحمن. مکتبة العلوم والحکمه
7.مقدمه و تحقیق: محمد عبدالســام شاهین، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1423 ق الاولی )ج 1: 494 ص( و )ج 2: 632 ص( 
مباحث در ده باب )اجزاء( آمده اســت. 1. تمســک بالکتاب و السنه. 2. معرفة الاسماء وصفاته و افعاله، 3. اعتقاد اهل السنة 
و الجماعة، فی خلق القرآن 4. فی القدر ) متاســفانه در متن 319 ص و فهرســت ص 492 فی القرآن چاپ شده است( 5. فی 
الایمان ) که اشــتباهی فی القدر چاپ شده اســت ج 5/2 6. در موارد دیگر هم عناوین اصلی با مباحث و احادیث همخوان 
نیســت( 6. فی النبوة 7. فی الایمان 8. بعد الموت و مایتعلق بالقبر و مایقع یوم القیامه و علامات الســاعة 9. فضائل الصحابة 

10. کرامات الاولیاء
8. منهاج الســنة النبویة فی نقض کلام الشیعة و القدریة. نقد کتاب »منهاج الکرامة فی الامامة علامة حلی« دو چاپ از آن در 

دسترس است.
الف: تحقیق عبدالله محمود محمد عمر، بیروت، دارالکتب العلمیة، 2009 م )4 جزء(.

ب: تحقیق: الدکتور محمود رشاد سالم، الاولی، 1404 ق 1986 م. )9 جزء(
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الافراح«، ابن ابی العز حنفی )731- 792 ق( مؤلف »شــرح العقیده الطحاویه«1 محمد بن 
عبــد الوهاب )1206 ق( مؤلف »التوحید الــذی هوحق الله علی العبید«2 محمد بن صالح 

العثیمین مؤلف »فتاوی العقیدة و ارکان الاسلام«، »شرح الکشف الشبهات« و...

4. روش فکری:
اهل حدیــث، با تکیه بر ظاهر نصوص اعتقادی در کتاب و ســنت و پرهیز از هرگونه 
تأویل و برداشت درایی و تحلیل عقلی بر باور بی‌چون و چرا به ظاهر نصوص دینی تأکید 

می‌ورزند.3
آنان که علم کلام را علم نمی‌دانند و برای عقل رسالت و جایگاهی قائل نیستند،4 دلایل 
علم کلام را برای تثبیت و تحکیم عقاید خود به کار نگرفته و استفاده از آن را در حد رفع 
تکلیف و -به اســتناد آیه قرآن-5 به قصد اسکات و خاموش کردن دشمن و الزام معاندان 
و هدایــت گمراهان محدود می‌کنند.6 این گروه، در نقــد روش متکلمان و نکوهش علم 
کلام7 تألیفاتی متعدد نگاشــته‌اند که می‌توان از »ذم الکلام و اهله« ابو اسماعیل عبدالله بن 
1. تحقیــق: عبدالرحمن فهمی الزواوی. تعلیقات محمد ناصرالدین الألبانی. القاهرة. دارالغدّ الحدید. 1430، الاولی )440 ص( 
کتاب شــرح »العقیدة الطحاویة« ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی )239- 321 ق( اســت او اصول اعتقادی اهل حدیث را 
در 105 بند و بیســت صفحه تنظیم کرده اســت )کراتشی- پاکستان. مکتبه البشری) 1432 ق( چاپ دیگری از  شرح العقیدة 
الطعاویــة: بغداد، دارالکتب العربــی. 2005م )574ص( مقدمه ناصرالدین البانی )66ص( متن )67- 528( فهرســت الفبائی 

احادیث )صص529- 566(
2. تصحیــح و مراجعه: احمد محمد شــاکر، بیروت، عالم الکتب، 1406، الاولی )صص 5- 94( »فتح المجید بشــرح کتاب 
التوحید«. عبدالرحمن بن حســن آل الشیخ )505 ص(، حواشــی و تعلیقات عبد العزیز بن باز، دارالعقیده، قاهره، 1427 ق، 
الاولی، در شــرح »التوحید« محمد بن عبدالوهاب اســت. ترجمه فارســی آن »التوحید« به قلم ابوعبدالله محمد بن یوسف 

السورتی. )303 ص و 67 فصل(، ریاض، الاتحاد الاسلامی العالمی، 1413 ق در دسترس است.
3. ابن ابیی‌علی، طبقات الحنابله 1 / 31. محمد بن صالح العثیمین، شرح لمعة الاعتقاد، ابن قدامة مقدسی / 20. »الواجب فی 
نصوص الکتاب و السنة ابقاء‌ دلالتها علی ظاهرها من غیر تغییر لان الله انزل القرآن بلسان عربی مبین و النبی6 یتکلم باللسان 
العربی فوجب ابقاء دلالة کلام الله و کلام رســوله علی ما هی علیه فی ذلک اللســان و لان تغییرها عن ظاهرها قول علی الله 

بلاعلم و هو حرام.«
4. ابن ابی‌العز الحنفی، شــرح العقیدة الطحاویة / 75، به نقل از ابویوســف شیبانی: العلم بالکلام هو الجهل و الجهل بالکلام هو 

العلم.
5. نحل / 125. ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم باللتی هی احسن.

6. محمد بن صالح العثیمین، همان / 159، 160.
7. بــرای اطــاع از دلایل آنها در ذم کلام و متکلمان ر.ک: ابن ابی‌العز الحنفی، شــرح العقیدة الطحاویة / 203 ـ 208 خالد 

عبدالرحمن العک تعلیقه بر دلائل التوحید، جمال الدین القاسمی / 186 ـ 187، 288 ـ 290.
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محمد انصاری هروی )481 ق(1 »رســالة فی الغنیة عن الکلام« سلیمان خطابی )388 ق( 
»الانتصار لاهل الحدیث« ابو مظفر ابی سمعانی )489 ق( و »تحریم النظر فی کتب الکلام« 

ابن قدامه مقدسی )620 ق( نام برد.2
افراد و آثار یادشــده، بــا اتهام زندیق و زندقه گرایی به عقــل گرایان و متکلمان3، در 
نکوهش آن‌ها راه افراط در پیش گرفته و حتی اقتدا به نماز کسانی که خوض در علم کلام 

می‌کردند را هرچند به حق هم سخن بگویند، جایز نمی‌دانستند.4

5. آراء و اندیشه‌ها:
اهل حدیث، بر اساس همان روش جمود بر ظواهر کتاب و سنت عقایدی خاصی دارند 

که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:5
1 ـ 5. اعتقــاد به صفات خبری خداوند با همان معنای ظاهری بدون هیچ تأویل و بیان 
کیفیت )اثبات بلاکیف(6؛ هنگامی کــه از احمد بن حنبل درباره حدیث ابوهریره از پیامبر 
اکرم )ان الله ینزل الی سماء الدنیا7( پرسیدند، گفت: »نؤمن بها ونصدّق بها ولانردّ شیئاً منها 

اذا کانت اسانیدها صحاحاً ولا نرد علی رسول الله قوله ونعلم ان ما جاء به حقّ.«8
2 ـ 5. اثبات »عین، وجه و ید« برای خداوند متعال؛9

1. تعلیق و اشراف، عبدالرحمن بن صالح الحجّی، الریاض، دارالامام الاول، 1433، الاولی 631 / 1497 حدیث.
2. عبدالله بن احمد بن حنبل، کتاب السنة 2 / 385.

3.نقدها و رویه های آنان متوجه کلام و متکلمان معتزلی است رک: محمد ابوزهره، تاریخالجدل/175
4. ابن ابی یعلی، طبقات الحنابله )به نقل از بربهاری( 2 / 19. فالکلام والخصومة والجدال والمراء محدث یقدح الشک فی القلب 

و ان اصاب صاحبه الحق والسنة، همان / 27، 34، 38. رک: محمد ابوزهره، تاریخ الجدل/178
5. ر.ک: احمد بن حنبل، »اعتقادنامه« طبقات الحنابله 1 / 24 ـ 31، ابومحمد بربهاری )329 ق(، شرح کتاب السنه، همان 2 

/ 18 ـ 41. الاشعری، الابانة، جای جای کتاب.
6. ر.ک: ابن تیمیه، مجموع الفتاوی 2 / 8 العثیمین، فتاوی العقیده / 67، »عقیدة اهل الســنة و الجماعة فی اسماء الله و صفاته 

هی اثبات ما اثبته الله لنفسه من الاسماء و الصفات من غیر تحریف و لا تعطیل و لا تکییف و لا تمثیل.«
7. احمد بن حنبل، المسند

8. الذهبی، همان / 513. »سمعت اخی ابا القاسم ـ نضَّرالله وجهه ـ یقول: لم یکن البربهاری یجلس مجلساً الا یذکر فیه ان الله 
عزوجل یقعد محمدا9ً معه علی العرش. ابن ابیی‌علی«، طبقات الحنابلة 2 / 43.

9. ر.ک: همــان / 129 ـ 131، »فهذه الایات الکریمة و الاحادیث النبویة الصحیحة فیها الدلالة الصریحة علی ثبوت الوجه و 
الیدین و العینین و الســاق و الاصابع و النزول و الهرولة لــه عزوجل علی الوجه اللائق به من غیر تکییف و لا تمثیل« )همان، 

131(. رد و نقد آن‌ها بر اشعریت را ببینید همان / 153 ـ 154.
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3 ـ 5. رؤیت خدا با چشم سر برای مؤمنان در آخرت؛1
4 ـ 5. حادث نبودن قرآن؛2

5 ـ 5. برتری خلفای راشدین به ترتیب زمان خلافت؛3
.4 از نظر آن‌ها معیار »صحابی  6 ـ 5. جایــز نبودن انتقاد از صحابه پیامبر اکــرم

گرچه برای یک لحظه است.5 بودن« صرف درک مصاحبت پیامبر اکرم
7 ـ 5. تسلیم و انقیاد در مقابل حاکم اسلامی گرچه فاسق و فاجر باشد.6

8 ـ 5. جواز اقامه نماز جماعت به امامت هر فاسق و فاجر.7

1. ابن ابیی‌علی، همان /20 به نقل از بربهاری: »والایمان بالرؤیة یوم القیامة برون الله عزوجل باَعین رؤسهم وهو یحاسبهم بلا 
حاجب وترجمان.« ر.ک: همان / 27.

2. همان / 176، کلام الله منزل مخلوق. ابوجعفر الطحاوی، العقیدة الطحاویه / 14.
3. عبدالله بن احمد بن حنبل، همان 2 / 568 حدیث 1348 و 1349. »ســألتُ ابی عن التفضیل بین ابی‌بکر وعمر و عثمان و 
علی رضوان الله علیهم فقال: ابوبکر وعمر وعثمان وعلی الرابع من الخفاء« ر.ک: ابن ابیی‌علی، همان / 21 به نقل از بربهاری، 

همان / 471 ـ 482، العثیمین، شرح لمعة الاعتقاد / 138.
4. همان، 467 ـ 471. ابن ابیی‌علی، طبقات الحنابله 2 / 185. »ان نتولی اصحاب محمد6 بأســرهم ولا نبحث عن اختلافهم 

فی امرهم ونمسک عن الخوض فی ذکرهم الا باحسن الذکر لهم.«
5. ابن ابی یعلی، طبقات الحنابله به نقل از بربهاری 2 / 21. »من صحب رســول الله یوماً او شهراً او سنةً اواقلّ من ذلک 

او اکثر... .«
6. همان، 379. اللالکائی، شرح اصول اعتقادات اهل السنة والجماعة 1 / 93.

7. ابن ابی‌العز الحنفی، شــرح العقیدة الطحاویه / 373، ابوجعفر الطحاوی، همــان / 16 ونری الصلاة خلف کل برّو فاجر من 
اهل القبلة.



فصل چهارم: 

مذهب اشعريّه

ايــن مذهب، اوايل قرن چهارم هجــري، در پي افراط معتزلــه در عقل‌گرايي و افراط 
اهل حدیث در حدیث‌گرایی با اذعان به ضرورت اســتناد و اتکا بيشتر به سنت نسبت به 
عقل‌گرایان پديد آمد. ديري نپاييد که شخصيت‌هاي علمي نامدار به پيروي آن درآمدند و 
به تبيين، تأييد، تقويت و استحکام مباني آن پرداختند. شرايط پيش آمده، حمايت دستگاه 
سياست و جلب و جذب عامه مردم زمينه گسترش سريع آن را فراهم آورد، به گونه‌اي که 

بسياري از مناطق جهان اسلام را تحت نفوذ خود قرار داد.

1. پایه‌گذار
ابوالحســن علي بن اسماعيل از نوادگان ابو موســي اشعری1، سال 260 هـ يا 270 در 
بصره زاده شــد.2 بيشــتر عمر خود را آنجا گذراند. پدرش از اهل حديث بود. او هنگام 
وفات، فرزند خود را به زکريا بن یحیای ساجي )285 هـ( که او نيز اهل حديث و شافعي 
مذهب بود، ســپرد. ابوالحسن اشعري در کتاب تفسيرش از او احاديثي نقل کرده است.3 به 

1. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد 11 / 346 ش 6189؛ تقی الدین مقریزی، الخطط المقريزية 4 / 193؛ ابن عساکر، تبیین کذب 
المفتری فیما نسب الی الامام الاشعری / 46.

2. ابن عساکر، همان / 47؛ جعفر السبحاني، بحوث فی الملل و النحل، 2 / 20.
3. عبدالرحمن بدوي، مذاهب الاسلاميين، 1 / 487.
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احتمال زیاد دودمان اشــعری اهل حدیث بوده‌اند. گرایش او به اعتزال به جهت تربیت در 
خانه ناپدریش ابوعلی جبایی )م 303( رئیس معتزله بصره بوده است.1 ابوالحسن سال‌هاي 

324 تا 330 در بغداد درگذشت3-2
در منابع و آثار، سخنانی بسیار درباره علم و فضل او سخن زياد گفته شده، از جمله ابن 
عســاکر با اختصاص بابي به کثرت علم و وفور معرفت او به ذکر اقوال بزرگان اهل سنت 
در این باره پرداخته،4 ابوبکر باقلانی )403 ق( گفته است: »به خدا سوگند بهترين حالات 

من هنگامي است که کلام و سخن ابوالحسن را فهميده باشم«.5
ابن‌عســاکر درباره ورع، تقوي، عبادت و ديگر فضائــل او نيز در بابي جداگانه فراوان 

سخن گفته و اشعار و سروده‌های بزرگان را در مدح او نيز آورده است.6
تأليفات و آثار او را تا بيش از دويست مورد شمرده‌اند7 که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

»الابانــة عن اصول الديانة«؛8 او در اين کتاب بــا دلايل نقلي، تمام عقايد احمد بن 
حنبل را پذيرفته و از او به عنوان پيشوا و امام نام برده است.9

 اللمع في الرد علي اهل الزَيغ و البدَع: این اثر، با رویکرد عقل‌گرايانه و از طريق دليل 
و برهان تا حدي دور از قید و بند نص به اثبات عقايد اهل حديث پرداخته است، علاوه بر 

1. ابن عساکر، همان، جعفر السبحاني، همان.
2. ابن عساکر / 65، خطیب بغدادی، 11 / 346.

3. ابن عســاکر، همان / 66. ابن فورک )406 ق( ســال 324 ق را صحيح مي‌دانند. مجرد مقالات الاشــعری / 128. 147، 
مقریزی، همان 4 / 193.
4. همان / 126 ـ 140.

5. همان.
6. همان / 141 ـ 142، 143 ـ 148، 170 ـ 177.

7. همان / 137.
8. نام اين کتاب در فهرست‌هاي اوليه آثار شيخ نيست او خود در »العُمَد«، ابن فورک و ابن عساکر نيز در فهرست آثار شیخ 
و حتي تکمله‌ي افزوده شــده، نام »الابانة« را نياورده‌اند. هرچند ابن عســاکر در بخش پايانی کتاب از الابانة و جايگاه آن با 
تجليل ديگران ســخن به ميان مي‌آورد. همان / 363؛ ر.ک: بدوي، همــان 1 / 516 ـ 517. احتمالًا مقصود از »التبيين عن 
اصول الدين« در فهرست ابن نديم همين باشد. )ابن نديم، الفهرست / 225؛ ر.ک: بدوي، همان / 517؛ جعفر السبحاني، همان 

/ 57. بدوي در انتساب اين کتاب به اشعري ترديد فراوان دارد. )عبدالرحمن بدوي، مذاهب الاسلامیین، 1 / 518، 533(
9. ر.ک: الاشعري، الابانة عن اصول الدیانة / 17. »قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسک بکتاب الله وسنة نبيه 
ومــاروي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلک معتصمون وبمــا کان یقول به ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل 

وعمن خالف قوله مجانبون لانه الامام الفاضل والرئيس الکامل...«
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روش و رویکرد، در طرح مباحث نيز با »الابانه« تفاوت دارد. در هر یک از اين دو کتاب 
مسائلي مطرح شده که در دیگری از آن‌ها سخني به ميان نيامده است.

مباحثی چون اســتواء علي العرش، وجه، عینین، بصــر و يدين در الابانه آمده1 ولي در 
اللمع دیده نمی‌شود، در مقابل تنزيه خداوند از جسماني بودن و نفي تشابه او با مخلوقات 
در اللمع با صراحت تمام طرح شده است،2 اما در الابانه سخني از آن به ميان نيامده است.

به عقیده برخی الابانه مربوط به اواخر زندگي او است3 که پس از رها کردن آراء و روش 
معتزله و اقامت در بغداد، جو علمي آن شهر را تحت سيطره و تأثير حنابله ديد و به ناچار 
به جهت تطبيق با محيط و شرايط آن به تأليف »الابانه« پرداخت. به همين جهت گفته‌اند: 

الابانة من الحنابلة وقاية.4
ســلفي‌ها، با تأکید بر تأخر زماني »الابانه«، می‌گویند: شــیخ در وصول به حق از چند 
مرتبه مترتب بر هم برخوردار شــد؛ ابتدا از اعتزال دوري جست و به روش عقلي پيوست 
و نصف حق را درک کرد، ســپس با پيوســتن به مذهب سلفي تمام حق و مرتبه پایانی را 
-که همان رضاي الهي باشــد- به دســت آورد و در حالي که خداوند از او راضي بود، به 

لقای‌حق پيوست.
برخي به اســتناد قرائني، نگارش »الابانه« را مقدم و تألیــف »اللمع« را متأخر از آن 
می‌دانند و معتقدند به اين صورت مذهب او سير تکامل خود را پشت سر گذاشته است.5

»الابانه« ناظر به عقايد و آراي حنابله و اهل حديث بوده و در صدد دفاع از آن‌ها است، 
ولي »اللمع« در صدد اثبات عقايد خود اشــعري است و بدون آنکه به آراء و عقايد اهل 

حديث عنايتي داشته باشد.6

1. الاشعري، الابانة عن اصول الدیانة / 69 ـ 76، 77 ـ 86.
2. الاشعري، اللمع فی الردّ علی اهل الزیغ و البدع / 19 ـ 20.

3. ر.ک: حمودة غرابة، مقدمة اللمع / 6.
4. همان / 7. ر.ک: ابوالحســین محمد بن ابیی‌علی، طبقات الحنابله 2 / 18. »لمّا دخل الاشــعری الی بغداد جاء الی بربهاری. 
فجعل یقول: رددتُ علی الجبُّائی وعلی ابی‌هاشــم و نقضتُ علیهم وعلی الیهــود والنصاری والمجوس وقلت لهم وقالوا واکثر 
الکلام فی ذلک فلما ســکت، قال البربهاری: ما ادری مما قلت قلیــاً ولا کثیراً ولا نعرف الّ ما قاله ابوعبدالله احمد بن حنبل 

فخرج من عنده و صنفّ کتاب »الابانة« فلم یقبله منه.«
5. همان.

6. الاشعری، الابانة / 17.
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 مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلین: این اثر از کهن‌ترين و معتبرترين منابع موجود 
در زمینه تاريخ عقايد اســامي است که ابن تيميه )728 ق( و ابن قيم آن را جامع‌ترين و 
اصلي‌ترين کتاب در اين موضوع دانســته و کتاب‌هاي متأخران مانند شهرستاني و بغدادي 

را رونويسي از آن مي‌دانند.1
 استحســان الخوض في علم الکلام: در این رساله ضمن انتقاد از اندیشه حنابله مبني 
بــر تحريم بحث‌هاي عقلي و اکتفا به ظاهر آيــات و احاديث در اصول و فروع. از طريق 

قرآن ثابت مي‌کند که يکي از منابع درمباحث عقيدتي »عقل« است.3-2
رســالة الي اهل الثغر: این کتاب، بعد از مقدمه نســبتاً مفصلي در اهميت عقايد سلف 
صالح، يــک دوره عقايد مورد اجماع و اتفاق آن‌هــا را در پنجاه‌ و یک فصل بيان کرده 

است.4

2. عوامل کناره‌گيري از اعتزال:
اشعري تا چهل‌سالگی بر مذهب معتزله بود، اما ناگاه تغییر و تحولی اساسی در او ایجاد 
شد و از آن بیزاری جست. برای کناره‌گیری او از اعتزال، عواملی مختلف ذکر شده که اکثراً 

مورد مناقشه جدی است، برخی از این عوامل عبارت‌اند از:
1 ـ 2. ناتواني عالمان معتزلی از ارائة پاسخ پرسش‌هاي او؛5

2 ـ 2. زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي: از زمان خلافت متوکل عباسی )232 ـ 247 ق( 
به بعد، در پی افزايش فشــار بر اهل تعقــل و در مقابل، تجلیل و تکریم اهل حدیث، نقل 
حدیث رشــد و گسترشــی قابل توجه یافت.6 این امر مي‌توانست در وجود انسان تحول 
و دگرگوني خاص پدید آورد و براي رهايي از فشــارهاي روحي و زندگي، از مکتبي به 

1. م.م شریف، تاریخ فلسفه اسلامی، 1 / 319.
2. جعفر السبحاني، همان / 68، متن رساله را ببینید در همان / 69 ـ 80.

3. بدوي به جهاتي استناد اين رساله را به اشعري صحيح ندانسته و آن را به يکي از پيروان او نسبت داده است. بدوي، مذاهب 
الاسلامیین، 1 / 520 ـ 521.

4. اين اثر با مقدمه و پاورقي‌هاي طولاني توسط برخي مراکز علمي عربستان در 370 صفحه چاپ و منتشر شده است.
5. تفتازانی، شرح العقاید النسفیة / 55.

6. السیوطی، تاریخ الخلفاء / 392، احمد بن یحیی المرتضی، طبقات المعتزله / 126، تاریخ بغداد 3 / 285.
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مکتب مورد تأييد حکومت وقت منتقل شود.1
3 ـ 2. اصلاح‌طلبي: ابوالحســن با تأمل و دقت در عقايد اهل حديث، در آن، خطاهايی 
نابخشــودني يافت و بر خود لازم دانســت که از طريقی خاص به اصلاح آن‌ها بپردازد. 
از آنجا که چنين اصلاحي از يک دشــمن آشکار امکان‌پذير نبود، نخست در قالب لباس 
دوست درآمد، در دل‌ها نفوذ کرد و آنگاه به اصلاح پرداخت. از اين جهت از معتزله فاصله 

گرفت و به اعلام همبستگي خود با اهل حديث اعلام پرداخت.2
4 ـ 2. میانــه‌روی و اعتدال: برخي ديگر بر اين عقيده‌اند که او در مقام اصلاح بین دو 
روش فقيهان و متکلمان در صدد جمع بين کلام و فقه و حديث بود؛ چراکه فقهاء به اعمال 
دلايل نقلی قرآن، حديث، اجماع و قيــاس می‌پرداختند و در مقابل، متکلمان، با اکتفا بر 
جدل، منطق و عقل، از نص دوری می‌جستند؛ او تلاش کرد در قالب متکلمي فقيه، بين فقه 
و حديث با علم کلام جمع کند و امت اسلامي را از شقاق و نزاع بین آن دو بر حذر داشته 

و خود بين اعتزال و حنبلي‌ها واسطه شود.3
5 ـ 2. ميل باطني و اشــتياق به آراء فقيهان و محدثــان: او اگرچه در درس فقيهان و 
محدثان رفت‌وآمد نداشــت و عقايد را به روش آنان نياموخته بود، اما نســبت به آراء و 

ديدگاه‌هاي آنان شور و اشتياقی فراوان داشت.4

3. ادوار و مراحل:
ايــن مکتب در همان مرحله تأســيس، با مخالفت معتزله روبرو شــد. از طرف دیگر، 
قشريون و ظاهرگرایان و پيشــاپيش آنان حنبليان، به او مطمئن نبودند و متحير بودند که 
چرا او که مدعی دوری از دام اعتزال است، باز هم جرأت ندارد تا بي‌کم و کاست، به متون 
و نصوص نازل شده و سنت - آن‌سان که از طرف اهل سنت مورد قبول است- رو آورد.5 

1. احمد امين، ظهر الاسلام / 641؛ مونتگمری وات، فلسفه و کلام اسلامی / 96؛ جعفر السبحاني، همان / 34 ـ 35.
2. جعفر السبحاني، همان، / 35 ـ 38، الکوثری، مقدمات الامام الکوثری )مقدمه تبیین کذب المفتری( 1 / 46.

3. الکوثــری، همان، ر.ک: علی / 228، 237؛ ربانی گلپایگانــی، فرق و مذاهب کلامی / 228، 237، ر.ک: مقریزی، الخطط 
4 / 192 »و حقیقة مذهب الاشــعری انه ســلک طریقاً بین النفی الذی هو مذهب الاعتزال وبین الاثبات الذی هو مذهب اهل 

التجسیم.«
4. محمد ابوزهرة، همان / 163.

5. کوربن، تاریخ فلسفه اسلامی / 163 ـ 164.
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بر همین اساس، وقتی اشعری نزد بربهاری)329ق( رفت و از مناظرات و آراء خود مقابل 
معتزلیان گزارش داد، بربهاری به او توجه نکرد.1

از آنجا کــه آل‌بویه )حکومت در بغداد 332 ـ 447 ق( نيــز -که طرفدار تفکر عقلي 
بودند- از مخالفان شديد اشعري به شــمار می‌رفتند و عرصه را بر آنان تنگ مي‌کردند2، 
مذهب یادشده در اين دوره نیز چندان ظهور نداشت، در آثار کلامي شيخ مفيد )م 413 ق( 
و به‌ویژه در »اوايل المقالات في المذاهب و المختارات«، بر خلاف انتظار هيچ نام صريحي 

از اشاعره به عنوان يک گروه کلامي مستقل ديده نمي‌شود.
پيروزي ســلجوقيان در سال 447 ق، و حمايت آنان از مکتب اشعري موجب پيروزي 
کامل و سيطره تام آنان بر تفکر اسلام سني شد،3 گستره جغرافيايي آن بيشتر جهان اسلام 

را فراگرفت، نفوذ آن به حدی بوديافت که مخالفت با آن موجب هلاکت می‌شد.4
در عین حال، مذهب اشعری همچنان مخالفت خود با عقل را پیگیری مي‌کرد.5 در همان 
ايام، غزالي )505 هـ( تا حدی زياد، به تحکيم و تثبيت کلام اشعري و اصول آن پرداخت. 
البته به صبغه کلامي آن، کم‌وبیش، رنگ عرفاني و فلســفی بخشید بعدها، این مذهب، به 

وسيله فخر رازی )606 هـ( با نزديک شدن به فلسفه تحول و نيروي بيشتري يافت.6
بــه طور قطع، اين مرحله و به ويژه عصر فخر رازي )606 ق( نقطه‌ای عطف براي کلام 
اشعري به حساب مي‌آيد؛ او در مواردي تفسيرهاي پيشين اشاعره را عقلاني کرد و بدان‌ها 
صبغه خردگرايي داد، لذا ســير مکتب اشــعري را مي‌توان سير خردگريزي به خردگرايي 
دانست که اين ســير با فخر رازی به کمال رسيده است. نمونه‌هاي از تطوّر عقايد اشاعره 
در صفات خدا، از جمله کلام الهي، رؤيت و نظریه کســب، گواه آشکاري بر اين مدعا به 

1. ر.ک: ابن ابیی‌علی، طبقات الحنابلة 2 / 18.
2. برای آگاهی از روابط آل بویه با متکلمان اشــعری رک: مرتضی ســلطانی مقدم. ولی ابوالحسنی  مقاله: نقش اندیشه‌های 

متکلمین اشعری در روابط آل بویه با دستگاه خلافت پژوهش نامه تاریخ، سال دهم، ش سی و هفتم.
3. به گونه‌اي که تمام مالکي‌ها، اکثر شافعي‌ها، برخي از حنفي‌ها و گروهي از حنبلي‌ها پيرو اين مکتب شدند و فقط در سمرقند 

و بخارا بود که بيشتر حنفي‌ها پيرو ماتريدي و برخي از شافعي‌ها معتزلي بودند. الکوثري، همان / 46 ـ 48.
4. مقريزي متوفاي 845 ق مي‌نويســد: »... علیها الآن جماهير اهل الامصار الاســاميه والتي من جهر بخلافها اريق دمه.« 

الخطط المقريزية 4 / 192، 195.
5. مقریزی، همان، احمد محمود صبحی، فی علم الکلام، 2 / 87، 357.

6. استاد مطهري، مجموعه آثار، 3 / 90؛ احمد امین، ظهر الاسلام / 651، 654.
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شمار می‌رود که در جاي خود بيان خواهد شد. بعدها محقق ايجي )756 ق( آن را در حد 
کمال ساختارمند و منظم کرد.1

در قرن‌های اخیر، بعضي از پيروان اشــعري به عقل‌گرايي رو آوردند و حتي شيخ محمد 
عبــده )م 1323 ق( -که پيرو اين مکتب اســت-2 علاوه بر اعتقاد جدي به مرتبه عقل و 
تأويل ظواهر، به حسن و قبح ذاتي اشياء نيز معتقد شد.3 در این مرحله، علی‌رغم اعتقاد و 

وفاداری متکلمان اهل سنت، انتقادات جدی به کلام اشعری وارد آمد.4
شايد بتوان مراحل و ادوار تطور کلام اشعري را چنين رسم کرد:5

1 ـ 3. پيدايش و تأسيس! ابوالحسن اشعري )330 ق( تا ابوالمعالي جويني )478 ق(؛
2 ـ 3. اوج و کمال ! غزالي )505( تا شهرستاني )548 ق(؛

3 ـ 3. تحول )خلط کلام و فلسفه( ! رازي )606 ق( تا عضدالدین ايجي )756 ق(؛
4 ـ 3. جمود و تقليد ! محقق ايجي تا محمد عبده )1323 ق(؛
5 ـ 3. عقل‌گرايي و اجتهاد ! محمد عبده )1323 ق( تاکنون؛

4. شخصیت‌ها
به رغم مخالفت‌های اولیه، مکتب اشــعري، از همان ابتدا با استقبال شخصيت‌هاي علمي 
روبرو شد.6 سهل بن ســليمان صعلوکي، ابوقفّال، ابوزيد مروزي، حافظ ابوبکر جرجاني، 
شــيخ ابومحمد طبري و ابوالحسن باهلي را مي‌توان از نخستین پيروان این مکتب به شمار 
آورد، هرچند شاگردان اينان مشــهورتر و معروف‌تر شده و اساسي‌تر به مکتب کلامي او 

خدمت رساندند؛7 دو خدمت مهم آنان به کلام اشعري عبارت است از:
الف: تقويت و تحکيم کلام اشعري با براهين نو

1. احمد محمود صبحي، همان، 2 / 357.
2. برخی او را ماتریدی می‌دانند. ر.ک: سید لطف الله جلالی، تاریخ و عقائد ماتریدیه / 115.

3. محمد عبده، رسالة التوحید / 129 ـ 130.
4. شبلي نعماني، تاریخ علم کلام، 1 / 67 ـ 70.

5. ر.ک: احمد محمود صبحي، فی علم الکلام، 2 / 5، 6، 396، 395؛ تقی الدین مقریزی، ‌الخطط المقريزية 4 / 192؛ شــبلی 
نعمانی، تاریخ علم کلام / 51، 56؛ عبده، رسالة التوحید / 76 ـ 77؛ حسین صابری، تاریخ فرق اسلامی، 1 / 250، 279.

6. عبده، رسالة التوحید / 74. محمد ابوزهره.تاریخ الجدل/246-244
7. ر.ک: المقریزی، الخطط، 4 / 192؛ شبلي نعماني، تاریخ علم کلام، 1 / 45؛ احمد امين، ظهر الاسلام / 645.
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ب: پاسخ به پرسش‌ها و شبهات مخالفان1
ابن عســاکر این اشخاص را در پنج طبقه ذکر کرده2 و تاج‌الدین سبکُي ضمن اصلاح و 
افزايش افراد دیگر ذیل آن طبقات، خود دو طبقه ديگر بدان افزوده و شــمار آن‌ها را در 
هفت طبقه و 1419 نفر آورده است.3 بارزترين آنان -که معمولًا هنگام بحث از نام‌آوران 

اشعري به معرفي شخصيت و آراء کلامي‌ آن‌ها پرداخته می‌شود- عبارت‌اند از:
1 ـ 4. قاضي ابوبکر محمد بن طيب باقلاني )م 403 ق(: از قدماي متکلمان اشعري که 
سعيی بليغ در ترويج این مکتب داشت.4 او رهبري کلام اشعري را عهده‌دار شد، به تهذيب 

آن پرداخت و مقدمات عقلي را که ادله کلامي مبتني بر آن‌ها بود، پایه نهاد ... .5
براي او تأليفاتی تا بيش از پنجاه مورد نقل کرده‌اند6 که »اعجاز القرآن«، »الانصاف في 

اسباب الخلاف«، »تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل«7 از آثار منتشر شده اوست.
2 ـ 4. امــام الحرمين عبدالملک بن ابــي محمد جويني )419 ـ 478 هـ. ق(: در قریة 
جوین از توابع نیشابور متولد شد، درس فقه را نزد پدر و اصول را نزد ابوالقاسم اسفراینی 
فراگرفت. در پی اختلافات بین معتزله و اشاعره از نیشابور به بغداد، اصفهان و مناطق دیگر 
رفت. چهار ســال مقیم حجاز شد، به تدریس و تصنیف پرداخت، به جهت اقامه جماعت 
در مکه و مدینه به امام الحرمین شــهرت یافت، سپس به نیشابور برگشت و بیش از سی 
ســال در مدرسه نظامیه به تدریس و تعلیم کلام اشــعری پرداخت غزالی از مشهورترین 

شاگردانش در این دوره است.8

1. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل، 2 / 401.
2. ابن عساکر، تبیین کذب المفتری / 178، السبحاني، همان / 403، 487 ـ 492.

3. رک: تاج‌الدین عبدالوهاب السبکی)771ق( طبقات الشافعیه الکبری)10 جزء(،.السبحاني، همان / 492 ـ 496.
4. رمض��ان عبدالله، الباقلانی و آرائه الکلام��یة / 138، محمد زاهد کوثري، مقدمه تبيين کــذب المفتري / 23، 24، باقلاني 

نمايندگاني را براي تبليغ و ترويج مکتب اشعري به شام، قيروان، مغرب و حجاز فرستاد، همان.
5. ابن خلدون، مقدمه / 465.

6. رمضان عبدالله، الباقلانی و آرائه الکلامیة / 196 ـ 215.
7. تحقیق: عماالدین احمد حیدر، بیروت، موسســة الکتاب الثقافیة، 1414 ق الثالثة )568 ص( متن کتاب )صص 558-23( 
نقد ثنویت، مجوس، نصاری، یهود و براهمه در مباحث توحید و نبوت و تفصیل بحث امامت )صص 443 – 558( از مهمترین 

مباحث کتاب است.
8. ر.ک: مصطفی حلمی، مقدمة غیاث الامم، ص 15 ـ 21.
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عبدالملک شیخ‌الاسلام زمان خود بود. فتاوا و تألیفش در همه جا رواج و انتشار داشت1 
و مردم آن را به منزله راهنمای عقاید خویش شــمرده و مورد استفاده قرار می‌دادند.2 به 
همین دلیل آثار وی گســترش یافت و از راه همین آثار آراء اشاعره در همه‌جا پراکنده و 

پرآوازه شد و او به حق مدعی اعتبار اعتبار و معروفیتآراء و  افکار اشاعره است.3
معروف‌ترين آثار کلامي او »الشــامل في اصول الدين«4، »الارشاد الی قواطع الادلة فی 

اصول الاعتقاد«5 و »غياث الامم في التیاث الظُلم«6 منتشر شده و در دسترس هستند.
او ابتدا کتاب »الشامل« را به طريق اشعري املاء کرد و در آن به گستردگي سخن گفت. 

آنگاه »الارشاد« را در تلخيص آن نگاشت.
وی در مســأله جبر و اختيار، با نظریه اشعري مخالفت کرد و ضمن رد نظریه کسب، به 
تحلیل نظريه اختيار بر پایه اسباب و علل طولي پرداخت و به تأثیر قدرت انسان در طول 

قدرت خداوند اعتراف کرد.7
3 ـ 4. ابوحامــد محمد بــن محمد غزالي )م 505 هـ. ق(:8 در ســال 450 هجري در 
»طوس« به دنيا آمد، براي تحصيل علوم ديني به نيشــابور رفــت، نزد امام الحرمين، به 
تحصيل پرداخت، ســپس با نظام الملک ارتباط يافت و سال 484 هجري که سي و چهار 

1. شبلي نعماني، تاریخ علم کلام، 1 / 46.
2. ابن خلدون، مقدمه / 948.

3. میان محمد شریف.، تاریخ فلسفه در اسلام342/1
4. تحقیق و تقدیم عی ســامی النشار، فیصل بدیر غوف، سُهیر محمد مختار، اسکندریه، نشأة المعارف 1969 م. مقدمه سامی 
النشار )ص 1-97( متن )ص 97-716( متن کامل کتاب در دسترس نیست فقط مباحث نظر، حدوث العالم، صفات و العلل را 
دارد. در حالیکه خلاصه کتاب به نام الکامل فی اصول الدین فی اختصار الشــامل فی اصول الدین )2 ج،880 ص( ابن الامیر 
)736 ق( تحقیق: جمال عبدالناصر عبدالمنعم، القاهره، دارالســام 1431 ق، الاول، بقیه مباحث را نیز دارد. لذا کتاب تا قرن 

هشتم در دسترس بوده است.
5. تحقیق: احمد عبدالرحیم السّایع، توفیق علی وهبه، القاهره، مکتبه الثقافه الدینیه 2009 م، )341 ص(شامل الارشاد تلخیص، 

الشامل است که در آن یک دوره مباحث اعتقادی با استناد به عقل و نقل بیان شده است.
6.مشــهور به »الغیاثی« تقیق و دراسة، مصطفی حملی، فؤاد عبدالمنعم احمد، القاهرة، دارالعقیة،1427ق ، کتاب 3 رگن دارد. 
رکن اول در امامت 8 باب دارد، رکن دوم در نبود امام، رکن ســوم در اجتهاد و فتوا و برخی از مباحث فقه و شــریعت، متن 

کتاب)صص336-53(
7. شهرستاني، الملل و النحل، 1 / 99؛ السبحاني، بحوث فی الملل و النحل، 2 / 181 ـ 182.

8. غزّالي به تشديد »زاء« منسوب به غزّال به معناي ريسنده پشم که شغل پدر او بوده است. غزالي بدون تشديد »زاء« منسوب 
به قصبه غزال که زادگاه غزالي است. از اين رو، غزالي با تشديد و تخفيف هر دو نقل شده است.
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سال داشت، استادي مدرســه نظاميه بغداد شد. سال 488 در پی مواجهه با بحران فکري 
و روحي، کرســي درس و محيط خانواده را رها کرد و به مدت ده سال به تنهايي در بلاد 
اسلامي به ســير و سياحت و تأمل و تفکّر و رياضت روحاني و صوفيانه پرداخت. کتاب 
»احياء علوم الدین« تأليف این دوره است. سال 499 با خروج از عزلت به نيشابور رفت 
و به تدريس در نظامیه پرداخت.1 پس از دو سال، بار ديگر تدريس را ترک کرده و مجدداً 

عزلت گزيد و در سال 505 هجري وفات یافت.
او در علم کلام، راهي را که ابوالحســن اشعري آغاز کرده و باقلاني و امام الحرمين در 
آن قــدم نهاده بودند، دنبال کرد؛ اما پیرو و مقلــد صِرف آن‌ها نبود، بلکه گاهی دیدگاهی 
آزاد و پویا داشــت و ضمن موافقت در بسیاری از مسائل در مواردی نیز با آنان مخالفت 

می‌ورزید.2
اشتغال به علم کلام را -به سبب آفاتي که از آن برمي‌خيزد- حرام کرد3، هر چند آن را 
براي کســي که شبهه‌اي در دلش پديد آمده که با سخنان موعظه‌آميز و عادي و نيز اخبار 
منقول از رسول خدا زايل نمی‌شود، یا کسي که در صدد درمان شبهات دیگران است، 

تجویز می‌کرد، گاهی هم آن را ستوده و آموختنش را واجب دانسته است.4
مثلًا در جایی می‌گوید: علم کلام به معنای علم توحيد اســت،5 که اشرف، اجل و اکمل 
علوم است؛ و با استناد به فرموده صاحب شرع: »طلب العلم فريضة علي کل مسلم« آن را 

بر همه عقلا واجب و ضروری می‌داند.6
در این میان، نظر اثباتی وي متوجه خود علم کلام و نظر منفی و قول به تحریم او متوجه 
روش رايج متکلمان در بحث‌هاي کلامي اســت که مبتني بر دلايل جدلي بوده و در نتيجه 

از وصول به معارف توحيدي عاجز است.7

1. میان محمد شریف تاريخ فلسفه اسلامي 1/ 242 ـ 244؛ ماجد فخري، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، 2 / 518 ـ 521.
2. محمد ابوزهره، همان / 173. به همين جهت برخي از اشاعره او را متهم به کفر و زندقه کرده‌اند. همان.

 3. غزالی، احياء علوم الدين، 1 /136-. اذا سئلنا عنه اطلقناالقول بانه حرامٌ ...
4. غزالي، فيصل التفرقة / 94. احیاء علوم دین137/1

5. همان، الرساله اللدنيه / 64.
6. همان / 58.

7. ر.ک: همان، احیاء علوم الدین، 1 / 137 ـ 139؛ همان، المنقذ من الضلال / 33؛ ؛ شبلي نعماني، تاریخ علم کلام / 52.
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از مهم‌ترین آثار کلامی او الاقتصاد فی الاعتقاد1 وقواعد العقائد هستند.
4 ـ 4. ابوالفتــح محمــد بن عبدالکريم شهرســتاني )م 548 هـ. ق(: ســال 479 در 
»شهرســتان« از توابع خراسان متولد شد و پس از مســافرت به برخي بلاد اسلامي و از 
جمله بغداد، ســال 510 در آنجا ماندگار شــد.2 بعدها به زادگاه خود برگشت و در آنجا 
درگذشــت، کتاب »الملل و النحل« او از مشــهورترين کتب درباره ملل و نحل و »نهاية 

الاقدام في علم الکلام«3 او از آثار بنام کلام اشعري است.
5 ـ 4. فخرالديــن رازي )محمد بن عمر( )544 ـ 606 هـ. ق(: در 25 رمضان 544 در 
ری متولد شــد نزد پدرش و دیگران علم کلام و فلســفه آموخت به شهرهای زیادی سفر 
کرد با معتزله و کرامیه مناظره‌های زیادی داشــت، در نهایت روز عید فطر 606 در هرات 
درگذشت در رشته‌هاي مختلف علوم عقلي ونقلي، مانند فلسفه، کلام، منطق، اخلاق، اصول 
فقه، فقــه، رياضيات، نجوم، طب و ... به تحصيل، تحقيق و تأليف پرداخت، ولي بیشــتر 
آثارش کلامي است که نشانة علاقه و مهارت او در اين رشته است. برخي از معروف‌ترين 

آثار کلامي او عبارت‌اند از:
1. الأربعين في اصول الدين 2. اســاس التقديس )تأسيس التقديس(3. شرح اسماء الله 
الحسني »لوامع البینات« 4. المحصل )محصل افکار المتقدمين و المتأخرين(.4 5. المطالب 
العالية من العلم الالهی )9 ج(5 6. البراهین در علم کلام )به زبان فارسی( 7. عصمة الانبیاء 
1. تحقیــق و تعلیق: الدکتور علــی بوملحم. بیروت. دارو مکتبة الهلال. 1993 م الاولــی )287 ص( مقدمات در چهار بحث 
مباحث اصلی کتاب در چهار قطب 1. فی الذات 2. فی الصفات 3. فی الافعال 4. فی رســول الله و ما جاء علی لســانه و فیه، 

اربعة ابواب: اثبات نبوة محّمد. ما ورد من لسانه من امور الآخره. فی الامامة وشروطها. فی بیان من یجب تکفیره من الفرق.
2. شبلی نعمانی، همان / 52.

3. تصحیــح: آلفرد جیوم. القاهرة. مکتبه الثقافة الدینیه. بی تــا )511 ص( فاقد مقدمه. پاورقی و فهارس علمی و حتی عنوان 
بندی مســائل است، فقط بیست قاعده ای که مؤلف کتاب را بر اســاس آن نوشته درمتن و فهرست نشان داده شده است: 1. 
حدث العالم 2. حدوث الکائنات باسرها باحداث الله 3. التوحید 4. ابطال التشبیه 5. ابطال التعطیل 6. الاحوال 7. فی المعدوم 
8. فــی اثبات العلم با حکام الصفات 9. فی اثبات العلم با لصفات الازلــی 10. فی العلم الازلی 11. فی الإراده 12. فی کونه 
متکلما 13. فی کلام الباری 14. حقیقه کلام الانســانی 15. فی کونه تعالی سمعیاً بصیراً 16. رؤیت 17. حسن و قبح 18. فی 
ابطال الغرض و العلة فی فعله تعالی 19. فی النبوات 20. فی نبوة نبینا صلی الله علیه و آله وســلم )وفیها القول فی الامامة( در 
پایان می‌نویســد: :قد نجز غرضنا من عشرین قاعدة فی بیان نهایات اقدام اهل الکلام و ان تنفس الاجل و امهل العمر عشرین 

قاعدة فی بیان نهایات اوهام الحکماء الا لهیین.«
4. خواجه نصیرالدین طوسی)672ق( آنرا نقدکرده که به تلخیص المحصل یا نقد المحصل معروف است

5. »المطالب العالیه من العلم الالهی و هوالمســمّی فی لســان الیونانیین باثولوجیا و فی لسان المسلمین علم الکلام او الفلسفه 
الاســامیة.« تحقیق: احمد حجازی السّــقا، بیروت، دارالکتاب العربی، 1407 ق )9 جلد(. جلد 1. مقدمات و دلائل واجب 
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8. تفسیر قرآن مشهور به تفسیر کبیر یا مفاتیح الغیب.1.
تفسير »مفاتيح الغيب« دانشنامه‌ای کلامي است که ضمن طرح و نقد عقايد معتزله، اماميه 

و ديگر فرق اسلامي، بیش از اندازه در جهت اثبات اصول اشاعره تلاش کرده.
فخر رازی با اســتفاده از استدلال‌هاي منطقی و فلســفی، کلام اشعري را تحول و نيرو 
بخشيد و کلام فلسفي را که غزالي آغاز کرده بود، پایه نهاد، آن را به کمال و قدرت رساند 
و ديگر متکلمان بعد از خود را تحت تأثير قرار داد.2 بر همين اساس و با روش ابتکاري، 
براهين فلســفي و کلامي اثبات وجود خدا را طبقه‌بنــدي و نام‌گذاري کرده که دو برهان 
فلسفي احکام اجســام )= ذوات( و امکان اعراض )= صفات( و دو برهان کلامي ـ يعني 

حدوث اجسام و حدوث اعراض حاصل اين طبقه‌بندي است.3
او با اینکه در فقه پیرو شــافعی بود، اما در مواردی از جمله جهر به بســم‌الله.4 تفســير 
»کوثر«5 و مســح بر پا در وضو6 همگام با امامیه نظر داده است. به همین جهت، او را از 

نظر اندیشه به شیعه نزدیک شمرده و حتی برخی او را در شمار شیعیان آورده‌اند.7
6 ـ 4. عضدالدين ايجي )م 756 يا 757 هـ. ق(: در »ايج« واقع در جنوب »اصطهبانات« 
از نواحي شــيراز متولد شد و در کرمان درگذشــت. »المواقف في علم الکلام«،8 »شرح 

الوجود. ج 2. التنزیه و التوحید. ج 3. صفات ثبوتی. )به تناسب حکمت از حسن و قبح بحث شده( ج 4. حدوث و قدم. ج 5. 
زمان و مکان. ج 6. هیولی. ج 7. نفس )الارواح العالیه و الســافله از بقاء روح بعد از جدایی از بدن و انتفاء اموات از زیارت 
زندگان بحث کرده اســت و در ارواح سفلی از شیطان و جن به تفصیل و از ملائکه هم سخن گفته است( ج 9. خلق الاعمال، 

جبر و اختیار، قضا و قدر
1. تفســیر ترتیبی قرآن کریم در 32 جزء و 16 جلد مکرر چاپ و منتشر شده است، جزء اول در 290 صفحه فقط در تفسیر 

سورة حمد )الفاتحه( است.
2. م.م شريف، همان 2 / 84، 93؛ شبلی نعمانی، تاریخ علم کلام / 56.

3. رازي، تفسير کبیر، 17 / 9؛ ر.ک: اصغر دادبه، فخررازی / 737.
4. فخرالدين رازي، تفسیر کبیر، 1 / 11.

5. همان، 8 / 497.
6. السبحاني، همان / 458 ـ 461؛ م.م شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، 2 / 90.

7. ابن حجر عسقلاني، لسان المیزان، 4 / 428.
8. المواقف، القاهره، مکتبة المتبنی، )448 ص( کتاب شــش موقــف دارد: 1. المقدمات 2. امورعامه 3. اعراض 4. جواهر 5. 
الهیات )ذات، صفات ثبوتی و سلبی ( 6. سمعیات )نبوت. معاد و امامت( متن کتاب در یک جلد بدون مقدمه، تحقیق و پاورقی 
منتشر شده است. ميرسيدّ شريف گرگاني )816 هـ( بر اين کتاب شرح مبسوطي )8 ج( نگاشته که از مشهورترين و معتبرترين 

متون کلام اشاعره به شمار مي‌رود.
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مختصر الاصول« حاجبي، »العقائد العضدية«1 از آثار معروف اوست.
ايجي هرچند پيرو مکتب اشعري است، اما در برخي مسائل آراء و دلايل اشاعره را نقد 
کرده، چنان که در بحث صفات باري، دلايل ســه‌گانه اشاعره بر اثبات زيادت صفات بر 

ذات را ناتمام دانسته، هرچند استدلال نافيان صفات زائد بر ذات را نيز نپذيرفته است.2
7 ـ 4. ســعدالدين تفتازاني )712 ـ 793 ق(: این شــخص، در میان متکلمان متأخر، 
بهتر از دیگران به تبيين و تفسير ديدگاه‌هاي اشاعره پرداخته، ضمن تبيين مدعيات اشعري 
دلايل عقلي و نقلي آن‌ها را نيز به ترتيب بيان کرده و ادله مخالفان را نيز نقل و نقد کرده، 
چنان‌که در اثبات نظريه کسب، بيش از پنج دليل عقلي و شش دليل نقلي آورده3 و سپس 
دلايل عقلي و نقلي معتزله را نقد و رد کرده اســت.4 »شــرح المقاصد«5 و »شرح العقائد 
النسفيه«6 دو اثر برجسته او در علم کلام به شمار می‌‌رود. شرح العقائد النسفیه جزو متون 
درســی حوزه‌های ماتریدیه در کشورهای مختلف اسلامی از جمله مصر و پاکستان است. 

1. اهمیت مولف و تالیف موجب شــده تا این کتاب مورد توجه متکلمان قرار گرفته و شروح و حواشی متعددی بر آن نوشته 
شود، مهمترین آن‌ها: شرح ملا جلال الدین دوانی )908 ق( ابی لیث سمرقندی، حاشیه محمد دسوقی وسید جمال الدین اسد 
آبادی )1314 ق( برای دیدن آنها. رک: الف: حاشــیة الشــیخ محمد الدسوقی المالکی علی شرح المحقق ابی لیث السمرقندی 
علی الرســالة العضدیه و معها حاشیة العلامه سیدی محمّد الحفناوی الشافعی علی الشرح المذکور... القاهره، المکتبة الازهریة 
للتراث، الجزیرة للنشــر و التوزیع، 1347 ق. ب: السید جمال الدین الحسینی الافغانی. الشیخ محمد عبده، الآثار الکاملة ج 7. 
التعلیقات علی شرح العقائد العضدیة، اعداد و تقدیم. سیدهادی خسرو شاهی، القاهرة، مکتبة الشروق الدولیه، 1423 ق الاولی. 
مقدمه دکتر محمد عماره )صص 13-36( شــرح العقائد العضدیه، تالیف جلال الدین دوانی )ص 37 -147( التعلیقات ســید 

جمال و محمد عبده )ص 502-149(
2. المواقف فی علم الکلام، 280؛ ر.ک: شريف جرجاني، شرح المواقف، 8 / 45 ـ 46.

3. تفتازاني، شرح المقاصد، 4 / 227 ـ 247.
4. همان / 252 ـ 262.

5. تحقیق و تعلیق: عبد الرحمن عمیره، قم، منشورات الشریف الرضی، 1409 ق )5 ج( ب: تقدیم و تعلیق: ابراهیم شمس الدین، 
بیروت، دارالکتب العلمیة، 1422 ق، الاولی، متن المقاصد و شــرح آن هردو تالیف تفتازانی است که همزمان نوشته شده است 
)رک: مقدمۀ مولف/( کتاب شــش مقصد دارد. 1. المبادی 2. امور عامه 3. اعراض 4. جواهر 5. الهیات ) خداشناســی، ذات، 

صفات و افعال( 6. سمعیات )نبوت، معاد، اسماء و احکام و امامت(
6. کتاب شرح »العقائد« نجم الدین ابوحفص عمر بن محمد نسفی )461 ـ 537 ق( از عالمان ماتریدیه است. با توجه به درسی 
بودن این کتاب در مدارس ماتریدی چاپهای متعددی از آن در دســترس اســت. الف: تحقیق و تقدم: طه عبدالرؤف سعد متن 
العقائد النفسیه داخل ) ( به همراه شرح آمده است، القاهرة، المکتبة الازهریة للتراث، الجزیرة للنشر و التوزیع 1421 ق، الاولی 
)167 ص( ب: اللجنة العلمیة، کراتشی، پاکستان، مکتبة البشری، 1430 ق، الاولی متن )412 ص( متن العقائد النسفیه با رنگ 
قرمز به همراه شرح تفتازانی در قسمت بالای هر صفحه، عقد الفرائد علی شرح العقائد، تالیف مولانا محمد علی رحمه الله نیز 
پای صفحه آمده است. متاسفانه هیچ مقدمه و فهرستی )غیراز فهرست کلی مطالب( ارائه نشده است. روی جلد وفات تفتازانی 

به اشتباه )729 ق( ثبت شده وداخل جلد )792 ق(
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8 ـ 4. سید علی بن محمدبن علی معروف به میر سید شريف گرگاني )م 816 هـ. ق(: در 
روســتاي »تاکو« نزديکي استرآباد متولد شد و ساکن گرگان بود بعدها به درخواست شاه 
شجاع بن مظفر براي تدريس به شيراز رفت  بعدها امیر تیمور گورکانی)736-807ق( او 
را با خود به سمرقند برد در آنجا با مسعود تفتازانی)793ق( مباحصات و مناظراتی داشت. 
ســپس مجدداً به شیراز برگشت.و در آنجا درگذشــت.1 در دقت نظر بر تفتازاني برتري 
دارد. »شرح المواقف«2 او از مشهورترين متون کلام اشعري است. از شاگردان قطب‌الدين 
رازي )776 ق( در دمشق و از اساتيد محقق دواني )908 ق( در شیراز است که هر دو از 

متکلمان شيعي هستند. برخی وي را امامي دانسته‌اند.3
9 ـ 4. علاءالدین قوشجي )م 879 هـ. ق(: در رياضيات، هيئت و کلام صاحب‌نظر 
بود. شــرح او بر »تجريد الاعتقاد«4 خواجه نصيرالدين طوســي از مشهورترین 
مصادر و منابع عقايد و آراي اشــاعره اســت. او در پاره‌اي مسائل مورد اختلاف 
اماميه و اشــاعره آراي مصنف را نقد، ولي در برخي از آن‌ها، تنها به شرح، بسنده 

کرده است.
 10 ـ 4. محمد عبده )1266-1323 ق(: عالم و اندیشــمند مصری که مدتی نزد سید 
جمال‌الدیــن اســدآبادی )1314 ق( تلمذ کرده و با آثار و افکار اندیشــمندان غربی نیز 
آشــنا بود و در تدوین و انتشار نشریه »العروة الوثقی« همکار اصلی سیدجمال بوده است 
روشــنفکری توأم با پــای بندی به اصول و مبانی فکــری او را در رأس اصلاح‌طلبان و 
مجددان دینی قرار داده اســت. اقدامات سیاسی او در مصر موجب تبعیدش به بیروت شد 

1. قاضی نورالله شوشتری، مجالس المومنین 2 / 217 ـ 218.
2. تحقیق: محمود عمر الدمیاطی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1419 ق، الاولی، )8 جزء( به ضمیمه حاشــیه سیالکوتی و چلبی 
بالای صفحه شرح المواقف، وسط حاشیه سیالکوتی، پایین حاشیه چلبی که با خط منقطع و ممتد از هم تفکیک شده اند سید 
شریف کتاب را در عهد امارت پیرمحمد اسکندر شوال 908 ق در سمرقند به اتمام رسانده است. رک: همان 12/1، 432/8

3. قاضی نورالله شوشتری، همان / 217. فرزندش سید محمّد شیعه بوده است. ر.ک: آقا علی حکیم، مجموعه مصنفات )رساله 
تاریخ حکما( 3 / 128.

4. تصحیح و تحقیق: محمد حســین زارعی رضایی، عبدالرحیم ســلیمانی بهبهانی، قم، رائد،1393 )ج اول(: مقصد اول: امور 
عامــه )ف 1: فی الوجود و العــدم، ف 2: فی الماهیة، ف 3: فی العلة والمعلول( مقدمه تصحیح )63 ص( متن )ص 651-64( 
فهرست ها )ص 651 - 668( علاوه بر تذکر اختلاف نسخه‌ها معمولًا در صفحات پی در پی حواشی ملا جلال دوانی، محقق 
خفری و محقق لاهیجی نیز آورده شــده اســت امید است جلد دوم )جواهر و اعراض( و جلد سوم ) الهیات بالمعنی الاخص( 

نیز به زودی منتشر و در دسترس قرار گیرد.
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و بعد از ســه سال با وساطت انگلیسی‌ها به وطن برگشت و ریاست الازهر و سپس مفتی 
دربار مصر شد »التوحید«1 و »تفسیر المنار«2 از مهم‌ترین آثار او هستند.3

5. روش فکری:
روش اشــعری آميزه‌اي از نقل و عقل است که البته نقل بر عقل تقدم و پيشي دارد.4 به 
نظر او اگر دين وحياني نباشد، عقل توان تشخيص تکليف را ندارد و نمي‌تواند حکم قطعي 

دهد. در اين صورت راهي جز شک و توقف نخواهد بود.5
اشعري به ارائه طرحي نوين اقدام کرد که به گونه‌اي تضاد ميان عقل‌گرايي و ظاهرگرايي 
را برطــرف کند، بدين جهــت با هر يک از آن دو گروه هم‌ موافــق بود و هم مخالف. با 
عقل‌گرايان در اين جهت که اســتدلال عقلي در اثبــات عقايد ديني بدعت و حرام نبوده، 
بلکه راجح و پســنديده است، موافقت کرد6 و به تأليف رساله »استحسان الخوض في علم 
الکلام« مبادرت ورزيد. اين در حالي بود که اهل حديث، علم کلام و اســتدلال عقلي را 

1. به کوشــش و عنایت بسّام عبدالوهاب الجابی، وتصحیح وتعلیقه های ســید محمدرشیدرضا: بیروت، دار ابن حزم، الاولی 
1421. زندگی نامه عبده )ص 5-18( تقریط های عالمان سنی و شیعی )ص 19 - 37( زندگی نامه رشیدرضا )ص 48-38( 
مقدمه رشید رضا )49-55( متن رساله )ص 57-257( کتاب تقریرات درس عبده هنگام تبعیدش در سوریه 1299 ق-1303 
ق به قلم برادرش حموده بک اســت که البته توسط مولف اصلاح و تکمیل شده است. عبده در مقدمه تاریخچه ای از مباحث 
و برخی مذاهب کلامی را به گونه ای تحلیلی مطرح میکند، او با رعایت انصاف در حق شــیعه از عبدالله بن ســبأ نام برده و 
او را بنیانگذار غلو می داند نه شــیعه و در پایان نیز درباره اسلام تحلیل زیبایی ارائه کرده و برخی شبهات رایج درباره عقب 

افتادگی مسلمانان را به خوبی پاسخ میدهد
2. تقریرات درس تفســیر محمد عبده از محرم 1317 تا محرم 1323 به قلم شاگردش رشید رضا )1354 ق( است که تا آیه 
125 سوره نساء بیانات عبده با »قال الاستاذ« از نوشته های رشید که با »اقول« آمده است تفکیک شده بقیه مباحث تا سوره 
یوسف به قلم رشید رضا است این تفسیر تا دوازده جزء قرآن در دوازده جلد مکرر چاپ و منتشر شده است اهمیت مباحث و 
مؤلف محمد عبده موجب شده تا نقد و بررسی دیدگاه‌های او مورد و توجه مفسران و متکلمان شیعی از جمله علامه طباطبایی 

در المیزان و آیت‌الله جوادی در تسینم قرار گیرد. از جمله رک:
3. برای آشنایی بیشتر با عبده و آراء و اندیشه‌های او رک: محمدصفر جبرئیلی، سیر تفکر کلام معاصر / 197-155

4. ابن فورک، مجرد مقالات الاشــعری / 30، 31، 301؛ تفتازانی، شــرح العقائد النسفیه، / 55؛ سبحاني، بحوث فی الملل و 
النحل 2 / 32 و 33؛ شــبلي نعماني، تاریخ علم کلام، 1 / 45، 50، محمد ابوزهره، تاريخ المذاهب الاســامية / 170، 171 

»... فهو لايتخذ من العقل حاکماً علي النصوص ليؤولها أو يمضي ظاهرها، بل يتخذ العقل خادماً لظواهر النصوص يؤيدُها.«
5. ابن فورک، مجرد مقالات الاشعری / 301.

6. محمد عبده، رسالة التوحید / 74.
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بدعت و حرام مي‌دانستند.1 او با تأســيس اين مکتب جديد، در صدد ارائه موضعي ميانه‌ 
بيــن اهل حديث و معتزله و مهم‌ترین تلاشــش آن بود تا اهل حديــث را براي دفاع از 
عقايدشان به استفاده از عقل وادار کند و به همين جهت تا حدي توانست آن‌ها را از موضع 

افراطي‌شان دور سازد.2
از طرفي در تعارض عقل با ظواهر ديني، همســو و هماهنگ با اهل حدیث، ظواهر را 
مقدم داشــت و در نتيجه در بحث از صفات ذات و صفات خبريه با عقايد معتزله مخالفت 
کرد. همان‌گونه که اصل تحسين و تقبيح عقلي و متفرعات آن را نيز مردود دانست و هيچ 

واجب عقلي را نپذيرفت.3
به همين جهت از روش او تعبير به »مذهب وسط« شده است.4

6. آراء و اندیشه‌ها
ابوالحســن اشعری و پیروان او دیدگاه‌هایی خاص در مسائل عقیدتی و کلامی دارند که 
زیادت ذات و صفات، رؤیت خداوند با چشم ظاهر در آخرت، کلام نفسی، نظریه کسب و 

انکار حسن و قبح ذاتی از مهم‌ترین آن‌هایند.
البتــه پیروان اشــعری - به ویژه از طبقه دوم به بعد- در ایــن آراء و عقاید کاملًا با او 
هماهنگ و همراه نیستند، طوری که اختلاف در تفسیر و برداشت از یک عقیده تا انکار و 

ردّ آن را به وضوح می‌توان دید.
1 ـ 6. زيادت صفات بر ذات

دربــاره چگونگی اتصاف ذات الهي به صفات ثبوتــی مانند علم و قدرت و حیات و... 
اختلاف است که آیا عين ذات اويند؟ يا زائد بر ذات؟ قديم‌اند يا حادث؟ يا اصلًا واقعيتي 
ندارند و نام و عنوانی بيش نيســتند، هرچند ذات الهي آثــار آن‌ها را دارد. در این زمینه 
عمده‌ترين ديدگا‌ه‌ها عبارت از »زيادت« و »عينيت« اســت. عدليه »اماميه و اکثر معتزله« 

1. ر.ک: الکوثری، همان / 48؛ »و بعض الحنابله علی مسلک السلف فی التفویض وترک الخوض.«
2. محمد زاهد کوثري، مقدمه تبيين کذب المفتري / 23، 24.

3. ابن فورک، همان / 301.
4. محمد عبده، رســالة التوحيد / 73؛ »الی ان جاء الشــیخ ابوالحسن الأشعری فی اوائل القرن الرابع وسلک مسلکه المعروف 

وسطاً بین موقف السلف وتطرّف من خالفهم.« ر.ک: محمد ابوزهره، تاریخ‌المذاهب / 168، 170. تاریخ‌الجدل/243-242
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طرفدار عينيت و اهل حديث و اشــاعره طرفدار زیادت‌اند. اشــعري و پيروان او در عين 
اين‌که به زيادت صفات خداوند بر ذات او معتقدند، مغايرت را نپذيرفته و مي‌گويند صفات 

نه عين ذات‌اند و نه غير ذات. او مي‌گويد:
»الباري تعالي عالم بعلم، قادر بقدرة حي بحياة مريد بارادة ... و هذه الصفات ازلية قائمة 

بذاته تعالي لا يقال: هي هو و لا هي غيره و لا لا هو و لا غيره.«1
هدف اشعري از طرح اين نظريه پاسخ به پرسش تعدد قدما است که در صورت پذيرش 
زيادت با مغايرت مطرح بود. او ســعي کرد در اين مسئله راهي وسط ميان مثبتان و نافيان 

صفات برگزيند.2
البته اين نظر قبل از اشعري هم مطرح بوده است و عبدالله بن کلّب و سليمان بن جرير 

زيدي نيز همين عقيده را داشته‌اند.3 هرچند آنان با صراحت اشعری بدان نپرداخته‌اند.4
در بحث از معني و مفاهيم صفات الهي ديدگاه‌هاي عمده عبارت‌اند از: تأويل، تفويض، 
تنزيه و تشــبيه. اشاعره بين تأويل و تشبيه نظر ســومي اختيار کرده‌اند5 برخلاف تأويل 
معتزله معتقدند که خداوند واقعاً صفات مزبور را دارا اســت و برخلاف تشبيه اهل حديث 

بر اين باورند که بحث درباره کيفيت و چگونگي آن‌ها روا نيست.6
البته با گذشت زمان، اشاعره متأخر از این دیدگاه )بلاکیف( عدول کرده و به نظریه تأویل 

تمایل یافته‌اند که نمونه آن را در بحث »رؤیت« می‌توان دید.7
2 ـ 6. رؤيت خدا

اشــاعره و اهل حديــث رؤيت خداوند در اين جهان را محــال می‌دانند و معتقدند اگر 
او قابل رؤيت بود، موســي7 از اين فيض بهره‌مند مي‌شــد و با خطاب »لن تراني«8 از آن 

1. شهرستاني، الملل و النحل، 1 / 87.
2. علي رباني گلپايگاني، همان / 189.

3. ابوالحسن اشعري، مقالات الاسلاميين / 88.
4. جعفر السبحاني، بحوث فی الملل و النحل، 2 / 114.

5. ابن خلدون، مقدمه، 1 / 494.
6. سبحانی، همان، 2 / 123 ـ 125.

7. همان / 106.
ا جَاءَ مُوسَ‏ى لمِِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِليَْكَ قَالَ لنَْ تَرَانِي« 8. اعراف / 143. »وَلمََّ
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محروم نمی‌ماند؛ اما در آخرت با همین چشــم ظاهربين قابل رؤيت است.1 آنان در اثبات 
ايــن عقيده در کنار دلایل عقلي به آيات و روايات نيز اســتناد کرده‌اند.2 ادله عقلي فقط 
امکان رؤیت را اثبات مي‌کند و وقوع آن را باید از دلایل نقلی جستجو کرد.3 از جمله این 

دلایل عبارت‌اند از:
ِّها ناظرة.«4 »وجوه يومئذٍ ناضرة الی رب

»لمّا جاء موسي لميقاتنا و کلّمه ربه قال رَبِّ ارني انظر اليک.«5
: و حديث شريف پيامبر اکرم

»ترون ربکم کما ترون القمر ليلة البدر لا تضاروّن في رؤيته.«6
برخی متکلمان متأخر اشعري با درک سستي استدلال و پيامدهاي ناهنجار اين عقيده به 
توجیه آن پرداخته‌اند. برخي نيز علي‌رغم تعصب اشعري بودن، این عقيده را رها کرده‌اند، به 
همین جهت تطور اندیشه »رؤیت« باری‌تعالی در قیامت را می‌توان در سه مرحله نشان داد:

الف( تفســیر ظاهری: از ابوالحسن اشعری آغاز شــد و تا عصر غزالی )505 ق( ادامه 
یافت. آنان با ارائه تفســیر ظاهری از رؤیت معتقــد بودند که در قیامت مؤمنان خدا را با 

همین چشم سر می‌بینند.7
ب( رؤیت بلاکیف: متأخران اشــاعره، همچنان که درباره صفات خبری مانند دســت، 
چشم و صورت عقیده به اثبات بلاکیف داشتند، رؤیت را نیز با همین قید اثبات می‌کردند. 

غزالی )505( آغازگر این مرحله است.8
ج( کشــف تام: در این مرحله رؤیت، نه به معنای دیدن با چشــم ســر، بلکه به معنای 
کشــف تام به وسیله چشم دل است. فخر رازی )606 هـ. ق( آغازگر این دیدگاه بود. در 

1. ابوالحسن اشعری، الابانه / 20؛ اللمع / 61.
2. ر.ک: سیف‌الدین آمدی، ابکار الافکار،‌ 1 / 39 ـ 423؛ بغدادی، اصول الدین / 120 ـ 121؛ الاشعری، الابانه / 25 ـ 34.

3. ربانی گلپایگانی، فرق و مذاهب کلامی / 124.
4. قيامت / 21 ـ 23.

5. اعراف / 143.
6. الاشعری، الابانة / 31.

7. ابوالحسن اشعری،همان / 20؛ بغدادي، اصول الدین / 120. »وندین بأنّ الله تعالی یری فی الآخرة بالابصار کما یری القمر 
لیلة البدر، یراه المومنون کما جاءت الروایات.«

8. غزالي، احیاء علوم الدين، 1 / 96.
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نگاشته‌های او آمده است:
رؤیت خداوند تعالی آن اســت که حالتی پیدا شــود در انکشاف و جلاء و ظهور ذات 
مخصوصه الله سبحانه وتعالی چنانکه نسبت آن حالت به آن ذات مخصوصه چنان باشد که 
نسبت مرئیات با مبصرات. پس اینکه می‌گوئیم رؤیت حق سبحانه و تعالی ممکن است یا 

نه معنی این سخن آن است که مثل این حالت که شرح دادیم ممکن هست یا نه.1
تفتازانی )793 ق( از آن تعبیر به انکشاف تام یا انکشاف جلی و حالت ادراکی می‌کند.2

3 ـ 6. کلام نفسی
متکلمان اســامي اتفاق دارند که خداوند »متکلم« است،3 اما در چگونگي و کيفيت آن 

اختلاف‌نظر دارند.4 ‍
اهل حديث و حنابله کلام خدا را همان اصوات و حروف مي‌دانند و معتقدند که اصوات 
و حــروف مزبور قائم به ذات الهي و قديم‌‌اند. اينــان تا جايي پيش‌ رفته‌اند که حتي جلد 
قرآن را قديم و ازلي می‌دانســته‌اند.5 معتزله کلام خدا را از صفات فعل و مرکب از اصوات 

و حروف مي‌دانند که حادث و غیر قائم به ذات اوست.6
اشاعره اصل ديدگاه حنابله در ذاتي بودن صفت تکلم و قدیم بودنش را پذيرفته‌اند.7 اما 
به تصريح آن‌ها، کلام الهي مانند کلام بشــر، نه مرکب از اصوات و حروف،8 بلکه کلام او 

نفسی و قائم به ذات اوست.9
آنان با تقسیم کلام خدا به دو نوع لفظي و نفسي معتقدند کلام لفظي همان ترکيب حروف 

1. فخررازی، البراهین در علم کلام، 1 / 166.
2. تفتازانی، شــرح العقائد النسفیة، / 125. شــرح المقاصد 4 / 179 »... بل المتنازع انا اذا انظرنا الی البدر فلنا حالة ادراکیه 
نسمیها الرؤیه مغایرة وکما اذا غمضنا العین وان کان ذلک انکشافاً جلیاً فهل یمکن ان یحصل للعباد بالنسبة الی الله تعالی تلک 

الحاله وان لم یکن مقابلة... .«
3. رکن الدین ملاحمی خوارزمی، الفائق فی اصول الدین / 179، تفتازانی، شرح المقاصد، 4 / 143؛ جرجاني، شرح المواقف، 

80 / 103؛ سيف الدين الآمدي، ابکار الافکار، 1 / 265.
4. رکن الدین ملاحمی خوارزمی، همان / 179 ـ 180، تفتازانی، همان / 144؛ السبحاني، همان / 316 ـ 318.

5. تفتازانی، همان / 144 ـ 145؛ جرجانی، شرح المواقف، 8 / 104؛ السبحاني، همان / 317.
6. رکن الدین ملاحمی خوارزمی، همان / 179، 182، قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة / 357 ـ 358.

7. ابن فورک، مجرد مقالات اشعری / 60؛ محمد عبده، رسالة‌ التوحید / 105.
8. همان.

9. همان / 68؛ غزالی، قواعد العقائد، / 17.
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و اصوات اســت که راه و طريقي براي ابراز کلام نفسي به شمار می‌رود، اما حقيقت کلام 
همان کلام نفسي است که مجازاً به اعتبار اصوات و حروف به آن کلام لفظي مي‌گويند.1

بســياري از متکلمان متأخر اشــعري با همين نگاه در صدد جمــع بين نظريه معتزله و 
اشاعره برآمده و گفته‌اند مراد معتزله از حادث بودن کلام الهي »کلام لفظي« است. چنان‌که 

مقصود اشعري از قديم بودن کلام خدا »کلام نفسی« است.2
4 ـ 6. افعال انسان و نظریه کسب

در چگونگي صدور فعل از انســان مکلف، متکلمان اسلامي اختلاف نظر دارند.3 برخي 
ماننــد جهم بن صفوان )م 128 هـ( قائل به »جبر محض« هســتند، اما اکثر معتزله نظریه 
»تفویض« را برگزیده‌اند، در این بین اماميه عقيده به »امر بين امرين« دارند و اشــاعره نيز 

به »نظريه کسب« قائل شده‌اند.
البته اين نظر قبل از ابوالحسن اشعري نيز مطرح بوده است. ضرار بن عمرو معاصر واصل 
بن عطاء )م 131 هـ( و حســين بن محمد بن عبدالله نجار معاصر نظام )230 هـ( در بحث 
جبر و اختيار از اصطلاح کسب استفاده کرده‌اند.4 اما از آنجا که اشعري و پيروانش بيشتر به 
توضيح و تبيين اين نظريه پرداخته‌اند، از ديدگاه‌‌ها و عقايد ويژه آنان به حساب آمده است.

اشعری برای فرار از جبر این نظريه را طرح کرد، به نظر او فاعل حقيقي همه افعال خداوند 
و انسان تنها کسب کننده فعلي است که خداوند آن را به دست اين انسان پدید می‌آورد.5

او با تقسیم حرکت به اضطراري و اکتسابي معتقد است در حرکت اکتسابي قدرت محدثه 
انسان نقش دارد، پس قهراً انسان کاسب است و حقيقت کسب نيز تحقق و يا وقوع چيزی 

است که در پرتو قوه حادثه و تحت تأثير آن به وجود مي‌آيد.6
اما مقصود از تأثير قوه حادثه چيســت؟ آيا آن قوه در انجام فعل نقش دارد يا خير؟ لذا 

1. جرجاني، شرح المواقف، 8 / 106؛ تفتازاني، شرح العقائد النسفیة / 108.
2. تفتازاني، شرح المقاصد، 8 / 146؛ جرجاني، همان، 8 / 106.

3. غزالی، قواعدالعقائد، / 12، 13. رازی، الاربعین فی اصول الدین/220-219
4. ر.ک: السبحانی، همان / 160 ـ 161.
5. ابوالحسن الاشعري، اللمع / 71 ـ 72.

6. همان / 74؛ ر.ک: السبحاني، همان / 152 ـ 153.
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پيروان او در مقام تفسير نظریه کسب اختلاف دارند.1
شهرســتاني ضمن ارائه سير تحول و تطور نظريۀ کسب2 موضع اشعري در اين مسأله را 
نپذیرفته و معتقد به تعديل آن اســت؛ اما جويني3 و برخــی متکلمان بعدی در کل نظريه 

اشعري را رد کرده‌اند.
مي‌توان گفت که اين نظريه ســه مرحله هرچند نامرتب ـ از نظر زمان ـ را پشــت سر 

گذاشته است:4
الف( تبيين و تفســير؛ شهرســتاني )548 ق( در الملل و النحــل،5 رازي )606 ق( در 
الاربعين6 و بهتر از آن‌ها تفتازاني در شــرح المقاصد7 از شخصیت‌های این مرحله هستند. 
ب( تطور و تکامل؛ باقلاني )403 ق(8، ابن همام و ابن خطيب را باید از شــخصیت‌های 

این مرحله دانست.
ج( انکار و ابطال؛ امام الحرمین جويني )م 478 هـ(،9 عبدالوهاب شعراني )973 هـ(،10 

و محمد عبده )م 1323 هـ( مربوط به این مرحله هستند.11
محققان معاصر اهل سنت نظريه کسب اشعري را تعبير ديگري از جبر محض مي‌دانند.12 
ابهام اين نظريه موجب شده است تا برخي آن را کنار نظريه »حال« ابوهاشم جبایی )321 
هـ( و ديدگاه »طفره« نظّام ابواســحاق ابراهيم بن سياّر )231 هـ( جزو معما و چيستان به 
1. فخررازي، البراهین در علم کلام، 1 / 217. غزالي، قواعد العقائد / 13. شهرســتاني، الملل و النحل، 1 / 88؛ ســيف الدين 

الآمدي، ابکار الافکار، 2 / 8،9. علاء الدین قوشجی، شرح تجرید / 445.
2. شهرستانی، همان / 88 ـ 92.

3. او در اين جهت متأثر از فيلســوفان اســت که ديدگاه آنان را در قالب کلامي مطرح نموده است. »هذا الرأی انما اخذه من 
الحکماء الالهیین وابرزه فی معرض الکلام« شهرستانی، همان / 90.

4. سبحاني، همان، 204 ـ 205.
5. ر.ک: شهرستانی، همان.

6. ر.ک: فخر رازی، الاربعین فی اصول الدین، مسأله: 12 فی خلق الافعال، بیروت، دارالجیل 227-219/1.
7. تفتازانی، همان 4 / 223 ـ 248.

8. رک: فخر رازی، الاربعین/220-219
9. شهرستاني، الملل و النحل، 1 / 90.

10. سبحاني، همان / 185 ـ 186؛ به نقل از الیواقیت و الجواهر فی بیان عقاید الاکابر، 139 ـ 141.
11. محمد عبده، رسالة التوحید / 119 ـ 122.

12. احمد امين، ضحی الاســام، 3 / 139. حســن حنفی، من العقیدة الی الثورة 117/3-120 »و هی فی الحقیقة لا تفید الّ 
الجبر«
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شمار آورند.1
ممـا يقــال و لا حقيقـة عنده	 معقولة تدنــو الـي الافهـام
الکسب عند الاشعري و الحال	 عند البهشمي و طفرة النظام

5 ـ 6. حسن و قبح عقلی
ابوالحســن اشعری مسئله حسن و قبح عقلی را تحت عنوان »التعدیل و التجویر« مطرح 
و ذاتی بودن آن را انکار کرده است.2 اشاعره نیز به پیروی از او و تأسی از اهل حدیث و 

حنابله منکر حسن و قبح عقلی‌اند.3
آنان عقل و خرد انسان را کوچک‌تر از آن مي‌دانند که حسن و قبح اشیاء را درک کند یا 
اصلح را از غیر اصلح جدا ســازد و معتقدند که پذیرش حسن و قبح عقلی و توانایی عقل 
بر درک آن موجب می‌شــود تا مشیت الهی محدود شــود؛ چرا که بنابراین عقیده خداوند 
متعال باید آنچه را که خرد »خوب« می‌داند، انجام دهد و هر آنچه را بد بداند آن را ترک 
کند و این به معنای محدودیت خداوند است؛ بنابراین باید این عقیده را پذیرفت که: خوب 
و بد آن است که خدا آن را خوب و بد بشمارد.4 هرگاه خدا کافری را روانه بهشت کرد و 

مؤمنی را به دوزخ فرستاد ـ چون خدا چنین خواسته است ـ درست است.
به نظر آنان اگر حسن و قبح اشیاء ذاتی بود، نباید افراد در مورد آن‌ها اختلاف می‌کردند؛ 
همچنان که ذاتی بودن حسن و قبح اقتضای آن را دارد که حکم عقل پیوسته درباره آن‌ها 
ثابت باشد در حالی که چنین نیســت. دروغ مصلحتی گاهی قبیح که نیست بلکه نیک و 

پسندیده نیز هست.5
در میان متکلمان اشــعری، شــیخ محمد عبده )1323 ق( با صراحت بیشتر با اشاعره 

1. ر.ک: حســن حنفی، همان/125-127 م.م شریف، تاریخ فلسفه در اسلام 1 / 310، سبحاني، همان 178 ـ 180؛ بغدادي، 
اصول الدین / 154 ـ 156. »زعمت القدرية انّ الکسب الذي يقول به اهل السنة غيرمعقول لهم.«

2. ابوالحسن الاشعري، اللمع / 115.
3. همــان / 116 ـ 117؛ باقلانــی، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل / 341. غزالی، قواعد العقائد / 18. فخر رازي؛ البراهین، 

.249 / 1
4. ر.ک: تفتازانی، شــرح المقاصد 4 / 282 »... ما ورد الامر به فهو حســن وماورد النهی عنه فقبح ... لوامر بما نهی عنه صار 

حسناً وبالعکس.«
5. تفتازانی، شرح المقاصد 4 / 284 ـ 289، جعفر السبحانی، همان / 364 ـ 365.
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گذشته مخالفت کرده و نظریه حُسن و قبُح عقلی را پذیرفته و به دفاع از آن پرداخته است: 
»در وجدان ما چیزی هست که به وسیله آن اشیاء زیبا و زشت را از هم تمیز می‌دهیم«.1

ســپس شــاگردش محمد رشــید رضا )1354 ق( به پیروی از او در تفسیر آیه شریفه 
»يَأْمُرُهُم باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُْنْكَرِ«2 گفته است:

»معروف« آن اســت که عقل‌های ســلیم آن را نیکو دانســته و قلب‌های پاک به دلیل 
هماهنگی آن با فطرت و مصلحت آن را می‌پسندند و »منکر« آن است که عقل‌های سالم 
آن را انکار کرده و قلب‌های پاک از آن متنفر می‌گردند ولی تفسیر معروف به آنچه شریعت 
به آن امر کرده و تفسیر منکر به آنچه شریعت از آن نهی کرده باشد. از قبیل تفسیر آب به 
آب اســت و معنای این سخن ما طرفداری مطلق از معتزله و مخالفت مطلق با اشاعره در 
مســأله حسن و قبح نیســت. چرا که ما با بخشی از نظریه آن دو موافق و با بخشی از آن 
مخالفیم. بر این اســاس بر خلاف اشاعره منکر توانایی بر درک حسن افعال نبوده و مانند 

معتزله نیز چیزی را بر خداوند واجب نمی‌دانیم.3
6 ـ 6. امامت و خلافت

اشــاعره انتخاب امام را به اتفاق و اجماع مسلمانان مي‌دانند که هر که را انتخاب کردند، 
هم او امام است. به همین دلیل نص و تعيين پیامبر اکرم درباره کسي را قبول ندارند 
و به این ترتیب، خلافت و امامت خلفاي راشــدين را پذيرفته و فضيلت آن‌ها را به ترتيب 

امامت مي‌دانند.4
7 ـ 6. مخالفان امام علی

آنان عايشــه، طلحه و زبير را خطاکارانی می‌داننــد البته توبه کردند5 همچنین معاويه و 

1. محمد عبده، رســالة التوحید / 125. »نجد فی انفس��نا بالضرورة تمییزاً بین الجمیل من الاشیاء والقبیح منها...« ر.ک: همان 
/ 125 ـ 134.

2. اعراف / 157.
3. سيد محمدرشيد رضا، تفسیر المنار، 9 / 193. ذیل آیه 175 سورة اعراف.

4. الاشعری، الابانة / 22، 145 ـ 148، تفتازاني، شرح المقاصد 5 / 290. »الافضيلة عندنا بترتيب الخلافة مع تردد فيما بين عثمان 
وعلي.« البته هستند عالمانی که گرایش به افضلیت امام علی دارند. رک: محمد ابوزهره تاریخ‌الجدل/101،/124-115.

5. تفتازانی، همان / 308. »... وقد صح ندم طلحة والزبير )رضی الله عنهما( وانصراف الزبير )رضی الله عنه( عن الحرب واشتهر 
ندم عائشة )رضی الله عنها(.«
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عمرو عاص را یاغي و متجاوز دانســته که بر عليه امام بر حق »علي بن ابي‌طالب« قيام 
کردنــد؛1 و معتقدند آن حضرت به حق با آنان جنگيد.2 چنان‌که خوارج نهروان نيز از دين 

خارج شدند و امام علي در همه حال بر حق و معيار حقانيت بود.3

1. همان؛ »والمخالفون بغاة لخروجهم علي الامام الحق.«
2. همان. »والذی اتفقّ علیه اهل الحق، انّ المصيب في جميع ذلک عليٌّ )رضی الله عنه(.«

3. مقریزی، الخطط المقريزيه 4 / 195.



فصل پنجم: 

مذهب ماتریدیه

ماتریدیه یکی از دو مذهب کلامی بزرگ موجود در جهان اهل ســنت اســت که بعد از 
انقراض معتزله در ســمرقند، ماوراءالنهر، خراســان، مرو و بلخ و مناطق تحت حکومت 
ترک‌ها با جذب پیروان بســیار رواج یافت.1 ابتدا از آن با عنوان »مکتب علماء سمرقند و 

ماوراءالنهر« سپس »اهل السنة و الجماعة« و در دوره متأخر »ماتریدیه« یاد می‌شود.2

1. بنیان‌گذار
ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی سمرقندی )333 ق( از نوادگان ابوایوب 
3 این مذهب را در ســمرقند و ماوراءالنهر پایه  انصاری ـ صحابی معروف پیامبر اکرم
نهاد. او در تفسیر، کلام، اصول فقه و سایر علوم اسلامی تألیفات بسیار داشت4 که مهم‌ترین 

1. رک: ابومعین، میمون بن محمد نسفی )508 ق(، تبصرة الادله، 1 / 356، 360.
2. ر.ک: ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه / 38، خواجه نصیر طوسی )672 ق( و علامه حلی 
)726 ق( از آنان با عنوان »فقهاء ماوراء النهر« یاد کرده‌اند. ر.ک: کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد / 203، 204، نهج‌الحق 

و کشف الصدق / 40.
3. برخی در این انتساب تردید کرده‌اند ر.ک: احمد بن عوض الله الحربی، الماتریدیه، دراسة و تقویماً / 95 مادولونگ، ماتریدیه 

در یک نگاه / 101.
4. ١ـ تأویلات القرآن یا تأویلات اهل السنة، ـ یک دوره تفسیر قرآن کریم ـ ٢ـ مآخذ الشریعة یا مأخذ الشرایع ـ در اصول فقه 
ـ، ٣ـ التوحید، ٤ـ الجدل فی اصول الفقه، ٥ـ المقالات، ٦ـ بیان وهم المعتزلة، ٧ـ ردّ اوائل الأدلة للکعبی، ٨ـ ردّ تهذیب الجدل 
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آن‌ها عبارت‌اند از:
الف( التوحید: اولین و مهمترین مرجع کلام ماتریدیه است که پیوسته مورد توجه اساتید 
و شــاگردان این مکتب بوده است.1 کتب دیگر مانند »تبصرة الادلة« ابومعین نسفی )509 

ق( و اصول‌الدین غزنوی )539 ق( شرح و یا گزارشی از آن است.
ب( تأویلات اهل الســنة: او در این کتاب با بهره گیری از آرای اصولی و فقهی خود و 
نیز امام مذهبش ابوحنیفه به تفســیر آیات قرآن پرداخته است.2 بدین جهت کتاب، رنگ 

اعتقادی و فقهی دارد.3

2. ادوار و مراحل4
می‌توان تفکر ماتریدیه را در سه مقطع و دوره متفرع بر هم تصویر کرد.

← تأسیس تا گسترش آن به خارج سمرقند = قرن چهارم تا اواخر  1 ـ 2. دوره متقدم 
قرن پنجم.

این مذهب که همزمان با اشــعریت در اوایل قرن چهارم توسط ابومنصور )333 ق( در 
ســمرقند -که همگی بر مذهب فقهی ابوحنیفه بودند- تأســیس شد، مدت‌ها محدود به 
همان‌جا بود و در مناطق دیگر حتی غرب خراســان نیز ناشناخته ماند. حتی پس از گذر 
بیش از یک قرن از وفات مؤســس آن، هیچ توجهی در محافل کلامی دیگر به آن جلب 

للکعبی، ٩ـ ردّ وعید الفســاق للکعبی، ١٠ـ ردّ الاصول الخمســة لأبی محمد الباهلی، ١١ـ ردّ کتاب الامامة لبعض الروافض، 
١٢ـ الردّ علی القرامطة، ١٣ـ پندنامه. ر.ک: فاطمه یوســف الخیمی، مقدمة تأویلات اهل السنة 1 / 10 ـ 12، مقدمة التوحید، 

چاپ استانبول / 17 ـ 30.
1. از این کتاب چند چاپ در دسترس است. 1( مقدمه و تحقیق: دکتر فتح الله خلیف، 1390 ق، انتشارات دارالمشرق، بیروت 
2( تحقیق: دکتر عاصم ابراهیم الکبالی، 1427 ق، دارالکتب العلمیة 3( تحقیق کامل‌تری توســط دو استاد ترکیه‌ای )دکتر بکر 
طوبال اوغلی و دکتر محمد آروتشی(، دارصادر بیروت و مکتبة الارشاد استانبول، 1428 ق، این چاپ مورد استفاده نگارنده 

بوده است.
2. متن کامل کتاب که یک دوره کامل تفســیر قرآن در 5 جلد توســط خانم فاطمه یوسف‌الخیمی تحقیق و در بیروت مؤسسه 
الرســالة ناشرون چاپ و منتشر شده اســت. چاپ دیگری از آن با تحقیق الدکتور مُجدی باسلوم در ده جلد توسط دارالکتب 

العلمیه، بیروت، 2005 م، الاولی، منتشر و در دسترس است.
3. ابومعین نسفی، تبصرة الادله 1 / 356.

4. ر.ک: ویلفردمادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه مقاله ترک‌ها و اشاعه‌ ماتریدیه: ترجمه جواد قاسمی 
/ 35 ـ 110. محمدکاظم رحمتی »ماتریدیه در یک نگاه«، فرقه‌های اسلامی ایران در سده‌های میانه / 101 ـ 110.
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نشــد و هیچ متکلم معتزلی، اشعری و یا اهل حدیث، زحمت نوشتن ردیه و نقدی بر آراء 
او را بر خود هموار نکرد و به این ترتیب، ماتریدیه حتی در شــمار مذاهب اســامی هم 

درنیامد.1
← تبیین و شرح مذهب ماتریدی و گسترش آن 2 ـ 2. دوره متأخری ا میانه 

این دوره توســط شخصیت‌هایی مانند ابو معین نســفی )508 ق( در »تبصرة الادله« و 
ابوشکور سالمی در »التمهید فی بیان التوحید« آغاز شد و با ظهور شخصیت‌های دیگر و 

آثار و تالیفات آنان سیر پیشرفت خود را ‌پیمود.
در اواخــر قرن پنجم ابوبکر احمدبن محمدبن فورک )478 ق( نوه ابن‌فورک مشــهور 
صاحب »مجرد مقالات الاشــعری« آن را طرح کرد.2 به مرور با مهاجرت شــمار زیادی 
از فقها حنفی ماوراءالنهر و دیگر نواحی شــرقی به مناطق غربی و اشتغال آنان به تدریس 
و تبلیــغ، تفکر ماتریدی به آرامی و مرور در میــان گروه‌های حنفیان دیگر مناطق حاکم 
شد. علاوه بر سمرقند، بخارا و مناطق ماوراءالنهر تا مرز ترکستان را فرا گرفت. ترک‌های 
ســلجوقی آن را در آسیای مرکزی رواج داده و غزنویان )351 ـ 582 ق( نیز در مناطق 
غزنــه از آن حمایت کردند.3 این حمایت‌ها که محدودیت‌هایی برای شــافعی‌ها را در پی 

داشت، در زمان طغرل بیک )حکومت 429 ـ 455( بیشتر شد.4
این تلاش‌های سیاســی، فرهنگی به گونه‌ای شد که ماتریدیه در اواخر قرن ششم )سال 
519 ق( توسط نورالدین علی‌بن حسین سیالکندی بخاری )548 ق( در مشهد و به همت 
برهان‌الدین محمدبن محمد نســفی )686 ق( در بغداد طرح شد و با تأسیس و راه‌اندازی 
مدارس حنفی پایه‌های علمی آن اســتحکام یافت.5 اما هنوز بــه نام‌ »ماتریدیه« و یک 
مذهب کلامی در کنار مذاهب دیگر مطرح نبــود، چنان‌که خواجه‌نصیرالدین )672 ق( و 
شاگردش علامه حلی )726 ق( از پیروان آن به عنوان »فقهاء ماوراءالنهر من الحنفیه« نام 

1. ویلفرد مادلونگ، همان / 37، مقریزی، الخطط المقریزیه 4 / 193.
2. مادلونگ، همان.

3. همان / 45 ـ 47.

4. همان / 57 ـ 60.

5. همان / 81 ـ 93.
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می‌برند.1 و در هنگام شمار مذاهب کلامی فقط از معتزله، اشاعره، شیعه و خوارج نام برده 
و هیــچ ذکری از ماتریدیه و مذهب او به میان نیامده اســت.2 هر چند تقی الدین مقریزی 

)845 ق( از آن‌ها با عنوان »ماتریدیه« نام برده است.3
3 ـ 2. دوره معاصر← قرن دوازدهم تاکنون:

گســترش مذهب ظاهرگرایی وهابیت و مخالفت آن با بسیاری از عقاید صحیح، مستند 
و مقبول و رایج در بین مســلمانان از یک طرف. ترویج تفکر عقلانی، اســتدلالی و علوم 
عقلی ـ فلسفی به‌ویژه در مصر و سپس شبه‌قاره توسط سید جمال‌الدین )1314 ق(، محمد 
عبده )1323 ق( و سید امیرعلی، سید احمدخان، اقبال لاهوری و دیگران4 از طرف دیگر، 
دسترسی به آثار و تألیفات ابومنصور ماتریدی و چاپ و نشر آنان از طرف سوم تلاش‌ها 
و اقدامات علمی و فکری محمــد زاهد کوثری )1371 ق( و احمدرضا خان )1340 ق( 
و پیروان فکری‌اش »بریلوی‌ها« از طرف چهارم موجب شــد تا عنایت و توجه به آراء و 
دیدگاه‌های ابومنصور بیشــتر شده و گرایش به مبانی فکری او در بین متکلمان اهل سنت 

در شبه‌قاره، آسیای مرکزی و به ویژه پاکستان و ترکیه رواج بیشتری یابد.5
حمایت حکومت عثمانی به تبعیت از سیاســت قبلی ترک‌های سلجوقی، فاصله گرفتن 
اشعریان متأخر از برخی مبانی اشعریت به جهت جمود در قشری‌گری آن و همچنین رشد 
عقلانیت و ضرورت توجه بیشــتر به آن در مناطق عربی ـ غیر عربســتان ـ زمینه رشد و 

گسترش بیشتر ماتریدیه را در پی داشت.

3. عوامل عدم گسترش در دوره‌های پیشین
هر چند ماتریدی، از نظر مقام و منزلت علمی کمتر از اشعری نیست، اما شهرت اشاعره 

1. علامه حلی، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد / 203، 204.
2. همان، نهج‌الحق و کشف الصدق / 238؛ »اما المتکلمون فاربعةٌ:‌ معتزله، اشاعره، شیعه و خوارج.«

3. المقریزی،‌ الخطط 4 / 193. »... والماتریدیه اتباع ابی‌منصور محمد بن محمد بن محمود الماتریدی وهم طائفه الفقهاء الحنفیه 
مقلدوا الامام ابی‌حنیفه... .«

4. ر.ک: محمد صفر جبرئیلی، سیری در تفکر کلامی معاصر / 170 ـ 176، 217 ـ 218.
5. ترجمــه آثار ماتریدی به ترکی و اردو، انتشــار و چاپ متعدد التوحید و تأویلات او بــا تحقیقات افراد متعدد و تدریس 
التوحید و چاپ و نشــر با تحقیقات جدید و مناســبدیگر آثار ماتریدیه مانند شرح العقائد النسفیة و الحصون الحمیدیة بیانگر 

این مدعا است.
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را میان اهل سنت به دست نیاورد، حتی در مناطقی که مذهب حنفیه رواج داشت، موقعیتی 
پیدا نکرد، طوری که در بحث‌های کلامی همان مناطق نیز پیوسته از اشعری و اشاعره یاد 

می‏شد.1
بی‌توجهی به ماتریدی و اندیشــه‌ها او به گونه‌ای بود که در کتب تاریخی، کلامی و فرق 
و مذاهب حتی کتب نویســندگان حنفی هیچ نامی از ابومنصور برده نشده از قرن هشتم به 

بعد آن‌هم به صورتی گذرا و مختصر بدان پرداخته شده است.2
بدون شک این امر عواملی داشته است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:3

١. اشــعری آیین خود را در بغداد مرکز جهان اســام رواج داد، در این شهر برخی از 
متفکران برجســته نحله‌های مهم فکری به نمایندگی از مکتب خود حضور داشــتند و با 
برگزاری جلســات مناظره و مباحثه، تشکیل کرسی‌های درس و بحث، تألیف آثار و ردیه 
نویســی ســخت با یکدیگر به رقابت و مخالفت می‌پرداختند، در حالی که ماتریدی، در 
سمرقند و ماوراءالنهر زندگی می‌کرد که مذهب حنفی، سالیان دراز و بدون مخالفتی جدی، 

در آنجا کاملًا سلطه یافته بود.4
٢. ماتریدی آشکارا خود را پیرو مذهب حنفی می‏دانست،5 و تنها نظر پیروان ابوحنیفه را 
به خود جلب کرد، ولی اشــعری در عین این‏که در فقه پیرو مذهب شافعی شناخته می‌شد، 
همه‏ اهل سنت را بر حق می‏دانست و می‌کوشید با دلایل عقلی از عقایدشان دفاع کند. در 

نتیجه پیروان مذاهب مختلف به او تمایل یافتند.6
٣. روش ماتریدی عقلی‏تر از روش اشــعری و با تفکــر معتزلی که مورد مخالفت اهل 
حدیث و مردم عادی بود، هماهنگی بیشــتر داشــت، لذا عقاید وی توجه اهل حدیث و 

1. ر.ک: ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه / 37.
2. ر.ک: مقریزی، همان / 193، گزارش از این مســأله را ببینید در احمدبن عوض‌الله الماتریدیة دراسة و تقویماً / 79 ـ 83، 

دکتر خلیف، مقدمة التوحید / 8 ـ 10.
3. رک: ابومنصور الماتریدی حیاته و آراءوه العقدیة / 43.

4. مادولونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده میانه / 38.
5. ر.ک: بزدوی، اصول الدین / 16؛ ونحن نتبعّ »اباحنیفة« فانهّ امامنا وقدوتنا فی الاصول والفروع.

6. همان / 52، 53 ر.ک: علامه حلی، نهج‌الحق و کشــف الصدق / 40 »و جماعة الاشــاعرة الذین هم الیوم کل الجمهورمن 
الحنفیة و الشافعیة و المالکیة و الحنابلة الا الیسیر من فقهاء ماوراء النهر.«
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جامعه‏ عمومی اهل سنت روبرو نشد.1
4. یکی از اهداف اصلی تأسیس مدارس نظامیه گسترش مذهب اشعری بود، همین امر، 
سبب رشد این مذهب در ممالک اسلامی و جذب پیروان بسیار به سوی او بود، در حالی 

که از مکتب ماتریدی چنین حمایتی صورت نگرفت.2
5. مهم‌تر دلیل دوری ماتریدی از مرکز خلافت و پایتخت جهان اسلام بود که ارتباط او 

را با عالمان و شخصیت‌های دیگر جهان اسلام قطع و یا کم می‌کرد.3
6. برخلاف معتزله و اشاعره، ماتریدیه از حمایت سیاسی هیچ حکومتی برخوردار نشد.4

4. شخصیت‌ها:
علیرغم بی‌توجهی و کم توجهی به ابومنصور ماتریدی، در مقطعی صد ســاله بعد از او، 
متکلمان و متفکرانی نامدار و پرتلاش در پیروی از او در تبیین، تشــریح و تنظیم آراء و 
اندیشه‌های او پا به عرصه علم و دانش گذاشته و با تألیف آثاری به این امر کمک کردند. 
نکته مهم اینکه شــخصیت‌های پیرو ابومنصور ـ بر خلاف اشاعره و معتزله ـ تفاوت جدی 

در آراء و اندیشه، با امام مذهب خود ندارند.
١ـ 4. ابوالیســر محمــد بزَدَوی )٤٢١-٤٩٣ ق(: این شــخص به تألیف کتاب »اصول 
الدین«5 پرداخت که مقدمه‏ کتاب بیانگر تتبع و آگاهی او از آرای فلاســفه، معتزله، اشاعره 

و ... است.6
٢ ـ 4. ابومعین میمون بن محمد نسفی )٤١٨-٥٠٨ ق(: از متکلمان سرشناس که نقش 

1. مادولونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی ایران »ماتریدیه در یک نگاه« / 103، 104.
2. ر.ک: مادولونگ، همان / 60، 61 و 71، 72 )پاورقی(. رسول جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، 2 / 277، 338.

3. مقدمة تأویلات اهل السنة 1 / 6. ابوزهرة، تاریخ المذاهب الاسلامیة،/ 293.
4. احمد بن عوض الله اللهیبی الحزبی، الماتریدیة دراسة و تقوماً / 83.

5. تحقیق: الدکتورها نزبینزلنس. ضبط وتعلیق: احمد حجازی السّقا. القاهره، المکتبة الازهریة، للتراث، 1424 ق، مولف مباحث 
رادر 96 مســاله بیان کرده است 1-10 درمباحث مقدماتی. 11-22 الهیات. 23-25 الرسول 26-30. افعال الناس 36-31 
مباحث مختلف 37-42 الایمان 43-51 حیات آخرت 52-54 قضا وقدر 55-67 خلافت وامامت 68-72 تفضیل المومنین 

با عمالهم 73-96 مباحث متفرقه.
6. ر.ک: بزدوی، اصول الدین /. »نظرت فی الکتب التی صنفّها المتقدمون فی علم التوحید فوجدت بعضها للفلاسفة مثل اسحاق 

الکندی... تصانیف کثیرة ـ للمعتزله ـ وکذلک المجسمة.«
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اساسی در ترویج و تحکیم مکتب ماتریدی داشت. کتاب »تبصرة الادله فی اصول‌الدین«1 
وی در علم کلام، پس از کتاب »التوحید« ماتریدی، دومین مرجع کلام ماتریدیه به شمار 
می‏رود، گفته می‏شــود که کتاب »العقائد النسفیه« ابو حفص فهرستی از این کتاب است.2 

کتاب دیگر وی به نام »بحرالکلام« نیز به چاپ رسیده است.3
٣ ـ 4. ابوحفــص نجم‌الدیــن عمربن محمد نســفی )٤٦٠- ٥٣٧ق(: اثر قابل توجه او 
»العقائد النســفیه« است که متن درســی مدارس اهل سنت به شمار می‌رود، لذا شروح و 
حواشی بسیاری بر آن نوشته شده،4 که شرح سعدالدین تفتازانی از مشهورترین آن‌ها است.

4 ـ 4. کمال‌الدین ابن الهمام محمد بن عبدالواحد )5٩٠-681 ق(: این شــخص کتاب 
»المسـ�ایرة فی العقائد المنجیة فی الاخرة«5 را در علم کلام و »فتح القدیر« ـ هشت مجلد 
ـ را در فقه حنفی و »التحریر« را در اصول فقه نگاشــت که هم‌اکنون نیز انتشار دارد و در 

دسترس است.6
5 ـ 4. کمال‌الدیــن احمد بن الحســن الرومی الحنفی البیاضــی )1078 ق(: کتاب او 
»اشارات المرام من عبارات الامام«7 پس از »التوحید« ماتریدی و »اصول‏الدین« بزدوی 

و »تبصرة الادله«، نسفی از جمله منابع معتبر کلام ماتریدیه به شمار می‏رود.
1. حداقل دوچاپ از آن در دســترس اســت الف: تحقیق و تعلیق کلود سلامه، قبرص، الجفان و الجانی لطباعة و النشر ج 1. 
1990، ج 2. 1993 م. ب: تحقیق و تعلیق الدکتور حســین آتای، آنکارا. ریاسة الشوون الدینیه 2003 م جلد 1. متن )صص 
7- 580( فهارس )ص 581-626( مقدمه انگلیســی )77 ص( مباحث: العلم. المعارف، حدوث العالم، توحید و صفات. جلد 

2، متن )صص 1-524( فهارس )ص 535-586( مباحث: النبوه، الطاعت، افعال العباد، الوعد و الوعید، الایمان، الامامه.
2. حاجی خلیفه، کشــف الظنون عن اســامی الکتب والفنون، ج ١، ص 366 و من نظر فیه علم انّ متن العقائد لعمر النســفی 

کالفهرس لهذا الکتاب.
3. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ج ٣ / 87.

4. مجموعه‌ای از این شــروح و حواشی »14 ش��رح« با عنوان »مجموعة الحواشی البهیه علی شرح العقائد النسفیة« در چهار 
جلد رحلی بزرگ، افست دارالمصطفی، شبرا، مصر 2007 م، در دسترس هست.

5. تحقیق و تعلیق محمد محیی الدین عبدالحمید ) 201 صفحه( لبنان، مکتبة بیبلیون، 2005 م.شــرح آن با عنوان »المسامرة 
شرح المسایرة« تألیف کمال الدین محمدین محمد الشافعی »ابن شریف المقدسی« )905 م( تحقیق و دراسة کمال الدین قاری 

و عزالدین معمیش، بیروت، المکتبة العصریة 1425، الاولی.
6. سبحاني، بحوث فی الملل و النحل، 144/2؛ به نقل از الیواقیت و الجواهر فی بیان عقاید الاکابر، 139 ـ 141.

7. تحقیق وتعلیق: یوسف عبدالرازق. مقدمه شیخ زاهد کوثری. القاهرة. المکتبة الازهریه للتراث )327 ص( کمال الدین بیاضی 
ابتدا »الاصول المنیفة للامام ابی حنیفة« )جمع آوری شده از کتاب‌های ابوحنیفه مانند الفقه الاکبر. الرسالة. الفقه الابسط. العالم. 
الوصیة )رک: همان/7( رانوشت. تقدیم وتحقیق: محمد عبدالرحمن الشاغول. القاهرة. المکتبه الازهریه للتراث )63 ص( سپس 

اشارات المرام رادر شرح آن نگاشت هر دو دریک جلد توسط المکتبه الازهریة منتشرشده اند



 136/ تاریخ و اندیشه‌های کلامی مذاهب اسلامی

6 ـ 4. ملاعلی بن ســلطان محمد هروی مکی قاری )1014 ق(: مؤلف »شــرح الفقه 
الاکبر«1 از مهم‌ترین مصادر کلام ماتریدیه است.

7 ـ 4. حســین بن محمد جسر طرابلسی )1621ق-١٣٢٧ ق(: متولد طرابلس لبنان و 
دانش آموخته الازهر مؤلف کتاب »الحصون الحمیدیة لمحافظة العقائد الاسلامیة«،و»الرسالة 

الحمیدیة فی حقیقةالریانة الاسلامیة و حقیقة الشریعة المحمدیه2«.
8 ـ 4. شــیخ محمد زاهد کوثری مصری3: )١٢٩٦-١٣٧١ق( در قرن چهاردهم در نشر 
فرهنگ اســامی و مخالفت با آرای ظاهرگرایان و وهابیان4 خدماتی ارزشــمند به انجام 
رســاند. او در تحقیقات خود مقام عقل را ارج نهاده5 و در استناد به آنچه در مصادر اهل 
ســنت به نام حدیث ضبط شده، راه احتیاط پیموده و برخی از منابع آنان را مردود دانسته 
اســت.6 وی با بیان دلایل عقلی و نقلی به جواز توســل به انبیاء و اولیاء،7 زیارت قبور 
متبرکــه8 و بناء بر قبور9 پرداختــه و دلایل وهابیان را نقد و رد کــرد. دیدگاه‌های او را 

می‌توان در مجموعه »مقالات«10 و »مقدمات«11 او دید.
1. شرح کتاب »الفقه‌الاکبر« امام ابوحنیفه )150ق( است )صص 3-7 مقدمه مصحح صص 7- 323 شرح ملاعلی صص323-

331 متن ابوحنیفه صص 329-336 فهرست‌ها( بیروت، دارالکتب العلمیه
2. تقدیم و تحقیق: خال زیاده، القاهره، مکتبة مدبولی، 1390ق. 365ص، این کتاب در ترکیه ترجمه و منتشر شده است

3. آخرین شیخ الاسلام خلافت عثمانی و از نامدارترین عالمان حنفی قرن اخیر ... ر.ک: مقدمه مقالات الکوثری / 3 ـ 98.
4. برای آگاهی از نقد او بر محمدبن عبدالوهاب ر.ک: محمد زاهد الکوثری، مقالات الکوثری / 446 ـ 447.

5. ر.ک: محمد زاهد الکوثری، همان / 573.
6. ر.ک: ‌همان / 404 التوحید ابن خُزیمة و هو عند محققی اهل العلم کتاب الشــرک و ذلک لماحواه من آلاراء الوثنیه، نقد بر 

بربهاری / 392 و ابن تیمیه / 394 ـ 395، 420.
7. ر.ک: همان / 450 ـ 468. بحث مستوفا، مفصل و مستندی با عنوان »محق التقول فی مسألة التوسل«.

8. ر.ک: همان / 456‌،455، 284، 285.
9. همان / 245 ـ 247، 505.

10. مق��الات الکوثــری، القاهرة، المکتبة الازهریة للتراث )568 ص( ابتدا چند مقاله درباره شــخصیت و زندگی او از محمد 
ابوزهره، ســید احمد خیری )صفحه 1-83( ســپس بیش از صد مقاله کوتاه و بلند از کوثری از جمله بناء مساجد علی القبور 
و الصلاة فیها، حول تعدد الزوجات، اثر العرف و المصلحه فی الاحکام، محق التقول فی مســاله التوســل، مولد النبوی الشریف 

ذکری الهجرة النبویه و ...
11. مقدم��ات الامام الکوثری و هی المقدمات التی کتبها للکتب التــی حققّها اوَقرّظها او عرّف بها )2 جزء، 700 ص( المکتبة 
الازهریة للتراث. کوثری به عنوان عالم و متفکر و امین تراث اســامی بر بسیاری از کتاب‌های گذشتگان مقدمه نوشته آن‌ها 
را تحقیق کرده و بر آن‌ها پاورقی زده اســت. جایگاه او و دیگاه‌ها و تحلیل‌هایش در مقدمه کتاب‌ها موجب شــده تا آن‌ها را 
به طور مســتقل نیز منتشر کنند او بر بیش از پنجاه کتاب مقدمه و بر بیش از بیست کتاب علاوه بر مقدمه تعلیقه و پاورقی هم 

نوشته است.
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9 ـ 4. احمدرضا خان بریلوی )1272 ـ 1340 ق(: این شخص در تصوف »قادری« در 
کلام و عقایــد »ماتریدی« و در فقه »حنفی« بود.1 او مانند محمد زاهد کوثری به نقد آرا 
و اندیشه‌های وهابیت و تبیین و ترویج افکار اهل سنت پرداخت و توانست جریان فکری 

اثرگذاری مقابل »وهابیت« و »دیوبندیه«2 در شبه قاره با عنوان »بریلوی«3 پدید آورد.
بــه همین جهت وهابیت و دیوبندیــه کوثری و بریلوی را از نظر روش و منبع خارج از 

اهل سنت دانسته و بسیاری از دیدگاه و آرائشان را مخالف با اعتقادات سلف می‌دانند.4

5. روش فکری
ماتریدیــه روش و رویکرد فکری و معرفتی خود را بر ســه چیــز پی‌ریزی کردند: ١ـ 
مشــاهده‏ حسّی، ٢ـ اخبار و گزارش‏های دیگران، ٣ـ تفکر و نظر.5 در این بین بیشترین و 

اساسی‌ترین نقش از آنِ تفکر، نظر و اندیشه عقلانی است.
الف( معرفت حســی: اصل در معرفت همان ادراک حســی اســت که به وسیله حواس 
پنچگانه )ســمع، بصر، شم، ذوق و لمس( حاصل می‌شود که برخورداری از سلامت شرط 

لازم آن‌ها است.6
ب( معرفــت نقلی: معرفت نقلی بر پایه این دیدگاه قــرار دارد که پذیرش و قبول خبر 
مقتضای عقل فطری انسان و لزوم قبول خبرهای پیامبران الهی از ضروریات عقلی است؛ 
زیــرا میان اخبار و گزارش‌ها، هیچ خبری به پایه‏ خبرهــای آنان -که با معجزات همراه 
اســت- نمی‏رسد و این‌گونه اخبار موجب علم استدلالی،7 و منکر خبرهای پیامبران معاند 

1. احمدرضا خان، الإجازات المتینه لعلماء مکه والمدینه /
2. ر.ک: محمدصفر جبرئیلی، سیری در تفکر کلامی معاصر / 307 ـ 312.

3. ر.ک: همان/319-313.
4. رک: محمدبن عبدالرحمن الخمیس. »بیان مخالفة الکوثری لاعتقاد السلف. الریاض، دارالوطن، 1414. الاولی. احسان الهی 

ظهیر، البریلویه، تاریخ و عقائد.«
5. ابومنصور، التوحید، اســتانبول، ص 69. ثم السبیل التی یوصل بها الی العلم بحقائق الاشیاء العیان والاخبار والنظر. تفتازانی، 
شــرح العقائد النسفیه )چاپ کراتشی / پاکســتان( / 42، 73، ابومعین تبصرة الادله 1 / 15. »انّ اسباب العلم و طرقه ثلاثة. 

احدُها الحواس السلیمةُ ... الثانی خبر الصادق و الثالث العقلُ.«
6. ابومعین، تبصرة الادله 1 / 4، 14، 15، تفتازانی، همان / 46.

7. بیان استدلالی بودن آنرا ببینید در تفتازانی، شرح العقائد النسفیه / 58 ـ 62، ملاعبدالرزاق لاهیجی، گوهر مراد / 49 ـ 50.
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و مکابر است.1
البته از آنجا که خبرهای پیامبران از طریق انســان‏های غیر معصوم به ما می‏رسد، باید 
در گزارش‌های ناقلان تأمل کرد. پس هر گاه گزارش آنان در حدّ تواتر باشد، تصدیق آن 
قطعی است، اما اگر در حدّ تواتر نباشد، ولی احتمال درستی آن داده شود، باید بدون تأمل 

و نظر در حال راوی یا راویان، به آن عمل کرد.2
ج( تفکر و نظر: ماتریدی با ذکر دلایل عقلی، نقلی و استناد به فطرت انسانی، لزوم چنین 

معرفتی را ثابت کرده است.
شناخت امور غیرقابل درک به وسیله حس، تشخیص صدق و درستی اخبار و گزارش‌ها 
در صــورت احتمال کذب یا خطا، تمییز و تشــخیص معجزات پیامبــران از تمویهات و 
تدلیســات ســاحران و مدعیان دروغین نبوت، شناخت اســرار و حکمت آفرینش خدا، 
تشــخیص مصالح و مفاســد، منافع و مضارّ در امور زندگی و تدبیــر آن‌ها، ابطال عقیده‏ 

مخالفان فکر و نظر از مهم‌ترین دلایل عقلی بر حجیت تفکر و نظر هستند.
چنان‌که آیات متعدّد قرآن کریم3 با تشــویق و ترغیب به تفکر و نظر، اساسی‌ترین دلیل 
نقلی و گرایش انسان به تفکر و اندیشه و تعقل در چاره‌جویی برای ناهنجاری‌ها و تنگناها 

ونیز مورد تأیید فطرت انسان هستند.4
ماتریدیه معرفت از راه قلب، الهام و کشــف و شهود را نمی‌پذیرند و آن را راه معرفت و 
شناخت نمی‌دانند.5 مهم‌ترین دلیل آنان در نپذیرفتن این چند راه، حصول تناقض در آن‌ها 
اســت، توضیح آنکه توجه به تعدد ادیان و مذاهب، هر یک از صاحبان ادیان ادعا می‌کند 
که حقانیت دین و آموز‌ه‌هایش به او الهام شده است. در نتیجه باید به گزاره‌ها و آموزه‌های 

متضاد تن داد و همه آن ادیان و مذاهب را بر حق دانست.6

1. ابومنصور، التوحید، استانبول، ص 71.
2. تفتازانی، همان / 61. »... قلنا الکلام فیما علم انه خبر الرسول علیه السلام بان سمع من فیه او تواتر عنه ذلک او بغیر ذلک 

ان امکن.« ر.ک: ابومنصور، همان 71 ـ 72.
3. »افلا ینظرون إلی الإبل کیف خلقت ...« )غاشیه / 17(. »و فی أنفسکم أفلا تبصرون« ) ذاریات / 21. »إنّ 

فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار ... لآیات لقوم یعقلون« بقره / 164.
4. ابومنصور، همان / 72 ـ 73.

5. تفتازانی، همان / 73. »والالهام المفسر بالقاء معنی فی القلب بطریق الفیض لیس من اسباب المعرفة ... .«
6. ابومنصور، همان / 69، ابو معین، تبصرة الادلة 1 / 22، 23؛ بزدوی، اصول الدین / 20.



بخش دوم/ مذاهب اهل سنّت/139 

آنان تقلید در عقیده و ایمان را نیز درست نمی‌دانند؛ چرا که هر یک از فرقه‏های مختلف 
دینــی، خود را بر حق و دیگران را بر باطل دانســته و مدعی پیروی از روش ســلف و 
پیشینیان است، بنابراین »پیروی و تقلید از سلف«، به خودی خود نمی‏تواند دلیل حقانیت 
عقیده ‏باش��د. چنان‌که کثرت پ��یروان یک عقیده نیز دلیل بر حق بودن آن نیس��ت. بلکه 
حقانیت یک عقیده و مذهب مشــروط به این است که برهان عقلی، به گونه‌ای آن را تأیید 

کند که صاحب‏نظران منصف را متقاعد سازد.1

6. مقایسه روش ماتریدی و اشعری:
ابو منصور ماتریدی مانند ابوالحسن اشعری در صدد بود تا روشی معتدل و میانه نسبت 

به عقل‏گرایی افراطی معتزلی و ظاهرگرایی تفریط‏آمیز اهل حدیث و حنابله پدید آورد.
به نظر برخی، آن دو روشــی متوســط میان ظاهرگرایان و عقل‏گرایــان برگزید‌ه‌اند؛ 
همان‌گونه که در برابر جبرگرایان و غالیان نیز موضع و روش متوسط و همانند دارند. پس 
آن‌ها همان‌گونه که در مذهب اتفاق نظر دارند، در منهج بحث نیز متفق‌اند.2 امّا اهل تحقیق 
معتقدند روش ماتریدی عقلی‏تر از روش اشعری بوده، باید آن را حدّ وسط میان معتزله و 

اشعریه دانست،3 چنان‏که روش اشعری حد وسط میان معتزله و اهل حدیث است.
در مذهــب ماتریدی، عقل بــدون افراط و زیاده روی مجال و اعتبار بیشــتری دارد.4 
اما اشــاعره خود را مقید به نقل نموده و با عقــل آن را تأیید کرده‌اند. افزون بر آن، منهج 
ماتریدی نســبت به منهج اشعری، از تشبیه و تجسیم دورتر و به تنزیه نزدیک‏تر است. به 
ویژه که علیرغم انتقاد شدید ماتریدی به عقاید و آرای معتزله، در مقایسه با اشعری، منهج 

و مبانی و دیدگاه‌های او به معتزله نزدیک‏تر است.5
1. ابومنصــور، همــان / 65، 66، »اناّ وَجدنا الناس مختلفی المذاهب فی النحل فی الدین متفقین علی اختلافهم فی الدین علی 
کلمه واحدة: ان الذی هو علیه حق والذی علیه غیره باطل علی اتفاق جملتهم فی انّ کلًا منهم له ســلفٌ یقلَّد فثبت انّ التقلید 
لیس ممّا یعذر صاحبه لاصابة مثله ضده، علی انه لیس فیه سوی کثرة العدد اللهم الا ان یکون لأحد ممن ینتهی القول الیه حجة 

عقل یعلم صدقه فیما یدّعی وبرهان یقُْهِم المنصفین علی اصابته الحقّ... .«
2. خلیف، مقدمه التوحید، 10 ـ 18. المغربی، امام اهل السنة و الجماعة؛ ابومنصور الماتریدی و آرائه الکلامیة / 31.

3. الکوثری، مقدمات الامام الکوثری )مقدمة تبیین کذب المفتری( / 51. »فالماتریدیة هم الوسط بین الاشاعرة والمعتزله.«
4. همان. »... فتمکّن من الجری علی الاعتدال التام فی انظاره فاعطی النقل حقّه والعقل حکمَه.«

5. محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب الاســامیه، / 295، الکوثری، همان / 51، جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ٣ / 
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بنابراین ماتریدی و اشــعری انگیزه‌‏ای واحد داشتند، ولی روش آنان کاملًا یکسان نبود. 
با این حال در بسی��اری از مسائل کلامی درباره توحید و صفات، نظر ماتریدی با اشعری 

هماهنگ است، هرچند در تفسیر و تبیین آن‌ها کاملًا هم‏رأی نیستند.

7. آراء و اندیشه‌ها:
چنان‌که گفته شــد، ابومنصور ماتریدی در منطقه‌ای به سر می‌برد که نه از معتزله نشان 
جدی یافت می‌شد، نه دیدگاه‌های اشــعری بدان جا راه یافته بود؛ بنابراین او بدون تأثیر 
از معتزله و اشــاعره و حتی شــیعه امامیه به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته، هرچند در 
موارد بســیار به اعتزال و تشیع نزدیک شده اســت. به علاوه، دیدگاه‌ها و افکار او چنان 
در پیروانش باقی ماند که نه مانند معتزله به تشــتت و افتراق و نه مانند اشعری به مخالفت 
یا تغییر، تأویل و تطور دچار شــد، بلکه آثار بعدی ماتریدی‌ها بیشتر شرح و تفصیل و یا 
تنظیم و تدوین بهتری از همان دیدگاه و آراء امام مذهب؛ یعنی ابومنصور ماتریدی است.1

1 ـ 7. صفات خداوند
الف( عینیــت ذات و صفات: ماتریدیه در کیفیت انتســاب صفات به ذات و چگونگی 
ارتبــاط آن، از ترس محذور اشــاعره مبنی بر تعدد قدما و وجــود قدیمی غیر از ذات 
باری‌تعالی، مدعای خود را با تعبیر »لاهو و لاغیر« بیان کرده‌اند.2 برخی از آنان در تبیین 
و توضیح آن با اســتفاده از مفهوم و مصداق می‌گویند: صفات خدا به حســب مفهوم عین 
ذات نبوده و به حسب وجود خارجی، غیر آن نیست. پس مفهوم صفات غیر از مفهوم ذات 

است. ولی به اعتبار وجود خارجی غیریتی نیست.3
برخی بزرگان، از عبارت‌های مختلف ماتریدیه عینیتّ صفات با ذات را استفاده کرده‌اند4 
و برخــی نیز نظریه زیادت و غیرت را به آنان نســبت داده‌اند.5 به نظر می‌رســد که راه 

36. ر.ک: جسر طرابلسی، الحصون الحمیدیه، الفصل الخامس و السادس من‌الباب الاولی /53-43
1. ر.ک: بزدوی، اصول الدین / 14.

2. ابومعین، همان / 200 »یعنی انّ صفات الله تعالی لیســت عین الذات و لاغیــر الذات فلایلزم قدم الغیر و لاتکثر القدماء«، 
تفتازانی، همان / 137 ـ 138.

3. رک: ملاعلی قاری، شرح الفقه الاکبر / 73. به نقل از خدا و صفات او در مکتب امامیه و ماتریدیه / 188، 189.
4. رک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل 3 / 75.

5. رک: علی ربانی گلپایگانی، فرق و مذاهب کلامی / 265.
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حل برخی در اســتفاده از مصداق و مفهوم، دیدگاهشــان را با عقیده امامیه؛ یعنی عینیت، 
نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر کرده اســت.1 ضمن اینکه برخی از آنان، نظریه نفی غیریت صفات 

با ذات و صفات با صفات را آشکار کرده‌اند.2
ب( صفات خبری: معنای ظاهری صفات خبری را باید بر اساس موازین و مبانی صحیح 
و عقلانی به معنای صحیحی تأویل نمود.3 چنان‌که »اســتواء« به معنای استیلاء، سلطنت 
و نفوذ حکم، »نزول« به معنای توجه و اقبال، »مجی« به معنای اقبال، ســلطنت و فرمان، 

»وجه« به معنای ذات، »ید« و »یمین« به معنای قدرت است.4
اســامی و صفاتی که در اخبار غیرقطعی وارد شده و معنا و مفهوم تشبیهی دارند، نباید 

مورد توجه و قبول قرار گیرند تا درصدد تأویل معنای صحیح آن‌ها باشیم.5
ج( رؤیــت خدا در قیامت: ماتريديه مانند اشــاعره رؤيت خدا را امري ممکن می‌دانند 
که در قيامت برای مؤمنان واقع شــده و خدا را بدون اين‏که مســتلزم جسمانيت او باشد، 

خواهند ديد.6
2 ـ 7. افعال انسان و نظریه کسب

ماتريديــه در ردّ عقيده‏ جبرگرايان و ابطال نظريــه‏ معتزله، به اثبات مخلوق بودن افعال 
انسان و اين‏که انسان فاعل و کاسب افعال خويش است. پرداخته‌اند.7

آنان با استناد به دليل عقلي و نقلي معتقدند که افعال انسان حقيقتاً مخلوق و آفريده‏ خدا 
و او خالق همه چيز،8 از طرفي انســان حقيقتاً فاعل افعال خود و کسب کننده‏ آن‌ها است. 
بنابراين به مقتضاي جمع ميان اين دو اصل باید افعال انســان‏ها را مخلوق خدا و کســب 

1. رک: خدا و صفات او در مکتب امامیه و ماتریدیه / 188، 189.
2. بــزدوی، همان / 46. »... واذا لم تکن الصفات غیرالله تعالی ولا الصفــات اغیاراً، لم یکن هذا قولًا بالقدماء بل یکون قولًا 

بقدیم واحدٍ.«
3. جسر طرابلسی، همان /43-48 الفصل الخامس » فی بیان ما ورد فی‌الخصوص الشریعة نسبة الی الله تعالی مما یوهم التشبیه 

والمماثله ملحواوث و بیان کیفیته اعتقاد اهل السنه و الجماعة فی ذلک و طریق تأویله عند الحاجة الیه«
4. جسر طرابلسی، همان./47-46

5. همان / 47.
6. رک: ابومعین، تبصرة الادلة 1 / 387 ـ 443 غزنوی، اصول الدین / 116 ـ 118، جســر طرابلســی،همان/ 50 ، تفتازانی، 

شرح العقائد النسفیة / 197 ـ 201.
7. رک: ابومنصور، التوحید / 163 ـ 192، ابومعین، تبصرة الادله 2 / 594 ـ 661.

8. »الله خالق کل شیء؛ و افعال العباد اشیاء فیکون الله تعالی خالقها لعموم الآیه، ابومعین«، همان 1 / 601.
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آنان بدانيم.1
ماتريدي درباره‏ کســب توضيح نداده، ولي اين‏که وي انسان را فاعل حقيقي افعال خود 
دانسته، مستلزم آن اســت که قدرت انسان در پيدايی فعل او مؤثر باشد؛ زيرا در غير اين 
صورت، نســبت فعل به او مجازي خواهد بود. در نتيجه ماتریدی فعل انسان را معلول دو 
قدرت مي‏داند: يکي قدرت خدا که آفريدگار فعل اســت و ديگري قدرت انسان که فاعل 

و کاسب آن به شمار می‌رود.
اســتناد فعل واحد به دو فاعل در طول يکديگر ـ نه در عرض ـ اشــکالی ندارد؛ زيرا 
قدرت خدا قدرت تامه و مستقل و قدرت انسان غير تام و غير مستقل؛ و اين همان طريقه‏ 
»امر بين الامرين« اســت که ائمه‏ اهل‏بيت در اين مســئله عنوان کرده‏اند2. بياضي ضمن 
پذیرش این بیان با اش��اره به فرموده امام صــادق  »لا جبر و لا تفويض بل امر بين 
الامرين«3 کلام ابوحنيفه را -که گفته اســت: افعال حقيقتاً کسب انسان‏هايند و خدا خالق 

آن‌ها است- ناظر به همين نظريه می‌داند.4
چنان‌که بزودي این عقیده را آشکار کرده که قدرت انسان -هر چند مخلوق خداست- 
مؤثر در فعل او اســت. او با صراحت، این عقیده را مخالف عقايد جبريه، جهميه، معتزله، 

اشعريه به شمار می‌آورد.5
3 ـ 7. حسن و قبح عقلي

اصل »حســن و قبح عقلي« از مهم‌ترین اصول فکری عدليه )معتزله و اماميه( است که 
ماتريدي نیز في الجمله آن را قبول دارد و از اين جهت با عدليه هماهنگ است. اگر چه در 
کاربرد اصطلاح »وجوب علي الله‏« با آنان موافق نبوده6 و وجوب اصلح را نیز نمی‌پذیرد،7 

1. رک: ابومعین، همان 2 / 596.
2. برای توضیح بیشتر ر.ک: عبدالله جوادی آملی، توحید در قرآن / 439 ـ 490، جعفر السبحانی، الالهیات 2 / 335 ـ 361.

3. ر.ک: شیخ صدوق، التوحید / 352 حدیث 8 از باب 59 »نفی الجبر والتفویض«.
4. جعفر السبحانی، بحوث في الملل و النحل، ج ٣، ص ٤٨، به نقل از اشارات المرام، ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧. »وجميع افعال العباد 

من الحرکة و السکون، کسبهم علي الحقيقة و الل‏ّ خالقها«
5. بزدوی، اصول الدين، ١٠٤ ـ ١٠9. «»... فدلتّنا هذه النصوص انَّ الافعال مناّ بقدرة حدیثة مناّ وهی مخلوقة لله تعالی فکانت 

هذه النصوص حجة علی الخصوم اجمع«. همان / 109.
6. بزدوی، اصول الدین / 130.

7. همان / 132؛ تفتازانی، شــرح العقائد النســفیة / 239؛ کمال الدین ابن ابی‌همام، المســایرة ... / 94، 95. جسرطرابلسی، 
همان/50-49
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اما این دلیل مخالفت وي با عدليه نیســت؛ زيرا متکلمان عدليه نيز در مسئله أصلح اتفاق 
نظر ندارند.1

ماتريدي يکي از دلايل نيازمندي انســان را در معرفت به فکر و نظر، تشخيص حسن و 
قبح افعال و مصالح و مفاســد امور دانسته است؛ و اين به روشني بر توانايي عقل بر درک 

حسن و قبح افعال و مصالح و مفاسد امور دلالت دارد.2
همچنيــن وي درباره‏ جايگاه عقل در معرفت ديني گفته اســت: »عقل حکم می‌کند که 
آفرينش اين جهان حکيمانه اســت و عبــث در آن راه ندارد، زيرا فعل مخالف حکمت از 
نظر عقل قبيح اســت. بر اين اســاس، غرض از آفرينش بقا است نه فنا و چون در وجود 
انســان‏ها تمايلاتی مختلف وجود دارد که تحقق يافتن بي‏حد و مرز )و تعديل نشده‏( آن‌ها 
فنا و نابودي بشر را در پی دارد، پس بايد اصلي باشد که مايه‏ الفت آنان شده و از تنازع و 
اختلاف باز دارد. از اين رو، وجود امام و رهبر عادل و عالم در جامعه‏ بشــري امري لازم 

و ضروري است«.3
اين بيان در حقيقت همان »برهان لطف« متکلمان عدليه را بر ضرورت وجود رهبر الهي 
در بین جامعه‏ انساني بیان می‌کند. وي در بحث نبوت، بر اصل حسن و قبح عقلي تصريح 
کرده اســت که عقل راستي و عدالت را تحسين و ســتم و دروغ را تقبيح مي‏کند ... عقل 
انسان را به کسب آنچه مايه‏ي شرافت است دستور داده و از آنچه مايه‏ي خواري است نهي 
مي‏کند. بنابراين، امر و نهي )شــرعي( به ضرورت عقل واجب است، چنان‏که پاداش براي 
کســاني که به انجام تکاليف قيام کرده و کيفر براي کســاني که از هواي نفس خود پيروي 

کنند به اشاره و حکم عقل واجب است.4
برخی عبارت‌‏های ماتریدی و پیروان او، علاوه بر تصریح به قاعده‏ حسن و قبح عقلي5 

1. رک: علامه حلی کشف المراد با تعلیقه استاد جعفر سبحانی / 146 ـ 147، القواعد الکلامیة، علی ربانی گلپایگانی / 125 
ـ 136.

2. رک: ابومنصور، همان / 74.
3. همان، ص 67 ـ 68 »علی انّ الَا حق فی ذلک... انّ لهم مدیراً عالماً باحوالهم وبما علیه بقائهم... ان یقیم لهم مَن یدلهم علی 

ه من الامامة لهم واحوجهم الیه... .« ذلک ویعرّفهم ذلک ولابد من ان یجعل له دلیلًا وبرهاناً یعلمون به خصوصه بالذی خصَّ
4. همان / 249.

5. همان )چاپ استانبول( / 300، فی افعال الخلق واثباتها.
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و قاعده‏ لطف، اصطلاح »وجوب علي الله‏« را نيز تلویحاً می‌رساند.1
طرفداری از اصل حسن و قبح عقلي به همه متکلمان حنفی مذهب نسبت داده شده است 
که آنان در این مســئله با نظريه‏ معتزله موافق هســتند،2 همچنین به مسائلی مانند وجوب 
نخس��تين واجب )وجوب نظر در معرفت الله(، وجوب تصديق پيامبر و حرمت تکذيب او 
براي دفع تسلسل، حرمت شرک به خدا، حرمت نسبت دادن کارهاي شنيع و ناروا به خدا 
و وجوب ترک آن، وجوب هر امر پسنديده و حرمت هر امر ناپسند معتقدند. آن‌ها در عين 
حال که به وجوب يا حرمت علي ‏الله‏ قائل نيســتند، حاکم به حســن و قبح و خالق افعال 
بنــدگان را خدا مي‏دانند، از نظر این گروه، عقل وســيله‏ معرفت به برخي از اين امور، اما 
ايجاب و توليد نه مربوط به عقل بلکه مربوط به ايجاب الهي است که در برخي موارد بدون 

کسب )بندگان( و در موارد ديگر به کسب و نظر صحيح تحقق مي‏يابد.3
4 ـ 7. امامت:

از نظر ماتریدیه وجوب و ضرورت امامت شــرعی و نقلی است.4 قریشی بودن لازم5 و 
نــص، وراثت و عصمت را نپذیرفته‌اند6 امامــت مفضول بر فاضل جایز7 و افضلیت خلفاء 

اربعه به ترتیب خلافت است.8
، توقف برخی معتزلی‌ها  ماتریدی‌ها با توجه به امامت بــر حق حضرت امیرمؤمنان
ماننــد عمروبن عبید و واصل بن عطا در حقانیــت امیرمؤمنان و مخالفانش و نظر برخی 
دیگر از آنان مانند ضراربن‌عمرو مبنی بر خطا دانستن یکی از دو طرف منازعه بین امام و 

1. ر.ک: تفتازانی، شــرح العقائد النسفیه / 312 »... وفی هذا اشارة الی ان الارسال واجب لابمعنی الوجوب علی الله تعالی بل 
بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من الحکم والمصالح.« رک: جسر طرابلسی. همان/52

2. کمال الدین ابن ابی‌همام، المسایره / 94. »وقالت الحنفیة قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل علی الوجه الذی قالته المعتزلة.«
3. تفتازانی، شرح المقاصد 4 / 293.

4. ابومعین، تبصرة الادله 2 / 823 ـ 824؛ کمال الدین بن ابی‌همام، همان / 156؛ جسر الطرابلسی، الحصون الحمیدیه / 223.
5. ابومعین، همان / 828؛ »و اهل الســنة قالوا انها مقتصرة علی قریش و هم اولاد نضربن کنانه. برخی از آنان هاشــمی بودن 

امام را افضل و بهتر می‌دانند.« غزنوی، اصول الدین / 275.
6. همان / 836 ـ 848.

7. همان / 834، 835؛ کمال الدین ابن ابی‌همام، المسایرة / 170. بزدوی در مقام واقع و ثبوت قائل به افضل بودن امام است 
اما در مقام وقوع و اثبات امامت مفضول را صحیح می‌داند. ر.ک: اصول الدین / 192 ـ 193.

8. همان / 912، غزنوی، اصول الدین / 287، کمال الدین بن ابی‌همام، المســایرة / 156، 166، 167. جســر الطرابلســی، 
الحصون الحمیدیه / 137؛ 
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دیگران -لاعلی التعیین- را بر خطا دانسته و حق را از آن امام می‌دانند.1
از نظر آنان، عمل طلحه، زیبر، عایشــه و معاویــه از روی اجتهاد بوده که در آن دچار 
خطا شــده، لذا ثواب و اجری ندارند، اما این اجتهاد موجب شده تا آنها دچار فسق نشده 
و فســق از جرگه مؤمنانخارج نشده باشند.2 به ویژه آن که توبه کردند3 و مضاف به اینکه 
طلحه و زبیر و عایشــه قصد جنگ با امام نداشته و در پی ایجاد صلح و رفع اختلاف بین 
دو طرف بودند و جنگ با حیله‌ دیگران پیش آمد.4 در قضیه تحکیم نیز حق با امام اســت 

و خوارج بر خطا رفتند.5
5 ـ 7. افضلیت امام علی

چنان‌که گفته شــد، نظر مشــهور، رایج و غالب در ماتریدیه و مذهب حنفی »تربیع« و 
تفضیل به ترتیب خلفای راشــدین ـ ابوبکر، عمر، عثمان و امام علی ـ است.6 اما یکی از 
معاصران ماتریدی )احمد خیری( امام را افضل امت پیامبر می‌داند و می‌گوید در گذشته نیز 
برخی از پیروان این مذهب بدان عقیده داشــته‌اند. مبنای ماتریدیه در جواز امامت مفضول 

بر فاضل از جمله دلایل این مدعاست.7
7 ـ 7. کرامات اولیاء

وقوع کرامت به دست اولیاء، از نظر عقل و نقل جایز و نشان از تکریم و تجلیل خداوند 
از بندگان خاص خود8 و صحت ادعای پیامبری اســت که آن ولی پیرو اوســت؛ چرا که 
خداوند علاوه بر انجام کار خارق عادت آنرا به دست آن پیامبر، معجزه را به دست پیروان 

1. همان / 887.
2. همان / 885 »... وعندنا و الا لم یکن کذلک و کان علی هو المصیب دون غیره الا انهم لم یبلغوا فی خطأهم مبلغ الفسق.«

3. همان / 885 »... برخی فقط از خلاف بین امام و معاویه ســخن گفته و ضمن بحث از اجتهاد آن دو در نهایت با توجه به 
اینکه در هر اجتهادی یک رأی به حق اصابت می‌کند و حتماً باید امام علی را بر حق دانست لذا به ناچار معاویه بر خطا بوده 

است.« غزنوی، اصول‌الدین / 292 ـ 295.
4. همان 2 / 886.

5. همان / 891 ـ 893.
6. ر.ک: تفتازانی، شرح العقائد النسفیه / 227 ـ 228؛ بزدوی، اصول الدین / 199 ـ 202.

7. احمد خیری، مقدمة مقالات الکوثری / 77، 78. او تفصیل بحث را به کتابش »القولی الجلی« ارجاع داده است.
8. رک:کارهای خارق‌العاده به صورت معجزه، ارهاصی، کرامت، معونة، اســتدراج و خزلانبه وقوع می‌رســند.برای تفصیل بحث و تفاوت 
آنها رک: جســر طرابلســی . همان/138- 139 بزدوی، اصول الدین / 236 ـ 238؛ جسر طرابلسی، الحصون الحمیدیة / 118؛ 
وا بها لم یوجب شیء منها  ابومنصور، التوحید چاپ اســتانبول / 296. »فقد اعطیت لکثیر من الخلق من الله تعالی کرامات خَصُّ

اسم النبوة.«
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او -که از مقام عبودیت و بندگی خاص برخوردارند- نیز به انجام می‌رساند.1

1. ابومعین، تبصرة الادلة 1 / 538.
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بخش اول: درآمد

 مذاهب شیعه

بخش سوم





فصل اول:

 مفاهيم و کليات

1. در لغت
شــیعه به معنای هوادار، هواخواه، پیرو، طرفدار و مرید، جمع آن در فارسی »شیعیان« 
و »شیعیون«1 و در عربی »شــیع« و »اشیاع«،2 و تشیع به معنای جانبداری، طرفداری و 

هواداری کردن است.3
این واژه در اصل از »شــیاع« به معنای انتشار و تقویت برگرفته شده،4 چنان‌که چوب و 
هیزم‌های خرد و ریز شــده را کنار هیزم‌های بزرگ قرار می‌دهند تا به کمک آن‌ها آتش 

شعله‌ور شده و نور آن پخش و منتشر شود.5
1. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی به فارسی، چ نهم / 350 ـ 351.

2. رک: سوره قصص / 15، صافات/83، سبأ/54، قمر/51.
3. چنانکه در قرن چهارم و پنجم به معتزلیان بغداد »الاعتزال المتشیعّ« گفته می‌شد: یعنی معتزلیانی که در عین پذیرش خلافت 
ســه خلیفه نخســتین به افضلیت امام علی قائل بوده و در اختلافات بعد از رحلت بویژه در جنگ صفین و جمل حق را 
بــه آن حضرت داده و به هواخواهی و طرفداری او می‌پرداختند ابوعلی جبایی )303 ق( هنگام نقل حدیث پیامبر اکرم 
دربارة امام علی فاطمه و حســنین می‌گفت: انا حرب لمن حاربکم وســلم لمن سالمکم؛ و از کسانی که با وجود این 

حدیث به معاویه ابراز علاقه می‌کردند متعجب بود. ر.ک: ابن المرتضی، طبقات المعتزله / 82 .
4. راغب اصفهانی، المفردات / 270. »الشــیاع الانتشار والتقویة یقال شــاع الخبر، ای کثر وقوی وشاع القوم انتشروا وکثروا، 

یتها... .« شیعتُ النار بالحطب قوَّ
5. ابوهلال العســکری )قرن چهارم( معجم الفروق اللغویة، مؤسســة النشر الاسلامی / 307. »شیعة الرجل هم الجماعة المائلةُ 
الیه من محبتهم له واصلها من الشــیاّع وهی الحطب الدُقاق التی تجعل مع الجَزْل فی النار لتشــتعل کانهّ یجعلها تابعاً للحطب 
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هنگامی که عده‌ای با هماهنگی و توافق در اندیشه یا عملی، به تبع صاحب آن اندیشه و 
عمل، او را یاری می‌دهند و موجب انتشار و گسترش آن می‌شوند، »شیعه« گفته می‌شوند.1

معنای لغوی این واژه در کاربرد خاص و شناخته شده‌اش دو چیز است:2
الف( موافقت و هماهنگي با ديگري در عقيده يا عمل، بدون تبعیت و پيروی از او؛3

ازجمله مصادیق این معنا در قرآن، حضرت ابراهیم اســت؛ معرفی آن حضرت به عنوان 
شــيعه حضرت نوح در قرآن کریم:4 با توجه به برخورداری حضرت ابراهيم از شــريعت 
مســتقل و عدم پيروی از شريعت نوح، نشانگر آن است که هماهنگی آن دو در توحيد و 

کليات معارف الهي و وحياني موجب اطلاق این عنوان بر ابراهیم بوده است.5
ب( پيروي کردن و محبت ورزيدن به ديگري؛6 چنان‌که یکی از دوســتان و هواخواهان 

موسي از وي عليه یکی از دشمنانش ياري خواست.7
در کتاب‌هاي لغت دو معناي مزبور چنين آمده است:

»الشــيعة القوم الذين يجتمعونَ علي الأمر، وکل قوم اجتمعوا علي أمر فهم شيعة و کل 
قوم امرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض، فهم شِيَع«.8

بنابراين در معناي لغوي شــيعه ويژگي‌های اطاعت و پيروي، نصرت و ياري، توافق و 
هماهنگي9 و البته محبت و دوستی10 به هم آميخته است.

الجزل لتشُْرِقَ.«
1. راغب اصفهانی، همان / 271. »الشیعة من یتقوّی بهم الانسانُ وینتشرونَ عنه«

2. ر.ک: علی ربانی گلپایگانی، فرق و مذاهب کلامی / 49، 50. محمد روحی و محمدتقی فیاض بخش، تفسیر مفردات القرآن 
فی ترتیب لغات مجمع البیان والمیزان / 295، 296.

ر. م أو تأخَّ 3. علامة طباطبايي؛ الميزان، ج 17، ص 147؛ کل من وافق غيره في طريقته فهو من شيعته، تقدَّ
4. صافاّت / 83. )وَإنَِّ مِن شِــيعَتهِِ لَِبرَْاهِيمَ( و ظاهر الســیاق ان ضمیر »شیعته« لنوح ای ان ابراهیم کان ممن یوافقه فی دینه 

وهو دین التوحید: علامه طباطبایی، همان.
5. طريحي، مجمع البحرين 4 / 356؛ »یعنی انه علی منهاجه وسنته فی التوحید والعدل واتباع الحق. طباطبایی«، همان.

6. شيخ الاسلام الزنجاني، تاريخ العقيدة الشيعيه وفرقها / 66.
ه«. 7. قصص / 15. »فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

8. ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 176، طريحي، مجمع البحرين 4 / 356.
9. علامه طباطبایی، همان / 147. ... ممن یوافقه.

10. ابوهلال العســکری، همان / 307. شــیخ مفید، اوائل المقالات، مصنفات الشیخ 4 / 34، 35 »... التشیع فی أصل اللغة هو 
الاتباع علی وجه التدین و الولاء  للِمتبوع علی الاخلاص«
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2. در اصطلاح
شيعه در اصطلاح معاني و کاربردهايی متفاوت دارد؛1 مهم‌ترین آن‌ها اعتقاد به امامت و 
خلافت بلا فصل امام علي اســت که از راه نصّ جلي يا خفي ثابت شده و سپس در 

حق فرزندان او ادامه مي‌يابد.2
این تعریف فرق شيعي اماميه، زيديهّ و اسماعيليه را شامل مي‌شود.

در نصّ جلي، بر امامت فرد يا افرادي با ذکر نام و بيان صفات و عناويني مانند »خليفه«، 
»امام«، »وصي« که دلالت آن‌ها بر مراد و مقصود نياز به استدلال و مقدمه‌چيني ندارد -مانند 
مُوا علي عليٍّ بإمرة المؤمنين؛3-  ســخن و دستور پیامبر اکرم به برخی از اصحاب: سَلِّ
اســتناد شده اما در نصّ خفي نام فرد نیامده، بلکه تنها صفات و شايستگي‌های او بیان شده 

است که اثبات مراد و مقصود از آن نيازمند استدلال و ضميمه مقدمه و مقدماتي است.4
شــيعه اماميه به وجود نــص جلّي و خفي در مورد همۀ امامان قائل اســت5 اما زيديه 
-چنان‌که گفته مي‌شود - فقط براي سه امام نخستين )امام علي، حسن و حسين قائل 

به نص با اختلاف در جلی و خفی بودن آن هستند.6
از آنجا که زمان پيامبر اکرم انشعاب فقهي و کلامي ميان مسلمانان پديد نيامد، هیچ 

اسم و عنوانی جز اسلام و مسلمان بر پيروان آن حضرت اطلاق نمي‌شد.7
البته در سال‌های پایانی عمر پیامبر اکرم عنوان شيعه بر عدّه‌اي از مسلمانان که با 
اعتقــاد و ايمان به موقعيت ممتاز امــام علي نزد خدا و پيامبر اکرم و کمالات و 

1. رک: رسول جعفريان، تاريخ تشيع در ايران / 19 ـ 87
2. شــيخ مفيد، اوائل المقالات، ص 35، 36؛ شهرســتاني الملل و النحل، ج 1، ص 146. »الشيعة هم الذين شايعوا علياًّ رضي 
الله عنه علي الخصوص و قالوا بامامته و خلافته نصاً و وصية اما جلياً و امّا خفياً و اعتقدوا أن الامامة لاتخرج من اولاده...«

3. رک: شيخ طوسي، تلخيص الشافي 2 / 45. همان، اختیار معرفة الرجال )رجال کشی(/22 ش 47
4. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه / 325 ـ 327 عبدالرزاق لاهيجي، گوهرمراد / 486 ـ 522.

5. رک: شیخ طوسی، همان / 46.»... تفرّد بنقله الشیعة الامامیه خاصة ... وهو النص الجلی.«
6. ر.ک: همان، الهادی الی الحق یحیی بن حســین بن قاســم، تثبیت الامامة »رسائل فی الامامة« / 18. »... اومأ رسول الله6 
الی امیرالمؤمنین علی ایماءً ودلّ علیه واشــار الیه واحتجّت بحجج کثیرة فیه وقد ذکرناها لک فی کتاب غیرهذا.« البته در 

اندیشه‌های زیدیه گفته می‌شود که متأخران آنان قائل به نص جلی برای امام امیرالمومنین نیز هستند.
7. ابوحاتم رازی، الزینه / 200 »ولم یلقب احد من المســلمین بشــیئ من الألقاب فی حیاة رسول الله ولا اشتهروا به الّ 

اللقب الواحد وانما حدثت الالقاب بعد وفاته حین ابدعوا وتفرقوُا فی الاهواء.«
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فضائل او، به وي ارادت ورزيده و او را سرمشق خود قرار داده بودند، به کار رفته است.1
در منابع متعدد، ســلمان فارسي، ابوذر غفاري، مقداد بن اسود و عمار بن ياسر نخستين 

کساني هستند که در عهد رسول اکرم به این نام خوانده شده‌اند.2
بعــد از پيامبر اکرم اين واژه، به طور خاص براي افرادي به کار مي‌رفت که درباره 
امام علي و فرزندانش اعتقادی ويژه‌ داشتند، چنان‌که شيعيان کوفه در تعزيت شهادت 

امام حسن مجتبي )50 هـ. ق( به امام حسين چنين نوشته‌اند:
»ما اعظم ما أصيب به هذه الأمةُ عامةً و انتَّ و هذه الشيعةُ خاصةً«3

، کاربرد واژه شیعه براي غير این افراد، قيد اضافي  به این ترتیب، پس از رسول خدا
يا توصيفي نیاز داشت،4 چنان‌که امام حسين در کربلا فرمود:

»يا شيعة آل ابي سفيان، ان لم يکن لکم دين و کنتم لاتخافوُنَ المعاد فکونوُا احرارًاً في دنياکم...«.5

4. انشعابات
در کتب ملل و نحل، براي شــيعه فرقه‌هايی بسياري یاد شده6 و حتي برخي، به تطبیق 

1. چنان‌که جابر بن عبدالله انصاري و ابن عباس از پیامبر اکرم نقل کرده‌اند که حضرت در تفسير آيه: »ان الذين آمنوا 
و عملوا الصالحات اولئک هم خير البرية« بينة / 7، با اشاره به امام علي فرمود: او و شيعيانش روز قيامت رستگار 
خواهند بود. جلال الدين ســيوطي، الدر المنثور، ج 8، ص 589. ر.ک: ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل، فضائل الصحابة 2 

/ 813، 814 )حدیث 1115( یا علیّ ابشر فانکّ واصحابک وشیعتک فی الجنة.
2. ابومحمد نوبختي، فرق الشــيعه، ص 17 ـ 18؛ ابوحاتم الرازی، همان / 199 »... کان یقال لهم شیعة علی واصحاب علی.« 

ر.ک: احمد بن حنبل، همان / 834 )حدیث 1144( »سئل علی الشیعة قال: هم الذبل الشفاء تعرف فیهم الرهبانیة.«
3. تاريخ يعقوبي 1 / 288. اين واژه با همين معنا در بيان امام حســن خطاب به کوفيان: »انتم شــيعتنا« به کار رفته بود، 
عبدالله فياض، تاريخ الشــيعة الاماميه / 31 به نقل از مقتل ابومخنف / 1. همچنین امام حســن به مناسبتی فرموده‌اند »... 

کذبوا والله ما هؤلاء بالشیعة...« ر.ک: احمد بن محمد بن حنبل، همان / 822، 823 )حدیث 1128(.
4. ابوحاتم الرازی، همان / 200، 201 »فالشیعة تکون معرفة ونکره، یقال هؤلاء الشیعة اذا اردت به شیعه علی واردت به القوم 
المعروفین بالتشــیع و یقال ایضا هؤلاء شــیعة فلان لمن اردت من الناس فیعرّف بالاضافة.« ر.ک: شيخ مفيد، اوائل المقالات / 
35؛ طريحي، مجمع البحرين 4 / 356. اللالکائي )418 ق( از علماي اهل الحديث از سويد بن عقلة چنين نقل مي‌کند: »مررت 
بنفر من الشــيعه يتناولون ابابکر و عمر و يتنقصونهما فدخلتُ علي علي بن ابي طالب فقلت: يا اميرالمؤمنين...«، شــرح اصول 

اعتقادات اهل السنة و الجماعة 2 / 251 ش 2456.
5. علامه مجلسي، بحارالانوار 45 / 51.

6. رک: الاسفرايني، التبصير في الدين / 24 ـ 37 »الباب الثالث«. شهرستاني. الملل و النحل 143/1-170. ابن میثم البحرانی، 
النجاة فی القیامة فی تحقیق امر الامامه / 171 ـ 176.



بخش سوم/ مذاهب شیعی/153 

حديث افتراق امت )هفتاد و ســه فرقه( بر فرقه‌هاي شيعه پرداخته‌اند.1 حال آنکه برخي از 
اين فرقه‌ها از جمله غلات و غاليان نه تنها در شــمار شــيعيان نبوده، بلکه خارج از دين 

اسلام هستند.2 به علاوه، از آنجا که ملاک در تشيع اعتقاد به خلافت بلافصل امام علي
و فرزندانش بعد از پيامبر اکرم است،3 ملاک انشعاب در آن نيز اختلاف در مسأله‌ي 
امامت خواهد بود و اختلاف در مســائل اعتقادي ديگر به ويژه مباحث و مســائل فرعي 
معيار افتراق و انشــعاب به شــمار نمی‌آید.4 بنابراين، ذکر بسياري از اين فرقه‌ها، از قبيل 
زرارية، هشاميه، يونسيه، نعمانيه و... در شمار فرق و انشعابات شيعه5 صحيح نخواهد بود. 
گفتنی است بسياري از آن‌ها حتی واقعيت خارجي ندارند و برخي نيز بیش از زمانی کوتاه 
دوام نياورده و از بين رفته‌اند؛ مثلًا از فرقه‌هاي متعددي که پس از شــهادت امام عسکري

 )260 ق( براي شيعه نقل شده‌اند،6 هيچ اثري از آنان يافت نمي‌شود و چه‌بسا واقعيت 
داشتن آن‌ها نیز مبهم و نامعلوم باشد.

پس از امام هشتم )203 ق( تا غيبت امام دوازدهم )260 ق( - مهدي موعود- انشعابی 
قابل توجه رخ نداده و اگر وقايعي نيز در شکل انشعاب پيش آمده، چند روز بيش نپاييده 
و خود به خود منحل شــده است، چنان‌که جعفر فرزند امام دهم پس از رحلت برادر خود 
)امام يازدهم( دعوي امامت کرد و گروهي به وي گرويدند، ولي پس از چند روزي متفرق 
شده و او نيز دعوي خود را تعقيب نکرد و همچنين اختلافات ديگر برخي رجال شيعه در 

مسائل علمي کلامي و فقهي را نبايد انشعاب مذهبي شمرد.7
طبق گزارش شــيخ مفيد )413 ق( در ســال )373 هجري( جز اماميه اثناعشري که به 
امامت حضرت مهدي )عج( معتقدند، فرقه‌اي وجود نداشته و فرقه‌هاي ديگر منقرض شده 

و جز حکاياتي غير قابل اعتماد از آنان در دست نبوده است.8
1. شهرستاني، همان /146، »انِّ نيفاً و سبعين فرقة من الفرق المذکورة في الخبر هو في الشيعة خاصةً.«

2. السيدکاظم اليزدي، العروة الوثقي 1 / 54.
3. شيخ مفيد. اوائل المقالات / 35. »فهو علي التخصيص لامحالة لأتباع اميرالمؤمنين علي سبيل الولاء و الاعتقاد لامامتة 

بعد الرسول بلا فصل و نفي الامامةَ عمّن تقدمه في مقام الخلافة.« رک. همان / 38.
وا اليها وفاقاً بينهم او خلافاً في انحاء من المعتقدات.« رک: همان / 38. 4. همان / 37 »و لم يخرجوا عنها و ان ضمُّ

5. الاسفرايني. التبصير في الدين / 34 ـ 36؛ شهرستاني، همان / 164 ـ 167.
6. ر.ک: شهرستانی، همان / 151 ـ 153 به یازده انشعاب اشاره کرده است.

7. علامه طباطبايي، شيعه در اسلام، /61.
8. شيخ مفيد، الفصول المختاره، ص 321؛ »و من سواهم منقرضون لا يعلم احد من جملة الأربع عشرة فرقة‌ التي قدمنا ذکرها 
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5. نمودار انشعابات:
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6. فرقه‌های اصلی
برخي تعداد فرقه‌هاي اساسي شيعه را سه فرقه »کيسانيه، زيديه و اماميه« دانسته‌اند.1 اما 

برخي با افزودن غلات،2 و اسماعيليه آن‌ها را پنج فرقه شمرده‌اند.3
باید گفت از آنجا که ملاک و معیار تشیع، نظریه وجوب نصب امام بر خدای متعال است، 
باید فرقه‏هاي اصلی شيعه را کيسانيه، زيديه و اثناعشريه دانست؛ بنابراین فرقه اسماعيليه 
که امامت را واجب »من الله« مي‏دانند، نه »علي الله4« در شــمار فرق شیعی نخواهند بود.

اما بر اســاس ملاک شــيخ مفيد )413 ق( که هر کس امام علي را امام و جانشــين 
بلافصل پيامبر بداند، شيعي ناميده مي‏شود،5 اسماعیلیه نیز در شمار تشیع قرار می‌گیرند. بر 
همین اســاس و البته با توجه به انقراض کیسانیه، فرق اصلی شیعه عبارت‌اند از: »زیدیه«، 

»اسماعیلیه« و »اثناعشریه«.6
بدیهی است به نص صریح سخنان امامان معصوم شیعه و موضع عالمان شیعی در برخورد 
شدید با غلات و غالیان آنان نه تنها شیعه نیستند، بلکه از دایره اسلام و مسلمانی نیز خارج‌اند.7

7. عوامل انشعاب:
علیرغم ذکر انشــعابات متعدد در برخی منابع8 که در مواردی واقعاً یا انشعاب به شمار 

ظاهــراً بمقالة و لا موجــوداً علي هذا الوصف من ديانته و انمّا الحاصل منهم حکاية عمن ســلف و اراجيف بوجود قوم منهم 
لاتثبت.« ر.ک: شــيخ طوسي، الغيبة / 228؛ خواجه نصير طوسي، تلخيص المحصل، / 413؛ السيد محسن الامين، الشيعة في 

مسارهم التاريخي 1 / 47 ـ 53.
1. ابوحاتم الرازی، همان / 228. »افترقت الشیعة فرقاً کثیرة وهی کُلُّها متشعبة من ثلاث فرق وهم الکیسانیةُ والرافضة والزیدیة 

والی هذه الثلاثة مرجعها کلها.«
2. فخررازي، المحصّل، ص 408. ابن میثم البحرانی، »النجاة فی القیامة فی تحقیق امر الامامه« / 171.

3. شهرستاني، الملل و النحل، ج 1، ص 147.محمد ابوزهره، تاریخ الجدل/113-105
4.  خواجه نصیر طوسی، قواعد العقائد، ص 110.

5. شیخ مفید، اوائل المقالات / 35، 38.
6. ر.ک: علامه طباطبایی، شیعه در اسلام، ص 32.

7. شــيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد / 131 »... وهم ضلّل کفّار، حکم فيهم اميرالمؤمنين7 بالقتل والتحريق بالناّر وقضََتِ الائمه: 
بالاکفار والخروج عن الإسال�م. تقی الدین مقریزی )845 ق( هم می‌نویسد: الغالیة لیسوا بمسلمین ولکنهم اهل ردّة وشرک«، 

الخطط 4 / 168.
8. به عنوان نمونه ر.ک: شهرستانی، الملل و النحل / 143 ـ 170.
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نمی‌آیند و یا اصلًا واقعیت خارجی نداشته‌اند،1 اصل انشعاب ـ چنان‌که در نمودار گزارش 
شــد ـ در مذهب تشــیع مانند دیگر مذاهب اسلامی و غیر اســامی پذیرفته شده است. 
به نظر می‌رســد مهم‌ترین عوامل این انش��عاب، ایجاد »محدودیت‌های سیاسی از طرف 
حکومت‌های وقت« اســت. چنان‌که دســتگاه حکومت اموی و عباسی نه فقط با رشد و 
گســترش تشیع، بلکه با اصل آن نیز مخالف بودند چرا که مبانی و اصول فکری ائمه تشیع 
با اصل حکومت اموی و عباســی و بسیاری از اقدامات آنان ناسازگاری جدی داشت. لذا 

حاکمان وقت به هر طریق ممکن درصدد حذف و یا انزوای ائمه شیعه بوده‌اند.
این امر موجب می‌شد تا اولًا معارف ائمه اهل‌البیت به طور کامل و صریح به مردم عرضه 
نشــود،2 ثانیاً شــیعیان نتوانند به راحتی به امام دسترسی داشته باشند، ثالثاً امام و شیعیان 
در تنگنا و مضیقه قرار گیرند3 و رابعاً جریان‌ها و شخصیت‌های دیگر به عنوان سخنگو و 

مفسر اسلام و قرآن جایگزین شوند.4

8. ظهور و پیدایی:
از آنجا که ملاک و معیار در تشیع اعتقاد به خلافت و امامت بلافصل علی بن ابی‌طالب 
بعد از رحلت پیامبر اکرم اســت،5 طرح این بحث در همــان روزهای آغاز بعد از 
رحلت رســول اکرم -که هنوز هیچ نام و نشانی از اسلام آوردن ایرانی‌ها و نقش آفرینی 

یهودی‌ها نبود- موجب می‌شود تا پیدایی تشیع را در همان روزها جست‌وجو کنیم.
به گواهی تاریخ گروهــی از علاقه‌مندان و معتقدان به امام علی که از بیعت با خلیفه اول 
سرباز زده و در خانه فاطمه زهرا اجتماع کردند،6 به هسته اصلی و اولی تشیع معروف‌اند.

بنابراین تشــیع ادامه اسلام، رهبری و امامت علی بن ابی‌طالب، امتداد رهبری و زعامت 
پیامبر اکرم ـ البته با تفاوت‌هایی ـ. مولود و زاییده اســام و محل پیدایی آن مدینه 

1. رک: شیخ مفید، الفصول المختارة / 321.
2. رک: شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال / 194، شماره 343.

3. ر.ک: همان / 282-284 شماره 502.
4. ر.ک: همان / 939-397 شماره 741 )سفیان ثوری(.

5. ر.ک: شیخ مفید، اوائل المقالات / 35، 36؛ شهرستانی، الملل والنحل 1 / 146.
6. ر.ک: عبدالرحمن السیوطی، تاریخ الخلفا / 77؛ عبدالله الناشئ الاکبر، مسائل الامامة / 174.
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النبی و معتقدان بدان برخی از صحابه نامدار پیامبر اکرم هستند.1

9. خاستگاه:
درباره خاستگاه و منشأ پیدایی شیعه سه دیدگاه عمده وجود دارد:2
الف( برخاسته از متن فرهنگ اسلامی و مولود طبیعی اسلام است.3

ب( زاییده تحولات و حوادث سیاســی و فکری مســلمانان از جمله سقیفه، قتل خلیفه 
، شهادت امام علی قیام توابین،  سوم، جنگ جمل، جنگ صفین، شهادت امام علی

مختار ثقفی و عصر صادقین است.4
ج( محصول روابط فرهنگی، اجتماعی و تعاملات سیاســی با »ایرانیان«5 و یا یهودیان 

)عبدالله بن سبأ(6 و یا آن دو به علاوه مسیحیت7 است. 
باید گفت، قطعاً هر یک از موارد یادشــده در رشد و گسترش تشیع نقش داشته‌اند، اما 

اینکه خاستگاه و منشأ آن باشند ادعایی مردود است.8
برخلاف گمان برخی که خاســتگاه تشیع را عبدالله بن سبأ یهودی و یا ایرانی‌های تازه 
مسلمان شــده می‌دانند، با توجه به ظهور تشیع در روزهای آغازین بعد از رحلت پیامبر 
اکرم خاستگاه پیدایی آن را باید در همان فرهنگ دینی اسلام و منطقه محدود مدینه 

آن وقت یافت.
متأســفانه، در دو قرن اخیر، مخالفان تشــیع به قصد جداکردن تشیع از اهل‌بیت رحلت 
1. ر.ک: عبدالجلیل قزوینی رازی، نقض / 32، 34؛ علامه طباطبایی، شیعه در اسلام / 29، السید محمدباقر الصدر، نشأة التشیع 

و الشیعة / 20، 69، 79؛ جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 6 / 84، 101.
2. ر.ک: علی آقانوری، خاســتگاه تشــیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان، فصل چهارم: خاستگاه و تاریخ پیدایش 

تشیع از نگاه‌های مختلف / 117 ـ 157.
3. ر.ک: السید محمدباقر الصدر، همان / 20، 69، 79؛ جعفر السبحانی، همان / 84، 101.

4. ر.ک: جعفر الس��بحانی، همان، الفصل الس��ادس: فرضیات و همیة لمبدأ التشیع / 101 ـ 153. علی آقانوری، همان / 125 
ـ 138.

5. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 137 ـ 140. الفرضیة الثالثة: التشیع فارسی المبدأ أو الصبغة.
6. ر.ک: ابن تیمیه، منهاج السنة 1 / 8، 9؛ سید محمد رشید رضا، السنة والشیعه اوالوهابیة والرافضة، الرسالة الاولی / 4، 6.

7. احمد امین، فجر الاســام / 327. »... ولکن هذا التشیع اخذ بصبغة جدیده بدخول العناصر الاخری فی الاسلام من یهودیة 
ونصرانیة ومجوســیة وان کل قوم من هؤلاء کانوا یصفون التشیع بصبغة دینهم فالیهودیة تضع الشیعة یهودیه والنصاری نصرانیة 

وهکذا...« موارد تأثیرپذیری از هر یک را- به گمان نویسنده کتاب - ببینید در همان / 326.
8. برای نقد آن‌ها ر.ک: جعفر السبحانی، همان.
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1 با تلاش مضاعف درصدد هســتند تا منشــأ و خاستگاهی بیرونی برای  پیامبر اکرم
تشیع دســت و پا کنند و در این مسیر، بیش از همه پای »عبدالله بن سبأ« و »ایرانی‌های 

مسلمان شده« را پیش کشیده‌اند.
1 ـ 9. عبدا للهبن ســبأ: داســتان اثرگذاری عبدالله بن سبأ یهودی اهل صنعای یمن در 
تحریک مســلمانان علیه خلیفه سوم و سپس پیدایی تشیع، کم و بیش در منابع قدیمی هم 

به چشم می‌خورد.2
در بین معاصران اهل ســنتّ به ویژه افراد مخالف و معاند تشیع به جهات مختلف رواج 
بیشتری یافت برخی تنها و اصلی‌ترین عامل پیدایش تشیع را همان می‌دانند. شاه عبدالعزیز 
دهلوی )1239 ق( در »تحفه اثناعشــر« مکرر از او به عنوان بانی مبانی و باعث حدوث 

تشیع یاد می‌کند3 و با تقسیم‌بندی تشیع علوی به چهار گروه:
الف(شیعه اولی یا شــیعه مخلصین همان اهل سنت و جماعت‌اند که امام علی را خلیفه 

چهارم و افضل اهل زمان خود می‌دانند.
ب( شیعه تفضیلی که جناب مرتضوی را بر جمیع صحابه تفضیل می‌دادند.

ج( سبأئیه و تبرائیه که جمیع صحابه را ظالم و غاصب، بلکه کافر و منافق می‌دانستند4.
د( غلات که قائل به الوهیت آن جناب شدند.

او غیر از گروه اول را متأثر از عبدالله بن ســبأ و شاگرد مدرسه او می‌داند که امام علی
 از هر سه آن‌ها برائت و بیزاری می‌جسته است.5

»این ســه فرقه که اصول ارباب تشیع‌اند همه در یک وقت پیدا شده‌اند و بانی مبانی این 
هر ســه طریق همان یک یهودی خبیث الباطن نفاق پیشه بود که هر یک را به یک دیگر 

فریفت و در دام دیگر کشید«.6
سید محمد رشــید رضا )1354 ق( در »السنة والشــیعة أو الوهابیة والرافضة« ضمن 

1. ر.ک: سید علی خامنه‌ای، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری / 155.
2 ر.ک: تقی الدین المقریزی، الخطط 4 / 151 ـ 152. شیخ طوسی، اختیار معرفه الرجال / 106-109، ش 172 ـ 174؛

3. ر.ک: عبدالعزیز دهلوی، تحفه اثنا عشر، باب اول: کیفیت حدوث مذهب تشیع / 5، 7.
4.رک: محمد ابوزهره.عبدااله بن سبأ را مؤسس این گروه می داند، همو تاریخ الجدل/105

5. همان / 6 ـ 7.
6. همان / 7.



بخش سوم/ مذاهب شیعی/159 

تجلیل و تکریم فراوان از سلفی‌گری و ابن تیمیه1، وهابیت و حکومت آل سعود2، شیعه را 
ســاخته و پرداخته عبدالله بن سبأ می‌داند که البته قوم فارس هم به دلایلی آن را پذیرفته 

و بدان دامن زده‌اند.3
احمد امین )1371 ق( در »فجر الاسلام«4 احسان الهی ظهیر در »الشیعة والتشیع«5 نیز 

بدان پرداخته‌اند.
نقد و بررسی: دانشمندان و محققان شیعی و غیر شیعی نسبت به عبدالله بن سبأ، حداقل 

دو دیدگاه مهم و رایج دارند.
الف( واقعیت داشــتن عبدالله بن ســبأ: در متون روایی و مسانید شیعی روایاتی در لعن، 
طرد و رد شــخصی به نــام و عنوان او از زبان ائمه اهل‌بیت آمده اســت6 اما نقش او در 
تأسیس مذهب تشیع و تأثیرش در حوادث مربوط به اواخر دوران خلافت عثمان ساخته 

و پرداختة برخی از مورخان قرن چهارم به بعد به ویژه طبری )310 ق( است.7
ب: ساختگی بودن عبدالله بن سبأ: در بین دانشمندان اهل سنتّ طه حسین )1393 ق( از 
دوســتان احمد امین، به جهاتی مختلف وجود عبدالله بن سبأ را واقعی نمی‌داند.8 بعد از او، 
علامه ســید مرتضی عسکری )1386 ش( با تفصیل بیشتر و تحقیقی مستقل این موضوع 

را طرح کرده است.9
طه حسین ابتدا داستان عبدالله بن سبأ را10 که با شاخ و برگ و بزرگ‌نمایی راویان متأخر 

1. السید محمد رشید رضا، السنة والشیعة او الوهابیة والرافضة، الرسالة الاولی / 107 ـ 127.
2. همان / 49.
3. همان / 6.

4. احمد امین، فجر الاسلام / 146، 233، 326 ـ 327.
5. احسان الهی ظهیر، الشیعة والتشیع، الباب الثانی، التشیع والسبأئیه / 45 ـ 77.

6. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال / 106 ـ 109 شماره 172، 173، 174.
7. برای اطلاع بیشــتر ر.ک: ‌جعفر الســبحانی، همان، ج 6 / 107 ـ 127. پطروشفســکی، اســام در ایران / 428 ـ 429 

)توضیحات استاد محمدرضا حکیمی(
8. طه حســین، الفتنة الکبری، انقلاب بزرگ، ترجمه ســید جعفر شهیدی / 139 ـ 143، فصل 13. همچنین برخی از محققان 
اباضیه او را افســانه و ســاختگی می دانند. عبدالرزّاق طوطاوی. حوار بین الســنة و الاباضیة و الشیعة. عمان، مسقط، مکتبة 

مسقط/112
9. ر.ک: سید مرتضی عسکری، عبدالله بن سبأ و دیگر افسانه‌های تاریخی بخش 1: افسانة عبدالله بن سبأ / 39 ـ 75.

10. ر.ک: طه حسین، همان، با تلخیص و تصرف.
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همراه بوده است، چنین نقل می‌کند:
او که در خلافت عثماناسلام آورد. با گردش در شهرها  مردم را علیه خلیفه بر می‌انگیخت 
و آنان را به شورش می‌خواند و با طرح نظرهای تازه کار دین و سیاست مسلمانان را تباه 
کرد، او ابتدا به بصره رفت که ابن عامر او را از آنجا بیرون کرد. ســپس به شام رفت و در 
آنجا ابوذر را دید و از معاویه -که مال مســلمانان را مال خدا می‌دانســت- بدگویی کرد. 
ابوذر فریفته او شــد و در این باره با معاویه سخن گفت. سپس عبادة بن صامت را دید و 
خواست با او هم مانند ابوذر سخن بگوید، عباده او را گرفت و نزد معاویه برد و بدو گفت 

از شر این مرد بر شامیان بترس، معاویه هم او را از شام بیرون کرد.
ابن ســبا به مصر رفت و آنجا را برای مقاصد خود مناســب دید؛ بنابراین به نشر برخی 
عقاید پرداخت از جمله اینکه: پیامبر اســام از عیسی بن مریم به رجعت سزاوارتر است؛ 
وی با اســتناد به آیه »ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد«1 به تبلیغ »رجعت« 
« اســت؛ او خاتم  پرداخت و ‌گفت: هر پیامبری وصی دارد و وصی محمد »علی

اوصیاء است2 چنانکه محمد خاتم انبیا بود.
وی با تشــکیل ســازمان منظم و دسته‌های پنهانی در شــهرهای اسلامی مردمان را به 
شــورش وا‌داشت؛ فتنه‌ها و شــورش‌های پیش آمده از جمله هجوم و شورش مردمان به 

مدینه و محاصره و قتل عثمان نتیجه تشکیلات او بود.3
طه حسین نخستین منتقد این فرضیه و معتقد است کسانی که داستان ابن سبا را تا بدین 
اندازه بزرگ جلوه داده‌اند، هم به خود و هم به تاریخ ســتم کرده‌اند، دلایل او در نقد و رد 

داستان عبدالله بن سبأ بدین شرح است.4
نخســت. در کتب مهم و مصادر اصیلی که داستان شورش عثمان در آن‌ها ضبط است، 
نامی از ابن سبا دیده نمی‌شود. ابن سعد )230 ق( آنجا که از خلافت عثمان و انقلاب مردم 

1. قصص / 85.
2. محمدحســین هیــکل، عثمان بن عفان / 116 »... وبذلک هیأ العقول الی ان عثمــان اخذ الخلافة بغیر حق من علیّ وصیّ 

رسول الله.«
3. ر.ک: طه حسین، همان 140. محمد ابوزهره داستان عبدالله را با کمی تفاوت نقل کرده است تاریخ الجدل/105

4. ر.ک: همان / 140 ـ 142. جعفر الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 6 / 107 ـ 127 ســید مرتضی عسکری، عبدالله بن 
سبا و دیگر افسانه‌های تاریخی، ترجمه سید احمد فهری زنجانی، عطا محمد سردارنیا )1 ـ 3(
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ســخن می‌گوید،1 بلاذری در انساب الاشــراف ـ که به عقیده من )طه حسین( مهم‌ترین و 
مفصل‌ترین کتابی اســت که این داستان در آن آمده است ـ به هیچ وجه سخنی از ابن سبا 
به میان نیاورده‌اند2 تنها طبری از ســیف بن عمر این حکایت را نقل کرده و مورخان پس 

از وی ظاهراً همه از او روایت می‌کنند.3
دوم: ممکن نیست یک نفر یهودی تازه مسلمان بتواند بدان درجه برسد که عقل و تدبیر 
و نیروی مســلمانان را بازیچه خود سازد و هنوز مســلمان نشده در شهرهای اسلامی به 

توطئه و تحریک دست زند.
ســوم: اگر عبدالله بن عامر یا معاویه این نومسلمان یهودی را که از روی حیله مسلمان 
شد، دستگیر کرده بودند، او را مؤاخذه می‌کردند. اگر دست عبدالله بن سعد بن ابی سرح بدو 
بند شــده بود، او را از کیفری که می‌خواست به پسر ابوحذیفه دهد و از بیم عثمان جرأت 
نداشت، معاف نمی‌کرد. کسی که به عثمان نامه می‌فرستد و دستور تنبیه پسر ابوبکر و پسر 
ابوحذیفه و عمار یاســر را )بر طبق بعضی روایات( می‌خواهد، نباید از کیفر مردی یهودی 
که مســلمانی را وسیله تفرقه مسلمانان کرده و آنان را درباره امام، بلکه دین خود به شک 

انداخته است، بگذرد.
چهارم: هیچ کاری آســان‌تر از این نبود که حکومت‌ها این مرد غریب را جست و جو و 
دســتگیر کنند و به سزای عمل خویش برسانند. آن‌ها در این کار ورزیده بودند و مخالفان 
را می‌گرفتنــد و به شــام نزد معاویه و یا به »جزیره« نــزد عبدالرحمان بن خالد بن ولید 

می‌فرستادند.
پنجم: از همه عجیب‌تر این که می‌گویند، ابن ســبا به ابوذر آموخت که این سخن معاویه 
که بیت المال مال خداست، درست نیست و باید بگوید مال مسلمانان است و یا می‌گویند 
او بــود که به ابوذر آموخت چگونه از امیران و ثروتمندان انتقاد کند و طلا و نقره اندوزان 
را مژده دهد که پیشانی و پهلوها و پشت‌های آنان را در قیامت بدان مال‌های اندوخته داغ 
1. ر.ک: محمد بن ســعد، الطبقات الکبری 2 / 86 ـ 94 »ذکر المصریین وحصر عثمان رضی الله عنه، ذکر ما قیل لعثمان فی 

الخلع وما قال لهم.«
2. ر.ک: طه حسین، همان.

3. ر.ک: تاریــخ طبری 3 / 378، جعفر الســبحانی، همان / 110. »هذا هو الذی ذکره الطبــری وقد اخذه من جاء بعده من 
المورخین وکتاّب المقالات حقیقة راهنة وبنوا علیه ما بنوا من الافکار والآراء فصارت الشــیعة ولیدة الســبئیة فی زعم هؤلاء 

عبر القرون والاجیال.«
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می‌کنند... حال آنکه ابوذر احتیاجی نداشــت که این مرد غریب تازه مسلمان حقائق اولیه 
اســام را بدو بیاموزد؛ او که پیش از همه انصار و بسیاری از مهاجران مسلمان شد، مدتی 
طولانی با پیامبر  هم صحبت بود، قرآن را نیکو در حفظ داشــت. ســنت را خوب 
روایت می‌کرد. ســیرت پیامبر، ابوبکر و عمر را در اموال و مصارف آن دید و مانند دیگر 

اصحاب پیامبر حلال و حرام را دانست و به کار بست.
آن‌ها که گمان می‌کنند، ابن سبا ابوذر را دید و سخنان خود را بدو آموخت درباره خود 
و ابوذر ســتم می‌کنند و ابن سبا را به جایی بالا می‌برند که هرگز آرزوی رسیدن به چنان 

مقامی را نداشت.1
2 ـ 9. ایرانیان: درباره نقش ایرانیان در تشیع دو گونه اظهار نظر شده است.

ـ برخی اصل تشیع را معلول تفکر ایرانیان دانسته‌اند.2
ـ برخــی اصل آن را عربی و معلول تفکر اســامی می‌دانند، اما می‌گویند فرهنگ‌های 
بیرونی مانند یهودیت، مسیحیت و بیشتر از همه ایرانی‌ها در رشد و تکامل و تعالی آن نقش 
آفرین بوده‌اند. به گمان اینان شــیعه در منطقه عرب در مرحله بسیط و ابتدایی قرار داشت 
و اندیشــه محوری‌اش در آن روزگار تنها برتری امام علی بر دیگر صحابه و عشق و 
محبت به ایشــان بود، اما بعدها تحت تأثیر تفکر بیرونی از سوی یهود، مسیحیت، زردشت 
)مجوس( و بیشتر از همه ایرانی‌ها اندیشه‌های نص، وراثت، قداست فوق العاده )عصمت( 

آن حضرت و دیگر جانشینانش طرح و نهادینه شد.3
نقد و بررسی:

اولًا: تشیع و شیعه قبل از اسلام آوردن ایرانیان وجود داشته، شخصیت‌هایی به نام تشیع 
در همان مراحل آغازین غیر از ســلمان فارسی مانند مقداد، ابوذر، مالک اشتر، حجر بن 

1. طه حسین، همان / 141 ـ 142.
2. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 127، 128.

3. احمد امین، فجر الاســام / 326 ـ 327. »... ولکن هذا التشیع اخذ صبغة جدیدة بدخول العناصر الأخری فی الاسلام من 
یهودیه و نصرانیه ومجوســیه وانّ کل قوم من هؤلاء کانوا یصبغونَ التشــیع بصبغة دینهم فالیهود تصبغ الشیعة یهودیة والنصاری 

نصرانیة وهکذا واذ کان اکبر عنصر دخل فی الاسلام هو العنصر الفارسی کان اکبر الاثر فی التشیع انما هو للفرس.«
ابوزهره هم اصل این دیدگاه را قبول دارد اما نقش عوامل بیرونی را آنقدر پررنگ و جدی ندانســته و البته تأثیر دیدگاههای 

ادیان دیگر را بر عقاید و آموزه‌های شیعه را می‌پذیرد.رک: تاریخ الجدل/103
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ع��دی، محمد بن ابی‌بکر، صعصة بن صوحان و... همه از نژاد عرب بودند. نســل بعد آن 
هم -که یاران امام علی از آنان به شــمار می‌رفتند- نیز اصالت عربی داشتند، در عهد 
صادقیــن ـ غیر از ابوخالد کابلی که اتفاقاً در مســائل عقیدتی و فکری خیلی نقش 
آفرین نیســت ـ مانند خاندان آل اعین، از جمله زراره، هشــام بن حکم، هشام بن سالم، 
محمد بن مســلم و بعدها علی بن یقطین، عبدالعظیم حسنی همه ریشه عربی داشته و رشد 

یافته عربستان )مدینه و عراق( هستند.
ثانیاً: به تصریح مستشــرقان فراوان مانند اجناس گلدزیهر،1 آدام متز2 منشأ و خاستگاه 

تشیع عربی است.
ثالثاً: طبق شواهد مستند تاریخی، اسلام ایرانیان از همان آغاز مبتنی بر اسلام اهل سنت 
بوده اســت مناطق بســیاری از ایران ـ غیر از قم که از ابتدا یکدســت شیعه بود3 ـ مانند 
اصفهان، شیراز، خراسان، خوزستان و مناطق مرکزی از جمله ری اسلام را بر مذهب اهل 
سنت پذیرفته و تا قرن‌های متمادی مذاهب فقهی شافعی، حنفی و حنبلی و مذهب کلامی 
اشــعری و گاه معتزلی در آنجا حکم‌فرما بوده است. مازندران و گیلان نیز تا قرن سوم بر 

دین گذشته خود بوده‌اند.4
چنان‌که اهالی اصفهان تا قرن‌ها ناصبی بودند،5 یا در شیراز اقلیت شیعی تا قرن دهم در 
تقیه به ســر می‌بردند،6 همچنین ری محل سکونت »پیروان مذاهب مختلف البته با کثرت 
جمعیتی ســنی ـ شــافعی و احناف ـ بود.7 حتی هنگام شیعه شدن سلطان محمد خدابنده 
)حکومت 703 ـ 716 ق( و دستور او مبنی بر رسمیت تشیع در شهرهای ایران، اصفهان و 

1. اجناس جولد تســیهر، العقیدة والشریعة فی الاســام / 174. »... فان الحزب المناصر لآل البیت قد شایع فی عهد الخلفاء 
الثلاثة الاول.«

2. آدام مِتز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو / 75 ـ 78.
». 3. یاقوت حموی، معجم البلدان 4 / 397، 398. »فلایوجد بها سنیّ قطُّ

4. ر.ک: پطروشفسکی، اسلام در ایران / 265.
5. السید محسن الامین، اعیان الشیعة 1 / 279. »کان اهلها فی القدیم منحرفین عن اهل البیت )علیه السلام(«

6. ر.ک: قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین 2 / 218 ـ 219، 526.
7. یاقوت حموی، همان / 117 »کان اهل المدینة ثلاث طوائف: شــافعیة و هم الاقل وحنفیة وهم الاکثر وشــیعة وهم السواد 

الاعظم.«
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شیراز مانند بغداد از آن امتناع کرده و علیه حاکم و نماینده خلیفه موضع گرفتند.1
بســیاری از عالمان اثرگذار اهل ســنت از جمله ابونعیم اصفهانــی )430 ق(، قاضی 
عبدالجبار معتزلی )415 ق( ابن فورک )406 ق( و ابن منده )301 ق( از پیروان اشــعری، 

ایرانی بوده‌اند.
رابعاً: علیرغم خدمات و ارادات عالمان و حاکمان و شــخصیت‌های ایرانی به اسلام و 
مکتب اهل‌بیت ورود تشــیع امامی »اثناعشری« )با خاســتگاه عربی( به ایران در چهار 

مرحله به انجام رسیده است.2
الف( اواخر قرن اول توسط خاندان اشعری از کوفه به قم.

ب( قرن پنجم توسط شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی به ری.
ج( قرن هشتم توســط علامه حلی )726 ق( به مناطق مرکزی در عهد خلافت سلطان 

محمد خدابنده )حکومت 703 ـ 716 ق(.
د( قرن دهم توسط عالمان جبل عامل به دعوت و درخواست حاکم صفوی.

1. ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة / 187 »و فعل اهل شیراز و اصفهان کفعل اهل بغداد.«
2. ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران / 702.



فصل دوم: 

مذهب زيديّه

زيديهّ فرقه‌اي از شــيعه منســوب به زيد )80 ـ 122 ق( فرزند امام زين العابدين 
اســت.3 آنان تا امام سوّم )امام حسين با دیگر شیعیان هم عقیده‌اند، به امامت سياسي 
زين العابدين اعتقاد ندارند،4 ‌ـ ‌‌اگرچه امامت علمي او را پذیرفته‌اند.5 ـ در غير سه امام 
نخســت که امامت آنان به نص پیامبراکرم رسیده، دعوت و قيام از مهم‌ترین شرايط 
امام است، بنابراین پس از امام حسين هر یک از فرزندان حسن و حسين که قيام 

3. »ســمیت زیدیة لاتباعها زید بن علی وهو اول قائم من اهل البیت بیت النبوة: بعد الحسین بن علی علی بنی امیة.« 
مجموعة رسائل الامام، المنصور بالله )416 ق(، 1 / 384.

4. »واختلفوا بعد قتله فمنهم من قال: هی لابن الحنفیه ومنهم من قال: هی لزید والاکثر قالوا: هی لزین العابدین، بیاضی نباطی«، 
الصراط المستقیم 2 / 269. البته ابن میثم بحرانی )679 ق( امام سجاد را نیز در شمار امامان آن‌ها می‌آورد، »یجمعهم انّ الامام 

بعد النبی علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم کل فاطمی خرج بالسیف ...« ابن میثم بحرانی، النجاة فی 
القیامة فی تحقیق امر الامامة / 194؛ اما ابوطالب هارونی )424 ق( بعد از امام حســین از زید بن علی نام برده اســت. ر.ک: 
همان، الافادة فی تاریخ الأئمة الســادة، ص 12، 13، همچنین ر.ک: الزیدیة )منســوب به صاحب بن عباد(، ص 160، برخی 
نیز بعد از امام حسین از حسن بن حسن و سپس از زید نام می‌برد. ابواللعباس احمدبن ابراهیم الممصابیح/379-380، احمد 

محمود صبحی فی علم الکلام، ج 3، ص 48، 463.
5. احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة فی علم الکلام / 497 )نام امام باقر، صادق و رضا نیز آورده است(. احمد محمود صبحي، 
فی علم الکلام، ج 3، 48، 298. رازی، تبصرة العوام / 117. البته زیدیه به دو گونه امامت قائل‌‌اند. امام جهاد و سیاست، امام 

علم و هدایت.
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کند و مردم را به امامت خود فراخواند، امام بوده و اطاعت او بر مردم واجب است، لذا اگر 
کسی از آن‌ها مدعي امامت شد، ولي قيام نکرد، امام نخواهد بود.1

ایــن گروه با اینکه امام علي را افضل صحابه می‌دانســتند،2 معتقد بودند ابوبکر از 
طريق بيعت به امامت رسيد3 و علي نيز به آن رضايت داد.

 از آنجا که در جريان قيام زيد بن علي در کوفه، گروهی از شــیعیان که به امامت امام 
معین و منصوصی معتقد نبوده و هر یک از فرزندان حضرت زهرا را که علیه ظلم قیام 
می‌کرد، امام می‌دانستند، به امامت او قائل شده و از او دفاع کردند، »زيديهّ« ناميده شدند.4 
اینان هر چند از لحاظ سیاســی و مبارزه افراطی بودند، اما از لحاظ مذهبی نظریه‌ای میانه 

رو دارند5 و نزدیک‌ترین مذهب شیعی به اهل سنت به شمار می‌روند.6

1. انشعابات
انشــعابات زيديه ـ اوائل در کوفه ـ را سه، شش و هشت مورد نوشته‌اند،7 که مهم‌ترین 

آن‌ها عبارت‌اند از:
1. جاروديه؛ پيروان ابي الجــارود زياد بن منذر همداني )متوفاي 150 تا 160 هـ. ق( 
وي در آغاز از اصحاب امام محمدباقر و امام صادق بود8، ســپس به زيديهّ پيوست. 

1. نوبختی، فرق الشيعة / 58 ـ 59، دلائل زیدیه و نقد آن‌ها را ببینید. الصدوق، کمال الدین و تمام النعمه / 94 ـ 126 »حت 
عنوان، اجوبة ابن قبة عن شبهات ابی زید العلوی

2. ر.ک: ابوالحسن الاشعری، مقالات الاسلامیین / 65؛ احمد محمود صبحی، الامام المجتهد یحیی بن حمزه و آراءه الکلامیه 
/ 177 ـ 181.

3  برخی زیدیه در ابتدا دو خلیفه اول )ابوبکر و عمر( را جزو ائمه می‌شــمردند ولی پس از چندی جمعی از ایشــان نام دو 
خلیفه را از فهرست ائمه برداشتند و از امام علی شروع کردند. طباطبایی، شیعه در اسلام / 62. ر.ک: سامی النشار، نشأة الفکر 

الفلسفی فی الاسلام 2 / 801.
4. نوبختی، فرق الشيعة / 66 ـ 68، 37 ـ 40. البته اینان خیلی هم به او وفادار نماندند از طرف دیگر بسیاری از شیعیان نیز 

به امامت امام باقر و امام صادق اعتقاد داشتند. ر.ک: احمد امین، ضحی الاسلام 3 / 686، 687.
5. مادلونگ، فرقه‌های اسلامی، / 140، احمد امین، ظهر الاسلام 4 / 107. پطروشفسکی، همان / 262.

6. رک: نایف بن سعید الدوسری، الحرکة الحوثیة دراسة منهجیه شاملة دارالصحوة العالمیة للطباعة و النشر،1432 ق. الاولی/20
7. ر.ک: الناشی الاکبر، مسائل الامامة 1 / 200 ـ 202، ابوالحسن الاشعری، مقالات الاسلامیین / 66، اسفراینی، التبصیر فی 
الدین / 24، شهرستانی، الملل و النحل، / 140، بیان الادیان / 34 ـ 35، ابوزهرة، الامام زید / 202 ـ 207، جعفر سبحانی، 

بحوث فی الملل و النحل 7 / 453 ـ 458. سامی النشار، همان 2 / 823 ـ 835.
8. ر.ک: شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال/229-231، شماره 417-413
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به همین جهت عقاید او به شیعه امامیه نزدیک می‌شود1 و در مواردی همان مبانی را مورد 
توجه قرار می‌دهد. عقايد جاروديه دربارۀ امامت به شرح زير است:

ختصاص  الف( امامت پس از امام حســين به فرزندان امام حسن و امام حسين
دارد و ديگر فرزندان علي از آن نصيبي ندارند، فرزندان فاطمه سلام الله عليها در اين 
امر شــریک‌اند و هريک از آنان که قيام کند و مــردم را به بيعت با خود دعوت کند، امام 

خواهد بود، در اين صورت ديگران حق مخالفت با او را ندارند.
ب( امامــان همگي از علم لدنيّ برخوردارند، لذا کوچک و بزرگ آن‌ها يک مرتبه دارند 

و همه‏ آنان به آنچه پيامبر از جانب خدا آورده است، آگاه‌اند.
، نه به اسم، بلکه به وصف، به امامت نصب شده بود، مسلمانان  از جانب پيامبر ج( علي

در شناخت وصف او کوتاهي کرده و با انتخاب ابوبکر به جانشيني پيامبر گمراه شدند.2
2. ســليمانيه يا جريريه؛ پيروان سليمان بن جرير که عقايدش در وضوع امامت به شرح 

زير است:
الف( امامت انتخابي است، نه انتصاب از جانب خدا و پيامبر، لذا از طریق شورا ـ حداقل 

با رأی دو نفر ـ به نمایندگی از مسلمانان انتخاب می‌شود.
ب ( براساس روایات پیامبر اکرم امام علی بعد از آن حضرت افضل الناس و 

برتر از همگان است، پس امامت مفضول با وجود افضل جایز است.
ج ( امامــت ابوبکر و عمر که به انتخاب امت انجام گرفت، صحيح بود، اگر چه مردم با 
وجود حضرت علــي در انتخاب آن دو خطا کردند، ولي چون خطاي آنان اجتهادي 
بود، به درجه کفر و فســق نمي‏رســد؛ اما عثمان به دليل ارتــکاب بدعت‏هايي در دين و 

عايشه، طلحه و زبير به سبب جنگ با حضرت علي کافرند. 
د( تقيهّ و بدا مردود و باطل است.3

1. ر.ک: محمد ابو زهره، الامام زید، / 203، بیاضی نباطی، الصراط المستقیم 2 / 269؛ ابن تیمیة، منهاج السنة 1 / 382.
2. نوبختی، همان، ص ٦٧ ـ ٧٠. اســفرایینی، التبصیر فی الدین / 24، احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة / 466، احمد محمود 

صبحی، فی علم الکلام 3 / 85، سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام 2 / 823 ـ 826.
3. اشعری، همان، / 68؛ اسفراینی، همان / ٢5؛ شهرستانی، الملل و النحل ١ / 141.
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3. صالحيهی ا ابتريه؛1 پيروان حســن بن صالح بن حي و کُثيَر النواء ملقّب به ابتر2 بودند 
که عقايد آنان در موضوع امامت عبارت است از:

الف( علي پس از پيامبر بر ديگران برتر و به امر امامت ســزاوارتر بود، اما او خود، 
با ميل و رغبت امامت را به ديگران تفويض کرد. ما نیز به آنچه که او به آن راضي گرديد 

رضايت مي‏دهيم.3
ب( راه تعیین امام نه نص شرعی بلکه اختیار و انتخاب مردم است.4

ج( امامت مفضول در صورت رضایت فاضل و افضل به آن جايز است.
د( درباره عثمان بايد توقف کرد5 و سخن در مدح و ذمّ او نگفت؛ زيرا از يک طرف در 
زمره عشره مبشره اســت و از طرف ديگر بدعت‏ها و روشي را برگزيد که مورد رضايت 

صحابه نبود.6
، در صورت اتصاف به صفت علم، زهد، شــجاعت و  هـ ( هر يک از فرزندان فاطمه

قيام و جهاد، امام خواهد بود.7
از میان فرق نامبرده، صالحیه نســبت به دیگر فرق زیدیه به اهل ســنت نزدیک‌تر و با 
معتزله بغداد ارتباطی بیشــتر دارند، طوری که اصول اعتقادی آنان را پذیرفته‌اند و ضمن 

1. در این باره ر.ک: الناشی الاکبر، مسائل الامامة / 201 ـ 202. طوسی، اختیار معرفة الرجال / 202 ـ 206، مسعود جلالی 
مقدم، مدخل »ابتریة« دائرة المعارف بزرگ اســامی 2 / 356 ـ 360؛ عباس زریاب، مدخل »بتُریة« دانشــنامه جهان اسلام 

2 / 231 ـ 234.
2. او بر خلاف ديگر زيديه به جهر بس��م‏الل‏ّ در س��وره فاتحة الکتاب معتقد نبود و آن را آهسته مي‏خواند، از آن‌جا که ابتر به 
معني کار بي‏برکت است و او بسم‏الل‏ّ را )بلند( نمي‏خواند کارش بي برکت بود به ابتر ملقّب شد؛ احمد محمود صبحی، فی علم 
الکلام 3 / 80؛ شاید بدان جهت که دستش بریده بود بدین نام خوانده می‌شد. ابن ادریس، السرائر، 3 / 566؛ وجه ديگر اين 
که او و يارانش به ابوبکر و عمر ارادت ورزیده و از دشــمنان آن دو تبرّي مي‏جســتند، زيدبن‏ علي به آنان گفت: آيا شما از 
فاطمه‏ي زهرا تبرّي مي‏جوييد؟ ســپس به آنان گفت: بترتم امرنا بترکم الل‏ّ؛ امر ما را قطع کرديد، خدا امر شما را قطع کند. 
طوس��ی، اختیار معرفة الرجال / 204، 205، ش ٤٢٩؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار ٣٠ / ٣١. ر.ک: مسعود جلالی مقدم، 

همان 2 / 356؛ عباس زریاب، همان / 231، 232.
3. رک: احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة / 466، نوبختی، فرق الشیعه / 5، طوسی، اختیار معرفة الرجال / 232-233 شماره 
422. »وهم الذین دعوا الی ولایة علی 7 ثمَّ خلطوها بولایة ابی‌بکر و عمر و یثبتون لهما امامتهما.« درباره شخصیت‌های دیگر 

این جریان رک: همان/233-238 شمارهای 430-423.
4. ر.ک: احمد محمود صبحی، الامام المجتهد یحیی بن حمزه / 158، 159.

5. شیخ طوسی می‌نویسد: »و یبغضون عثمان وطلحة و الزبیر و عائشة.« اختیار معرفة الرجال / 232-233 شماره 422.
6. ر.ک: مسعود جلالی مقدم، همان / 358، فخر رازی، اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین / 36.

7. شهرستانی، همان، 1 / 143. طوسی، همان: و یثبتون لکلّ من خرج من ولد علی عند خروجه الإمامة.
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تجلیل و تکریم از ائمه اهل‌بیت به پیشوایان معتزلی بیشتر عنایت دارند.1
همچنین با توجه به ضرورت اعتقاد ب��ه نص در امامت و جایگاه خلافت بلافصل امام 
علی در تعریف تشیع، سلیمانیه و صالحیه در شمار فرق تشیع نیامده‌اند.2 اما به جهت 
اعتقاد به غصب خلافت توسط زمامداران اموي و عباسي از اولاد فاطمه … ـ که خلافت 

حق مسلم آنان است ـ در شمار تشیع قرار می‌گیرند.3
فرقه‏هاي نامبرده شــايد به اين دليل که هيچ يک از مؤسسان آن‌ها از امامان و پيشوايان 

زيديه نبودند. دوام و استمرار نيافتند.4
باید گفت، زیدیه کنونی-که فقط در یمن هستند- ادامه جارودیه‌اند5 که به جهت گرایش 

به عصمت امام و قداست ویژه او به امامیه نزدیک شده‌اند.6

2. ادوار و مراحل
هر چند زیدیه مانند دیگر مذاهب و جریان‌های درونی شــیعه در کوفه نشأت گرفته، اما 
بعد از دوره‌ای فترت، در اواخر قرن دوم در ایران رشــد و نمو کرد و به فاصله نه چندانی 
به یمن انتقال یافت7 و برای همیشه در آنجا ماندگار شد. لذا ادوار و مراحل آن را باید در 

دو منطقه ایران و یمن جستجو کرد.
1 ـ 2. ایران: بعد از شهادت زید، فرزندش یحیی )126 ق جوزجان( و بعد از او محمد 
بن عبدالله بن حسن مثنی مشهور به نفس زکیه )145 ق مدینه( و سپس ابراهیم بن عبدالله 

1. احمــد محمــود صبحی، فی علم الکلام 3 / 82، ابوزهرة، الامام زید، / 206 ـ 207؛ شهرســتانی، الملل و النحل / 143؛ 
مسعود جلالی مقدم، همان / 356.

2. ر.ک: اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، مصنفات الشــیخ المفید 4 / 37، طوســی، تلخیص الشــافی 2 / 56، 57؛ 
نقدهای جدی امام باقر و صادق به آنان را ببینید در طوسی، اختیار معرفة الرجال / 202 ـ 209.

3. طباطبایی، شيعه در اسلام، ص ٢١ )پاورقي(.
4. احمد محمود صبحی، همان / 86.

5. من لم یکن جارودیاً فلیس بزیدی ر.ک: مصاحبه اســتاد ســید محمدرضا حسینی جلالی نشریه حریم امام، آستان مقدس 
امام خمینی، ش 144، ص 7.

6. سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی 2 / 835.
7. محمدکاظم رحمتی، زیدیه در ایران / 177 ـ 192.
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)145 ق( عهده‌دار امر امامت شــدند که هر سه توسط حکومت وقت به شهادت رسیدند1، 
ســفر امام رضا به ایران )200-203 ق( و سخت‌گیری و فشار زیاد حاکمان عباسی 
به ویژه متوکل )232-247 ق( نســبت به شــیعیان عزیمت بسیاری از علویان به مناطق 
مختلف ایران از جمله ری، طبرستان، جرجان را در پی داشت.2 حسن بن زید داعی کبیر به 
پیشنهاد محمد بن ابراهیم در پی درخواست و دعوت مردم طبرستان از ری به آنجا رفت، 
او توانســت سال 250 ق حکومتی شــیعی3 پایه نهد. احترام زیاد او به سادات و حمایت 
از آن‌ها باعث شــد، بسیاری از شــیعیان به نزد او رهسپار شوند. به این ترتیب، حکومتی 
قدرتمند و سربازانی فداکار فراهم آورد.4 با مرگ او در سال )270 ق( برادرش محمد بن 
زید، مدت 17 ســال )270 ـ 287 ق( امر امامت را بر عهده گرفت، اما با کشــته شدن او 
توسط محمد بن هارون امیر سامانی مجدداً امر امامت زیدی به فترت دچار شد.5 تا زمانی 
که ناصر اطروش حســن بن علی6 )230 ـ 304 ق( از فرزندان امام سجاد7 به خراسان و 
سپس طبرستان و مازندران آمد، اهالی آنجا هنوز بر دین زرتشتی بودند، اما بعد از سیزده 
سال فعالیت و دعوت او جمع زیادی اسلام آورده و زیدی شدند، سال 284 ق خود را امام 
معرفی کرد و ســال 301 ق مجدداً حکومت طبرستان را به دست گرفت.7 سال )304 ق( 
در آمل از دنیا رفت و همان‌جا دفن شد،8 پس از او دامادش حسن بن قاسم رسّی )مقتول 

1. ر.ک: ابوطالب الهارونی، الافادة فی تاریخ الائمه السادة 15 ـ 25.
2. برای آگاهی بیشــتر از ورود شیعیان زیدی به این منطقه در چهار مرحله مختلف ر.ک: یوسف اسماعیلی، سیری در تاریخ 
تشیع مازندران، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، ص 55 ـ 58. عباس اقبال آشتیانی، تاریخ ایران پیش از اسلام/108، 

رسول جعفریان، همان /305
3. در دستورالعمل او به مردم آمده است: برپاداشتن کتاب خدا و سنت پیامبر، امر به معروف و نهی از منکر، برتری امام علی 
بر همه امت، اجتناب از عقیده جبر و تشــبیه، جهر به بســم الله الرحمن الرحیم در نمازها، خواندن قنوت در نماز صبح، اقامه 
نماز میت با پنج تکبیر ممنوعیت مســح بر کفش و گفتن حیّ علی خیر العمل در اذان و اقامه. سید احمد خضری و همکاران، 

تاریخ تشیع 2 / 18. رسول جعفریان، همان/303-302
4. در سال 253 ق توانست قزوین، ابهر و زنجان را نیز تحت حکومت خود درآورد که در پی اقدام نیروهای حکومت مرکزی 

)بنی العباس( به همان مازندران و طبرستان محدود شد. ر.ک: حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص 328.
5. درباره محمد بن زید و خدمات او رک: جعفریان، همان /307-306

6. برخی او را شــیعه امامی می‌دانند. ر.ک: نجاشــی، الرجال / 57 ش 135. علامه امینی، شهیدان راه فضیلت ترجمة فارسی 
شهداء الفضیلة، ص 23 ـ 30؛ سید محسن الامین، اعیان الشیعه )مدخل حسن بن علی(، ج 8، ص 261 ـ 262 شماره 4528.

7. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون 4 / 33.
8. ر.ک: همان / 61. »وکانت مدة ظهوره بآمل ثلاث سنین واشهراً و دفن بها ومشهده معروف مزور.«
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316 ق(1 ملقب به داعی صغیر به امامت رسید، بین او و برخی فرزندان ناصر به‌ویژه جعفر 
اختلافات زیادی پیش آمد. پیروان ناصر اطروش که در گیلان بودند به »ناصریه« مشهور 
شــدند چنانکه پیروان قاسم رســیّ )169 ـ 246 ق( و نواده‌اش هادی الی الحق )245 ـ 
298 ق( که در رویان و خاور دیلمان رواج داشــتند »قاســمیه« و »هادویه« نام گرفتند. 
پیروان دو گروه نامبرده همدیگر را گمراه دانســته و گاه همدیگر را تکفیر کرده و به کفر و 

الحاد طرف مقابل حکم می‌دادند.2
در نیمه قرن چهارم المهدی لدین الله محمد بن حســن بن قاسم الداعی الی الحق )360 
ق( از فرقه قاســمیه -که در رودسر گیلان )هوسم آن وقت( فرمانروایی می‌کرد-3 با اعلام 
اعتبار نظریه‌ها و دیدگاه‌های هر دو مکتب )ناصر و قاسم( -که بر اساس اجتهاد امامان بر 
حق اســتوار بود- تا حدی تفرقه را از بین برد، اما ریشه کن نشد.4 هرچند زمینه ارتباط 
بعدی قاســمیان با زیدیة یمن )هادویان( را فراهم آورد، به گونه‌ای که دیدگاه‌های آنان و 
حتی امامت و پیشــوایی برخی از آنان را پذیرفتند، در حکومت آل‌بویه در مناطق مختلف 
ایران و به ویژه ری با حضور صاحب بن عباد )385 ق( و قاضی عبدالجبار معتزلی )415 

ق( به اوج و عظمت رسیدند.5
در پی گسترش مقطعی اســماعیلیه6 و اهل سنتّ، رشد و فزونی شیعه امامی به‌ویژه در 
عهد ایلخانان )سلاطین مغول در ایران،663-756 ق(،7 زیدیه رو به افول گرایید. فقط در 

1. ر.ک: سید احمد خضری و همکاران، تاریخ تشیع 2 / 16 ـ 17.
2. ابوطالب الهارونی، همان / 72. »... انّ الدیلم کانوُا یعتقدون انّ من خالف القاســم )بن ابراهیم الرسی(7 فی فتاویه فهو ضالّ 
کل قول یخالف قوله فهو ضلالة والجیل یعتقدون مثل هذا فی قول الناصر رضی الله عنه ... وکان بعضهم یفَُسّــقُ بعضاً فی هذه 

المسأله وربمّا کفّروا... .«
3. همان / 74. »... امام رضی الله عنه بهو سم الی ان مضی سبیله سنة ستین وثلاثمأة ودفن بهوسم وقبره هناک مشهور مزور.«

4. همان / 72 ـ 73.
5. صاحب سال 366 قمری به وزارت فخرالدوله بویهی حاکم ری منصوب شد.

6. اسماعیلیه با سایر مسلمین دشمن صلبی بودند و هر کس را که قدرتی پیدا می‌کرد به وسیله فدائیان خود به قتل می‌رساندند. 
عباس اقبال، تاریخ مغول / 171. چنانکه احمد بن یحیی نواده مؤید بالله در سال 520 ق به دست فدائیان اسماعیلی در شمال 
ایران کشــته شد. ر.ک: هاجسن، فرقة اســماعیلیه / 16؛ و به خاطر تهدید ملاحده قبر او را مخفی کردند، مصطفی سلطانی، 
تاریخ و عقاید زیدیه / 109. در کل مناســبات زیدیه و اســماعیلیه بر خلاف زیدیه و امامیه بسیار خصمانه بوده است. ر.ک: 

محمدکاظم رحمتی، همان / 98، 149، 157، 163.
7. ر.ک: رسول جعفریان، همان / 689 ـ 693.
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دیلمان، رویان و گیلان با مرکزیت هوســم )رودسر فعلی( گروه‌هایی کوچک از دو شاخه 
ناصریان و مؤیدیان ـ پیروان مؤید بالله ابوحســین احمد بن حسین هارون )412 ق( ـ با 
تشــکیل حکومت آل کیا1 به حیات خود ادامه دادند2 تا اینکه سال 932 قمری و در عهد 
حکومت خان احمد گیلانی )وفــات 940 ق( در قزوین پایتخت وقت صفویه، با حضور 

شاه طهماسب اول )سلطنت 930 ـ 984( به امامیه پیوستند.3
2 ـ 2.ی من: سال 280 قمری یحیی بن حسین بن قاسم رسیّ با لقب »الامام الهادی الی 
الحق« در یمن حکومتی مســتقل برپا کرد.4 بعد از فوت او، در ســال 298 ق )مدفون در 
صعده( دو فرزندش محمّد ملقب به مرتضی لدین الله )310 ق( و احمد ملقب به ناصر لدین 
الله )315 ق( راهش را ادامه دادند. هر چند بعدها میان جانشینان آن دو، اختلاف و تفرقه 
افتــاد، امّا همچنان جریان زیدی به عنوان مهم‌ترین و تنهاترین جریان فکری و سیاســی 

حاکم و مطرح در یمن ـ علیرغم فراز و فرود ـ به حیات خود ادامه داده است.5
بنابراین گرچه نظر سیاسی در مراحلی دولت و حکومتی قوی و اثرگذار پدید آمد، اما از 
نظر علمی و فکری، همیشه عالمانی نامدار بوده‌اند که در تثبیت و تبیین دیدگاه‌های فکری 

و کلامی زیدیه آثاری ماندگاری از خود به جای گذاشته‌اند.6
در تبیین فراز و فرود زیدیه باید اشــاره کرد که ســال 1289 ق حکومت عثمانی7 بعد 

1. برای آشنایی با آل کیا ر.ک: حسن شریعت فوکلائی، حکومت شیعی آل کیا در گیلان، قم، مؤسسه شیعه‌شناسی، 1388، اول.
2. رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران / 355؛ سید احمد خضری، همان / 17، 22، 25؛ افشین پرتو، تاریخ گیلان / 150، 

.149 ،135
3. ر.ک: سید احمد خضری و همکاران، تاریخ تشیع 2 / 157؛ رسول جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، 1 
/ 43 ـ 45. چنانکه عطاء الله رودسری )زنده در 1070 ق( عالم زیدی به مذهب امامی گرویده و در مدرسه اصفهان نزد میر 
فندرسکی )1050 ق( و حسن علی بن عبدالله تستری )1069 ق( تلمذ کرده، حاشیه بر حاشیه دوانی بر شرح تجرید، حاشیه 
بر ش��رح قوشجی، حاشیه بر حکمة العین کاتبی و مطالع الانوار از آثار او است. ر.ک: جعفر السبحانی، طبقات المتکلمین 4 / 

128، شماره 429.
4. ر.ک: ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون 4 / 142؛ احمد بن سلیمان، حقائق المعرفه / 487.

5. ر.ک: ابوطالب الهارونی، الإفادة فی تاریخ الائمة السادة / 62 ـ 64.
6. ر.ک: محمدکاظم رحمتی، همان / 155 ـ 164.

7. امپراتوری عثمانی ســال 699 ق توســط عثمان بن ارطغرل – نام گذاری سلسله به عثمانی بدین جهت است- از حرکت 
قومی و قبیله ای آغاز و به مرور با طی مراحلی به امپراتوری بزرگ تبدیل شده و تا 1343 ق به حیات خود ادامه داد در این 

سال بود که مصطفی آتاتورک خلافت را الغاء و اعلان دولت جمهوری کرد. رک:
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از ســال‌ها تلاش با کمک نیروهای داخلی مخالف حکومت زیدی، صنعا را تصرف کرد و 
یمن را جزو قلمرو خود قرار داد؛ اما نارضایتی زیدی‌ها و شــافعی‌ها1 از حکومت عثمانی 
زمینه‌ساز مبارزات آن‌ها شد که در نتیجه، سال 1322 ق با احیای حکومت زیدی، یحیی 
بن محمد بن یحیی امر امامت را به عهده گرفت. او که توانست با اقدامات شرعی، سیاسی 
و اجتماعــی تا حدی، به تثبیت و تقویت مجدد حکومت زیدی بپردازد، ســال 1327 ق 
توســط مخالفان کشته شد؛ اما پســرش احمد با اقدامات و تلاش‌های مضاعف توانست 
حمایت ارتش و قبایل و شــافعی‌ها را به خود جلب کند. ولی با مرگ او ســال 1382 ق 
)1341 ش( فرزندش محمد البدر به حکومت رســید که سرانجام بعد از یک هفته توسط 
مخالفان خلع و امر امامت و حکومت مذهبی زیدی برای همیشــه در یمن منقرض شد2 و 
کشور به دو بخش یمن شــمالی )جمهوری عربی( و یمن جنوبی )جمهوری دموکراتیک( 
تجزیه شــد. با اتحاد مجدد در ســال 1369 ش ژنرال علی عبدالله صالح فارغ‌التحصیل 
دانشگاه نظامی بغداد از مخالفان حکومت مذهبی با رویکرد سکولار به ریاست جمهوری 
رسید. از سال 1373 ش تا 1390 ش مبارزات مذهبی‌ها به رهبری سید حسین الحوثی3 
-در ســال 2004 م در سن 46 سالگی کشته شد-شش جنگ داخلی را در پی داشت که 
در جنگ پایانی، عربســتان و آمریکا مستقیم در مقابل مخالفان و کنار علی عبدالله صالح 
ایستادند، اما مقاومت مخالفان موجب پیروزی آن‌ها در سال 1390 ش شد. امروزه )انصار 
الله( شــاخه نظامی حامیان حکومت زیدی به رهبری حوثی‌ها با برخورداری از پشتوانه 

مردمی از جمله عوامل اثرگذار در کشور یمن است.4

1. یمن حدود 22 تا 23 میلیون جمعیت دارد که بیشترین آنها زیدی و شافعی اند، اسماعیلیه، امامیه، یهودی نیز در درجه های 
بعد در شــمار اقلیت ها هستند. زیدی‌ها در مناطق یمن شمالی استقرار دارند. ر.ک: سید ابوالحسن نوّاب، درسنامه جغرافیای 

تشیع در جهان معاصر، ص 93.
2. از ســال 284 تا 1380 قمری)غیر از دوره‌ای که در زمان ســیطرة عثمانی( حکومت زیدی با عنوان دولت پادشاهی امام 
زیدیه در یمن برققرار بود که در سال 1964 میلادی با کودتای ارتش و تأسیس نظام جمهوری از بین رفت. این تغییر حکومت 

با کشتار فجیع زیدیه خصوصاً علما)شخصیت‌های آنان موجب افول و انزوای زیدیه بود رک: جنبش انصارالله یمن/127
3. برای آش��نایی با »حوثیون« رک: نایف بن سعید الدوسری، الحرکة الحوثیة دراســة منهجیه شاملة، الفصل الاول، التعریف 
بالحوثیه و النشــأة و ابرز الشخصیات/7-19. البته نویســنده کتاب در صدد نقد و رد جریان حوثی ها و جانبداری صریح از 

عربستان و ضدیت با ایران و اتهامات فراوان به تشیع است. بی جا، الصحوة العالمیة للطباعة و النشر 1432 ق
4. ر.ک: سید ابوالحسن نواب، همان، ص 95 ـ 100. نشریه حریم امام، وابسته به آستان مقدس امام خمینی، سال سوم، شماره 
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مهم‌ترین عوامل زوال و افول زیدیه در ایران و یمن عبارت‌اند از:
ـ اختلافات و انشــعابات درونی متعدد مانند قاسمیه، ناصریه، هادویه، مؤیدیه، مُطَرّفیه، 

یعقوبیه، نعیمیه، صباحیهّ.1
ـ منازعات سیاســی امامان زیدی و جنگ و خونریزی‌ها کــه گاه بین دو برادر برای 

تصاحب قدرت و امامت صورت می‌گرفت.2
ـ وجود پیروان مذهب اســماعیلیه3 به ویژه قرامطه4 حرکت ســلفی‌گری و وهابیت در 
کشورهای عربی از جمله یمن،5 جریان روشنفکران پیرو مذهب زیدیه، جمهوری خواهان 

یمنی، سیاست استعمار خارجی انگلیس و حکومت عثمانی ترکیه.6

3. مکاتب فقهی
در طول قرن‌های متمادی حکومت سیاســی و مذهبی در یمن و حیات نســبتاً فعال و 

اثرگذار در ایران، زیدیه از چند مکتب فقهی مهم برخوردار بود:
1 ـ 3. قاسمیه: پیروان قاسم رسیّ )169 ـ 246 ق( در شمال ایران که بعدها با هادویة 

یمن مرتبط شدند.
2 ـ 3. ناصریه: پیروان حســن بن علی ناصر اطروش )304 ق( در شــمال ایران که در 

قرن دهم منقرض شدند.
3 ـ 3. هادویه: پیروان هادی الی الحق یحیی بن حسین بن قاسم رسیّ )245 ـ 298 ق( 

که تاکنون در یمن حضور دارند.
4 ـ 3. مؤیدیه: این مکتب توســط المؤید بالله ابوحســین احمد بن حسین بن هارون 

144، 29 آبان 1393 »درنگی در فرقه زیدیه« / 10، 15؛ اسپوزیتو، دایرة المعارف جهان نوین اسلام 4/ 545 ـ 550.
1. ر.ک: ابوطالب هارونی، همان / 72؛ مصطفی سلطانی، همان / 150 ـ 153.

2. ر.ک: همان / 73؛ تاریخ ابن خلدون 4 / 36، 37؛ مهدی فرمانیان و سید علی موسوی‌نژاد، همان / 90.
3. ر.ک: ها جسن، فرقه اسماعیلیه / 16، مهدی فرمانیان و...، همان / 74، 75.

4. ر.ک: ابوطالب هارونی، الافادة فی تاریخ الائمة السادة / 64.
5. ر.ک: احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 89 ـ 93؛ جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 7 / 382 ـ 386.

6. ر.ک: مهدی فرمانیان، ســید علی موسوی نژاد، درســنامة زیدیه »عقاید و تاریخ« / 88 ـ 90؛ مصطفی سلطانی، تاریخ و 
عقاید زیدیه / 122 ـ 130.
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حســنی )حکومت 380 ـ 411 ق( و الناطق بالحق ابوطالب یحیی بن حســین هارونی 
)حکومت 411 ـ 424 ق( با هدف جمع و تقریب میان قاسمیه و هادویه به وجود آمد و به 
تناسب لقب برادر بزرگ‌تر المؤید بالله »مؤیدیه« نام گرفت و اتحاد و تعامل بیشتر زیدیان 

ایران و یمن را موجب شد.1
بایــد گفت، پایدارترین و ماندگارترین این مکاتب، مکتب »هادویه« پیروان الهادی الی 
الحق است2 که تاکنون تحت تأثیر »جارودیه«3 علیرغم فراز و فرود سیاستی و حکومتی، 

هویت مذهبی خود را در یمن حفظ کرده است.

4. گرایش‌های فکری
1 ـ 4. اعتزال‌گرایی: ضرورت‌ها و الزامات سیاسی و فکری، تأثر زیدیه ایران و یمن از 
تفکر کلامی معتزله به ویژه معتزله بصره را باعث شد که جریان عقل‌گرایی افراطی و ایجاد 

انشعاب‌های انحرافی »مطرفیهّ«4 و »حسینیهّ«5 را در پی داشت.
زیدی‌های ایران در عصر آل بویه )321 ـ 447 ق( و امامت المهدی لدین الله )360 ق( 
تحت تأثیر آراء کلامی معتزله قرار گرفته، توســط ابوعبدالله بصری )367 ق( کلام معتزله 
بصره را پذیرفته6 و ســپس از طریق اینان و به ویژه الموید بالله و برادرش الناطق بالحق 

-که مدتی در ری نزد قاضی عبدالجبار معتزلی )415 ق( بودند- به یمن انتقال یافتند.
در این بین، الموفق بالله ابو عبدالله حســین بن اســماعیل شجری جرجانی )م 420 ق( 
ش��اگرد دیگر قاضی عبدالجبار کتاب »الاحاط��ة« را در توصیف کلام معتزلی‌های بصره 

1. ر.ک: محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه / 507. همچنین ر.ک: احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة / 483 ـ 497.
2. احمد بن سلیمان، همان / 487 »... اظهر من علم اهل البیت ما لم یظهره غیره من الائمه وجاهد جهاداً شدیداً وبالغ فی اعداء 
الله واعدائه ما لم یکن یبلغه غیره من الائمه ونفی ولاة بنی العباس من الیمن... فأظهر الاحکام واعزّ الاسلام وعدل فی الرعیه... 

واخرج اکثر اهل الیمن من قول المجبرة المشبهین.«
3. یکی از بزرگان علماء یمن بنام ســید احمد محمد حجر که در الجامع الکبیر در صنعا تدریس می‌کرد در جواب این که از 
شاخه‌های زیدیه چند طائفه فعلًا وجود دارد؟ گفت: »من لم یکن جارودیاً فلیس بزیدی« یعنی هر که از طایفه جارودیه نباشد 

به آن زیدی اطلاق نمی‌شود. مصاحبه با استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، حریم امام، شماره 144 ص 7.
4. ر.ک: مصطفی سلطانی، همان / 153 ـ 162.

5. ر.ک: سید علی موسوی نژاد، مهدویت و حسینیهّ زیدیه، مجله هفت آسمان، ش 27.
6. ر.ک: الهارونی، الافادة ... / 65، 67. »وکان ابو عبدالله البصری یحضر داره کثیراً ویبیت فیها و یلقنه المسائل.« همان / 67.
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و نظریه امامت زیدیه نگاشــت. همچنین، پســرش المرشد بالله یحیی )477 ق(1 ملقب به 
کیایحیی، امام زیدیه در ری که در کلام معتزلی، فقه زیدی، حدیث و نسب‌شناسی طالبیان 
تبحر داشــت، ابو ســعد محسن بن محمد، معروف به حاکم جُشَــمی )413 ـ 494 ق( با 
تألیفات متعدد در دفاع از معتزله و زیدیه، ابوالحسین زید بن حسن بیهقی شاگرد فضل بن 
حاکم جشمی با مهاجرت به یمن سال )541 ق( و تدریس در آنجا به ترویج این رویکرد 

کمک بیشتری کردند.2
ضرورت آشــنایی با کلام و عقاید معتزلی موجب شد تا آنان میراث فکری معتزله را در 

قرن پنجم و ششم هجری به یمن انتقال دهند.3
2 ـ 4. ســلفی‌گری: در مقابل رویکرد عقل‌گرایی و اعتزال گرایی جریان ســلفی‌گری4 
متأثر از ابن تیمیه )728 ق( و بعدها محمد بن عبدالوهاب )1206 ق( به رهبری محمد بن 
ابراهیم معروف به ابن الوزیر )840 ق( و سپس محمد بن اسماعیل صنعانی معروف به ابن 

الأمیر )1182 ق( و بعدها محمد بن علی الشوکانی )1250 ق(5 به وجود آمد.6

5. شخصیت‌ها و آثار:
شخصیت‌هایی متعدد زعامت دینی، علمی و سیاسی زیدیه را عهده‌دار شدند که مهم‌ترین 

1. ر.ک: ویلفرد مادلونگ، فرقه‌های اســامی / 146 ـ 148. رســول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران / 359 ـ 360 و 439 ـ 
443 »معتزله و مذهب زیدی«

2. از گذشته‌ها برخی از زیدیان یمن ـ مانند حمید بن یحیی بن حمیدان قاسمی )ق 6(. بر وجود اختلاف میان خود و معتزله 
اصرار دارند. ر.ک: جعفریان، همان / 442، 443. حمید بن یحیی در رسالة »التصریح بالمذهب الصحیح« به نقد تفکر اعتزال 
پرداخته است. نسخه‌ای از این رساله و رساله دیگر با عنوان المنتزع من کتب الامام المنصور به شماره 7407 در کتابخانه آیت 

الله مرعشی نگهداری می‌شود. همان: ر.ک: فهرست کتابخانه، ج 19، صص 200 ـ 201.
3. ر.ک: همین نوشتار، ص 67 ادوار و مراحل معتزله »دورة انتقال«.

4. استاد آیة الله جعفر سبحانی از اینان با عنوان »ذات اتجاهات خاصه«، »زیدی تسنَّن« و زیدی »تسننّ وتوهّب« نام می‌برد. 
ر.ک: بحوث فی الملل والنحل 7 / 432، 434، 443.

5. ســید محمد رشــید رضا )1354 ق( بعد از ابن‌تیمیه و ابن قیم جوزی از شوکانی با تجلیل نام برده و به دیدگاه‌های او در 
ترویج ســلفی‌گری و حدیث‌گرایی استناد می‌کند. ر.ک: تفســیر المنار، ج 7، ص 122 »... الامام الجلیل المجدد مجتهد الیمن 

فی القرن الثانی عشر.«
6. برای آشــنایی بیشتر با آراء و آثار این ســه نفر ر.ک: احمد محمود صبحی، فی علم الکلام، ج 3، ص 347 ـ 453؛ جعفر 
الســبحانی، بحوث فی الملل والنحل 7 / 433 ـ 451؛ مهدی فرمانیان، زیدیــه »تاریخ و عقاید« / 121 ـ 135. درس نهم: 

جریان زیدیه سلفی.
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آن‌ها عبارت‌اند:1 قاســم بن ابراهیم رسی )169 ـ 246 ق( از نوادگان امام حسن مجتبی 
مؤلف »اصول العدل و التوحید«2، الهادی الی الحق، یحیی بن حســین بن قاســم )245 ـ 
298 ق( مؤلف رســاله‌های متعدد در علم کلام و اصول دین3، حسن بن علی ناصر کبیر یا 
أطروش4 )230 ـ 304 ق( از اولاد امام ســجاد7، حسن بن قاسم )داعی صغیر، 316 ق( 
فرزندش محمد بن حسن المهدی لدین الله )ابن داعی، 360 ق( المؤید بالله ابوحسین احمد 
بن حســین بن هارون )411 ق( مؤلف »التبصره فی التوحیــد و العدل«، برادرش الناطق 
بالحق ابوطالب یحیی بن حســین )424 ق(، احمد بن حســین مانکدیم )425 ق( مؤلف 
»شــرح الاصول الخمسه«5، الموفق بالله حســین بن اسماعیل شجری )420 ق( فرزندش 
المرشــد بالله یحیی )479 ق(، حاکم جُشمی )494 ق(، ابوطالب اخیرالمؤید بالله ابوحسین 
هارونی )520 ق(، المتوکل علی الله احمد بن سلیمان )566 ق( از نوادگان الهادی الی الحق 
مؤلف »حقائق المعرفة«،6 المؤید بالله یحیی بن حمزه العلوی )745 ق( مؤلف »التمهید فی 
شــرح معالم العدل والتوحید«7، احمد بن یحیی المرتضی )840 ق( مؤلف »المنیة والأمل« 

1. ر.ک: ابوطالــب هارونی، الافادة فی تاریخ الائمه الســادة / 1 ـ 74؛ احمد محمود صبحی، همان / 463 ـ 472. مصطفی 
سلطانی، تاریخ و عقاید زیدیه / 296 ـ 298 )سلسله امامان زیدی(، مهدی فرمانیان و سید علی موسوی نژاد، زیدیه )تاریخ 

و عقاید( / 97 ـ 118.
2. در مجموعه رسائل »التوحید و العدل« به کوشش و جمع آوری دکتر محمد عماره ج 1)ص 123-189( آمده است. القاهرة، 
دارالشروق. الثانیة، تمامی کتاب‌ها و رساله‌های او در یک مجموعه دو جلدی چاپ و منتشر شده است. الیمن، صنعاء، موسسة 

الامام زید بن علی،1421 ق الاول
3. چهارده کتاب و رســاله در مباحث اعتقادی در مجموع »رســائل الامام الهادی یحیی بن الحسین«. الیمن، صنعاء، موسسة 
الامام زیدبن علــی، )708 ص(، مقدمه محقق)صص 1-40( متن )صص 41-635( فهارس )صص 624-708( جمع آوری 

شده است
4. برخی او را شیعه امامی می‌دانند. ر.ک: نجاشی، الرجال / 57 ش 135. علامه امینی، شهیدان راه فضیلت / )ترجمه فارسی(، 

ص 23 ـ 30؛ سید محسن الامین، اعیان الشیعة )مدخل حسن بن علی(، ج 8، ص 261 ـ 262 شماره 4528.
5. رک: اکبر راشــدی نیا، کتاب شرح الاصول الخمسة، تالیف قاضی عبدالجبار یا قوام‌الدین مانکدیم؟ فصلنامه معارف عقلی، 

ش 196-183/11
6. تحقیق: حســن یحیی الیوسفی، صنعاء. موسسة الامام زیدبن علی الثقافیه،1424، الاولی )594 ص( مقدمه )صص 50-1( 
فهرســت ها )صص 534-594( مباحث کتاب عبارت اســت: معرفة النظر، معرفة الصنع، معرفة الصانع، معرفة العدل، معرفة 
النعمة، معرفة شکر المنعم، معرفة البلاء، معرفة الجزاء، معرفة الکتاب، معرفة النبوة و الامام)صص 413-511( معرفة الاختلاف.

7. تحقیق: هشــام حنفی ســیَد)2جزء( قاهره، مصر، مکتبة الثقانة الدینیه. 1429ق)692ص( در دهباب فی النظر، فی حدوث، 
فی‌الد علی مضامین، فی‌الصافات، فی‌ما یصح علی ذاته من الاوصاف الســلبیه، فی انفاله، فی‌النبوات، فی‌المعاد، فی‌الاســتقاق، 

فی‌الاماده
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)طبقــات المعتزله( »والقلائد فی تصحیح العقائــد«1 و »الازهار فی فقه الائمة الاطهار«2، 
المنصور بالله القاسم بن محمد علی )1029 ق( مؤلف »الاساس لعقائد الاکیاس«3 و احمد 

بن محمدبن صلاح الشرفی )1055 ق( مؤلف »شرح الاساس«.4

6. روش فکري:
روش آنــان در معرفــت ديني به طور عــام و در علم کلام و عقایــد به طور خاص، 
عقل‌گرایانه است. عقل را از مهم‌ترین منابع معرفت ديني دانسته و در استدلال‌های کلامي، 
خود به صورت گســترده از آن بهره گرفته‌اند.5 به نظر آنان حجت خداوند بر بندگان سه 
چیز اســت: عقل، قرآن و پيامبر. انسان با حجت عقل، معبود خود )خداوند( را می‌شناسد 
و با حجت قرآن و پيامبر، راه و روش عبادت او را می‌آموزد. حجت عقل اصل دو حجت 
ديگر است؛ زيرا آن دو به واسطه عقل شناخته می‌شوند، ولي عقل به واسطه آن دو شناخته 
نمی‌شود.6 هر يک از اين سه حجت، اصل و فرعی دارد که فرع در هر يک به اصل آن باز 
می‌گردد. چنان‌که اصل در قرآن محکمات آن است که در فهم آن اختلافي راه ندارد و فرع 
آن متشابهات اســت که به محکمات باز می‌گردد، اصل در سنت موارد اجماع مسلمانان 

است، اما موارد اختلافی آن، بايد به عقل، کتاب و اجماع بازگردد.7

1. جهت اطلاع بیشــتر رک: احمد محمود صبحی، الامام المجتهد یحیی بن حمزة، بی جا، منشــورات العصر الحدیث، 1410 
ق، الاولی.

2. یک دور فقه زیدی از کتاب الطهارة تا الدیات، القسامة، الوصایا و السّیر)334 ص( بی جا، 1402. الخامسة.
3. صعده، مکتبة التراث الاســامی.1421 ق.(206 ص( مقدمه در عقل و نظر، التوحید، العدل، النبوه، الوعد و الوعید، افتراق 

الامة، )306 ص( جایگاه مؤلف و ویژگی های کتاب موجب شده تا شروح متعددی برآن نوشته شود.
4. احمدبن محمد از شــاگردان المنصور بالله قاســم بن محمد کتاب استادش »الاساس« را دوبار شرح کرده است. الف: شفاء 
صدور الناس فی شــرح معانی الاســاس لعقائد الاکیاس. شرح الاســاس الکبیر)2 ج(، دارالحکمة الیمانیة،1411 ق الاول ج 
1. التوحید)566 ص( ج 2. العدل )332 ص( ب: عدة الاکیاس فی شــرح معانی الاســاس ) شــرح الاساس الصغیر ( )2 ج( 

دارالحکمة الیمانیة 1415 ق. الاول ج 1. التوحید و العدل )334 ص( ج 2. النبوة و العدل، الوعد و الوعید )378 ص(.
5. رک: احمــد بن ســلیمان، حقائق المعرفة / 57. »انما بدأنا بذکر العقل، لانه اکبــر الآلات و به تعرف المعارف کلها و جمیع 

المعلومات«
6. رک: همان / 65. »اعلم انّ العقل هو اصلح الحجج و الکتاب و الســنة تأکید له و الدلیل علی ذلک ان الکتاب و الســنة ما 

عرفا الا بالعقل.«
7. قاســم الرســی، اصول العدل و التوحيد، در رســائل التوحید و العدل 1 / 124 ـ 125، احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة / 

388 ـ 389
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دلايل عقلي بر دلايل نقلي مقدم اســت، لذا در آنچه که عقل می‌تواند بشناســد، تقليد 
روا نيســت، به علاوه، معرفت عقلي بديهي بر معرفت نظري استدلالي تقدم دارد، چنان که 
کتاب مقدم بر ســنت و ســنت مقدم بر اجماع و اجماع بر گفتار اولي الامر مقدم است؛ بر 
اين اســاس، نبايد مطلب مخالف اجماع امت را به امامان نسبت داد. از طرف دیگر، گفتار 
امامان مقدم بر سخن ديگران است. يعني سخن مخالف با رأی و سخن امام حجيت ندارد.1
در صورت تعارض حکم عقل با ظاهر نقل باید ظاهر نقل را بر اساس حکم عقل به تأویل برد.2

7. آراء و اندیشه‌ها
زیدیه امروز »هادویه - جارودیه« که در کشور یمن استقرار دارند، متأثر از روش فکری 
معتزله در بسیاری از آراء و عقاید ـ غیر از مسأله امامت و فروعات آن ـ هماهنگ با آنان 
و در مواردی از مباحث امامت هم عقیده با امامیه‌اند. در فروع و احکام عملی فقه خاص 

خود را دارند. مهم‌ترین آراء و اندیشه‌های آنان عبارت است:
1 ـ 7. حسن و قبح عقلي

آنان مانند متکلمان عدليه به اصل حسن و قبح عقلي و فروع آن ـ عدل، حکمت، وجوب 
لطف، تکلیف، ثواب و... ـ اعتقاد دارند و لذا در شمار عدلیه به حساب می‌آیند.3

الف( وجوب لطف: وجوب لطف بر مکلفان از نتايج مبتنی بر اصل حســن و قبح عقلي 
به شمار می‌رود. لطف فعلي از جانب خداوند در حق مکلفان است تا بدین وسیله آنان به 
تکاليف الهي جامه عمل بپوشــانند.4 وجوب لطف- از خداوند يا بر خداوند- بدان جهت 
است که بدون آن غرض از تکليف تحقق نخواهد يافت، در واقع، تکلیف بدون لطف مانند 
کسي است که غذايي را براي فردي آماده کند، ولي او را به خوردن آن غذا دعوت نکند.5

ب( وجــوب تکلیف و غایتمندی افعال الهی: آنان برپایة اصل حســن و قبح عقلي به 

1. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 318 ـ 319. نقل از حميدان بن يحيي »تنبيه الغافلين علي مغالط المتوهمين«.
2. ر.ک: همان، الامام المجتهد یحیی بن حمزه و آراءه الکلامیه / 46.

3. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 216 ـ 217. به نقل از یحیی بن حمزه )669 ـ 749 ق(
4. تعريف فوق مربوط به لطف محصل است نه لطف مقرب.

5. همان / 291، نقل از احمد بن يحيي المرتضي الیمانی.



 180/ تاریخ و اندیشه‌های کلامی مذاهب اسلامی

اصل حکمت و غايت در افعال خداوند معتقدند1 و غرض از خلقت انســان‌ها را بهره‌مندی 
از پاداش الهي می‌دانند که خداوند براي تحقق آن تکليف را بر بشــر مقرر داشــته است. 
بنابراين، غرض از تکاليف الهي نیل انس��ان به پاداش‌های اوست که علاوه بر مؤمنان هم 

شامل کافران می‌شود اگرچه آنان خود را از آن محروم کرده‌اند.3.2
ج( عدل الهی: بر اساس حسن و قبح عقلی، عدل الهی را به معنای تنزیه خداوند از فعل 
قبيح و عدم اخلال در انجام واجب دانسته‌اند که هر کس خداوند را با اين صفت بشناسد، 

از عدليه خواهد بود.4
2 ـ 7. صفات خداوند

زیدیه با تقسیم صفات خداوند به صفات ذات و صفات افعال مانند امامیه و به پیروی از 
مذهب اهل‌بیت صفات ذاتي خداوند را عين ذات او دانســته و نظریه عینیت را پذیرفته و 

دیدگاه غیریت و تغایر مورد قبول اشاعره را به شدت رد کرده‌اند.5
الــف( صفات خبری: زیدیه در مورد صفات خبــري روش تأويل را برگزیده‌اند. بر اين 
اساس، عرش کنايه از مقام فرمانروايي خداوند بر جهان و استواء بر آن نیز به معنای، استيلا 

و چيرگي او بر نظام هستی است.6
ب( رؤیــت: به عقیده زیدی‌ها رؤيت خداوند با چشــم در دنیا و آخرت محال عقلی و 
مســتلزم جسمانیت و محدث بودن خداوند متعال است؛ بنابراین آيات و روايات ظاهر در 
ِّها ناظِرَةٌ«7  اين مطلب، بايد تأويل ش��وند. پس مقصود از آيه »وُجــوهٌ يومئذٍ ناضِرَةٌ الي رب
انتظار ثواب و پاداش الهي در قیامت است؛ زيرا در لغت عرب، کاربرد واژه نظر به معناي 

1. حنفی سید عبدالله، نقد الزيدية للمذاهب الکلامیة / 229.
ا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْــتَحَبُّوا العَْمَى عَلَى الهُْدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العَْذَابِ الهُْونِ بمَِا  2. ر.ک: فصلت، 17. »وَأَمَّ

کانوُا يَکسِبُونَ.«
3. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 290.

4. همان، 209.
5. احمد بن الحسین الهارونی، التبصرة في التوحيد و العدل / 35 ـ 36؛ احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة / 154 ـ 155؛ ر.ک: 

احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 325 ـ 331؛ حنفی سیدّ عبدالله، نقد الزيدية للمذاهب الکلامیة، ص 59.
6. احمد بن الحســین الهارونی، همان / 37؛ قاســم الرّســی، همان 1 / 135، المنصور بالله القاسم بن محمد، الاساس لعقائد 

الاکیاس / 47، 48، 68، 69 احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة / 172.
7. قيامت، 22 ـ 23.
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انتظار شهرت دارد.1 و روايات رؤيت نيز- به فرض درستي آن‌ها- به معناي علم )شهودي 
و کامل( است.2

ج( کلام الهی: زیدیه کلام خداوند ـ مانند معتزله و اماميه ـ را با اســتناد به دلایل عقلی 
و نقلی حادث می‌دانند.3

د( اراده: زیدیه هماهنگ با روايات امامان اهل‌بیت:4 معتقدند اراده از صفات فعل اســت 
نه از صفات ذات، لذا آن‌ها اراده خداوند را عين مراد او -که همان فعل است5- می‌دانند.

3 ـ 7. جبر و اختيار
به نظر آنان کســب اشعري در تفسير اختيار انسان به عقيده جبر باز می‌گردد.6 بر خلاف 
اشاعره که استطاعت و قدرت انسان را مقارن با فعل و فاقد اثرگذاري در تحقق آن می‌دانند، 
زیدیه اســتطاعت را مقدم بر فعل و قدرت انسان را مؤثر در پيدايش آن می‌شمارند.7 در 
عین حال تفسير آنان از اختيار، بيش از آن که با نظريه »امر بين الامرين« هماهنگ باشد، 

با تفويض معتزلي سازگاري دارد.8
4 ـ 7. حقيقت ايمان

ايمــان اقرار و تصديق به زبان و قلب توأم با عمل بــه همه واجبات الهي و اجتناب از 
تمامی محرمات خداوند اســت، چون تصديق قلبی و اقرار زبانی، بدون عمل به جوارح و 
ارکان، ايمان نیست، لذا انسان را از خشم و وعيد الهي ايمن نمی‌دارد،9 اما هنگامی‌که اعمال 

1. قاسم الرسی، همان 1 / 133.
2. قاسم الرسی، همان؛ التبصرة، ص 46 ـ 49 العقد الثمين في معرفة رب العالمين، ص 25، مصباح العلوم في معرفة الحيّ القيوم، 

ص 12؛ احمد بن سلیمان، همان / 179 ـ 182؛ المنصور بالله، الأساس فی عقائد الاکباس / 50 ـ 51.
3. همان، ص 56؛ الرائق في تنزيه الخالق، ص 101 ـ 102؛ احمد بن ســلیمان، حقائق المعرفه / 176 ـ 177، قاســم الرسی، 

همان / 137.
4. ر.ک: الصدوق، التوحید، ص 329 الباب 55 الحدیث 5.

5. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة، ص 181 ـ 219؛ عدّة الأکياس في ش��رح معاني الأس��اس، ج 1، ص 231؛ احمد بن 
سلیمان، حقایق المعرفة / 190 ـ 194، المنصور بالله، الاساس فی عقائد الاکیاس / 85 ـ 86.

6. الاساس لعقائد الاکیاس / 78، 79، الیمانی، همان / 209 ـ 211
7. الیمانی، همان / 217 ـ 223، 2 / 32، 33؛ ر.ک: ابوالحسن اشعری، مقالات الاسلامیین / 72، 73.

8. الیمانی، البدر المنیر 1 / 208 عندنا و عند المعتزلة انّ افعال العبد له خالصة و انها لا تنس��ب الی الله. ر.ک: الهارونی، التبصرة 
في التوحيد و العدل / 63؛ حنفی سید عبدالله، نقد الزيدية للمذاهب الکلامية / 181 ـ 188، 218 ـ 223.

9. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 156.
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جزء ايمان باشــد، ايمان قابلیت افزايش و کاهش خواهد داشت1 و مؤمن به همان درجه 
استحقاق پاداش خواهد یافت.

بر اين اساس، زیدیه مانند معتزله معتقدند کسي که مرتکب گناه کبيره شود نه مؤمن است 
و نه کافر، بلکه فاسق و فســق منزلتي ميان ايمان و کفر است.2 البته مرتکب کبیره به کفر 

نعمت دچار شده است نه کفر جحود و انکار.
5 ـ 7. وعد و وعيد

گروهــی از آنان مانند برخــی از معتزله عمل به وعید را ماننــد وفاي به وعده واجب 
می‌دانند و معتقدند مرتکب کبيره اگر بدون توبه از دنيا رفت برای همیشــه، مشمول عذاب 

الهي خواهد شد.3 هرچند عذاب او به سختی و شدت عذاب کفار نیست.4
گروهی نیز عمل به وعيد را واجب ندانسته‌اند. آنان که وعد و وعيد را مقتضاي حکمت 
الهي دانســته‌اند، دادن پاداش بر خداوند را واجب و بخشــش معصیت‌کار را در جايي که 

موجب ضرر به ديگري نباشد، جايز می‌دانند.5
از آنجــا که معتزله نیز همگی قائل به وجوب وفای به وعید نیســتند، لذا به گروهی از 

معتزله و زیدیه که قائل به وجوب آن هستند »و عیدیه« گفته شده است.6
6 ـ 7. آلام و اعواض:

به عقیده آنان آلامي که از جانب خداوند بر انســان‌ها وارد می‌شود یا استحقاقي است و 
یا غير اســتحقاقي؛ آلام استحقاقي مانند عقوبت‌های دنيوي و اخروي کيفر اعمال نارواي 
مکلفان و امری پســندیده هستند. آلام غير اســتحقاقي نیز بدان جهت که مشتمل بر لطف 
است و بعلاوه در برابر آن عوض داده می‌شود حسن و نیکو است و با وجود عوض   آلام 
غير اســتحقاقي نیز ظلم در حق بنده نخواهد بــود و اصل وجود عوض در برابر آن آلام 

1. همان / 300. به نقل از احمد بن یحیی المرتضی الیمانی )840 ق(.
2. احمد بن س��لیمان، حقایق المعرف��ة / 229 ـ 233، محمد بن علی الیمانی، البدر المنیــر 2 / 9. ر.ک: قد افلح المؤمنون، 

مؤمنون / 1.
3. الهارونی، التبصرة فی التوحید و العدل / 69؛ احمد بن سلیمان، همان / 233.

4. احمد بن سلیمان، همان / 233. رک: محمد بن علی الیمانی، همان 2 / 414، 415.
5. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 298.

6. رک: همان، الامام المجتهد یحیی بن حمزه و آراءه الکلامیة / 236.
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مقتضاي حکم عقل است، ولي چگونگی آن را فقط از طريق نقل می‌توان فهمید.1
7 ـ 7. شفاعت:

زیدیه همچون دیگر مسلمانان شفاعت پیامبراکرم در قیامت را امری مسلم و قطعی 
می‌داننــد، اما مانند معتزله آن را به معنای بالا رفتن درجات مؤمنان تفســير کرده‌اند.2 بر 
خلاف اماميه و اهل ســنت که شفاعت را با شرایطی شامل گناهکاران نیز دانسته و آن را 
موجب اسقاط عقاب می‌دانند، زیدی‌ها با استناد به آیات قرآن، شفاعت در حق گناهکاران 

را قبول ندارند3
8 ـ 7. امامت

زیدیه در موضوع امامت از معتزله فاصله گرفته و علیرغم تفاوت‌ها با امامیه اشتراکاتی 
بسیار دارند و امامت را به دلیل عقلی و نقلی ضروری و واجب می‌شمارند.4

الف( شــرایط و ویژگی‌ها: زیدیه در مورد سه امام نخست )امیرالمؤمنین، امام حسن و 
امام حســين با ديگر مذاهب شــيعي هم عقیده‌اند.5 اما پس از آن با تفاوت‌هایی در 

شرایط امامت ـ اثباتاً و نفیاً‌ ـ آراء خاص خود را دارند.
به نظر آنان امامت منحصر در خاندان پيامبر اســت، اما برخلاف شيعه اثناعشري 
منحصر در تعداد خاص نیست،6 در واقع بر خلاف امامیه که امامت را مخصوص فرزندان 
امام حسين می‌دانند، زیدی‌ها میان فرزندان و نوادگان امام حسن و امام حسین تفاوتی 
قائل نیســتند7 و لزوم عصمت امام را قبول ندارند، البته به اســتناد آیه تطهیر8 و آیات و 

1. في تصحيح العقائد / 72؛ حنفی سید عبدالله، همان / 257 ـ 258.
2. همان / 241 ـ 255؛ المنصور بالله القاس��م بن محمد، الأس��اس لعقائد الأکياس، ص 196. حنفی سید عبدالله، همان / 259 ـ 

261؛ ابوالحسن اشعری، مقالات الاسلاميين، ج 1، ص 149؛ جعفر سبحانی، بحوث في الملل و النحل، ج 7، ص 496 ـ 470.
3. الهارونی، التبصرة فی التوحید و العدل / 70؛ همان / 185 ـ 187، همان / 374 ـ 376. احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة 

/ 367 ـ 370.
4. المنصور بالله، الاســاس لعقائد الاکیاس / 143 ـ 144، محمد بن علی الیمانــی، البدر المنیر 1 / 161. البته برخی فقط به 
وجوب شرعی آن قائلند، صاحب بن عباد، الزیدیة / 171، 143 ـ 144، احمد محمود صبحی، الامام المجتهد یحیی بن حمزه 

/ 145، هر چند مؤلف الاساس خود قائل به عقلی و نقلی بودن آنست. ر.ک: المنصور بالله، همان.
5. تتفق فرق الش��يعة جميعا علي امامة ثلاثة: علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 

3 / 48؛ رک: قاسم الرسی، رسائل العدل و التوحید 2 / 68 ـ 69.
6. محمد بن علی الیمانی، البدر المنیر 1 / 350 ـ دل الدلیل علی انها لیست محصورة فی اثنی عشرة.

7. همان / 70 ـ 72؛ الهارونی، التبصرة فی التوحید و العدل / 86.
8. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 282. الیمانی، البدر المنیر 1 / 99.
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روایات دیگری به عصمت امام علی، حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین مانند پیامبر 
اعتقاد دارند.1

آن‌ها، علاوه بر ذریة حس��نین بودن، مرد بودن، بلوغ، ســامت عقل، سلامت حواس، 
شــجاعت، پرهيزگاري و پاکدامني، سخاوتمندي، زهد، صاحب رأي و تدبير بودن، اجتهاد 
در اصول و فروع، دوري جســتن از کارهاي پست را از ديگر صفات و بایستگی‌های امام 

می‌دانند.2
ب( امامت مفضول: عبارت‌های نقل شــده، از پيشوايان و عالمان زيديه بيانگر تفاوت 

ديدگاه آنان در اين باره است.
در برخي از عبارات واژگان »ينبغي«3 )سزاوار است( و »اولي«4 )بهتر است( به کار رفته 
که در این صورت افضليت شــرط کمال است، نه شرط لزوم، لذا اگر مفضول امامت را بر 
عهده گرفت، امامت او مشروع و اطاعت از وي واجب خواهد بود، در اين خصوص ميان 

شرايط عادي و غیرعادی )وجود عذر و عدم آن( تفاوتي نيست.5
ولي با دقت در کلام آنان روشــن می‌شــود که مقصود نه فقــط اولويت بلکه وجوب 
امامت افضل بر مفضول اســت، چنان‌که برخی با استناد به دلیل عقلی و نقلی به اثبات آن 
پرداخته‌اند6؛ زيرا امام مقتدا و اسوه مردم و متولي اموري است که پيامبر متولي آن‌ها 
«، بنابراین در  بود: »لکون الوالي قدوة و اســوة لغيره و هو يتقلد امرا کان يتولاه النبيّ
مقام استدلال، امامت امام حسن و امام حسين مستند به افضليت آنان بود؛ چون پس 

1. الیمانی، همان / 113 ـ 116. مســتند عصمت حضرت زهرا و حســنین فقط حدیث پیامبر اکرم اســت اما 
عصمت امام علی مستند به قرآن نیز هست. ر.ک: همان / 99، 115 ـ 117.

سی، رسائل  2. الهارونی، التبصرة فی التوحید و العدل / 88 ـ 89؛ احمد بن س��لیمان، حقایق المعرفة / 437 ـ 438؛ قاسم الرَِّ
العدل و التوحید 2 / 72؛ الیمانی، البدر المنیر 1 / 195 ـ 203؛ المنصور بالله القاسم، الاساس لعقائد الاکیاس / 145 ـ 148؛ 

علامة حلی، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد / 309 ـ 310.
3. قاسم الرسی )160 ـ 246 ق(: الرد علی الرافضة ص 41. ینبغی تولية الافضل.

4. محمد بن قاسم بن محمد الحوثی )1319 ق( الموعظة الحسنة / 99: الافضل اولی بالامامة من المفضول.
5. ر.ک: شهرستانی، الملل و النحل 1 / 138؛ ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه / 78.

6. احمد بن س��لیمان، حقایق المعرفة / 437 »و حکم العقل ... لایکون فی الُامة من هو افضل منه...« همان / 440. »وجب 
ي إلَِّ أنَْ يهُْدَى فمََا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ )یونس/  تقد��یم الافضل لقول��ه تعالی: أفَمََنْ يهَْدِي إلِىَ الحَْقِّ أحََقُّ أنَْ يتَُّبعََ أمََّنْ لَ يهَِ��دِّ
: من ولی رجلًا وهو یعلم ان غیره  35(«. ر.ک: المنصور بالله القاسم، الاساس لعقائد الاکیاس / 147، »... والافضلیة لقوله

افضل منه فقد خان الله فی ارضه.«
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از اميرمؤمنان بر ديگران افضل بودند، لذا امام مسلمانان شدند.1
امام يحيي بن حمزه علوی )669 ـ 749 هـ. ق( نيز افضليت را شــرط امامت می‌داند.2 
به گفته احمد بن حسين هاروني )متوفاي 411 ق( هرگاه صفات ياد شده در کسي باشد و 
در روزگار او کسي برتر از وي وجود نداشته باشد، شايستگي امامت را دارا خواهد بود.3

به نظر صاحب بن عباد )326 ـ 385 ق( عدول از افضل به کسي که در مرتبه پایین‌تر از 
او قرار دارد، به هيچ وجه جايز نيســت.4 وي اگرچه واژه »اولي« )برتر است( را در مورد 
امامــت افضل به کار برده، ولي عبارت »ولايجوز العدول عن الأفضل فيها اي من هو دونه 
علي وجه من الوجوه« بيانگر اين است که افضليت شرط لازم امامت است نه شرط کمال، 

-و عذر پذیر هم نيست.
احمد بن يحيي بن مرتضي )840 ق( با نقد ديدگاه حشــويه که امامت مفضول را در هر 
شرايطي جايز می‌شمارند، افضليت امام را در هر شرایطی لازم دانسته است،5 مگر اين که 

عذري در ميان باشد.
همچنین امام يحيي حميد الدين )ت 1388( عقیده به افضیلیت را به اکثر زیدیه نســبت 

داده است.6
از مجموع عبارت‌ها و مطالب ياد شــده به دســت می‌آید که میان زيديه درباره شرط 
افضليت در امامت دو ديدگاه وجود به چشــم می‌خورد: الف( افضليت شرط لازم امامت 
است و در هيچ شرايطي عدول از افضل و پذيرش امامت مفضول جايز نيست. ب( افضليت 
اگر چه شرط لازم امامت، ولي عذر پذير است، بنابراین در صورت اقتضای برخی مصالح، 
می‌توان از آن عدول کرد و امامت مفضول را پذیرفت. کسانی که در عين اعتقاد به افضليت 
اميرمؤمنــان7 بر عموم صحابه، خلافت ابوبکر، عمر و عثمــان را نيز پذيرفتهاند، طرفدار 

1. همان / 467.
2. احمد محمود صبحی، الامام المجتهد يحيي بن حمزه و آراءه الکلامي / 156. »الرأي عندنا ان تشترط الأفضلية للإمام«

3. الهارونی، التبصرة في التوحيد و العدل / 89.
4. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 169، به نقل از نصرة المذاهب الزيدية / 146.
5. العقائد في تصحيح العقائد / 93؛ احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 278 ـ 279.

6. الزيدية قراءة في المشــرع و بحث في المکونات / 140. ر.ک: عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل 1 / 140 و مالت اکثر 
الزیدیه بعد ذلک عن القول بامامة المفضول.
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ديدگاه دوم هستند.
ج ( وجــود دو امام در يک زمان: آراي زيديه درباره وجود دو امام در يک زمان و در 
دو منطقه دور از هم متفاوت است. اکثر زيديه آن را جايز ندانسته‌اند.1 زيرا صحابه پيشنهاد 

برخی از انصار در سقيفه )منا امير و منکم امير(،2 را نپذیرفتند.3
اجماع صحابه و سيره مسلمانان ـ اعم از قائلان نظریة نصب یا اختیار ـ بیانگر ضرورت 

وحدت امام است.4
بــا اين حال، برخي از زيديه وجــود دو امام در يک زمان و در دو منطقه دور از هم را 
جايز دانســته‌اند.5 الناصر للحق حسن اطروش )230 ـ 304 ق( احمد بن حسين هاروني 
)333 ـ 411 ق( و عبدالله بن حمزة بن ســليمان حســني )561 ـ 614 ق( طرفدار اين 
دیدگاه‌اند6. بعلاوه اين مســئله در تاريخ زيديه تحقق يافته است، زيرا در قرن سوم هجري 
يحيي بن الحســين، الهادي الي الحق )245 ـ 298 ق( در يمن و حســن اطروش، الناصر 
للحق )230 ـ 304 ق( نيز در گيلان و مازندران عهده‌دار امامت زيديان بودند که از طريق 

مراسله و مکاتبه با يکديگر ارتباط داشتند.7
د( فلسفه امامت: زیدیه مانند اهل سنت اقامه امور شرعي را وجه نيازمندي مردم به امام 
می‌دانند؛ اموری که در مواردی جز او کسي آن‌ها را برپا نمی‌کند و در برخی موارد دیگر، 

با وجود توان دیگران، او به انجام آن‌ها سزاوارتر است.
اجراي حدود و قصاص، جمع‌آوری زکات، تقســيم غنائم و ثروت‌های عمومي، برپایی 

1. ناجی حســن )صاحب بن عباد( الزیدیه / 160. احمد بن یحیی الیمانــی )840 ق( الازهار فی فقه الائمة الاطهار / 314 
»ولا یصحُّ امامان«.

2. ر.ک: سیوطی، تاریخ الخلفا / 79. البته به نظر برخی، انصار در سقيفه پیشنهاد انتخاب دو امیر دادند، امارت غير از امامت 
است. وجود دو امير در يک زمان جايز است، ولي وجود دو امام در يک زمان جايز نيست.

3. احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 279. به نقل از احمد بن يحيي المرتضي الیمانی، القلائد في تصحيح العقائد / 93.
4. همان، ص 172: به نقل از »نصرة المذاهب الزيدية« صاحب بن عباد.

5. نایف بن سعید الدوسری، همان/24. عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل 1 / 143؛ پطروشفسکی، اسلام در ایران / 262، 
263؛ اگر هر یک فتوا و حکمی بر خلاف دیگری بدهد هر چند حکم به حلیت و اباحه ریختن خون آن دیگری باشــد حکم 

او برای قوم خودش حجت و عندالله مصیب است / همان.
6. کتاب عدة الأکياس في شرح معاني الأساس، 2 / 198 ـ 199. خواجه نصیر طوسی این نظر را به مطلق زیدیه نسبت داده 

است که البته صحیح نیست ر.ک: علامه حلی، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد / 310
7. ر.ک: احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة / 489؛ احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 161 ـ 162.
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شعائر اســامي مانند اقامه نماز جمعه، حفظ کيان اســام، مقابله با ستمگران و جهاد با 
دشمنان از امور دس��ته اول و امر به ‌معروف و نهي از منکر و اجراي تعزيرات جزو دسته 

دوم به شمار می‌آیند.1
ه ( راه تعيين امام: از نظر زیدیه راه تعيين امام در سه امام نخستين نص2 و در ائمه بعدی 
قیام و دعوت اســت؛ بنابراین پس از امام ســوم، هر کسي که صفات لازم براي امامت را 
داشــته باشد، قيام و امربه‌معروف و نهي از منکر کرده و مردم را به امامت خود فراخواند، 

امام خواهد بود.3
زیدیه فقط امامت ســه امام نخستین را از طریق نص می‌دانند، هرچند در جلی یا خفی 
بودن آن اختلاف دارند. برخی امامت امیرمؤمنان را به نص خفی4 و برخی هم به نص جلی 
آن تأکید دارند،5 اما به استناد فرموده پیامبر اکرم : »الحسن والحسین امامان قاما او 

قعدا«6 قائل به نص جلی در حق حسنین هستند.7
9 ـ 7. کرامات اولیاء

زیدیه، بر خلاف معتزله و مانند دیگر مذاهب اســامی، با اســتناد به عقل و نقل وقوع 
کرامات و خوارق عادات را به دست اولیاء الهی و بندگان صالح و شایسته جایز می‌دانند.8

10 ـ 7. تقيّه

1. ر.ک: احمد بن سلیمان، همان / 437، المنصور بالله، الاساس لعقائد الاکیاس / 144.
2. المنصور بالله القاسم، همان / 160. لا نص فیمن عدا الثلاثة والالکان مشهوراً. احمد بن سلیمان، همان / 468.

3. المؤید بالله یحیی بن حمزه العلوی، التمهید فی شــرح معالم العدل والتوحید 2 / 609؛ احمد محمود صبحی، همان / 157، 
158، 159؛ »و الذی علیه علماء العترة و الزیدیه عدا فرقة الصالحیه الی انّ النصّ طریق الی امامة الثلاثة ـ علی و الحســن و 
الحسین ـ و الدعوة و الخروج طریق الی امامة غیرهم و حاصل الدعوة ان یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر و یدعو الی اتباعه.«

4. ر.ک: یحیی بن الحســین بن القاسم، تثبیت الامامة در مجموعه رسائل فی الامامة / 18. »افترقت هذه الامة علی اربع فرقٍ 
فی من یقوم مقام رســول الله فرقة تقول نصب رسول الله امیرالمومنین اماماً نصبه نصباً ونصّه نصّا باسمه ونسبه ودعا 
الیه وحثَّ علیه وافترض طاعته وفرقه أخریٰ تقول: اومأ رســول الله الی امیرالمومنین علی ایماءً ودلّ علیه واشار الیه 

واحتجّ بحجج کثیرة فیه وقد ذکرناها لک فی کتاب غیرهذا و... المؤید بالله یحیی بن حمزه العلوی«، همان 2 / 586 ـ 587.
5. ر.ک: صلاح الدین الیمنی، الکوکب الدریه فی النصوص علی امامة خیر البریه در همانجا / 251 »و من النصوص الصریحة 

... وهذا نص جلی ... ومن النصوص الجلیة ... تسمیته تعالی بامیرالمومنین و...« ـ / 253.
6. ر.ک: صاحب بن عباد )ناجی حسن( الزیدیة / 148، احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة / 469.

7. ر.ک: المنصور بالله القاسم، همان / 160؛ المؤید بالله یحیی بن حمزه العلوی، همان / 608.
8. ر.ک: احمد محمود صبحی، الامام المجتهد یحیی بن حمزه و آراءه الکلامیة / 139 ـ 140.
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طبق گزارش مشهور، زيديه برخلاف امامیه تقيهّ را مجاز نمی‌دانند.1 در این زمینه مستند 
آنان سخن سليمان بن جرير زيدي در مقام طعن بر اماميه است که امامان رافضه دو عقيده 
»بدا« و »تقيه« را طرح کرده‌اند تا کســي نتواند در احتجاج بر آن‌ها غلبه کند؛ زيرا اگر از 
وقوع حادثه‌ای خبر دهند و واقع نشود، می‌گویند بدا رخ داده است و اگر درباره موضوعي 

سخني بگويند و سپس خلاف آن را بيان کنند، می‌گویند تقيه بوده است.2
البته به نظر می‌رسد آنان به طور مطلق با تقيه مخالف نيستند، بلکه آنان تقيه را از سوی 
امامان معصوم ـ امير مؤمنان7 و حسنين8 ـ را جايز نمی‌دانند،3 اما آن را براي غير معصوم، 

به شرط عدم ایجاد خلل در دین و یا عدم پایمال ساختن حق، روا می‌دانند.4
آنان در اثبات جواز تقيه براي غير معصومان مانند امامیه به آياتي از قرآن از جمله آیه 
شریفه »مؤمنان نبايد با کافران اظهار دوستي کنند، مگر اينکه از آنان پروا داشته باشند«.5 
اس��تدلال کرده‌اند؛ بنابراین اگر مؤمنان از کافران پرواي خطر بر جان، مال يا آبروي خود 

را داشته باشند، می‌توانند تقيه کنند.6
11 ـ 7. شعائر شیعی

زیدیــه روز عید غدیر را به عنوان روز ولایت و امامت گرامی می‌دارند، بعد از پیروزی 
بر حکومت علی عبدالله صالح )1390 ش( چند ســالی است که روز عاشورا در اجتماع 
بزرگ و با شکوهی با شعار »هیهات منا الذلة« به اقامة عزا و احیای قیام امام حسین )ع( 

می‌پردازند.7
1. ر.ک: هاینس هالم، تشــیع / 358، شــاه عبدالعزیز دهلوی، تحفه اثناعشر / باب 11 فصل 3 )در هفوات( هفوة اولی، احمد 
امین، ضحی الاســام / 688 ـ 689. فرهاد دفتری، گفتمان ادیان / 656 تقیه اصلی است که در تفکر و اصول عقاید شیعیان 

زیدی هیچ وقت جای پیدا نکرد.
2. شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص 141، 142؛ ابوحاتم رازی، کتاب الزينة، ص 78؛ فاضل مقداد، اللوامع الالهیه / 376 

ـ 378.
3. ر.ک: طوسی، اختیار معرفة الرجال / 205 شماره 430... لایکون امام یفتی بتقیةّ من غیرما یجب عندالله.

4. المنصور بالله قاسم بن محمد )1026 ق( الاعتصام بحبل الله المتین، ج 5، ص 8 ـ 9.
5. آل عمران / 28. »لاَّ يَتَّخِذِ المُْؤْمِنُونَ الکْافِرِينَ أَوْليَِاء مِن دُوْنِ المُْؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلکِ فَلَيْسَ مِنَ اّلل فِي 

شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً«
6. محمد بن علی الشــوکانی )1250 ق(، فتح القدیر، ج 1، ص 331 ـ 332. نایف ســعید الدوسری، همان/24 »و یتفقون مع 

الشیعه فی جواز التقیه اذا لزم الأمر«
7. حریم امام، همان، ص 7.



بخش سوم/ مذاهب شیعی/189 

12 ـ 7. فقه و فروع عملی
زیدیه فقه خاص و مستقل خود را دارند،1 آنان باب اجتهاد را باز دانسته و آن را مختص 
و منحصر در اشــخاصی معین نمی‌دانند و معتقدند همه می‌توانند بر اســاس کتاب، سنت، 
اجماع و قیاس به اجتهاد و اســتنباط احکام بپردازند، کســانی هم که توان اجتهاد ندارند، 
باید از مجتهد جامع الشــرایط تقلید کنند.2 آنــان در نقل احادیث نیز محدودیتی ندارند و 
در کنــار ائمه اهل‌بیت به نقل حدیث از دیگران نیز می‌پردازند، در اذان و اقامه »حی علی 
خیرالعمل« می‌گوینـ�د. تثویب »الصلوة خیر من النوم« را بدعــت می‌دانند.3 در وضو به 
شستن پاها حکم ‌کرده‌اند.4 »بسم الله الرحمن الرحیم« را در سوره حمد جزو سوره دانسته 
و قرائت آن را جهراً واجب می‌دانند،5 در حال قیام دســت خود را باز و رها شــده نگه 
می‌دارند. در پایان قراءت ســوره حمد »آمین« نگفته و آن را مشروع نمی‌دانند.6 قنوت را 
در نماز صبح جایز دانســته7، نماز میت را با پنج تکبیر می‌خوانند8 و روزه روز عاشورا را 

مکروه می‌دانند.9

8. زیدیه در روایات اهل‌البیت:
در منابع حدیثی شیعی امامی روایاتی در ذم و رد مذهب زیدی و برابری آن‌ها با »ناصبی‌ها« 
آمده است. چنانکه عبدالله بن مغیره به امام ابوالحسن الکاظم عرض کرد: من مجبورم با 

1. زیدیه در احکام و فقه مســتقل بوده و بنا بر اجتهاد دارند، بعضی التزام آن‌ها به قیاس را دلیل پیروی از ابوحنیفه )150 ق( 
می‌دانند که این نســبت درست نیست آنان به جهت همکاری ابوحنیفه با زید او را زیدی می‌دانند و در برخی مسائل حرف او 
را نقل می‌کنند و شــاید به آن هم عمل کنند نه آنکه مقلد او باشــند. محمدرضا حسینی جلالی، همان، ص 7. برای آگاهی از 

احکام فقهی آنها رک: نایف بن سعید الدوسری، همان / 25-24
2. الامام المهدی احمد بن یحیی المرتضی الحسنی الیمانی )840 ق(، الازهار فی فقه الأئمة الاطهار، ص 11.

3. همان، ص 36.

4. همان، ص 22.
5. رک: سید احمد خضری و همکاران، تاریخ تشیع 18/2

6. حریم امام، همان، ص 5، مصاحبه با دکتر ســید مرتضی محطوری )عالم زیدی یمن که در اواخر اســفند 1393 ش توسط 
عمال سعودی کشته شد( و همان، ص 7، مصاحبه با استاد سید محمدرضا حسینی جلالی.

7. احمد بن یحیی المرتضی الحسنی الیمانی، همان، ص 39 ـ 40.
8. همان، ص 58.
9. همان، ص 82.
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دو نفر ـ یکی ناصبی و دیگری زیدی ـ حشر و نشر داشته باشم. کدام را بر دیگری ترجیح 
دهم؟ امام هر دو را با هم برابر دانست و فرمود: کسی که آیه‌ای از کتاب خدا را تکذیب 

کند، به اسلام پشت کرده و تمام قرآن و انبیاء و رسولان را تکذیب کرده است.1
ســؤال: از آنجا که ناصبی، غلات و خوارج به اتفاق و اجماع فقها و متکلمان شیعی در 
شــمار کفار‌ند،2 زیدیه که در این روایات در ردیف نواصب جا گرفته‌اند چه حکمی دارند؟ 

آیا آنان نیز کافر و نجس هستند؟
پاســخ قطعاً منفی است؛ زیرا کفر آن‌ها نه کفر در مقابل اسلام، بلکه کفر در مقابل ایمان 
و ذکر آن‌ها در ردیف نواصب بدان جهت اســت که اعتقاد به ولایت امیرمؤمنان بدون 
استمرار امر امامت در فرزندان ایشان تا امام مهدی موعود موجود)مهدویت شخصی(هیچ 

منفعت و ارزشی برای آن‌ها ندارد.
بنابراین زیدیه مانند پیروان ســایر مذاهب اســامی در شمار مســلمانان و محکوم به 

طهارت‌اند.3

9. شخصيت‌شناسی زيد
تاريخ ولادت و شــهادت زید بن علي، از ســال‏ ٧٥، ٧٨ و ٨٠ هجري تا ١٢٠، ١٢١ و 
١٢٢ مورد اختلاف اســت، البته اتفاق آرا در شهادت او در ٤٢ سالگی با قول دوم و سوم 

)٧٨ ـ ١٢٠( و )٨٠ ـ ١٢٢( هماهنگ است، هر چند قول سوم شهرت بیشتر دارد.4

1. الکلینی، الکافی )کتاب الروضه( 8 / 235 حدیث 314»... قلت لابی الحسن 7 انَّ لی جارین: احدهما ناصب والآخر زیدیّ 
ولابدّ من معاشرتهما فمََنْ اعُاشر؟ فقال: هُماسیاّن، من کذّب بآیة من کتاب الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهره، وهو المکذّب جمیع 
القرآن والانبیاء والمرســلین. ثمّ قال: هذا نصب لک و هذا الزیدی نصََبْ لنا. طوســی، اختیار معرفة الرجال / 198 ش 409، 

سألت اباعبدالله7 ... قال لی: الزیدیةُ هم النُّصاب.«
2. السید محمد کاظم الیزدی، العروة الوثقی 1 / 54؛ فی النجاسات، الثامن: الکافر، مسألة 2 لااشکال فی نجاسة الغلاة والخوارج 

والنواصب، ر.ک: الامام الخمینی، الطهارة 3 / 458.
3. الشیخ مرتضی الانصاری، الطهارة 5 / 129 ـ 130.

4. ابوزهرة، الامام زید / 25، الســید محسن الامین، أعيان الشــيعه، ٧ / ١٠٧؛ احمد محمود صبحی، فی علم الکلام 3 / 55. 
هاینس هالم، تشیع، / 357، برخی ولادت او را در سال 67 هجري دانسته که هنگام شهادت 55 سال داشت. برای آگاهی از 
قرائن و شــواهد ر.ک: جعفر سبحانی، بحوث في الملل و النحل 7 / 61 ـ 65. حسین کریمان، زید بن علی / 9 ـ 26، برخی 
از محققان زیدی ولادت او را سال 75 و شهادتش را 122 ق صحیح می‌دانند. ابوطالب یحیی بن حسین هارونی، الافادة فی 

تاریخ الائمة السادة / 13 ـ 14، المنصور بالله )614 ق( مجموع رسائل الامام 1 / 384.
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1-9( جایگاه و منزلت: زیدیه او را در فصاحت و ش��جاعت به امام علی تشــبیه 
کرده و او را مکمّل نهضت انقلابی و جهادی امام علی دانسته و در مواردی به مقایسه 
بین آن دو پرداخته‌اند.1 دانشــمندان اماميه نیز او را به علم و دانش، تهجّد و تقوا، زهد و 

پرهيزگاري، شجاعت و ظلم ستيزي توصیف کرده‏اند.2
پس از حضرت باقر در ميان برادران خود شــخصيتی ممتاز ‌داشــت. فردي عابد، 
پرهيزگار، فقيه، سخاوتمند و شجاع به شــمار مي‏رفت و به انگيزه‏ امربه‌معروف و نهي از 
منکر و خونخواهي جدّش حس��ين بن علي قيام کــرد. به جهت انس زیاد با قرآن به 

»حليف القرآن« )هم پيمان با قرآن( توصیف شده بود.3
نگرش ستايش‏آميز شيعه درباره زيد از موضع مثبت و ديدگاه تکريم آميز ائمه اهل‌بیت 
نسبت به او نشأت مي‏گيرد. چرا که بنا بر روایات، پيشوايان شیعه در تمجيد و تکريم وي 

بسیار سخن گفته‌اند،4 
امام باقر هنگام دیدن زید با تلاوت آیه شــریفه:5 »کســاني که هجرت کرده و از 
ديار خود رانده شــده و در راه من اذيت شــده‏اند و جهاد کرده و به شــهادت رسيده‏اند، 
لغزش‏هايشان را پوشــيده و آنان را به باغ‏هايي که نهرها از پايين آن‌ها جاري است وارد 
مي‏کنم؛ اين پاداشــي از خداوند است و بهترين پاداش نزد خداست.«6 فرمود: »سوگند به 

خدا او از مصاديق اين آيه است«.7
امام صادق بسيار بر او رحمت می‌فرستاد.8

امام رضا او را از دانشمندان آل محمد می‌دانست که برای خشنودی خدا با دشمنان 

1. ر.ک: احمد محمود صبحی، همان / 55 ـ 60؛ فضائل و کمالات او را ببینید در ابو زهرة، الامام زید، / 76 ـ 88؛ ابوالفرج 
اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ترجمه فارسی / 129 ـ 133.

2. ر.ک: شیخ مفید، الفصول المختاره، سلسله مؤلفات الشیخ المفید 2 / 340.
 / 171؛ ر.ک: احمد بن سلیمان، همان / 105، پاورقی 4.

2
11 3. شیخ مفید، الارشاد، سلسلة مؤلفات الشیخ المفید

4. ر.ک: شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا، ج ١، باب ٢٥، ص ٢٤٨.
دْخِلَنَّهُمْ  آتِهِمْ وَلَُ رَنَّ عَنْهُم سَيِّ 5. »فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَُكَفِّ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِندِ اّلل وَاّلل عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ« آل‌عمران / 195.
6. تلمذ او نزد واصل بن عطا محل تردید و مناقشه است. ر.ک: کریمان، همان / 222 ـ 227.

7. جعفر سبحانی، بحوث في الملل و النحل، ٧ / ٧١.
8. السید محسن الامین، اعيان الشيعه، ٧ / ١٠٨.
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جهاد کرد و به شهادت رسید.1
احاديث و روايات در نکوهش و مذمت زيد2 از نظر سند قابل اعتماد و اطمينان نيست، 
به علاوه کثرت و فراوانی روايات مدح نســبت به روایات ذم موجب شــده است تا اهل 

تحقیق روایات مدح و ستایش او را ترجیح دهند.3
2-9 اساتید و شاگردان: او بیشتر از پدرش امام زين‏العابدين و سپس برادرش امام 
باقــر علم و دانش نمود،4 از افراد دیگری چون ابــان بن عثمان، عبيدالله بن ابي‏رافع، 

عروة بن زبير و واصل بن‏عطا، نيز کسب دانش کرده است.
از مشاهير شاگردان وي مي‏توان افراد زير را نام برد:

منصور بن معتمر بن عبدالله‏ ســلمي کوفي )١٣٢ ق( معاویه بن اسحاق بن زيد بن حارثه‏ 
انصاري که همراه با زيد به شــهادت رســيد. ابوالجارود زيادبن منــذر همداني، »رئيس 
جاروديه«، حسن‏بن صالح بن حیّ، »رئیس صالحیه«. علي بن صالح. محمدبن عبدالرحمان 
‌ـ از اصحاب امام صادق ـ عمرو بن خالد واســطي، راوي مســند زيد.  بن ابي ليلي. 
اسماعيل بن عبدالرحمان سدّي، )١٢٧ق(. ســليمان بن مهران اعمش، )١٤٨ق( ابوحنیفه 

نعمان بن ثابت )150 ق(.5
3-9. زيــد و واصل بن عطا: برخي بر آن‌اند که زيد در عقايد و کلام از واصل بن عطا 
)131 ق( مؤسّس مذهب معتزله بهره گرفته است؛ اين ادعا که اولین بار توسط شهرستاني 
)548 ق( مطرح6 و با پذیرش برخي از نويسندگان اهل سنتّ و زيديه روبرو شد،7 احتمالًا 

1. شــيخ صدوق، الامالي / ٣٣٤ ـ ٣٣٥، حديث ١١. روزي مأمون در حضور امام رضا با یادآوری قيام زيد الناّر )برادر 
امام رضا( بر ضدّ عباسيان آن را با قيام زيد بن علي بر ضدّ بني‏اميه مقايسه کرد و افزود: اگر به خاطر رعايت احترام شما نبود 
او را مي‏کشتم. امام رضا فرمود: »برادرم زيد را با زيد بن علي مقايسه مکن. زيد بن علي از دانشمندان آل محمد بود؛ وي 

براي خشنودي خدا خشمگين شد و با دشمنان خدا جهاد کرد و در راه خدا به شهادت رسيد.«
2. ر.ک: السید ابوالقاسم الخویی، معجم رجال الحدیث 8 / 360 ـ 368.

ل مما ذکرنا انََّ زیداً جلیل  3. الســید محسن الامین، اعيان الشيعة، 7 / 109 ـ 111، الخویی، همان، 8 / 357 ـ 368. »فتحصَّ
ممدوح و لیس هنا شئ یدل علی قدح فیه او انحرافه«، همان / 368.

4. ر.ک: ابوزهرة، الامام زید / 35 ـ 41، 89 ـ 93. نایف بن سعید الدوسری، الحرکة الحوثیة/21
5. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث في الملل و النحل، ج 7، ص 107 ـ 110، ابوزهرة، الامام زید / 237 ـ 239.

6. شهرســتانی، الملل و النحل، ج ١، ص ١٣٨ ـ ١٣٩. »فتلمذ فی الاصول لواصل بن عطاء... فاقتبس منه الاعتزال...« برخی 
این ادعا را در شــمار روایات غیرموثق متأخر دانسته‌اند. ر.ک: فرهاد دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه / 84. نایف بن سعید 

الدوسری، الحرکة الحوثیون/21
7. ر.ک: احمد امین، ظهر الاسلام 4 / 107.
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از هماهنگي عقايد زيديه و معتزله در بسياري از مسائل کلامي سرچشمه گرفته است، اما 
هیچ دلیل تاریخی آن را تائید نمی‌کند. همچنین بعید اســت که زيد از مدينه که به ویژه در 
قرن نخســت هجری، مرکز و سرچشــمه‏ علم و دانش ب،1 به بصره رود تا علم دین را از 
ديگران بياموزد، به علاوه، واصل خود علم و دانش را در مدینه نزد ابوهاشــم، عبدالله‏ بن 

محمّد حنفيه آموخته بود.2
در طبقات المعتزله زيد بن علي در کنار ابوهاشم - استاد واصل- در طبقه سوم‏ و واصل 

بن عطا و عمرو بن عبيد را بعد از آن‌ها در طبقه چهارم عدليه قرار داده‌اند.3
بنابراین شــاگردی زید نزد واصل پذیرفتنی نیست. البته آن دو، در اجراي امربه‌معروف 
و نهي از منکر و مباحث علمی تبادل نظر و مراوده و یا مجالست و مصاحبت داشته‌اند.4

د. آثار و تألیفات: آثار علمي جاي مانده و منســوب به او عبارت‌اند از: »تفسير غريب 
القرآن« )تفسير آيات مشــکل قرآن کریم(، »الصفوة« )بيان فضايل و برتري پيامبر 
و اهل‏بيت بر ديگران(، »رســالة الي علماء الأمة« ) تشــریح اهداف دعوت و قيام خود(، 

»مناسک الحج و  مسند امام زيد« )فقه و حديث(.
برخی از آن‌ها در »مجموع کتب و رســائل الامــام زید بن علی« در یک جلد چاپ و 

منتشر شده است.5
4-9. ادعاي امامت: زيديه و کســانی که ادعای امامت او را امري مسلم گرفته‌اند6 در 

مسأله‏ي امامت این عقاید را به او نسبت داده‏اند:
جواز امامت هر فردِ فاطمي واجدِ شــرايطِ امامت ـ حسني يا حسيني ـ وجود دو امام 

1. ابوحنيفه )150 ق( در پاسخ این پرسش که علوم خود را از چه کسي فراگرفته است، گفت: من در معدن و مرکز علم بودم 
و از يکي از فقهاي آن علم آموختم. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد 13 / 333؛ ابوزهرة، الإمام الصادق ص 38. مقصود او 
امام جعفر صادق است که دو سال در محضر ایشان کسب علم کرده است؛ به گفتة خودش »اگر آن دو سال نبود، نعمان 

هلاک مي‏شد«.
2. ابن المرتضی، طبقات المعتزلة / 17.

3. ابن المرتضی، همان / 9، 17، 28، 35.
4. محمد ابو زهره، الامام زید / 43. »ولهذا نری انّ التقاء زید »رضی الله عنه« بواصل بن عطاء کان التقاء مذاکرة علمیة و لیس 
التقاء تلمیذ یتلقی عن اســتاذ، فان السنّ متقاربة و زید کان ناضجاً، فهو قد اراد ان یعرف النواحی المختلفة حول اصول العقائد 

کما تلقی فروع الاحکام عن اسرته و فی المدینة مهد علم الفروع.« ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 155 ـ 162.
5. ر.ک: احمد امین، ضحی الاسلام 3 / 689، ابوزهرة، همان / 240 ـ 332)کتب الامام زید المجموع فی الحدیث و الفقه(.

6. ر.ک: صاحب بن عباّد، الزیدیة / 244.
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در يک زمان در دو منطقه، جواز امامت مفضول با وجود افضل و مهم‌تر از همه شرط قيام 
مسلحانه بر ضدّ ظالمان.1

مورد اخير در منابع شيعه امامی نيز آمده است، چنان‏که روزي زيد در حالي که نامه‏هاي 
دعوت مردم کوفه در وعده ياري به او را در دســت داشت بر حضرت باقر وارد شد. 
امام به او فرمود: »آيا اين نامه‏ها را در پاسخ درخواست تو نوشته‏اند، يا خود ابتدا به 
نوشتن آن‌ها اقدام کرده‏اند؟ زيد گفت: نامه‏ها از طرف خود آنان است، زيرا آنان حق ما را 

مي‏شناسند و بر حکم خدا درباره‏ي وجوب مودّت و اطاعت ما آگاه‌اند.«
امام باقر در پاســخ فرمود: »حکم خداوند به وجــوب اطاعت از ما خاندان نبوي به 
برخــي اختصاص دارد، ولي حکم به وجوب مودّت ما همگاني اســت و امر خدا درباره‏ي 
اوليايش بنا بر قضا و قدر حتمي در وقت معين جاري مي‏شــود. پس مبادا ناآگاهان، امر را 
بر تو مشتبه سازند. آنان تو را از خدا بي‏نياز نمي‏کنند. شتاب مکن، زيرا خداوند به واسطه‏ي 

شتاب بندگانش، در اجراي اوامر خود شتاب نمي‏کند، پس بر امر خدا پيشي مگير«.
در اين هنگام زيد به خشم آمد و گفت: »آن کس از ما که در خانه بنشيند و )با دشمنان 
خدا( جهاد نکند امام نيســت، بلکه امام کسي است که در راه خدا جهاد نموده و از حريم 

خود و حقوق رعيت دفاع کند«.
امــام باقر به او فرمود: »اي برادر، آيا براي اثبات مدّعاي خود شــاهدي از کتاب 
خدا يا دليلي از رســول خدا داري، زيرا خداوند اموري را حلال و اموري را حرام کرده 
و فرايضي را مقرّر داشــته و امر را بر امامي که قائم به امر اوست مشتبه نکرده تا اين‏که به 
انجام کاري که هنوز وقت آن فرا نرسيده قيام کند، چنان که براي انجام هر فريضه‏اي وقتي 
را مقرّر داشــته اســت... پس اگر تو بر مدّعاي خود از جانب خدا برهان و يقين داري به 
تصميم خود عمل کن، وگرنه در کاري که شــک داري وارد مشو و من به خدا پناه مي‏برم 
از امامي که وقت انجام وظيفه خود را نشناســد و در ايــن صورت، تابع، داناتر از متبوع 
خواهــد بود. اي برادر، آيا مي‏خواهي قومي را هدايت کني که به آيات خدا کفر ورزيده و 
پيرو هواي نفس خود گرديده و بدون برهان خود را خليفه‏ي پيامبر خوانده‏اند؟! اي 

برادر، پناه به خدا از اين‏که بدن تو را در کناسَه به دار آويزند«.

1. شهرستانی، الملل و النحل، ج ١، 137، 138؛ ر.ک: محمد ابو زهرة، الامام زید / 189 ـ 200.
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در اين هنگام چشــمان امام پر از اشک شد، فرمود: »خدا ميان ما و آنان که حرمت ما 
را حفظ نکردند و حق ما را انکار نمودند داوري خواهد کرد«.1

ابوبکر حضرمي در رد ادّعاي زید مبنی بر لزوم شرط قيام مسلحانه برای مقام امامت از 
وي پرســيد: آيا آنگاه که علي‏بن‏ابي‏طالب درخانه نشسته بود، امام بود، يا فقط هنگامي که 
قيام به سيف کرد امام بود؟ او اين پرسش را سه بار تکرار کرد اما زید پاسخي نگفت«.2

بررســي و تحقيق: گذشته از ضعف سند هر دو روايت3 ممکن است زيد در زمانی قيام 
مســلحانه علیه ظالمان را برای امام لازم می‌دانســته اما معلوم نیست تا پايان عمر بر اين 
عقيده باقي بوده، ســکوت او در مقابل استدلال ابوبکر حضرمي و احتجاج امام باقر 

گواهی بر عدول وي از اين عقيده است.
بعــاوه در روايات مدح و منقبت زيــد از قيام او به عنوان جهاد و از مرگ او به عنوان 
شــهادت در راه خدا ياد شده است، در حالي که در احاديث ديگر، دعوي امامت از سوي 
کسي که چنين حق و مقامي ندارد، گناهي بزرگ در حدّ شرک و کفر شناخته شده است.4

در روايات اهل‌بیت نسبت ادعای امامت و درخواست بیعت از مردم توسط زید صریحاً 
انکار شده است، امام صادق بعد از شنیدن شهادت زید فرمود: خدا او را رحمت کند، 
او مؤمني دانا و دانايي راست‌گو بود، اگر پيروز مي‏شد به عهد خود وفا مي‏کرد، اگر قدرت 

را به دست مي‏آورد مي‏دانست که آن را چگونه به کار ببندد )و به چه کسي بسپارد(.5
امام رضا در پاسخ مأمون که پرسيد: »آيا در مذمت کسي که به ناحق دعوي امامت 
کند رواياتي وارد نشــده اســت؟« فرمود: زيد چيزي را که حق وي نبود مدعي نشد؛ او 
پرهيزگارتر از اين بود که چنين ادّعايي کند. وي مردم را به رضايت آل محمد9 فرا خواند، 
آنگاه افزود: ســوگند به خدا که زيد از مخاطبان آیه شریفه: »و جاهَدُوا في ا ‏للهحَقَّ جِهادِه 

1. کلینی، الکافي ١ / 356 ـ 357، »باب مايفصل به بين دعوي المحق والمبطل في أمرالإمامة«، ح ١٦.
2. طوسی، اختیار معرفة الرجال، شرح حال ابي‏بکر حضرمي / 349، شماره ٧٨٨.

3. ر.ک: مامقانی، تنقيح المقال، شــماره‏ي ٢٨٦٣ و ١٢٢٢٦؛ ســید ابوالقاسم الخویی، معجم رجال الحدیث؛ ٥ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩، 
شماره‏ي ٣٣٢٩؛ ٧ / ٣٥٠؛ ١٩/ ٢٨، شماره‏ي ١٢٧٣٦.

4. ر.ک: کلینی، الکافي، ١ / 372 ـ 374، »باب من ادّعي الإمامة و ليس لها بأهل«.
5. طوسی، اختیار معرفة الرجال، شرح حالِ سيد حميري / 241، شماره ٥٠٥، ر.ک: خزّاز قمی، کفایة الأثر / 424.
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هو اجتباکم«1 است.2
به گفته یحیی بن زید پدرش نه امام بلکه از سادات کرام و زهّاد و مجاهدان در راه خدا 
بود، او چيزي را که حق او نبود ادّعا نکرد، او مردم را به رضاي آل محمد )حضرت صادق( 

دعوت مي‏کرد و او را صاحب الامر و داناترين بني هاشم می‌دانست.3
به نظر اقدام زید به قيام مســلحانه و دعوت مردم به رضاي آل محمد علّت اعتقاد 
برخی بــه امامت او بود، به گمان مردم او آنان را به ســوي خود مي‏خواند، در حالی که 
برادرش امام باقر را شايســته‏ي امامت می‌دانســت و هنگام وفات به امامت حضرت 

سفارش کرد.4 صادق
ر  قيام زي��د به انگيزه امربه‌معروف و نهي از منکر ب��ود و هرگز با حضرت صادق
امر امامت مخالفت نکرد، اما قیام مســلحانه او موجب شــد تا گروهي گمان کردند که او 
مخالفت کرده اســت، با آن‏که اختلاف روش آنان در  در مس��أله‏ امامت با امام صادق
قيام نوعي تدبيــر در رهبري بود، نه اختلاف در منصب و مقام امامت، بعداً که زيديه قيام 

مسلحانه را از شرايط امامت به شمار آوردند که موجب بروز اختلاف ميان شيعه شد.5
بنابراين، نســبت ادعای امامت به زيد نه فقط ثابت نيست، بلکه دلايل و براهين خلاف 

آن را اثبات مي‏کند.6
5-9. ائمه ‏اهل‌بیت و قيام زيد: 

ائمه‏ي اهل‏بيت: هرگز با ستمکاران سر ســازش نداشتند. از اين رو زمامداران اموي و 
عباسي که وجود آن‌ها را مخالف اميال و مطامع خود مي‏ديدند، به گونه‏هاي مختلف درصدد 
محدود کردن7 آنان و ممنوعیت ارتباط مردم با ایشــان و حتی زندان و تبعید و شکنجه و 

1. حج / 78.
2. شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا، ج١، باب ٢٥ / ٢٤٩.

3. همــان / 425 ـ 426. ر.ک: صاحــب بن عباد، الزیدیة / 236 برای آگاهی از توجیه معتقدان به امامت رک: همان / 236، 
.237

4. خزّاز قمی، همان / 423 ـ 424، شیخ مفید، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد 11 / ١٧٢.
5. خزّاز قمی، همان. ر.ک: محمدباقر المجلسی، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، 4 / 118.

6. برای تحلیل و تفصیل بیشــتر ر.ک: خزّاز قمی / 424 ـ 430، ســید جعفر شهیدی، زندگانی امام جعفر صادق / 25 ـ 40، 
حسین کریمان، زید بن علی / 48 ـ 58؛ پطروشفسکی، اسلام در ایران / 262.

7. برخی ایجاد نهضت ترجمه متون فلسفه یونان را در راستای همین سیاست می‌دانند. ر.ک: شیخ مجتبی قزوینی، بیان الفرقان 
3 )فی معاد القرآن( / 591 ـ 592 )چاپ قزوین، حدیث امروز(. همچنین ر.ک: تقی الدین المقریزی، الخطط /



بخش سوم/ مذاهب شیعی/197 

آزار و سرانجام به شهادت رساندن آنان می‌شده‌اند. البته تفاوت اوضاع و شرايط اجتماعي 
آنان1 موجب تفاوت شیوه آنان در مخالفت با حکومت به ناحق وقت می‌شده است، لذا امام 
باقر و صادق قيام مسلحانه‏ را به مصلحت اسلام و مسلمانان نمي‏دانستند، ولي اگر فرد 
يا گروهي بر ضدّ دســتگاه حکومت فاسد و ظالم اموي قيام مي‏کرد، آن را تخطئه نکرده و 
هرگاه آن را به‏جا و خدا پسندانه مي‏يافتند، به گونه‏هاي مختلف از آن حمايت مي‏کردند.

عد از  بدي��ن جهت، قيام زيد مورد تأييد و رضايت آن��ان بود، چنان‏که امام صادق
دریافت خبر شهادت او کلمه استرجاع »إناّ لل‏ّ و إناّ إليه راجعون« به زبان آورده و فرمود:

»پاداش عمويم را از خدا مي‏خواهم. او عموي خوبي بود؛ فردي بود که از دين و دنياي 
ما دفاع مي‏کرد. ســوگند به خدا او به شــهادت رسيد، چنان‏که ياران رسول خدا و علي و 

حسين: به شهادت رسيدند«.2
و نيز فرمود:

»کســي که بر زيد گريه کند با او در بهشت خواهد بود و کسي که او را سرزنش نمايد، 
شريک خون او خواهد بود«.3

لذا عالمان امامیه قیام او و برخی دیگر از علوی‌ها را با اجازه و اذن امام می‌دانند.4

1. جهت اطلاع از شرایط و موقعیت ائمه در تاریخ دویست و پنجاه سال عصر حضور ر.ک:
ـ ائمة اهل البیت ودورهم فی تحصین الرسالة الاسلامیه... الشهید السید محمد باقر الصدر.

ـ انسان 250 ساله، سید علی خامنه‌ای، تهران، صهبا
ـ امام در عینیت جامعه، محمد رضا حکیمی. قم، دلیل ما.

، ١/ ٢٥٢، باب ٢٥، حديث ٦. 2. صدوق، عيون أخبار الرضا
3. المجلســی، بحارالانوار، ٤٦ / ١٩٣. رک: جعفر السبحانی، بحوث في الملل و النحل، ج ٧، القسم الاول، الفصل ١٠ / 195 

ـ 202.
4. شهید اول، القواعد و الفوائد، قاعده 221، 2 / 207. ... جازان یکون خروجهم باذن امام واجب الطاعة کخروج زید بن علی 

وغیره من بنی علی ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 215 ـ 219 حسین کریمان، زید بن علی / 241 ـ 259.



اسماعیلیه فرقه‌ای از مذهب شیعه منسوب به اسماعیل هستند که در پی اختلاف درباره 
)148 ق( پدید آمدند. آنان اسماعيل بزرگ‏ترين فرزند امام  جانشینی امام جعفر صادق

صادق که زمان حيات پدر در سال 138 ق درگذشت،1 امام دانستند.
تاريخ پر ماجرا2 و انشعابات گوناگون پديد آمده در آن موجب شده است تا بحث درباره 
عقايد و تطورات تاريخي آن مورد توجه محققان، به ويژه خاورشناســان3 قرار گیرد و در 
1. مادر اســماعیل و عبدالله افطح، فاطمه بنت حسن بن حسن بن علی8 بود. ر.ک: تقی الدین المقریزی، اتعاظ الحنفاء بأخبار 

الأئمة الفاطمین الخلفاء 1 / 111. آن دو برادر ابوینی بودند »کان عبدالله اخاه لابیه و امُّه« رجال کشی / 265 شماره 478.
2. برخي از اسماعيلي‌ها ظهور اين آيين را کهن و آنرا مربوط به آغاز خلقت انسان مي‌دانند، ولي با توجه به دشواري ضبط و 

نقل حوادث آن از آغاز به بررسي تاريخ آن از دوران نبوت پيامبر اسلام9 اکتفا مي‌کنند. الاسماعيليه، ص 163.
3. از مستشــرقان و خاورشناسان می‌توان از برناردلوئيس محقق انگليسي که مطالعات وي بيشتر در خصوص اسماعيليان 
نخستين و پيدايش آن‏ها ونيز اسماعيليان نزاري ايران و سوريه است. ترجمه فارسی کتاب او توسط دکتر ابوالقاسم سرّي با عنوان 
»بنيادهاي کيش اسماعيليان« چاپ شده است. هانري کربنُ محقق معروف فرانسوي بخش‌های از کتاب »تاريخ فلسفه اسلامي« را به 
بررسي عقايد ديني و فلسفي اسماعيليان اختصاص داده است. لوئی ماسینیون فرانسوی، هاجسن امریکائی و دیگران نیز در اين مورد 
آثاری دارند اثر هاجسن توسط فريدون بدره‌اي با عنوان فرقۀ اسماعیلیه، تهران، شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 
1369، سوم ترجمه و منتشر شده است برای اطلاع بیشتر رک: عارف تامر، تاریخ الاسماعیلیه، 1 / 23 ـ 29. فرهاد دفتری، تاریخ 
و عقاید اسماعیلیه، / 35 ـ 39، 41، یعقوب آژند، اسماعیلیان، / هفده ـ نوزده، مصطفي غالب، تاریخ الدعوة الاسماعیلیة / 14 ـ 15.

در بين مســلمانان آثار عارف تامر و مصطفي غالب ـ از پيروان اســماعيليه »سوريه« ـ فرهاد دفتري، آية الله جعفر سبحاني 
)بحوث فی الملل والنحل، ج 8( و ســعيد بهمن پور و دو مجموعه مقالات از بنياد حکمت اســامي صدرا به کوشــش دکتر 
قاس��م حسن‌پور و دانشگاه اديان و مذاهب اسلامي قابل ذکرند. فرهاد دفتری، متولد 1317 ش تهران، متخصص در تحقیقات 
اسماعیلی و مدیر بخش پژوهش‌های مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن است: برای اطلاع بیشتر ر.ک: گفتمان ادیان، صص 

636 ـ 662 البته او تصریح می‌کند که پیرو مذهب اسماعیلی نیست )همان / 643(.

فصل سوم: 

مذهب اسماعیلیه
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پي آن مقالات، رساله‌ها و کتاب‌هایی بسیار در اين موضوع به نگارش درآید.

1. نام‌ها و عناوین
با توجه بــه دیدگاه‌ها و اعتقادات متفاوت و گاه متضاد آن‌ها نام‌ها و عناوینی متعدد بر 
آن‌ها اطلاق شــده است1 که گاهی در هر شهری آن‌ها را به نامی می‌خوانده‌اند،2 مهم‌ترین 

آن‌ها عبارت‌اند از:
اســماعیلیه: مشــهورترين نام و لقب اين فرقه ـ در همه انشعاب‌هاي آن ـ که به جهت 

به اين نام خوانده شده‏اند.3 و4 اعتقاد به امامت اسماعيل فرزند امام جعفر صادق
ســبعيه: اسماعیلیه، با توجه به تفسیر خود از رهبري الهي بر پايه‏ حجت‏هاي هفت‏گانه،5 
امامان ظاهری را هفت امام6 )امام علی، حســن، حسین، سجاد، باقر، صادق، اسماعیل و 
محمد بن اســماعیل( می‌دانند که بعد از آن نوبت به امامان مســتور می‌رسد.7 از این رو 

اسماعیلیه را سبعیه نیز می‌خوانند.
تعليميه: از آنجاکه امام، عالم به باطن امور و برخوردار از عصمت است، اسماعیلیه معتقدند 
هیچ‌کس جز به واسطه‏ تعليم امام، بر باطن آگاه نمي‏شود و تأویل او مانند تنزیل پیامبر واجب 

التصدیق و الاقتداء است.8 نام تعلیمیه به واسطه همین اعتقاد بر آن‌ها اطلاق می‌شود.

1. رک: غزالی، فضائح الباطنیه / 21 ـ 26؛ تبصرة العوام / 184. فخر رازي، اعتقادات فرق المســلمین و المشــرکین / 76. 
مصطفي غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيلية / 124 »و تعرف هذه الفرقة بالاسماعيلية او الباطنية او التعليمية او الفرقة الهادية.«

2. خواجه نظام‌المک، سیاحتنامه / 311، شهرستانی، همان / 172.
3. الشيخ المفيد، الفصول المختاره / 306. »وهؤلاء الفرق الثلاث هم الاسماعيلية وانمّا سموا بذلک لادعائهم امامة اسماعيل.«

4. رک: مصطفي غالب، همان /
5. برای جایگاه و اهمیت هفت و مراحل و ادوار هفتگانه ر.ک: »الهَفْتُ الشریف من فضائل مولانا جعفر الصادق« / 150، 151،‌ 

ق بها فانها حق.« 162، 171 »... قال الباقر لعلک یا رجل ترید الهفتیه؟ قال نعم فقال الباقر: فصَدِّ
6. پطروشفســکي، اسلام در ايران / 297. البته آنان در مصداق هفت امام اختلاف دارند، نزاریة آغاخانیه امامت امام 
حسن را قبول ندارند. مصطفی غالب، همان / 52، 88، 106 و جدول رقم )4( الائمه الاسماعیلیه النزاریه الاغاخانیه. 1. 
علی بن ابی‌طالب 2. الحسین بن علی ... 3. علی زین العابدین... مستعلیه امام علی را اساس دانسته و آن حضرت را در ردیف 
7 امام خود به شــمار نمی‌آورند. ر.ک: ابویعقوب السجستانی، الافتخار / 72. قرامطه که امامت اسماعیل را قبول ندارند و به 
جای او محمد بن اســماعیل را امام می‌دانند در شــمارش ائمه هفتگانه امام علی، حسن، حسین، سجاد، باقر، صادق و محمد 

بن اسماعیل مشکلی ندارند.
7. ابویعقوب السجستانی، همان »... و این انتم من الامام السادس والسابع اللذین سترا انفسهما خوفاً من الظالمین وکتما دعوتهما 

عن الخائنین.«
8. غزالی، فضائح الباطنیه / 25.



 200/ تاریخ و اندیشه‌های کلامی مذاهب اسلامی

باطنيه: نام‌گذاریآنا به  باطنیه بدان جهت است که براي هر ظاهري به باطني قائل هستند. 
باطن را از ظاهر برتر شــمرده و مراد اصلی آیات و احکام دین را همان باطن می‌دانند. به 
عقیده آنان وجود ظاهر بی‌باطن ســراب و وجود باطن بی‌ظاهر خیال است. جهت دیگر 
آن‌ که می‌گویند ما با هم اسراری داریم که دیگران از آن اطلاعی ندارند.1 جهت سوم بدان 

جهت که قائل به امام باطنی هستند2
ملاحده: اســماعیلیه را بدان جهت ملاحده گویند که گاهي ظواهر شريعت را رها کرده 
و به باطن بســنده کردند.3 بارزترين مصداق ملاحده و باطنيه »قرامطه« هستند که با ديگر 
انشعابات اسماعيلي تفاوت‌هاي فراوان ماهوي دارند. هرچند در بين نزاري‌ها نيز مواردي 

از الحاد و اباحه‌گری افراطي به چشم مي‌خورد.4

2. انشعابات
اسماعیلیه با توجه به اختلافشــان درباره امامت، به گروه‏‌هايی متفاوت و متعدد تقسيم 
شده‌اند5 که برخي منقرض شده و برخي تاکنون باقي مانده‌اند. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1 ـ 2 ـ اســماعيليه خالص: آنان با اعتقاد به امامت اسماعيل و انکار مرگ او، تشييع و 
تدفين جنازه‏ او را در حضور نماينده‏ رســمي منصور عباسي و گروهي از شيعيان در سال 
١٣٨ ق6 توســط امام صادق اقدامی صوری و ظاهری می‌دانند که امام می‌خواســته 
بدخواهان و از جمله حکومت عباســی به گمان اين‏که اســماعیل مرده اســت، درصدد 
ســوءقصد به جان او برنيايند؛7 به نظر اینان اســماعيل به خاطــر تعاليم و اقدامات ضد 
حکومتي تحت تعقيب بود از مدينه به بصره و دیگر شــهرهای عراق، شام و ایران رفته و 

1. قزوینی رازی )ق 6(، کتاب نقض، / 337. ر.ک: السبحانی، همان / 8.
2.محمد ابوزهره. تاریخ الجدل/111

3. خواجه نصير، قواعد العقائد، 113 ـ 118. البته همه گروه‌هاي اسماعيلي اباحي‌گرا نيستند
4. ر.ک: هانری کوربن، همان / 133.

5. عارف تامر، تاریخ الاسماعیلیه، 1 / 93 و 94. فرهاد دفتری، اسماعیلیه / 38 ـ 39.
6. تقی الدین المقریزی، اتعاظ الحنفاء 1 / 111؛ برای آگاهی بیشــتر از سال وفات اسماعیل بین سال‌های 133، 138 و 143 

ق. ر.ک: جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل، 8 / 77.
7. مصطفي غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيلية / 138. »انّ اعلان موت اسماعيل في حياة ابيه لم يکن الّا تغطية او بالأحري ذراً 

للرماد في عيون العباسيين الذين کانوا يلاحقونه في کل مکان.«
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در سال 158 ق درگذشت.1
2 ـ 2. مبارکيه: گروهی از معتقدان به امامت اســماعیل، با اعتراف به مرگ او در زمان 
ر اين عقيده بودند که چون برخورداری دو برادر از مقام امامت جز  حيات امام صادق
در امام حســن و امام حسين ممکن نیســت، لذا امامت امام موسی بن جعفر7 مورد قبول 
نخواهــد بود و منصب امامت به نص امام صادق يا اســماعيل به فرزندش محمد )متوفي 
193 ق(2 انتقــال يافته و خط امامت در فرزندان او ادامه خواهد يافت.3 اینان به نام رهبر 
گروه »مبارک« به مبارکيه شــهرت يافتند.4 اسماعيليه امروزي بقيه اين گروه هستند که در 

انشعابات جزئي‌تر در برخی مناطق دنيا زندگي مي‌کنند.
1 ـ 2 ـ 2. قرامطه:5 پیروان حمدان بن اشعث قرمطی6 به امامت هفت امام )علی، حسن، 
حســین، سجاد، باقر، صادق  و محمد بن اسماعیل( قائل بودند. به عقیده آن‌ها محمد 

1. عارف تامر، تاریخ الاسماعیلیة، 1 / 117؛ مصطفی غالب، تاریخ الدعوة الاسماعیلیة / 128 ـ 129،‌ 138.
2. مصطفي غالب، تاريخ الدعوة الاسماعيلية / 132؛ »و توفي سنة 193 هجرية و دفن علي رأس رابية تقع في الشمال الشرقي 
مــن مدينة تدمر و لا يزال ضريحه فيها حتي الان«؛ ر.ک: عارف تامر، تاریخ الاســماعیلیة 1 / 119. ابن خلدون، تاریخ ابن 

خلدون 4 / 39.
3. همــان / 129 »... وقد رزق من الاولاد محمد وعلي وفاطمه ونــص علي امامة ولده الاکبر محمد بحضور نخبة من الدعاة 
المصلحين...؛ و الامامة باقية في عقبه بعد ان نص علي امامته.« ر.ک: شی��خ مفید، الارش��اد، فی معرفة حجج الله علی العباد، 

سلسلة مؤلفات الشیخ 11 / 210.
4. الاشعري، المقالات والفرق / 81.

5. رک: حسینعلی ممتحن، نهضت قرمطیان، فصل 3، 4، 9، 10، 11.
6. او اصالتاً اهل خوزستان بود و در سال 258 ق در اطراف کوفه به شهرت رسید و به خاطر زهد فراوانش تعداد قابل توجهی 
به پیروی او درآمدند. با اعزام و داعیانی به بحرین، قطیف و یمن توفیقات بیشتری به دست آورد با ملحق شدن ابوسعید حسن 
بن بهرام جنابی )اهل گناوه بوشــهر( کارش به اوج بیشتری ‌رسید. ابوسعید که مردی خشن بود پیروان جانفشانی داشت که به 
دســتور وی خودکشــی می‌کردند )عارف تامر، همان 2 / 143؛ کان القرامطة کما یحدثنا تاریخهم یعتمدون فی حروبهم علی 
عنصر المفاجأة او ما یسمی بالحرب الاختصاریة الخاطفة و هذا هو سبب انتصاراتهم فی الحروب( لذا توانست در سال 285 ق 
منطقه‌هایی از بحرین را به تصرف خود درآورد. با قتل او در سال 300 یا 301 ق پسرش ابوطاهر سلیمان جای او را گرفت 
دورة ابوطاهر اوج حکومت قرامطه اســت که به شــهرهای بصره، کوفه و حجاز حملات پیروزمندانه‌ای داشت در یکی از این 
حمله‌ها حرمت خانه خدا را شکستند. حاجیان زیادی را کشتند و حجرالاسود را با خود بردند با مرگ ابوطاهر در سال 332 
ق برادرانش به حکومت رسیدند سیاست صلح‌طلبانه آنان موجب شد در مقابل دریافت مبلغ زیادی )سی هزار دینار زر سرخ، 
حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده / 348( از خلافت عباسی حجرالاسود را پس فرستادند. حجر مدت 22 سال از 317 ـ 339 
ق دســت این‌ها بود. )تقی الدین مقریزی، اتعاظ الحنفاء 1 / 244 حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده / 340: 347 ـ 348( اینان 
علاوه بر بحرین، در سوریه، یمن و شهرری نیز فعالیتهایی داشتند و تا سال 378 ق در برخی مناطق فعّال بوده و بعد از آن به 
افول گراییده و بقایای آنان به فاطمیان پیوس��تند و در کل منقرض شدند، عوامل انقراض اینان را ببینید در عارف تامر، تاریخ 
الاســماعیلیة 1 / 174 ـ 175 برخورد عبیدالله المهدی حاکم فاطمی با آنها را ببینید در همان / 175 ـ انقســام آنها را در دو 

جریان ببینید در همان 2 / 166 ـ 167.
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مهدی غایب است که باید در انتظار ظهور او بود.1 به علاوه او رسول صاحب شریعت است 
که با ظهورش شریعت اسلام نسخ خواهد شد.2 به همین جهت از مبارکیه انشعاب یافتند.3 
اینان با استناد به هفت آسمان و هفت زمین و هفت عضو بدن انسان )دودست، دوپا، پشت، 
شکم و قلب( برای عدد »هفت« جایگاهی ویژه قائل بوده و به هفت پیامبر اولوالعزم )نوح، 

ابراهیم، موسی، عیسی، محمّد، علی و محمد بن اسماعیل( عقیده داشتند.4
عتقدند  قرامطه نص بر امامت اسماعیل را قبول دارند، امّا به استناد سخن امام صادق

در امامت او بدا حاصل شده5 و به فرزندش محمد انتقال یافته است.6
افراط آنان در باطن‌گرایی و تأویل ظواهر به گونه‌ای است که برای تمام فرائض ظاهر و 

باطن قائل‌اند و عمل به باطن فرائض را مایه نجات و سعادت می‌دانند.7
2 ـ 2 ـ 2. دروزیه: گروه دیگر مبارکیه که به اســتمرار امامت امامان از نسل محمد بن 
اسماعیل قائل بودند تا امام یازدهم حسن بن نزار الحاکم بامرالله )375 ـ 411 ق( انشعابی 
نیافتند تا اینکه حمزة بن علی فارســی ملقب به دروزی داعی اسماعیلی در منطقه شام با 
انکار مرگ الحاکم بامر الله معتقد به غیبت یا الوهیت او شــده و اولین انشعاب از قائلان به 

استمرار امامت به وجود آمد.8
3 ـ 2 ـ 2. مستعلیه: بعد از مرگ المستنصر بالله مَعَد بن علی در سال 487 ق )امام سیزدهم 
اسماعیلی و خلیفه هشتم فاطمی( علیرغم نص بر امامت فرزند بزرگ‌ترش »نزار«9 با دخالت 
1. تقی الدین المقریزی، اتعاظ الحنفاء 1 / 220، »انهّ )محمد بن اسماعیل( الامام المهدی الذی یظهر فی آخر الزمان ویقیم الحقّ.«

2. فرهاد دفتری، همان / 125. جعفر السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 8 / 326. تقی الدین مقریزی می‌نویسد: بعد از تحکیم 
حکومتش احکام شریعت اسلام را از عهده پیروانش برداشت »... وظهرمنهم بعد تدین کثیر اباحة الاموال والفروج والغناء عن 
الصوم والصلاة والفرائض واخبرهم انّ ذلک کله موضوع عنهم وانّ اموال المخالفین ودمائهم حلال لهم وانّ معرفة صاحب الحق 
تغنی عن کل شی ولایخاف معه اثم ولاعذاب یعنی امامة الذی یدعو الیه وهو محمد بن اسماعیل ...« اتعاظ الحنفاء 1 / 220.

3. شیخ مفید، الفصول المختارة سلسلة مولفات 2 / 306؛ و القرامطة اخلاف المبارکیة و المبارکیة اسلافهم.
4. فرهاد دفتری، همان.

5. امام صادق فرموده‌اند: »ما بدالله فی شیئی کما بداله فی اسماعیل« رک: شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام النعمه / 69 ـ 70.
6. ر.ک: شیخ مفید، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، سلسلة مؤلفات الشیخ 11 / 210.

7. المقریزی، الخطط 4 / 190 »... الذی ســموه علم الباطن وهو تأویل شرایع الاسلام وصرفها عن ظواهرها الی امور زعموها 
من عند انفسهم.«

8. مصطفی غالب / 234 ـ 235. جهت آشــنایی بیشــتر ر.ک: فرهاد دفتری، همان / 230، 231 امین محمد، اصل الموحدین 
الدُرُز واصولهم، السبحانی، همان / 341 ـ 362.

9. تقی الدین المقریزی، اتعاظ الحنفاء 2 / 144»... قال ابن الصباح للمســتنصر، یا امیرالمومنین من الامام من بعدک فقال له: 
ولدی نزار.«
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وزیر مقتدر وقت افضل پسر بدرالجمالی )458 ـ 515 ق(1 پسر کوچک‌تر المستنصر »احمد« 
ملقب به المستعلی بالله )495 ق( -که خواهرزاده یا همسر خواهر افضل بدرالجمالی هم بود-

2 به خلافت رسید و اسماعیلیان مصر، یمن، هند و شام خلافت و امامت او را پذیرفتند و به 

»مستعلیه« مشهور شدند.3 این‌ها خود به چند گروه انشعاب یافتند.
1 ـ 3 ـ 2 ـ 2. حافظیه: بعد از مرگ المســتعلی بالله در ســال 495، پســرش »الآمر 
باحکام الله« متولد 490 ق در 5 ســالگی به امامت و خلافت رســید و در 34 ســالگی 
)524 ق( در اقامتگاه خود به قتل رســید. از آنجا که پسری از او باقی نبود، عموزاده‌اش 
»ابوالمیمون عبدالمجید« با لقب »الحافظ لدین الله« مدعی امامت و خلافت شــد و بعد از 
مدتی کشــمکش، در نهایت با اســتناد به خلافت و وصایت امام علی پسرعموی رحلت 
پیامبر اکــرم و جلب حمایت و تأیید مرکز دعوت مســتعلیه در قاهره، امر خود را 

تحکیم بخشید؛ و اکثر اسماعیلیه مستعلیه امامت او را پذیرفتند.4
برخی معتقدند که یکی از همسران »الآمر باحکام الله« هنگام وفات او حامله بود، الآمر 
نص امامت را به آن فرزند دانست؛ اما تا تولد او پسرعموی الآمر »ابوالمیمون عبدالمجید« 
بــا ولایت عهدی انجام امور را به عهده گرفت،5 اتفاقاً آن زن دختر زایید و لذا امر امامت 

در عبدالمجید و فرزندان او باقی ماند.6
2 ـ 3 ـ 2 ـ 2. طیبيه: برخی نیز معتقد بودند که »الآمر« پسری کوچک و ناشناس به نام 
»طیبّ« داشته7 که غایب و پنهان و امام حقیقی است، این گروه که به »بهره« معروف‌اند،8 

1. ر.ک: همان / 152 ـ 153، الاتابکی، النجوم الزاهره 5 / 142. در دوران خلافت المستعلی بالله و پسرش الآمر باحکام الله 
تمام امور به دســت افضل اداره می‌شــد هر چند اختلاف بین دو گروه نزاریه و مستعلیه از جمله دیگر عوامل ضعف فاطمیون 

بود. مقریزی، همان، ص 162.
2. عارف تامر، همان 3 / 196، 222. عبدالله ناصری طاهری، فاطمیان در مصر / 13؛ برای اطلاع بیشــتر از او ر.ک: عارف 

تامر، همان، 227 ـ 242.
3. مصطفی غالب، همان / 240

4. شاخة حافظیه اندکی پس ازسقوط خلافت فاطمی در 567 از هم پاشید. فرهاد دفتری / 381.
5. تقی الدین المقریزی، همان / 229.

6. جمال الدین الاتابکی، النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهره 5 / 237.
7. مقریزی، همان / 224.

8. مصطفی غالب،‌ همان / 240. »فسمیت بالمستعلیة المعروفة الآن بطائفة )البهرة( فی الهند او )الطیبیه( فی الیمن.« برای آشنایی 
با اعمال و شعائر مذهبی آنها رک: سعید بهمن پور، اسماعیلیه از گذشته تا حال/323-320
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بــه امام حاضری میان خود معتقد نیســتند. در عوض از رهبری »داعی مطلق« ـ نماینده 
امام غایب ـ راهنمایی می‌گیرند، داعیان که مانند امامان برای خود جانشین برمی‌گزینند،1 

خود نیز به انشعاباتی دچار شده‌اند.
1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 2. داودیــه: گروهــی از طیبیه یا بهره‌ها، بعد از مرگ داعی مطلق داود 
بن عجب شــاه )975 ـ 997 ق( داوود برهان‌الدین بن قطب شاه )1021 ق( را به عنوان 
داعی مطلق پذیرفتند و به »داودیه« معروف شدند. اینان با جمعیتی نزدیک به یک میلیون 
نفر در هند، پاکستان و کشورهای شرق آفریقا زندگی می‌کنند، پیشوای فعلی آنان »مفضل 

بن محمد برهان‌الدین )داعی پنجاه و سوم(« در بمبئی زندگی می‌کند.
2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 2. سلیمانیه: این افراد گروه دیگری هستند که بعد از داود بن عجب شاه 
)997 ق( از ســلیمان بن حسن )1005 ق( پیروی کردند و به همین جهت، به »سلیمانیه« 
شناخته شده‌اند. اینان با جمعیتی حدود 70 هزار نفر در یمن استقرار دارند و حدود 5 هزار 

نفر نیز در هند ساکن‌اند. داعی معاصر آن‌ها حسین بن اسماعیل است.
آموزه‌هــای این دو گروه چندان تفاوتی ندارد؛ هر دو گروه در اصول عقاید ادامه دهنده 
تعالیم و ســنن اســماعیلیان فاطمی بوده و همانند آنان برای ظاهر و باطن دین و احکام 
شرعی اهمیتی یکسان قائل‌اند، فقط در برخی از آداب و سنتّ‌ها با هم متفاوت‌اند، داودیه 

در مراسم ازدواج و دیگر جشن‌های خود به آداب و سنن هندو عمل می‌کنند.
4 ـ 2 ـ 2. نزاریه: شــامل گروهی از اسماعیلیان شام و همه اسماعیلیان ایران، عراق و 
بدخشان و ماوراءالنهر2 که مقابل مستعلیه بعد از مرگ المستنصربالله )487 ق( به نص اول 
او مبنی بر امامت فرزند بزرگش »نزار« وفادار ماندند3 و امامت »احمد« المســتعلی بالله 
را نپذیرفتند. این گروه در ایران توسط حسن صباح )518 ق( و جانشینان او مانند بزرگ 
امید و فرزندش محمد بن بزرگ امید )557 ق( که حجّت امام مستور و خداوند الموت لقب 

1. ر.ک: هانری کربن، تاریخ فلسفه اسلامی / 109.
2. از اینان به اسماعیلیان »شرقی« یاد می‌شود، چنانکه به اسماعیلیه مصر و یمن اسماعیلیان »غربی« اطلاق می‌شود. هانری 

کربن، همان / 108، 133.
3. المقریزی، اتعاظ الحنفاء 2 / 144؛ »قال ابن الصباح للمستنصر: یا امیرالمومنین من الامام من بعدک؟ فقال له: ولدی نزار«، 

مصطفی غالب، همان / 241. »... الائمة الذین ینحدرون من نزار وهم اصحاب الحق الشرعی بموجب النص.«
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داشتند،1 رهبری شده و توانستند مدت‌ها در قلاع »الموت« حکومتی مقتدر تشکیل دهند 
تا اینکه سال 654 ق به دست مغولان از بین رفتند.2 هرچند گروه‌هایی پراکنده‌ از آنان در 
دیلم، قهستان، خراسان، سند، افغانستان و شام به حالت پنهانی و ستر و قبول خرقه تصوف 

به حیات خود ادامه دادند3 که خود به چند گروه انشعاب یافتند.
1 ـ 4 ـ 2 ـ 2. مؤمن شاهی: پس از مرگ شمس‌الدین محمد )710 ق( بیست و هشتمین 
امام نزاری، اولین انشعاب در این گروه پیش آمد. فرزندان او »مؤمن شاه« و »قاسم شاه« 
در منصب امامت اختلاف کردند و هر کدام پیروانی یافتند. گروهی امامت مؤمن شاه )738 
ق ـ شــیراز( و در ادامه فرزندان او را پذیرفتند و به »مؤمنیه« یا »محمد شــاهیه« و یا 
»مؤمن شــاهی« مشهور شدند و تا قرن سیزدهم دوره امامت محمدباقر )حدود 1220 ق( 
ادامه داشــتند، مدت‌ها به امام مستور قائل بودند تا اینکه سال 1304 قمری، با ناامیدی از 
یافتن جانشین محمدباقر، اکثراً با امام سلسله قاسم شاهی بیعت کرده و به آن‌ها پیوستند.4

2 ـ 4 ـ 2 ـ 2. قاسم شاهی »آغاخانیه«: گروهی که بعد از شمس‌الدین محمد )710 ق( 
بر خلاف مؤمن شــاهیان به امامت فرزند دیگر او، قاسم شاه )701 ـ 771 ق( معتقد شده 
و بعد از او نیز امامت فرزندان او را پذیرفتند؛ اما علیرغم فعالیت‌های بسیار محدود امامان 
قاسم شــاهی و اقلیت پیروان این گروه، به مرور رشدی بیشتر یافته و حتی در قرن اخیر 

مؤمن شاهیان را نیز در خود جا داده‌اند.
امامان این گروه در قرن نهم و دوره امامت اسلام شاه )829 ق( با تغییر مقر از آذربایجان 
به شــهر بابک و در زمان غریب میرزا )902 ق( به »انجدان« ـ منطقه‌ای بین قم و اراک 
ـ و فعالیت در پوشــش تصوف توانستند تجدید حیات یابند و علاوه بر تمرکز در رهبری 
با دیگر نقاط به ویژه هند و آســیای مرکزی هم ارتبــاط پیدا کنند.5 این دوره که دو قرن 
ادامه داشــت، به »دوره انجدان« معروف است. شاه نزار )1038 ق( مقر دعوت خود را از 

1. از حسن صباح به عنوان شیخ الجبل یاد می‌شود. مصطفی غالب، همان / 251.
2. برای آگاهی از چگونگی سقوط آنها توسط هلاکوخان ر.ک: عباس اقبال، تاریخ مغول / 173 ـ 177.

3. ر.ک: هانری کربن، همان / 134، به همین دلیل اســماعیلیان بسیاری از معاریف و سرشناسان تصوف مانند ابن عربی و... 
را از خود می‌دانند. همان، همچنین ر.ک: مصطفی غالب، تاریخ الدعوة الاسماعیلیه / 274.

4. عارف تامر، همان 4 / 139. فرهاد دفتری، همان/602.
5. همان / 105 ـ 106.
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انجدان متناوباً به کهک، کرمان )شــهربابک( و یزد انتقال داد. او و فرزندانش به ویژه قاسم 
علی )1143 ق( با ایفای نقش در جریان‌های سیاســی و اجتماعی عهد افشاریه و زندیه 
به تثبیت و تحکیم خود پرداختند1 تا اینکه حسنعلی شاه )چهل و ششمین امام( به دامادی 
فتحعلی شاه قاجار )1250 ق( و دریافت لقب »آغاخان« از سوی او مفتخر و حکومت قم 
و کرمان نیز به او واگذار شد. در پی منازعات و درگیری‌ها با حکومت مرکزی و نیروهای 
سلطنتی سال 1257 به هند انتقال یافت2 و در پی تعامل سیاسی با انگلیس و ایفای نقش 
در تعاملات دوطرفه به نفع بریتانیای کبیر3 در مســتعمره هند و پی‌ریزی بنیان‌های سیاسی 
و اجتماعی و تماس‌های منظم‌تر با جماعت‌های اســماعیلی در دیگر مناطق جهان، دوره 

جدیدی از اسماعیلیه با عنوان »آغاخانیه« آغاز شد.4
آغاخانیه: این گروه ادامه اسماعیلیان نزاری قاسم شاهی هستند که امروزه اکثر جمعیت 
چند میلیونی اســماعیلیه در جهان را تشکیل می‌دهند. آن‌ها در هند، پاکستان، بنگلادش، 
چین، افغانســتان، سوریه، تاجیکستان، ایران، اروپا، آمریکا و کشورهای آفریقایی حضور 
دارند.5 آغا خان ســوم )سلطان محمدعلی شــاه )1294 ق ـ 1374 ق(( در مدت دوره 
امامت هفتادودو ســال خود )1302 ـ 1374 ق( ـ که طولانی‌ترین دوره امامت در تاریخ 
اسماعیلی است ـ تغییر و تبدل‌های شگرف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای اسماعیلیه 
به بار آورد6 که توسط شــاه کریم حسینی )آغاخان چهارم متولد 1936( امام فعلی ادامه 

یافته و با تأسیس شبکه توسعه آغاخان )AKDN( سرعتی بیشتر گرفته است.7
اسماعیلیان نزاری اعمال عبادی متمایز خود را مانند دعا و توسل، ذکر و تلاوت اشعار 

مذهبی در »جماعت خانه‌‌« های اسماعیلی برپا می‌کنند.8
1. همان / 111.

2. مصطفی غالب، همان / 322.
3. عارف تامر، همان / 114؛ پطروشفسکی، اسلام در ایران / 320. فرهاد دفتری، تاریخ و سنتّ های اسماعیلیه، نشر فرزان، 

1393، اول /577-570.
4. در این دوره خوجه‌ها گروهی از نزاریان به شــیعه اثناعشــریه پیوستند ر.ک: زهرا روغنی، شیعیان خوجه در آیینه تاریخ، 

تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387. فرهاد دفتری، همان/598.
5. ر.ک: پطروشفسکی، اسلام در ایران / 319 ـ 320.

6. ر.ک: مصطفی غالب، همان / 328 ـ 364.
7. ر.ک: محمد ســعید بهمن‌پور، اسماعیلیه از گذشته تا حال / 347؛ آغاخان چهارم در سال 1979 م مقر خود را از سوئیس 

به پاریس )فرانسه( انتقال داد. همان / 129.
8. ر.ک: همان / 348 ـ 352.
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نمودار انشعابات1

1. معتقد به امامت محمد بن اسماعیل هستند.
*. انشعاباتی که با علامت * مشخص شده اند انقراض یافته و هیچ پیروی ندارند.
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3. ادوار و مراحل:
مطالعه تاریخ حیات فکری، سیاسی و اجتماعی اسماعیلیه بیانگر دوره‌هایی مختلفی از 

آن است که می‌توان آن را چنین ترسیم کرد1.
1 ـ 3. دوره نخســتین: »دوره ستر« از شهادت امام صادق )148 ق( یا مرگ اسماعیل 
و اختفای فرزندش محمد تا آغاز خلافت فاطمیون در آفریقا و سپس مصر2 به مدت صد 

و پنجاه سال )298 ـ 148 ق(؛3
2 ـ 3. دوره فاطمیــون: »دعوت قدیم« از خلافت عبیدالله المهدی بالله در ســال 297 
قمری تا مرگ المســتنصربالله در ســال 487 ق و انشعاب بین المستعلی و نزار و به ویژه 
تأســیس خلافت و حکومت اســماعیلی نزاریه در قلاع الموت به رهبری حسن صباح 

)حکومت 494 ق ـ 518(؛4
3 ـ 3. دوره نزاری‌ها: »دعوت جدید« با امامت المصطفی بالله نزار )490 ق( و رهبری 

حسن صباح )494 ـ 518 ق(5 تا سقوط الموت در سال 654 ق به دست مغول‌ها؛6
4 ـ 3. دوره ابهام: بعد از ســقوط الموت در سال 654 قمری و انقراض دولت نزاریه7 
نزاریان ایران، افغانستان، شام و بدخشان به عنوان تقیه خویشتن را در زیر خرقه صوفیان 

ـ بدون ایجاد رابطه رسمی با فرقه‌های تصوف ـ پنهان کردند.8

1. رک: عبدالله ناصری طاهری. فاطمیان در مصر. قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 18-17/1390
2. دربارة حضور علوی‌ها »شــیعیان« در مصر و سیر مراحل مختلف آن ر.ک: تقی الدین المقریزی، الخطط 4 / 155 ـ 165؛ 
دربارة فاطمیون و خلفاء آنهــا ر.ک: تقی الدین المقریزی، اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء، محمدعلی چلونگر، 
زمینه‌های پیدایش خلافت فاطمیان، عبدالله ناصری طاهری، فاطمیان در مصر، دو مورد اخیر از انتشــارات پژوهشگاه حوزه 

و دانشگاه.
3. رک: مصطفی غالب، همان / 162. »وهکذا انتهی دور الستر و التخفی الذی بدأ‌ بالامام اسماعیل و بدأت حیاة جدیده حیث 
استقرّ الامام و تولی السلطتین الزمنیه و الروحیه و اخذ سلطانه شرقاً و غرباً لیقیم ملکه علی اساس متین«، هانری کوربن، همان 

/ 107، السبحانی، همان / 15.
4. همان / 241. ر.ک: السبحانی، همان / 16.

5. رک: همان / 245 ـ 246 »... و بواســطة هذا الجیش المنظم القوی )الفدائیه و الرفقاء رک: همان( توصلت الاسماعیلیة الی 
درجة عظیمة من الرقی و التمدن. فآلت الیها القلاع و الحصون و قویت شــوکة الاســماعیلیة فها بها الملوک و خافها الامراء و 

السلاطین...«
6. ر.ک: عباس اقبال آشتیانی، تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری / 170 ـ 177.

7. در ســال )658 ق( و )671 ق( قلعه‌های اســماعیلیه در شام و لبنان نیز توســط مغول‌ها و ممالک مصر خراب شد و فتنة 
ملاحده خاموش شد. عباس اقبال، همان / 177.

8. هانری کربن، تاریخ فلسفه اسلامی، همان / 134.
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این امر تا قرن نهم ادامه یافت. در این مدت امامان نزاری باکتمان واقعیت خود در میان 
دیگران به صورت پیروان صوفیه ظاهر می‌شــدند پیروانشان نیز به همان شیوه و در جامه 
مریدان با آن‌ها مرتبط می‌شــدند. تا در دوره‌های زندیه و قاجار با ایجاد روابط نزدیکی 
بین امامان نزاری و صوفیــان نعمت‌اللهی در کرمان و دیگر نقاط ایران به فضای جدیدی 

وارد شدند.1
5 ـ 3. دوره معاصــر: »آغاخانیه« )1233 قمری تاکنــون( با انتقال مقر امامت به هند 
توسط آغاخان اول »حسنعلی شاه« و تلاش‌های آغاخان دوم، اسماعیلیه از جهات مختلف 

به پیشرفت‌های قابل‌توجهی دست یافت.2

4. شخصيت‌ها
اســماعيليه علي‌رغم انحرافات فکری و اعتقادي از مکتب فلسفي و کلامي نسبتاً قابل 
توجه برخوردارند، شخصيت‌هاي فکري مهمي ميان آن‌ها ظهور کرده و کتاب‌هایی مهم از 

آن‌ها به يادگار مانده است. مهم‌ترین شخصیت‌های آن‌ها را چنين مي‌توان نام برد.3
1 ـ 4. عبدا للهنســفي، محمد بن احمد )331 ق( مهم‌ترین فيلســوف اســماعيلي که به 
نســخ شريعت اسلام توسط محمد بن اســماعيل اعتقاد داشت و همین موجب گرايش او 
به اباحه‌گري شــد، به گونه‌اي که ناصرخسرو او را مقيد به شريعت نمی‌دانست. فاطميون 
نیز علیرغم پذیرش انديشه‌های فلســفی و جهان‌بيني او به اباحي‌گري او انتقادات جدی 
داشــتند. کتاب »المحصول«4 »کون العالم«، »الدعوة المنجیة« و »اصول الشرع« از دیگر 

آثار اوست.5
2 ـ 5. ابوحاتم رازی، احمد بن حمدان )332 ق( از داعیان بزرگ اسماعیلیه در ری. او 

1. ر.ک: عارف تامر، تاریخ الاسماعیلیة 4 / 105 ـ 106، 111؛ فرهاد دفتری، گفتمان ادیان / 658 ـ 661.
2. ر.ک: مصطفی غالب، همان / 324. 326، 331...

3. ر.ک: عارف تامر، تاریخ الاسماعیلیه، جعفر السبحانی، همان / 283 ـ 315.
4. »الاصلاح« ابوحاتم نقد دیدگاه‌های اباحی او در »المحصول« و »النصرة« ابویعقوب سجستانی در دفاع از آن است.

5. ر.ک: ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اســامی در ســده‌های میانه، ترجمه جواد قاسمی، مقاله منابع فقه اسماعیلی 
)ش 14( / 321 ـ 329.
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کتبی متعدد در تأیید مذهب اسماعیلی و دین اسلام نوشت »الاصلاح«1 در نقد اباحی‌گری 
نسفی، »اعلام النبوة«2 در نقد دیدگاه محمد بن زکریای رازی در نفی نبوت، کتاب »الزینة« 

و »الجامع« در فقه از مهم‌ترین آثار اوست.
3 ـ 4. قاض��ی نعمان، ابوحنیفه نعمان بن محمّد معروف به »ابوحنیفه شــیعی«3 )302 
ـ 363 ق( قاضــی القضــات المعزلدیــن الله خلیفه‌ فاطمی )خلافــت 365 ـ 341 ق(. 
پایه‌گذار فقه اسماعیلی در کتاب معروف »دعائم الاسلام فی ذکر الحلال والحرام والقضایا 
والاحکام« اســت.4 »المجالس والمسایرات« و »افتتاح الدعوة و ابتداء الدولة«، »اختلاف 
اصول المذاهب«5، »مفاتیح النعمة« و »شــرح الاخبار فی فضائل الائمة الطهار«6 از دیگر 

آثار او است.7
4 ـ 4. ابويعقوب سجســتاني، اســحاق بــن احمد )بعــد از 362 ق( از داعيان بزرگ 
اسماعيليه در سيستان و خراســان بود. او بر فلسفه تسلطی تام و تأليفاتی فراوان داشت. 
»کشــف المحجوب«، »الينابيــع«، »الافتخار«8، »تأويل الشــرائع«، »اثبات النبوات«9 و 
1. به اهتمام دکتر حســین مینوچهر – دکتر مهدی محقق، مقدمه دکتر شین نومونو – ترجمه سیدجلال الدین مجتبوی، تهران، 
انتشــارات دانشگاه تهران 1383 ش، اول، کتاب 6 جزء و 321 ص دارد که با طرح مباحثی دربارۀ شریعت، نبوت و پیامبران 

به نقد دیدگاه‌های اباحی عبدالله نسفی در »المحصول« پرداخته است.
2. تحقیــق، تصحیح و مقدمه صلاح الصاوی، غلامرضا اعوانی، مقدمه انگلیســی سیدحســین نصر )ســی و دوصفحه( در 2 

باب)366 ص( تهران، موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،1381. دوم
3. دربارة مذهب او که مالکی، اســماعیلی و یا امامی است. ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار 1 / 38 ـ 39، میرزا حسین 

النوری، خاتمة مستدرک الوسائل، مؤسسة آل البیت 1 / 128 ـ 159، جعفر السبحانی، همان / 295 ـ 301.
4. دعائم الاســام وذکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام عن اهل بیت رسول الله علیه وعلیهم افضل السلام. لسیدنا القاضی 
الاجل ابی حنیفة النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیّون التمیمی المغربی، تحقیق، آصف بن علی اصغر فیضی، القاهرة، 

دارالمعارف، الثالثه، بی‌تا.
5. تحقیق و تقدیم مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس 2009 م)203 ص( مقدمه مصحح)24-1(

6. تحقیق: محمدالحسینی الجلالی.بیروت موسســة الاعلمی المطبوعات)3جزء( 1427ق جلد 1و 2 در فضائل امام علی 
جلد 3 در فضائل حضررت زهرا و ائمه اهل البیت

7. مصطفی غالب، همان / 198 ـ 202. از بین رجال دولت فاطمیان قاضی نعمان بیشــترین تألیفات تاریخی و اعتقادی را در 
دفاع از آنان دارد، تألیفات او به بیش از پنجاه کتاب می رسد حدود بیست مورد آن در حال حاضر موجود است. محمدعلی 

چلونگر، زمینه‌های پیدایش خلافت فاطمیان / 18.
8. تحقیــق و تقدیم دکتر مصطفی غالــب، بیروت، دارالاندلس، بی تا )134 ص( مقدمه مصحح )1-17 ص( متن )134-017 
ص( مباحث التوحید، الملائکة، الاســامی و الاغراض، الرسالة، الوصایة، الامامة، البعث، الثواب و العقاب، القیامة. کیفیة مآخذ 

التأویل و التنزیل و الشریعة، معرقة الوضوء، معرفة الصلاة، معرفة الزکاة، معرفة الصوم، معرفة الحج الی البیت.
9. تحقیق و تقدیم عارف تامر، بیروت، مکتبة کاثولیکیة، بی تا مقدمه مصحح)الف – ید ( متن )1-193 ص( مباحث کتاب در 
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»اســاس الدعوة« از جمله آن‌ها اســت. در میان آثار او، اثبات النبوات در تأييد »اعلام 
النبوة« ابوحاتم رازي، چنان‌که النصره در تأييد »المحصول« عبدالله نســفي اســت، او نيز 

مانند نسفي شديداً تحت تأثير تفکر نوافلاطوني قرار دارد.1
5 ـ 4. حميدالدين کرماني )352 ـ 411 ق(، نويســنده آثار فراوان و مطالبي عميق و 
قابل ملاحظه، از داعيان »الحاکم« خليفه فاطمي بود، »راحة العقل«، »المصابيح في اثبات 
الامامة«2، »الاقوال الذهبية«، »الإصابة في تفضيل علي علي الصحابة« و رساله‌هاي متعدد 

از آثار او است.3
6 ـ 4. المؤيد فی الدين هبه الله شــيرازي )391 ـ 470 ق(؛ او آثار متعدَدي در مراتب 
تعليمات باطني به زبان‌هاي عربي و فارســي دارد که »المجالس« و »کنز الولد« و »جامع 

الحقائق« از جمله آن‌ها است.4
7 ـ 4. ناصر خسرو قبادياني )481 ق( از شخصيت‌هاي برجسته و مؤلف آثاري همچون 
»جامع الحکمتين«، »وجه دين«، »خوان الا‌خوان«، »زادالمسافرين« و »ديوان اشعار« است.5

8 ـ 4. شــخصیت‌هایی منی: پس از دوره‌ فاطميان )حکومــت 297 ـ 487( در میان 
مستعلیه در دوره يمن چند داعي بزرگ، عالم و نویسنده ظهور کردند که از مهم‌ترین آن‌ها 
می‌توان ابراهيم بن الحســین الحامدي، داعي دوم، )557 ق.( مؤلف »کنزالولد«؛ حاتم بن 
ابراهيم، داعي سوم، )605 ق.( و علي بن محمد الوليد، داعي پنجم، )612 ق( مؤلف »دامغ 
الباطل و حنف المناضل« در جواب اثر ضدّ اســماعيلي ابوحامد غزالي )505 ق( با عنوان 

هفت مقاله و هر کدام چند فصل تنظیم شده است. مقاله:1. فی الابانة عن التفاوت الموجود فی المخلوقین 2. فی انه لما ثبت ان 
لهذه العالم صانعاً حکیماً و جبا ان یکون منه رســولًا الی المصنوعین 3. فی اثبات النبوة من جهة الاشیاء الطبیعیة 4. فی اثبات 
النبوة من جهة الاشــیاء الروحانیه 5. فی انَّ الانبیاء کانوا متفقین فی الحقائق و ان کانوا مختلفین فی الظواهر 6. فی کمیة ادوار 
النطقاء ومابین کل دور و الدور الآخر 7. فی العجائب الموجودة فی القرآن و الشــریعة و الدالة علی اثبات نبوة محّمد صلی الله 

علیه و آله وسلم)همان/7(
1. ر.ک: ویلفرد مادلونگ، همان مقاله: برخی از جنبه‌های کلام اسماعیلی / 311.

2.تقدیم و تحقیق: مصطفی غالب،دارالنتظر، 1416ق.)114 ص( کتاب دومقاله دارد. مقاله ذول فی اثبات المقدمات)صص23-
63(:اثبات صانع، نفس، آخرت، شریعت و رسالت پرداخته. مقاله دوم)صص63-114(، 7 مصباح به به مباحث عامه ضرورت 

و صفات)عصمت و نص( وامامت خاصه امام علی، امام صادق. اسماعیل تا الحاکم بامرالله پرداخته است.
3. مصطفی غالب، همان / 227 ـ 230

4. همان / 236 ـ 238.
5. ر.ک: سید جعفر شهیدی، مقالة: افکار و عقائد کلامی ناصرخسرو، از دیروز تا امروز »مجموعه مقالات و سفرنامه« / 223 ـ 240.
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يا »فضائح الباطنيةّ«1 و »تاج العقائد و معدن الفرائد« حســین بن علی، داعی هشتم )667 
ق( و ادریــس عمادالدین القرش یمنی، داعــی نوزدهم )872 ق( مؤلف »عیون الاخبار و 

فنون الآثار« را نام برد.2

5. روش فکری:
مهم‌ترین شــاخص و ويژگي اسماعيليان در معارف و احکام ديني، باطني‌گري و تأويل 
اســت. به عقيده‌ آنان شــرايع الهي ظاهر و باطنی دارند که البته درک و فهم باطن آن‌ها از 
همه مهم‌تر و واجب‌تر اســت؛ و آن را جز امام و جانشين او کسي نمي‌داند، به عقیده آن‌ها 
همه آنچه در شرايع آسماني آمده، مثال‌ها و رموزي براي حقايق باطني هستند. مثلًا از نظر 
آن‌ها طهارت به تبرّي جســتن از مذاهب مخالف باطنيه، تيمم به فراگيري دانش از کسي 
که مأذون به آموختن اســت، نماز به دعا براي امام، زکات به نشر دانش براي مستعدّان و 
مستحقان آن، روزه به پنهان داشتن معرفت از ظاهرگرايان و حج به کوچ کردن براي کسب 

دانش تأويل می‌شود.3
به گفتة‌ هانري کوربن »عرفان شــيعي امامي تعادل ظاهر و باطن شرع را حفظ مي‌کند، 
اما در عرفان اســماعيلي هر ظاهري باطني دارد و از آنجا که باطن، به دليل آن که مرتبه 
معنوي مريد با فهم آن ارتباط پيدا مي‌کند، بر ظاهر برتري دارد، بنابراين ظاهر قالبي است 
که بايد آن را درهم شکست. تأويل، يعني بازگرداندن داده‌هاي شريعت به حقيقت آن‌ها و 
درک معناي حقيقي تنزيل همين کار را به انجام مي‌رســاند. اگر مريد، مطابق معناي باطني 

عمل کند، تکاليف شرعي از او ساقط خواهد شد«.4
آنان به قدري در انديشــه‌هاي اسلامي بر اساس باطني‌گري دخل و تصرّف کرده‌اند که 
مي‌توان گفت اســام را قلب کرده‌اند. این‌گونه تأويلات موجب شد که علماي اسلام، آنان 

1. فضائع الباطنیه المســتظهریه .کتاب را به درخواست المســتظهر بالله حاکم عباسی در رد و نقدباطنیه)اسماعلیه( نوشته شده 
اســت. از دوباب کتاب 8 باب به رد و نقد آنها اختصاص دارد باب نهم در اثبات امامت المســتظهر بالله و باب دهم در بیان 

وظایف علمی و عملی امام و حاکم جامعه است که مطالعه آنرا به خلیفه توصیه کرده است.
2. عارف تامر، همان 4 / 69 ـ 74، هانری کوربن، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات امیرکبیر 1361 / 109.

3. ناصرخسرو. وجه دين / 25
4. ر.ک: هانری کربن، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات امیرکبیر 1361 / 135.
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را خطري جدّي براي عقايد اســامي به شمار آورند1 و حتي از قبول آنان به عنوان يکي 
از فرقه‌هاي اسلامي امتناع ورزند.2

چنان‌که در »دارالتقريب بين المذاهب الاســاميه« مذاهب شــيعه‌ اماميه، زيدي، حنفي، 
شــافعي، مالکي، حنبلي هرکدام نماينده داشتند، اما درخواست و کوشش اسماعيليه براي 

اعزام نماينده از طرف ساير مسلمين مورد قبول واقع نشد.3
آنان معتقدند که نبوت در حضرت محمد6 ختم نشده است، لذا تغيير و تبديل در احکام 

شريعت، بلکه ارتفاع اصل تکليف ـ خاصه به قول باطنيه ـ مانعي ندارد.4

6. آراء و انديشه‌ها
تعدد انشــعابات، تنوع ادوار، تعارض و تفاوت دیدگاه‌ها در مباحث فکری موجب شده 
تا ارائه نظام فکری اســماعیلیه برای نگارنده امری مشکل5 و شاید برای مخاطب محترم 
غیرضروری باشــد، لذا با توجه به اهمیت و جایگاه بحث امامت و ویژگی‌ها و کارکردها، 

فقط به آن پرداخته می‌شود.
1 ـ 6. امامت6

در اصول اعتقادي و جهان‌بيني اسماعيليه، موضوع امامت نقشی قابل توجه و کارکردي 
1. بغــدادي، الفرق بين الفرق، 282، الکوثــری، مقدمات الکوثری، )مقدمه قواعد عقائد آل محمــد »الباطنیه«( / 208. نگاه 
متفاوتی با این تفکر رایج دربارة آنان را ببینید در سید حسین نصر و... تاریخ فلسفه اسلامی 1 / 248 ـ 249؛ عبدالله ناصری 

طاهری، فاطمیان در مصر /30-24
2. شمس الدین قزوینی، قاضی شهر قزوین که مذهب تسنن داشتند و با اسماعیلیه الموت همیشه در نزاع و جدال بودند به نزد 
منگوخان مغول رفت و حال شر ملاحده و فساد ایشان در بلاد اسلام باز گفت و آنان را بر خلاف دین مسلمانی معرفی کرد. 

عباس اقبال آشتیانی، تاریخ مغول / 172 ـ 173. به نقل از طبقات ناصری / 411 ـ 414.
3. شــهيد مرتضي مطهري، مجموعه آثار 3 / 66. مذهب باطنی را مذهب کلامی شــمردن از نظر ما مشکل است زیرا یکی از 
مشــخصات کلام این است که در استدلالات خود از حسن و قبح عقلی استفاده می‌کنند ولی باطنیه این چنین نیستند. باید به 

کتب آنها از قبیل کتب ناصر خسرو و حمیدالدین کرمانی و... مراجعه شود. همو، یادداشت‌ها 12 / 114 ـ 115.
4. علامه طباطبايي، شيعه در اسلام / 69، البته همة اسماعیلیان بویژه اسماعیلیه مستعلیه »بهره« چنین عقیده‌ای ندارند.

5. ر.ک: جعفر السبحانی، المذاهب الاسلامیة، ص 264 ـ 265.
6. رک: ابویعقوب السجســتانی، الافتخار / 65 ـ 73. الباب الســابع والثامن فی معرفة الوصایة والامامة، علی بن الولید، تاج 
العقائد )الاعتقاد 30 تا 47( / 60 ـ 92. احمد بن ابراهیم نیشابوری، اثبات الامامه / 27 ـ 92. حمید الدینالکرمانی المصابیح 
فی اثبات الامامه، المقالة الثانیه/63-14 محمد نصيري )رضي(، امامت از ديدگاه اسماعيليان، در مجموعه مقالات اسماعيليه، 
مرکز نشر اديان ص 111 ـ 187 عين الله خادمي و صديقه بختياري، جايگاه و ضرورت امامت از منظر اسماعيليه، در حکمت 

شيعي، باطنيه و اسماعيليه، به اهتمام دکتر قاسم پورحسن / 299 ـ 324.
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کليدي دارد. به گونه‌اي که همه تعاليم و آموزه‌ها و ابعاد فعاليت آنان را در پيوندي محکم 
جهت‌دهي، منظم، کاربردي و معنادار کرده اســت.1 عليرغم جايگاه رفيع رســالت،2 نقش 
امام بســيار عميق‌تر و جدي‌تر اســت، به طوري که در هريک از دوره‌هاي تاريخ مقدس 
زندگي بشــر و ظهور هريک از نطقاء )پيامبــران اولوالعزم( هفت امام آن دوره‌اند که پرده 
از حقايق دروني و مهر ســرّ از محتواي باطني و دل‌انگيز مستور در قرآن، شريعت و کلام 

ناطق برمي‌دارند.3
امامت به عنوان جزئي از سلســله نبوت از ابتداي تاريخ بشــر تــا انتهاي آن )قيامت( 
نقش‌آفرين و اثرگذار اســت.4 اين موضــوع، در عين اهميتش در تفکر اســماعيلي، از 
پيچيده‌ترين مباحث و مسائل اين فرقه نيز به شمار مي‌آيد و حتي انشعابات مختلف آن‌ها 
موجب شده است تا درباره امامت نيز ديدگاهی يکسان نداشته باشند و گاه مقام او را فراتر 
از مقام همه پيامبران اولوالعزم بدانند و نقش و کارکرد او را در تشريع و تکوين بالا برند.5

1-1-6 ضرورت وجود امام: امامت اصل ضروري و غيرقابل اجتناب در کلام شــيعي 
اســت که اسماعيليه نيز در حدی فراتر به اثبات ضرورت آن پرداخته‌اند و با دليل نقل6 و 

عقل7 به اين مهم توجه کرده‌اند.8
به نظر آنان، بدون وجود امام، انسان هرگز نمي‌تواند راه کمال را بپيمايد و این امام است 

که به‌عنوان واسطه فيض و امتداد نبوت، انسان را به غايت نهايي خود نزديک مي‌سازد.
1. احمد بن ابراهیم نیشابوری، اثبات الامامة / 27، ناصر خسرو، وجه دین / 9، 10.

2. علی بن الولید، تاج العقائد، الاعتقاد 28. فی النبی اعلی درجات البشــر / 57 و 58 ر.ک: اربعة کتب اسماعیلیه / 36 )رتبة 
الرسالة اعلی من رتبه الامامة(. برای آگاهی از رابطه رسالت و امامت، ر.ک: احمد بن ابراهیم نیشابوری، همان / 27.

3. ابویعقوب السجســتانی، همان / 71 »... ظهر ان دعوة الرســول کانت الی التنزیل والشــریعة ودعــوة الوصی الی التأویل 
والحقیقة...« . ر.ک: النیشابوری، همان / 28؛ هانری کوربن، همان / 125 ـ 126.

4. ر.ک: هانری کوربن، همان / 126.
5. النیشــابوری، همان 28. »ان الرســول یبلغ الی درجة الامامة اولًا ثم اذا وجب الوقت وضع الشریعة ویکون سابع ائمة ذلک 

الدور عندئذ یقوم بوضع الشریعة... ولا یصل الی حقیقة الشریعة وتأویلها ومعانیها الا من جهته...«
6. النیشــابوری، همان / 71. با استناد به سوره بقره آیه 30: »انی جاعل فی الارض خلیفة...« همان 58، سوره آیه 
149: »قل لله الحجة البالغه.« ر.ک: ابویعقوب السجستانی، همان / 70. علی بن محمد الولید، تاج العقائد / 70 )الاعتقاد 

)38
7. النیشابوری، همان / 53 ـ 54.

8. برای آگاهی از ادله اثبات ضرورت وجود امام به عبارت‌های مختلف و بیان‌های متفاوت ر.ک: همان / 28 ـ 71؛ ابویعقوب 
السجستانی، الافتخار / 71، علی بن محمد الولید، همان / 70 )الاعتقاد 38(.
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دلايل ضرورت و وجوب آن را مي‌توان به‌طور خلاصه اين‌گونه آورد:
اولًا: نصب رئيس عالم، مانع از فساد و هرج‌ومرج می‌شود؛ زيرا در امت اختلافاتي است 

که فقط امامت امام به اين اختلافات و فساد ناشي از آن پايان مي‌دهد.1
ثانیاً: اگر خداوند، در امر امامت اهمال مي‌کرد و در هر زماني، براي مردم رئيســي قرار 
نمي‌داد، بقایی براي ملت و ثباتي براي دين نمي‌ماند. باقي ماندن دين و ملت به برکت نصب 
امام اســت و خداوند، رسول و پيامبر‌6 را با تنزيل و وحي به سوي مردم فرستاد تا مردم 
را به صفاي نفس و لطافت ذهن و باطن جمع کند. چگونه می‌شود با وجود جمع، کسي را 

براي حفظ کردنش برنگزيند؟2
ثالثاً: نصب امام، براي هدايت خلق و حفظ دين واجب اســت و اين موجب مي‌شــود 
خداوند، کسي را که داراي مکارم اخلاقي است براي هدايت خلق و حفظ آن برگزيند، به 
تعبير ديگر، هميشه بايد در ميان خلق، انسانی کامل باشد تا ناقصان را به کمال رساند، به 

همين جهت، انسان‌ها نيازمند کاملي هستند که خود محتاج تعليم نباشد.3
رابعاً: عدم کفایت عقل و خرد براي دستيابي به خداشناسي ضرورت وجود معلم صادق 
يعنــي امام را ثابت مي‌کند؛ چرا که تنها با وجود معلم صادق، ضرورت و نيازي که عقل و 

خرد آن را تأييد کرده است، برآورده مي‌شود.4
خامســاً: از آنجایی که تأویل قرآن و حدیث جز از طریق امام امکان‌پذیر نیست، وجود 

او برای تأویل آن ضروری است.5
2-1-6 ويژگي‌ها و صفات: امام، با توجه به جايگاهش باید ويژگي‌ها و صفاتی خاص 
داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها »نصب و نص الهي« و برخورداري از »عصمت مطلق« است.

1. النیشابوری، همان / 28.
2. ر.ک: همان / 43 ـ 44. »... وصار من واجب الامام سلام الله علیه بحکم الملک والسیاسة والطبیعة والشرع المحافظة علیه 
والعمل لما فیه صلاحه وسعادته، کما انّ علی البشر اذا ملکوا البهائم المحافظة علی علفها ورعایتها وتقدیم کل ماهو نافع علیها.« 

ر.ک: ابویعقوب السجستانی / 71.
3. همان / 41. »ولولا وجود الائمه لما کان فی خلقة البشر حکمة ولما ظهرت الفضائل فالله اوجد البشر لقبول الفضائل والعلم 
والتمسک بامور الدین لذا وجب تعلم العلم واخذ الدین عن الائمه ففیهم یقوم الدین وتتم اموره«، ر.ک: همان / 57 ـ 58. علی 

بن محمّد الولید، همان 66 ـ 67.
4. همان / 34، 35؛ علی بن محمد الولید، همان / 82 ـ 84 )الاعتقاد 44(.

5. ابویعقوب السجستانی، همان / 71، »دعوة الرسول کانت الی التنزیل والشریعة ودعوة الوصی الی التأویل والحقیقة.«
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1 ـ 2 ـ 1 ـ 6. 1.وجوب نص و نصب الهي: از نظر اسماعيليه، انتخاب و تشخیص امام 
از مردم ساخته نيست و تنها خداوند است که امام را تعيين و به وسيله پيامبر او را به مردم 
معرفي مي‌کند. براي اثبات اين امر دلایلی اقامه شده که مهم‌ترین آن به شرح زير است.1

اولًا، این خداوند اســت که همه ویژگی‌های امام، مانند علم، عصمت، استعداد و توانايي 
را به او بخشــیده است. او دارندگان کمالات را مي‌شناسد و مي‌تواند آن‌ها را معرفي کند. 
از آنجا که امّت با ادراکات ظاهري و محدود، قادر به شناخت و تشخيص نيروي ملکوتي 
عصمت و مقام شــامخ علم ماوراي طبيعي نيستند، نمی‌توانند در انتخاب امام نقش داشته 

باشند.
ثانیاً، امــام در ميان امّت به عنوان خلیفه خداوند و رســول عهده‌دار اجراي 
حدود و فرامين الهي اســت، تشــخيص و معرفي او به عنوان شخص عهده‌دار همه امور 
شــريعت فقط به وسیله خداوند امکان‌پذير است. چنان‌که تشخیص و معرفی پیامبر نیز به 

امر و عهده خدا است.2
ثالثاً، پيوســته امّت‌ها ندانسته يا ناخواسته تســليم صلاح ظاهري افراد شده، از اظهار 
تقدس و پاک‌دامنی آنان فريب خورده، کســي را انتخاب کرده‌اند که در واقع و باطن پليد 
بوده و براي نيل به مقاصد شوم خود به لباس پاک‌دامنان درآمده است. از اين‌رو، نمي‌توان 

توافق آراي عمومي امّت را معيار قرار داد.
رابعاً، با آن که فرشــتگان، معصوم از خطا و مقــرب درگاه الهي‌اند، مجاز به اظهارنظر 
درباره جانشــين خداوند بر روي زمين نشــدند. هنگام خطاب خداوند: »اني جاعل في 
الارض خليفة« به لحاظ مقام قربی که داشــتند پرســیدند: »أتجعل فيها من يفسد فيها و 
يســفک الدماء«؛ و خداي متعال با جمله‌ »اني اعلم مالا تعلمون«3 به آنان اعلام کرد که 

اختيار خلیفه و متصدی امر خلافت در انحصار اوست.4

1. رک: حمید الدین کرمانی، المصابيح في اثبات الامامة / 76 ـ 79؛ علی بن محمد الولید، تاج العقايد و معدن الفرائد / 76 ـ 
78؛ الاعتقاد 41 فی ابطال اختیار الامة للامام، ناصر خسرو، وجه دين / 10 ـ 14.

2. ناصر خسرو، همان / 19 برای دلایل دیگر نفی اختیار مردم در انتخاب امام ر.ک: همان / 19 ـ 25.
3. بقره، آية 30.

4. ر.ک: النیشابوری، اثبات الامامة / 72.
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خامساً، بر اســاس فرموده خداوند متعال: »و ربکّ يخلق ما يشاء و يختار.«1 انتخاب، 
اختيار و گزينش به عهده خداوند است، بی‌شک گزینش کسي که انتخابش نيازمند آگاهي 

از پاکي و طهارت اسرار و باطن اوست، بايد از جانب خداوند باشد.2
سادســاً، داعي بزرگ اســماعيلي، علي بن محمّد الوليــد )612 ق(، بعد از بيان دلايل 
انقطاع رسالت و وحي3، با ارائه دوازده دليل براي تصريح حضرت رسول به موضوع 
جانشــيني4 و وصایت، مي‌نويســد: خداوند متعال در قرآن به انجام وصيت امر نموده5 و 
رســول خدا نيز ما را بدين کار دستور داده و به انجام آن تشويق و از ترک آن نهي 
کرده است. »لا يحل لامرء مسلم انَ يبيت ليلتين الّ و وصيته مکتوبة عند رأسه.« همه انبیاء 
گذشته از میان فرزندان و نزدیکان خود وصی و جانشین برگزیده‌اند. رحلت پیامبر اکرم 
به مسائل جزئی شریعت توجه داشت و آن‌ها را برای امتش بیان می‌کرد و هرگاه از مدینه 
خارج می‌شد، کسی را به جای خود تعیین می‌کرد، چنان‌که در غزوه تبوک علی را به جای 
خویش برگزید و ســخن مشهور و معروف »انت منیّ بمنزلة هرون من موسی« را در شأن 
او فرمود. حال که پیامبر ما را به انجام وصیت دستور داده و بدان تأکید کرده است و چنين 
کاري در ميان همه شــرايع و اقوام و ملل رواج داشــته و عقل و انديشه نيز بر نيکويي آن 
گواهي داده است؛ و اين که رســول به خوبي مي‌داند که امّت در روزگار نبود او به 
وصيت نيازمندترند تا در زمان حضور او، چگونه مي‌شــود که در سفر بدون برگشت خود 

به آخرت، درباره جانشينش وصيت نکرده باشد.6
ســابعاً: همان‌طور که خداوند متعال براي تأســيس و تشريع احکامش، پيامبري دلسوز 

1. قصص، آيه 68.
2. حمیدالدین کرمانی، المصابيح في اثبات الامامة / 80 ـ 82.

3. علی بن محمد الولید، تاج العقائد، الاعتقاد 35 / 68.
4. همان، الاعتقاد 30 / 60.

5. بقــره / 180، »كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَْصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالْقْرَبيِنَ باِلمَْعْرُوفِ 
حَقّاً عَلَى المُْتَّقِينَ.«

6. محمد بن الولید، همان / 63. »فکیف يجوز لمعلم الامة و مرشــدها و الآمر بها ان يترکها و هو الشارع لها، 
الموکل لمراســمها،... و لقد وجدنا الرسول لا يرسل سرية و لا يبعث بعثاً الّ و قد وصاهم: بإن مات 

اميرکم او قتل فالامر بعده لفلان و بعده لفلان...«
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برانگیخت، به يقين براي باقي ماندن آن نيز امّت را در ســرگرداني رها نکرده است. از اين 
نظر، موضوع امامت و نبوت هم‌رتبه‌اند و کوچک‌ترين اهمال در شناساندن آن، چه‌بسا دين 

را به نابودي کشانده و ريشه ساير اصول را نيز از بنيان برکند.1
2. برخورداري از عصمت: اعتقاد به ضرورت عصمت امام مورد اتفاق اسماعیلیه است، 
نزاریه که قائل به وجود امام حاضرند و سلســله امامان و ائمه فعلی خود را برخوردار از 

عصمت می‌دانند2 دلایلی در اثبات عصمت امام طرح می‌کنند که به شرح زير است.3
اولًا، چون امام در امور دين و حفظ نظام، جانشــين پيامبر6 است، اگر احتمال خطا در 
او روا باشد، ممکن است امّت را به غير راهي که پيامبر رفته است، بخواند و چنين چيزي 

نمونه بارز ستم است.
ثانیاً، از آنجا که سرشــت آدمــي به مال و ثروت و امکانــات اجتماعي و رفاهي و... 
علاقه‌مند است، اگر امام معصوم نباشد، احتمال دارد صدقات، زکات و ساير اموال عمومي 
مسلمانان را به نفع خود و براي مصارف شخصي‌اش مصرف کند، آن‌گاه اعتماد مردم از او 

سلب شده و اغراض خدا و رسول حاصل نخواهد شد.
ثالثاً، امام همچون پيامبر هدايت‌گر کشــتي امّت به سر منزل نجات و فلاح است، اگر در 
امر ارشــاد مصون از خطا نباشد، شاید مردم را به بيراهه و ضلالت رهنمون شود و چنين 

کاري با خاستگاه نظام آفرينش سازگاري ندارد.
رابعاً، از آن‌جا که اقامه شرع و شرعيات، برپايي نماز و ساير عبادات به عهده امام است، 
چنانچه در امام احتمال گناه رود، مردم در عبادات و دينشــان به ترديد دچار خواهند شد 

که نتیجه‌اش سرنگوني در جهنم است.

1. همان، الاعتقاد 30 فی الوصیة بعد الرسول الی الوصی، ص 61 ـ 64.
ر.ک: همان / 65 ـ 67؛ الاعتقاد 32 و 33.

2. ر.ک: مصطفــی غالب، همــان / 226 ـ 227، »فالامام ینحدر مع العترة الطاهره و یتمتع بالعصمة لا یمکن ان یصدر عنه الا 
الخیر العمیم لصالح البشریة جمعاء لانه وجد فی الکون لانقاذ الا نفس و انارة ظلمات القلوب و بعث الحیاة فی النفوس المجدبة 
الضعیفة و تخلیصها من الادران فی عالم الکون والفســاد؛« ر.ک: همــان / 237 »ان الامام یتمتع بالعصمة ولایمکن ان یخطئ 
أبداً.« او دربارة آغاخان دوم )ســلطان علی شاه 1246 ـ 1302 ق( و پیشرفت اسماعیلیه در دوره امامت او می‌نویسد: »کل 
هذا بفضل اخلاصهم وتفانیهم وطاعتهم العمیاء لامامهم المعصوم الذی یسهر دائماً علی مصالحهم ویؤمن لهم السعادة والرخاء«، 

همان / 327.
3. ر.ک: همان / 65 ـ 67؛ )الاعتقاد 32 و 33(.
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خامس��اً، خداوند بر اس��اس آیه‌ »يا ايها الذين آمنوا، اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولوا 
الامر منکم«1 اطاعت از اولوالأمر را هم ردیف اطاعت از خدا و پيامبر قرار داده و اين در 
حالي اســت که خدا و رسول مصون از هرگونه خطا و معصيت‌اند. پس بايد امام نيز 

مثل پيامبر، نفسی شريف و ايمن از خطا و گناه داشته باشد.
سادساً، اگر امام معصوم نباشد، در اجراي حدود به اشکال دچار خواهد شد؛ زيرا ممکن 
اســت خود سزاوار حدّ‌ شود و کســی که خود حدّي به ذمه داشته باشد، نمی‌تواند حدود 

الهي را اجرا کند.
ســابعاً، امام جانشين پيامبر خدا نسبت به همه امانات الهي است و وظيفه دارد که امانت 
الهي را به طور کامل به بندگان برســاند. اگر معصوم نباشــد، امين بودن او مورد ترديد و 
تزلزل قرار گرفته و چه‌بســا به خيانت متهّم شده و غرض الهي حاصل نشود.2 به تعبيري، 
چون شــأن امام نگهداري دين است، اگر معصوم نباشد، شاید خود اولين فرد در انحراف، 

تحريف و بطلان دين باشد.
3-1-6 وظايــف و کارکردهــا: از آنجا که امام مرکز آســمان‌ها، قطب زمين و محور 
آفرينش اســت و نظام هســتي به وجود او برپا می‌شود و می‌ماند، خالي بودن زمين از او 

مساوي با فرو رفتن اهل آن است.
این امام وظايف و کارکردهايی انحصاري دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

الف( تعليم و هدايت: امام به عنوان کانون دايره فرايض و شريعت و قائم‌مقام ناطق الهي 
)پيامبر اولوالعزم( مسئوليت دعوت ناطق را که شامل مقطعي محدود بود در سراسر زمين و 
براي همیشــه‌ اياّم به عهده مي‌گيرد، او که فوق احکام شريعت قرار مي‌گيرد قوام و صيانت 
شريعت و احکام آن به او وابسته شده و معرفت صحيح فقط از راه او صورت مي‌پذيرد.3

ب( تأويل ظواهر: از آنجائی که دعوت پيامبر به تنزيل و شــريعت است دعوت وصي 

1. سورة نساء، آيه 58.
2. حمید الدین کرمانی، المصابيح في اثبات الامامة / 74 ـ 76. براي اطلاع بيشــتر از ســاير صفات و ويژگي‌هاي امام، رک: 
زهر المعاني / 157 ـ 280؛ ادریس عمادالدین، عيون الاخبار و فنون الآثار / 80 ـ 200؛ الیمن، جعفر بن منصور، ســرائر و 

اسرار النطقاء / 241 به بعد.
3. رک: عين الله خادمي، جايگاه و ضرورت امامت از منظر اسماعيليه در حکمت شيعي، باطنيه و اسماعيليه به کوشش قاسم 

پورحسن / 316 ـ 318
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به تأويل و حقيقت است1 پس تفسیر و تأویل شریعت بر عهده ولی )امام( خواهد بود.2
ج( تشکيل نظام سياسي و اجتماعي: از جمله ابعاد وجودي امام تشکيل سازمان سياسي 
و اجتماعي و مديريت آن در تعليم و اجراي حدود و اقامه احکام آن است. امام همواره با 
طبقات مختلف اجتماع در ارتباط اســت و دستورات او از طريق سلسله مراتب داعيان به 

تمامي پيروان، حتي در دورترين نقاط مي‌رسد.3
2 ـ 6. فقه و فروع عملی4

اسماعیلیه از آغاز مذهب فقهی مستقلی نداشتند. در هر سرزمینی احکام اسلامی آنجا را 
رعایت می‌کردند. فاطمیان به موضوعات شــرعی و جدایی‌ناپذیری ظاهر و باطن شریعت 
بیشتر تأکید کردند. چهارمین خلیفه فاطمی المعز بالله، قاضی ابوحنیفه نعمان )متوفای 363 
ق( را مأمور تدوین جامع فقه اسماعیلی کرد. او سعی خود را در تدوین مجموعه‌ای منظم 
حاوی احادیث فقهی به کار گرفت. از آنجایی که اســماعیلیان خود تا آن زمان مجموعه 
حدیثی نداشتند از آثار محدثان شــیعی امامی چون کلینی و دیگران استفاده می‌بردند، به 

همین جهت فقه اسماعیلی در خطوط کلی با فقه امامی توافق دارد.
ابوحنیفــه مجموعه تدوین یافته را با عنوان »دعائم الاســام«5 در دو بخش عبادات و 
معامــات با احادیثی از پیامبر اکرم و امام علی و پنج امــام بعدی البته با اکثریت از امام 
باقر و امام صادق ســامان داد. جالب آنکه او از هیچی‌ک از امامان اســماعیلی بعد از 
حدیثی نقل نمی‌کند البته او بر اســاس اسناد زیدی از علویانی که در شمار  امام صادق
امامان اسماعیلی و امامی نیستند فتاوا و آرایی نقل کرده و از طرف دیگر میان اصول عقاید 
اسماعیلی و معتقدات مذهب فقهی مالکی رایج در شمال آفریقا ارتباط و آشتی برقرار کرده 

1. ابویعقوب السجستانی، الافتخار / 71. ر.ک: ناصرخسرو، خوان الاخوان / 86. فرهاد دفتری، دایرة المعارف بزرگ اسلامی 
.687 / 8

2. م.م شریف، تاریخ فلسفه در اسلام 2 / 214.
3. رک: محمد نصيري، امامت از ديدگاه اسماعيليه در »اسماعيليه« مجموعه مقالات. / 131 ـ 140. م. م. شریف، همان.

4. برگرفته از فرهاد دفتری، )مصاحبه( گفتمان ادیان، صص 649 ـ 652.
5. دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام، والقضایا والاحکام، عن اهل بیت رسول الله علیه وعلیهم افضل السلام لسیدنا القاضی 
الاجل ابی حنیفة النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیّون التمیمی المغربی، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، القاهره، 

دارالمعارف، الثالثه، بی‌تا.
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است.1 در هر صورت المعز بالله کتاب را خواند و به دستور و تأیید او به عنوان قانون‌نامه 
فقهی اسماعیلی رسمیت یافت.

بعد از انشــعاب اسماعیلیه به مستعلویه و نزاریه و تقسیم مستعلویه به دو شاخه حافظیه 
و طیبیه شاخة حافظیه وفاداری خود را به فقه اسماعیلی در کتاب »دعائم الاسلام« حفظ 
کردند، طیبی‌ها نیز تا امروز آن را به عنوان مرجع اصلی و عمده در امور فقهی و شــرعی 
پذیرفته‌اند.2 اما تغییر زبان رسمی از عربی به فارسی و از آن مهم‌تر اعتقاد به نقش مستقل 
امام حاضر در تشریع و تعلیم مسائل فقهی و کلامی، ضرورت بیان و تفسیر رسوم و اعمال 
دینی شــریعت بر اساس بافت و شــرایط اجتماعی و نیازهای روزگار موجب شد تا امام 
نزاری همواره شــریعت را بر وجهی که مناسب روزگارش هست تعبیر و تفسیر کند. مثلًا 
حســن علی ذکره السلام بدون نسخ شریعت اعلام قیامت کرده و تکلیف را از مردم ساقط 
کرد.3 ســپس جلال‌الدین ششــمین خداوند الموت )607 ـ 618 ق( دستور داد پیروانش 
مســائل شرعی را طبق مذهب اهل سنت )شــافعی( انجام دهند،4 لذا به او لقب نومسلمان 

داده شد.
این امر در دوره آغاخانیه نیز ادامه دارد و امام وقت امور شرعی را به صورت قانون‌نامه 
و منشــور به طور منظم برای پیروانــش در کل جهان اعلام و وظایف آن‌ها را توســط 
هیأت‌های خاص تعیین می‌کند.5 چنانکه آغاخان ســوم که حجاب را عامل عقب‌ماندگی 

زن و جامعه می‌دانست دستور به رفع حجاب و پوشش اسلامی بانوان اسماعیلی داد.6
7. اسماعیل و ادعای امامت!

ود و امامت نيز حق بزرگ‏ترين  آنان به این دلیل که اسماعيل فرزند بزرگ امام صادق

1. ر.ک: ویلفرد مادلونگ، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه، ترجمه جواد قاسمی، مقاله 14، منابع فقه اسماعیلیه 
/ 321 ـ 329.

2. جهت آشنایی با اعمال و شعائر مذهبی آن‌ها ر.ک: محمد سعید بهمن پور، همان/ 320 ـ 323.
3. همان / 161 ـ 162.

4. رشید الدین فضل همدانی )718 ق(، جامع التواریخ )تاریخ اسماعیلیان( / 171 ـ 172، هاجسن، فرقة اسماعیلیه / 282.
5. محمد سعید بهمن‌پور، همان / 340 ـ 342.

6. مصطفی غالب، تاریخ الدعوة الاسماعیلیة / 351. »ان الحجاب یتعارض والعقائد الاسماعیلیه وانی أهیب بکل اسماعیلیة ان 
تنزع نقاب‌ها و تنزل الی معترک الحیاة لتســاهم مساهمة فعالة فی بناء الهیکل الاجتماعی والدینی ... وآمل فی زیارتی القادمه 

ان لا اری اثراً للحجاب بین النساء الاسماعیلیات.«



 222/ تاریخ و اندیشه‌های کلامی مذاهب اسلامی

قبلًا او را به جانشيني خود برگزيده بود. بر  فرزند امام قبلی اس��ت، بعلاوه امام صادق
ادعای خود اســتدلال می‌کردند.1 البته بنا به فرموده امام صادق ممکن است در امامت 
اســماعیل بداء حاصل شده2 و امامت از او منفک شــده و به فرزندش محمد انتقال یافته 

باشد.
نقد و بررســی: اين استدلال در صورت زنده بودن فرزند بزرگ امام پس از در گذشت 
ایشــان و برخورداری از شرایط امامت درست اســت، در حالی که اسماعيل اولًا: قبل از 
پدر از دنيا رفت و جنازه‏ي او در حضور همگان تشييع و تدفين شد و حتي امام صادق 
دســتور داد چند نوبت تابوت را روي زمين نهادند و کفــن از روي چهره‏اش برگرفته به 

صورت او مي‏نگريست تا کسي در مرگ او دچار شک و ترديد نشود.3
ثانیاً: درباره جانشینی او از طرف امام صادق نيز روايتي نقل نشده است.4

بدا در امامت اسماعیل نیز از جهاتی مخدوش است.
اولًا: به تصریح عالمان امامی چنین روایتی اصلًا وارد نشده و در هیچ منبع معتبری نقل 

نشده بلکه از مجعولات اسماعیلیه است.5
ثانیاً: بداء در روايت حضرت مربوط به منصب امامت نيســت، زيرا به استناد روایت و 
اجمــاع امامیه بداء در نبوت و امامت راه نــدارد.6 ثالثاً: در صریح بیانات امام صادق 

1. الش��يخ المفيد، الفصول المختارة من العيون و المحاسن، سلسله مؤلفات الشیخ، 2 / ٣٠6. ادریس عمادالدین القرشی، عیون 
الاخبــار و فنون الآثار 4 / 332، مصطفي غالب، همان / 127، 128 »... انّ نزع الامامة من المنصوص عليه امراً مســتحيلًا 
لايکون قطعاً مهما کانت الاس��باب...« ر.ک: عارف تامر، همان / 117»هوالابن الاکبر للامام جعفر بن محمد الصادق واحبهم 

الیه وهو صاحب النص الشرعی بالامامة ...«
2. ر.ک: شیخ صدوق، کمال الدین، 69 ـ 70. شیخ مفید، الارشاد، 210.

3. ر.ک: شــیخ مفید، الارشــاد فی معرفة حجج الله علی العباد، سلسلة مولفات المفید، 11 / 209 ـ 210، ادریس عمادالدین، 
همان / 334.

4. شــيخ مفيد، الفصول المختارة، سلســله مولفات الشــیخ 2 / 308، 309 »... انه ليس احد من اصحابنا يعترف بأنّ اباعبدالله  

  نصّ علي ابنه اســماعيل ولا روي راو في شــاذٍ من الأخبار ولافي معروف منها... ليس معهم في ذلک اثر ولاخبر يعرفه 
احد من نقلة الشيعة.«

5. شیخ صدوق، کمال‌الدین، شيخ مفيد، الفصول المختاره، همان / 309.

6. شيخ مفيد، همان 309، »واما الامامة فانه لايوصف الله فيه بالبداء وعلي ذلک اجماع فقهاء الامامية ومعهم فيه اثر عنهم
انهم قالوا: مهما بدالله في شيئ فلايبدوله في نقل نبي عن نبوته والامام عن امامته ولامؤمن قد اخذ عهده بالايمان عن ايمانه.«
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آمده اســت که بداء پیش آمده مربوط به مرگ اســماعيل است نه امامت او چنان‏که امام 
صادق فرموده اســت: »خدا در دو نوبت )که اسماعيل بيمار شد( مرگ را بر او نوشت 
)اجل غير محتوم( و من از خدا درخواســت کردم تا وي را از مرگ نجات دهد، خداوند 
دعاي مرا پذيرفت و او را سلامتي بخشيد«.1 به استناد حدیث دیگری از امام خداوند 
با مرگ او قبل از شــهادت امام صادق )148 ق( نشان داد که امامت بعد از امام صادق از 

آن اسماعیل نیست.2
رابعاً: در برخی روایات اســماعیل ذم شده است3 به فرموده امام صادق او گناهکار 

است و به من و هیچی‌ک از پدرانم شباهتی ندارد.4
البته اهل تحقیق این روایات را در برخي موارد غیر مرتبط به او و در برخي هم ضعیف 
الســند دانسته‌اند، روایت عدم شــباهت او به امام صادق و پدران بزرگوارش در صورت 
صحت ســند درباره عدم استحقاق و لیاقت او در برخورداری از مقام امامت است که باید 
معصوم باشــد. اسماعیل علیرغم تقوا و دیانت و برخورداری از امتیازات، معصوم و عاری 
از گناه نبوده و مانند امام صادق و پدرانش از ملکه عصمت برخوردار نشــده بود، و 
این منافاتی با عظمت و جلالت قدر و مقام اسماعیل و ايمان و عدالت و تقواي او ندارد.5

بعلاوه روایاتی هم در مدح او وارد شــده است چنانکه امام صادق بعد از رحلت و قبل 
از دفن او را می‌بوسید و می‌بویید.6

1. همان، ص 309؛ بياضي، الصراط المستقیم 2 / 273.
2. امــام صادق فرمودند: »ما ظهر لله امر کما ظهر له فی اســماعیل ابنــی اذا اخترمه فی حیاتی لیعلم بذلک انه لیس بامام 

بعدی.ـ« شيخ صدوق، همان / 69.
3. ر.ک: الخويي، معجم رجال الحدیث 4 / 40 ـ 41.

4. همان، ص 70. »انه عاص، لایشبهنی ولایشبه احداً من آبائی.« مجلسی، بحارالانوار 48 / 29 ح 45 »یا فیض ان اسماعیل 
لیس کأنا من ابی«.

5. السید ابوالقاسم الخویی، همان / 41 ـ 42 »و المتحصل: ان اسماعیل بن جعفر جلیل وکان مورد عطف الامام علی ما 
نطقت به صحیحة ابی خدیجة الجمال.«

6. همان / 43. ش��يخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمة / 71. شــیخ مفید، الارشــاد فی معرفة حجج الله علی العباد،‌ سلسلة 
مؤلفات الشیخ 11 / 209.



1. نام‌ها و عناوین
شيعه اثناعشريه یا امامیه بزرگ‌ترین مذهب شيعي است که امروزه واژه شیعه به صورت 
مطلق تنها بر آن‌ها اطلاق می‌شــود.1 اعتقاد به دوازده امــام معصوم و منصوص از طرف 
پيامبر اکرم سبب ناميده شدن آنان به »اماميه« و موجب امتیاز آنان از ديگر فرقه‌های 
شــيعه است.2 اینان به وجوب امامت و وجود آن در هر زماني اعتقاد دارند و نص جلّي و 
عصمت و کمال را براي هــر امامي لازم می‌دانند و امامت را )پس از امیرالمؤمنین و امام 
حسن و امام حسين منحصر در فرزندان امام حسين دانسته و آن را تا امام رضا 
)و بعد از آن حضرت( پيش می‌برند.3 انحصار امامت در ذرۀي امام حســين برای نقد 

1. »يختص اســم الشيعة اليوم علي اطلاقه بالاماميۀ التّي تمثل اکبر طائفۀ المسلمين بعد طائفۀ اهل السنۀ«. ر.ک: محمدحسین 
کاشف الغطاء، اصل الشيعۀ و اصولها / 136. السید محسن الامین، الشیعة فی مسارهم التاریخی، مقدمة اعیان الشیعة / 39.

2. کاشــف الغطاء، همان / 135، »انّ اهمّ ما امتازت به الشــيعۀ الاماميۀ عن سائر فرق المسلمين هو القول بامامۀ الأئمۀ الاثني 
عشر و به سمّيت هذه الطائفۀ إماميۀ«.

3. الشیخ المفید، اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، سلسلة مولفات المفید 4 / 38. »ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية 
فهــو علم علی من دان بوجوب الإمامة و وجودها فی کل زمان و اوجب النــص الجلی والعصمة والکمال لکل امام، ثم حصر 
« البته می توان امامیه را به معنای مطلق  الامامة فی ولد الحســين بن علی وساقها الی الرضا علی بن موســی الرضا
شیعه گرفت و کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه و... را انشعاب آن دانست. ر.ک: همان، الفصول المختاره، سلسلة مؤلفات المفید 2 / 
296 ـ 327؛ اما به جهت تمییز و تفکیک آنان از انشــعابات نامبرده امامیه مخصوص اثناعشریه و جعفریه است. همان، اوائل 

فصل چهارم: 

مذهب اثناعشریه
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و رد ش��يعه زيديه و اس��تمرار آن تا امام رضا در رد و نقد فرقه‌های شيعه اسماعيليه، 
فطحيه، ناووس��يه و واقفيه اس��ت. از آنجا که پس از امام رضا انشــعاب شاخص و 
ماندگاری پديد نيامد، اســتمرار امامت تا آن حضرت در حقيقت استمرار امامت در ديگر 

امامان دوازده‌گانه شيعه خواهد بود.1
نام دیگر این گروه شــيعه »جعفري« است که کاربرد آن زمان امامت امام جعفر صادق

 )114 ـ 148 ق( ـ اواخر عصر بني اميه و اوایل دوران بنی‌عباس ـ با فراهم شــدن 
شرايط سياسي براي نشــر معارف و احکام اسلامي بر مبناي مذهب اهل‌بیت  پیش 
آمد. آن حضرت با تربیت شاگردان، مباحثه و مناظره‌های فقهی و کلامی با رقیبان و ایراد 
مطالب و سخنانی فراوان، بیش‌ترین سهم را در معارف، اعتقادات و فقه شيعه اماميه به خود 

اختصاص داد. بدین‌جهت این مذهب به جعفري شهرت يافته است.2
اين نام در همان زمان بر پيروان حضرت اطلاق مي‌شــد، چنان‌که ابوصباح کناني به امام

 عرض مي‌کند: »انِا نعيَّر بالکوفة فيقال لنا »جعفريه...«3 ســيد حميري بعد از عدول از 
چنين گفت: »تجعفرتُ بسم الله والله اکبر وأيقنتُ  کيسانيه و اعتقاد به امامت امام صادق

أنّ الله يعفو ويغفر.«4
اصطلاح »خاصّه«، در مقابل »عامه«)اهل ســنت( نام ديگري است که بين عالمان شيعه 
اماميه رواج دارد. آنان به جهت شایس��تگی بیشتر در عمل به سنت پيامبر نسبت به 
دیگر فرق اســامی، خود را فرقه‌ای خاص به حســاب آورده و عنوان »خاصّة« را برای 

خود به کار برده‌اند.5

2. انشعاب:
تشــیع امامی با محوریت اندیشه امامت دوازده امام و غیبت دوازدهمین آن‌ها و حفظ و 

المقالات / 39.
1. سید محمدحسین طباطبایی، شيعه در اسلام / 61. ر.ک: الشیخ المفید، الفصول المختارة 2 / 321.

2. السید محسن الامین، الشيعة فی مسارهم التاریخی / 46.
3. شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال / 219 شماره 121 ر.ک: همان / 239 شماره 123.

4. همان / 243.
5. السيد محسن الامين، همان، ص 47.
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پایبندی به این عقیده، انشعابی مستمر، ماندگار و اثرگذار نیافته است؛ و برخی از گروه‌ها 
مانند »علویون«1 و »شــیخیه«2 ـ که اختلافشان با دیگران در توجیه برخی مسائل نظری 

است ـ را نمی‌توان و نباید انشعاب دانست.3
در این راســتا، لازم به توضیح اســت که »مدعیان مهدویت« به ویژه »بابیت« پیروان 
ســید علی محمد شیرازی )1235 ـ 1266 ق(4 به جهت انکار ضروری مذهب )مهدویت 
شــخصی در پی شرایط و ویژگی خاص( از تشیع خارج‌اند، علاوه بر آنکه به جهت اعتقاد 
باطل آنان در نبوت »علی محمد باب« منکر ضروری اســام )خاتمیت رســالت و نبوت 

پیامبر اسلام( شده و اصلًا از دین اسلام خارج‌اند.5
»غالیان« نیز جریان انحرافی مطرود و ملعونی هســتند که نه شیعه به شمار می‌روند، نه 
مسلمان، بلکه به کفری صریح دچار شده و همه عالمان به پیروی از ائمه اهل‌بیت به 

خروج آنان از شیعه و حتی اسلام نظر دارند.6
بنابرایــن هرگونه اختــاف در روش و رویکرد مانند »اخباری‌گــری« و »اصولی« یا 

1. براساس منابع محققان علوی مذهب سوریه، علویون در شمار شیعیان امامی ـ اثناعشری هستند که در فقه، احکام و عقاید 
تابــع مذهب جعفری‌اند. هر چند تفاوت‌هایی در جزئیات احکام با همدیگر دارند. ر.ک: اســدعلی عاصی، العلویون، تاریخاً 
ومذهباً / 382، »انّ المســلم العلوی هو امامی شــیعی جعفری لولا بعض الفروق الفرعیه التی...« . همچنین ر.ک: علی عزیز 
ابراهیم، العلویون علی دائرة الضوء / 81. علویان ترکیه نیز چنین هســتند رک: نوری دونمز. علویان ترکیه. قم. دانشگاه ادیان 

مذاهب1389.اول
2. پیروان و مریدان شیخ احمد احسایی )1241 ق( که بعد از درگذشت او با سید کاظم رشتی )1259 ق( مرتبط شده و سپس 
به چند گروه تقســیم شدند، مهمترین آنها »شــیخیه کرمانیه« پیروان حاج محمدکریم خان )1288 ق( و »احقاقی‌ها« پیروان 
میرزا محمدباقر اســکویی )1301 ق( هستند؛ که هر دو گروه خود را شیعه اثناعشری می‌دانند. ر.ک: ابوالقاسم خان کرمانی، 
رسالة فلسفیه / 249. ... عقاید ما همیشه مطابق عقاید حقه اثنی عشری بوده و جدائی نداشته. جهت اطلاع بیشتر ر.ک: سید 
محمدباقر نجفی، بهائیان، کتابخانه طهوری، 1375 ش صص 1 ـ 146 »فصل اول: شیخیه زمینة بابیه« علی اکبر باقری، نقد و 

بررسی آرای کلامی شیخیة کرمان، قم، مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی.
3. ر.ک: ســید محمدحســین طباطبایی، شیعه در اسلام / 68. دو طایفه شیخیه و کریمخانیه که در دو قرن اخیر در میان شیعه 
دوازده امامی پیدا شــده‌اند نظر به اینکه اختلافشان با دیگران در توجیه پاره‌ای از مسائل نظری است نه در اثبات و نفی اصل 

مسائل، جدایی ایشان را انشعاب نشمردیم. ر.ک: نظر علی طالقانی، کاشف الاسرار 1 / 532.
4. ر.ک: دکتر محمدجواد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی با مقدمه و توضیحات استاد کاظم مدیرشانه‌چی / 87 ـ 94.

5. فصلنامه کتاب نقد شماره 52 ـ 53 »ویژه بهائیت«
6. الســید کاظم الیزدی، العروة الوثقی / 54. فی النجاســات، الثامن: الکفر، مسأله )2( لا اشکال فی نجاسة الغلاة. ر.ک: جعفر 

السبحانی، بحوث فی الملل والنحل 5 / 10 ـ 26.
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»نص‌گرایی« و »عقل‌گرایی« یا در مســائل اعتقادی در جزئیــات مباحث امامت مانند 
»غلو« یا »تقصیر« را باید ذیل »جریان‌های درون مذهبی« طرح کرد.

3. جریان‌های درونی
با توجه به محوریت امامت در تفکر شــیعه امامی، جریان‌های درونی این مذهب را بر 

اساس همین نکته محوری می‌توان در سه مورد بررسی کرد.
1 ـ 3: غلو و غالیان: متأسفانه این جریان انحرافی با اعتقاد به جایگاه الوهی و ربوبی برای 
ائمه از همان آغاز عصر امامت؛ یعنی دوران امامت علی بن ابی‌طالب شــروع شد و 
تا آخرین امام معصوم1 حتی و بعد از عصر غیبت، تاکنون هم با شدت و ضعف و فراز و فرود 
ادامه یافت،2 مواضع صریح و تند علمی و عملی امامان و سپس عالمان، فقهاء و متکلمان شیعی 
در برخورد با این جریان در منابع روایی، تاریخی و آثار کلامی و فقهی و فتوایی آمده است.3

علیرغم آن همه تلاش مســتمر در مبارزه با آن، این جریان انحرافی همیشه برای تشیع 
ناب و اصیل مشکل ساز بود.

2 ـ 3: مقصران و التقاطی‌ها: این گروه به مقام امامت امام معصوم معرفت و شناخت لازم 
و کافی نداشته و ، لذا علیرغم پذیرش و اعتقاد به جایگاه رفیع و فضائل و مقامات معنوی 
حضرات ائمه، برخورداری آنان از عصمت، علم غیب، ولایت تکوینی و حتی نص الهی و 

نصب پیامبراکرم را نمی‌پذیرند.
این جریان نیز با شــدت و ضعف و فراز و فرود در جامعه شیعی امامی وجود داشته و 
دارد، چنان‌که امروزه به ویژه تحت تأثیر وهابیت و به بهانه تحقق تقریب بین مســلمانان4، 

: اناّ اهل بیت صادقون، لا نخلو من کذّابِ یکذب  1. ر.ک: شــیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ش 549 «»قال ابوعبدالله
علینا فیســقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس ...« نام غالیان درباره پیامبر تا امام صادق را ببینید در همان ص 255 ـ 256 و 

ش 544، ص 253 ـ 254.
2. ر.ک: شــیخ طوســی، الغیبة / 397 ـ 417 »ذکر المذمومین الذین ادعوا البابیه...« جلوه‌های از غلو را می‌توان در علویون 

ترکیه و سوریه و شیخیه کریمخانیه دید.
3. ر.ک: رجال کشی، شماره‌های 400 ـ 408، 525 ـ 556، 708، 743، 989، 993 ـ 997.

4. مهدی مهریزی، جریان‌شناسی تقریب مذاهب اسلامی، هفت آسمان، ش 27 / 19.
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جلوه‌هایی از آن، بین برخی شیعیان یافت می‌شود.1
3 ـ 3: اعتدال و میانه‌روی: کسانی که ائمه را بشر می‌دانند و برای آنان مقام و منزلتی رفیع 
ـ البته بعد از پیامبر اکرم و پایین‌تر از آن حضرت ـ قائل‌اند و با دلایل عقلی و نقلی به برتری 
آنان بعد از پیامبر اکرم نســبت به تمامی صحابه، برخورداری از علم غیب افاضی -نه علم 
غیب ذاتی که فقط از آن خداســت )جن/26-27(-عصمت مطلق، ولایت تکوینی )تصرف 
محدود در نظام هستی با اذن و مشیتّ الهی( و نص و نصب آشکار و صریح برای آنان اعتقاد 

دارند که اکثر قاطع صحابه ائمه و عالمان و متکلمان شیعی بر این عقیده بوده و هستند...
برخی از علمان اهل ســنت با تفکیک جریان غلو و اعتدال به تشیع اعتدالی نگاه مثبت و 

منصفانه‌ای دارند2

4. ادوار و مراحل
ادوار و مراحل تشیع امامی را می‌توان به جهاتی مختلف ارائه کرد. به اعتبار حیات ائمه، 

عالمان، حکومت‌های شیعی3، حکومت‌های مخالف،4 علوم دینی مانند کلام5، فقه6 و...
 امامیه در همه ادوار، علیرغم فراز و فرود، فشارها و تنگناها سیر صعودی داشته است و 
با انتشــار در مناطق مختلف جهان اسلام از جمله عراق، لبنان )جبل عامل( سوریه )لاذقیه 

1. ر.ک: محمدصفر جبرئیلی، ســیری در تفکر کلامی معاصر / 371 ـ 420. بخش ســوم: فصل دوم: روشنفکران معارض با 
سنن و عقاید شیعی.

2. محمد ابوزهرة. تاریخ الجدل/ 114-115... و فی‌الحق ان ذلک النحو من الدعوة و الجدل لم یکن منهم جمیعاً بل کان فی‌الغلاة فقط. 
اماالمعتــدون فقد کانــت دعاویهم معتدلة و جدلهم یدل علی انصافهم فی الجمله یعتمدون قی اســتدلالهم علی احادیث یقربها لبعض 

لمحدثی  الجماعة الاسلامیه و علی تإویلات لاشطط فیها
3. برای آشنایی با حکومت های شیعی رک: سید احمد خضری و همکاران، تاریخ تشیع 2/. علی اکبر عباسی و آرمان فروهی، 
تاریخ جامع دولت های شــیعه. مصطفی صادقی کاشانی، مقاله: دولت های شیعه، بررسی گرایشها. فصلنامۀ تاریخ اسلام، سال 

یازدهم، ش اول و دوم، بهار و تابستان 1389 ش 42-41
4. ر.ک: ســید محمدحســین طباطبایی، شیعه در اسلام / 49 ـ 59، علی ربانی گلپایگانی، فرق و مذاهب کلامی / 57 ـ 70؛ 
هانری کربن، تاریخ فلسفه اسلامی / 50 ـ 55؛ سید حسین نصر، آرمان‌ها و واقعیت‌ها / 211 ـ 213. سید جعفر شهیدی، از 

دیروز تا امروز )مجموعه مقالات و سفرنامه( مقاله: مراحل تاریخی تطور فکری، علمی شیعه
5. محمد صفر جبرئیلی، سیر تطور کلام شیعه 2 / 48 ـ 55.

6. رک: جعفر السبحانی،‌ ادوار الفقه الامامی. محمد ابراهیم جناتی، ادوار فقه و...
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و...( به ویژه ایران در مراحل متعدد1 با تدبیر حکومت‌های شــیعی2 از جمله آل بویه )321 
ـ 447 ق( در شــهرهای مختلف ایران و عراق و حکومت صفویه در ایران بزرگ )905 ـ 
1135 ق( قرن دهم و تلاش‌ها و زحمات عالمان )متکلمان، فقهاء، فیلسوفان و...( به ویژه بعد 
از رسمیت یافتن در ایران به عنوان کشوری مستقل با مذهب رسمی شیعی امامی ـ جعفری 
توانست در پی تعامل مذهب )نهاد علما( و سیاست )دستگاه حکومت( در جاهای دیگر و از 
جمله شبه‌قاره هند به رسمیت رسیده و با تشکیل حکومت‌های بومی و منطقه‌ای3 و تأسیس 

مدارس علمی و دینی به ویژه در لکهنو به سیر فزاینده خود ادامه دهد.4
در دهه‌هــای اخیر با اقدامات فکری و فرهنگی مراجع عظــام تقلید نجف، کربلا و قم 
به ویژه حضرات آقایان آیات عظام ســید حســین بروجردی،5 سید محسن حکیم، سید 
ابوالقاسم خویی رضوان‌الله علیهم و تلاش‌های علمی علامه سید محمدحسین طباطبایی-به 
خصوص در تعامل با چهره‌های علمی و فلســفی اروپا6 - و دیگر شخصیت‌های ارجمند 
و سپســپیروزی انقلاب اســامی ایران به زعامت مرجع فقید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی 

رحمة‌الله علیه به اوج رسید.

5. شخصیت‌ها:
در مذهب امامیه از همان عصر ائمه‌ی اهل‌بیت )۱۱-۲۶۰ ق( و پس از آن شــخصیت‌ها 
و متکلمان برجســته بسیاری ظاهر شــده‌اند که ذکر نام و معرفی آثار آنان نیازمند تألیفی 

مستقل است.7 یادآوری نام مشاهیر آنان بر اساس تاریخ وفات بدین شرح است:
1. ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران / 702، پروین ترکمنی آذر، تاریخ سیاسی شیعیان اثناعشری در ایران / 183 ـ 377.

2. مهمترین حکومت‌های شــیعه امامی عبارت‌اند از: حمدانیان )شامات 293 ـ 392 ق(، آل بویه )ایران و عراق 321 ـ 447 
ق(، صفویه )ایران 905 ـ 1135 ق(، قاجار )ایران 1200 ـ 1344 ق(، پهلوی )ایران 1300 ـ 1357 ش( و جمهوری اسلامی 

ایران )1357 ـ ...(
3؛ مانند سلســله‌های بهمن‌شاهی )747 ـ 923 ق( نظام شاهیان )895 ـ 1064( در احمد نگر، عادل شاهیان )895 ـ 1097 

ق( در بیچابور، قطب شاهیان )918 ـ 1098 ق( در گلکته و حیدرآباد ر.ک:
4. ر.ک: شــاه عبدالعزیــز دهلوی )1329 ق( تحفه اثناعشــریه )مقدمه مؤلف(، جان نورس، تشــیع در هند / 112 ـ 187؛ 

محمدحسین مظفر، تاریخ الشیعه / 315 ـ 324.
5. ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار 20 / 155، 156.

6. ر.ک: سید حسین نصر، مقدمه شیعه در اسلام / 13 ـ 15
7 ر.ک: جعفر السبحانی، طبقات المتکلمین، ج ۱-۵؛ شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال، »رجال الکشی«. نجاشی، الرجال و ...
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قرن اول: سلمان فارسی )۳4 ق(1، ابوذر غفاری2، صعصعة بن صوحان )۵۶ ق(3، عبدالله 
بن عباس )۶۸ ق(4 کمیل بن زیاد نخعی )۸۲ ق(5 و...6

قرن دوم: ابوجعفر محمد بن علی بن نعمان مؤمن طاق )حدود ۱۶۰ ق(7 هشام بن سالم8، 
زرارة بن اعین )۱۵۰ ق(9، هشام بن حکم )۱۹۷ یا ۱۹۹ ق(10 و...1112

1 ر.ک: شــیخ طوســی، همان، ۶/ ۲۴، ش ۱۲-۴۷ قال امیرالمؤمنین) : »یا اباذر... انّ سلمان باب الله فی الارض، من عرفه 
کان مؤمناً و من انکره کان کافراً و انّ ســلمان مناّ اهل البیت«، همان، ش ۳۴، تعریف و تجلیل فضل بن شاذان )۲۶۰ ق( از او 

را ببینید در همان/ ۴۸۵-۴۸۴، ش ۹۱۴ و ۹۱۹.
2 ر.ک: همان/ ۲۴-۲۹، ش ۴۸-۵۵، »هو الهاتف بفضائل امیرالمؤمنین و وصیّ رسول الله  و استخلافه ایاّه«، همان، ش 
۴۸. هنگام اقامت اجباری در ربذه از جمله می‌گفت: »ان کانت بعدی فتنة و هی کائنة فعلیکم بکتاب الله و الشیخ علی بن ابی 

طالب فانیّ سمعت رسول الله یقول...«، همان، ش ۵۱.
: »ما کان مع امیرالمؤمنین من یعرف حقّه الِّ صعصة و اصحابه«  3 ر.ک: همان/ ۶۷-۶۹، ش ۱۲۱، ۱۲۳، قال ابو عبدالله :

رک: جعفر السبحانی، همان/۲۵۸-۲۵۵.
4 ر.ک: همان/۵۳-۶۳، ش ۱۰۲-۱۱۰، در جنگ جمل خطاب به عائشه: »اما والله لهو امیرالمؤمنین و امسّ برسول الله رحما 
و اقرب قرابة و اقدم سبقاً و اکثر علما واعلی مناراً و اکثر آثاراً من ابیک و من عمر«، همان، ش ۱۰۸. موارد متعدد دیگری از 

ولایت‌مداری او را ببینید. جعفر السبحانی، همان، ۲۶۱-۲۵۸.
5 ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۲۶۷-۲۶۹، سید حســین مدرسی طباطبایی، میراث مکتوب شیعه ۱۰۸/۱-۱۱۶ )در رجال 

کشی نامی از او نیامده است(.
6. برای آگاهی با شــخصیت‌هایی همچون مالک اشتر، حجر بن عدی، خالد بن سعید، زید بن صوحان، عدی بن حاتم، قیس 
بن ســعد بن عباده، مقداد بن اســود، مالک بن حارث نخعی، میثم تمار، رک: جعفر الســبحانی، همان/۲۳۹-۲۷۷، »متکلموا 
الشــیعة فی القرن الاول«. آیت‌الله ســبحانی هیچ نامی از ســلیم بن قیس )۷۵ ق( نبرده است، برای اطلاع از او رک: نجاشی، 
الرجال/ ۸، ش ۴؛ طوســی، همان/۱۰۴، ۱۰۵، ش ۱۶۷، مدرسی طباطبایی، همان/۱۱۹-۱۲۴؛ محمد تقی التستری، قاموس 

الرجال/۲۳۹-۲۲۷.
7 ر.ک: ادامه نوشتار.

8 ر.ک: شیخ طوسی، همان/۲۸۱-۲۸۵، ش ۵۰۱-۵۰۴؛ جعفر السبحانی، همان/۳۵۲-۳۵۱.
: رحم الله زرارة بن اعین، لولازرارة بن اعین و نظراؤه لاندرســت  9 ر.ک: همان/۱۳۳-۱۶۰، ش ۲۰۸-۲۶۹، قال ابوعبدالل 
احادیــث ابــی، همان/۱۳۶، ش ۲۱۷، او قائل به وجود امام مفروض الطاعة، همــان/ ش ۲۴۸ و منصوص و منصوب من الله بود، 

همان/ ش ۲۵۴.
10 ر.ک: ادامه‌ی نوشتار.

11 برای آگاهی از شخصیت‌های دیگر ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۳۵۲-۲۷۹.
12 ر.ک: جعفر الســبحانی، همان/۳۰۲-۳۰۳،‌ «رســالة الزراری الی ابن ابنه فی ذکر آل اعین...« مقدمه و تحقیق: سید محمد 
رضا الحســینی الجلالی، قم، مرکز الاعلام الاسلامی، ۱۴۱۱ ق، مســند زرارة ابن اعین، جمعه و رتبه: الشیخ بشیر الاحمدی 
المازندرانی، قم، مؤسســة النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ ق، الاولی، ) ۷۱۶ ص ( ۱۹۲۰ حدیث دارد که ۳۶۱ حدیث )تا ص ۱۹۰( 

در اصول و آموزه‌های اعتقادی و بقیه در فقه )طهارت تا دیات( است.
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قرن سوم: عبدالعظیم حســنی،1 علی بن اسماعیل میثمی،2 یونس بن عبدالرحمن )۲۰۸ 
ق(3، فضل بن شاذان )۲۶۰ ق(4، محمد بن حسن صفار قمی )۲۹۰ ق(5 و...6

قــرن چهارم: ابومحمد نوبختی )حدود ۳۱۰ ق( ابوســهل نوبختی )۳۱۱ ق(7، محمد بن 
مســعود بن محمّد العیاّشــی )حدود ۳۲۰ ق(8، محمد بن یعقوب کلینی )۳۲۹ ق(،9 علی 
بن بابویه قمی )۳۲۹ ق(10، ابن قبه رازی )حدود ۳۱۹ ق(11، شیخ صدوق )۳۸۱ ق(12 و...13.

1 ر.ک نجاشــی، الرجال/۲۴۷-۲۴۸، شماره ۶۵۳، جعفر السبحانی، همان/۳۹۲-۳۹۴؛ الشیخ عزیز الله العطاردی، عبدالعظیم 
الحســنی حیاته و مُسنده، تهران، عطارد، ۱۳۷۳، سوم، بخش: زندگانی / 24-65 بخش: اخبار و روایات) 78 حدیث ( همان 

.196-105/
2 ر.ک: نجاشــی، الرجال/۲۵۱، ش ۶۶۱، علی بن اسماعیل بن شــعیب بن میثم بن یحیی التمار»... کان من وجوه المتکلمین 

من اصحابنا، کلّم ابا الهذیل و النظّام«، جعفر السبحانی، همان/۴۰۰-۳۹۸.
3 ر.ک: شــیخ طوســی، همان/۴۸۳-۵۰۰، ش ۹۱۰-۹۵۸؛ نجاشــی، الرجال/۴۴۹-۴۵۰، ش ۱۲۰۸؛ جعفر الســبحانی، 

همان/۴۳۸-۴۳۶.
4 ر.ک: همان/۵۳۷-۵۴۵، ش ۱۰۲۳-۱۰۲۹؛ نجاشــی، همان/۳۰۶-۳۰۷، ش ۸۴۰، »احد اصحابنا الفقهاء المتکلمین و له 
جلالة فی هذه الطائفة و هو فی قدره اشــهر من ان نصفه امام حســن عسکری« درباره‌ی او فرموده است: »اغبط اهل خراسان 
بمکان الفضل بن شــاذان و کونه بین اظهرهم«، طوســی، همان/ش ۱۰۲۷، اکثر ۲۸۰ تألیــف او در مباحث اعتقادی به ویژه 
امامت است ر.ک: نجاشی، همان/۳۰۷. جعفر السبحانی، همان/۴۰۸-۴۱۰، سید جلال الدین حسینی ارموی »محدث« مقدمه 

الایضاح/دو – پنجاه و دو.
5 ر.ک: نجاشی، الرجال/۳۵۴، شماره ۹۴۸، صاحب »بصائر الدرجات«.

6 برای آگاهی از شخصیت‌های دیگر این قرن رک: جعفر السبحانی، همان/۴۴۱-۳۵۳.
7 برای آشنایی بیشتر با بنی نوبخت به‌ویژه ابومحمّد و ابوسهل ر.ک: جعفر السبحانی، همان ۸۰/۲-۸۲، ۹۱-۹۳، عباس اقبال 
آشــتیانی، خاندان نوبختی، تهران، کتابخانه طهوری، ۱۳۵۷ چاپ سوم، محمد صفر جبرئیلی، سیر تطور کلام شیعه ۲۹۱/۲-

۳۲۰، سید علی حسینی زاده خضرآباد. نوبختیان، ابوسهل و ابومحمد، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۳، اول.
8 ر.ک: نجاشــی، الرجال/۳۵۰-۳۵۳؛ جعفر الســبحانی، همان ۱۵۷/۲-۱۵۹؛ سید محمد حســین طباطبایی، مقدمه تفسیر 

العیاشی، ج ۱/ب، ج، د، تهران، انتشارات اسلامی.
9 ر.ک: ادامه نوشتار.

10 ر.ک: السید محمد رضا الحسینی، مقدمه الامامة و التبصرة من الحیرة/ ۱۱-۹۰، بیروت، مؤسسة آل البیت ۱۴۱۲ الثانیه.
11 ر.ک: نجاشی، الرجال/ ۳۷۵-۳۷۶، ش ۱۰۲۳؛ »ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبَِه الرازی، متکلم، عظیم القدر، حسن 
العقیــدة، قویّ فی الکلام، کان قدیماً من المعتزله و تبصّر و انتقل، له کتب فی الکلام...«؛ جعفر الســبحانی، همان/۱۴۳-۱۴۵؛ 
برای آگاهی از آثار و دیدگاهای او ر.ک: ســید حسین مدرســی طباطبایی، مکتب در فرایند تکامل، ۲۱۵-۲۳۷. محمدصفر 

جبرئیلی، سیر تطور کلام شیعی 173-161/2
12 ر.ک: ادامه نوشتار.

13 برای آشنایی با دیگر متکلمان قرن چهارم، ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۱۷۸-۵۷.
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قرن پنجم: شــیخ مفید )۴۱۳ ق(1، ســید مرتضی )۴۳۶ ق(2، شیخ طوسی )۴۶۰ ق(3، 
ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز ســاّر دیلمی4، ابوصلاح حلبی )۴۴۷ ق(5، ابوالفتح محمد بن 

علی کراجکی )۴۴۹ ق(6 و...7
قرن ششــم: ابومنصور طبرســی8، ابن زهره حلبی )۵۸۵ ق(9، عبدالجلیل قزوینی رازی 

)زنده در ۵۵۶ ق(10، ابن شهرآشوب11 )۴۸۹-۵۸۸ ق(، ابن بطریق )۶۰۰ ق(12 و...13
قرن هفتم: سدید الدین محمود حَمّصّی )حدود ۶۰۰ ق(14، رضی الدین ابن طاووس )۶۶۴ 

1 ر.ک: ادامه‌ی نوشتار.

2 ر.ک: ادامه‌ی نوشتار.

3 ر.ک: ادامه‌ی نوشتار.
4 ر.ک: همان/۲۴۴-۲۴۶؛

5 جعفر السبحانی، همان/۱۹۶-۱۹۷؛ رضا الاستادی، مقدمه‌ی تقریب المعارف فی الکلام/۳۰-۳.
6 همان/۲۱۰-۲۱۱، الشیخ عبدالله نعمه، مقدمه کنز الفوائد/۲۵-۱۱.

7 برای آشنایی با دیگر متکلمان این قرن ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۲۶۹-۱۷۹.
8 ر.ک: ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب المعروف بالطبرسی، صاحب کتاب »الاحتجاج«؛ جعفر السبحانی، همان/۲۷۶-

۲۷۷؛ مقدمه‌ی الاحتجاج، ج ۲۰/۱-۳۰، تحقیق: ابراهیم البهادری، محمّد هادی به تهران، دارالاسوه، ۱۴۱۶، الثانیه.
9 الســید حمزة بن علی بن زهره ابوالمکارم الحلبی، )۵۱۱-۵۸۵(، مؤلف »غنیــة النزوع فی علمی الاصول و الفروع« ر.ک: 

جعفر السبحانی، همان/۲۹۲-۲۹۰.
10 عبدالجلیل بن ابی الحســین بن ابی الفضل، نصیر الدین ابورشــید قزوینی رازی، مؤلف کتاب »نقض«؛ ر.ک: عبدالکریم الرافعی 
القزوینی )۶۲۳ ق(، التدوین فی اخبار قزوین، تحقیق عزیزالله العطاردی، تهران، نشر عطارد، ۱۳۷۶، اول، ج ۲/ ۵۳۶ شماره ۲۱۱۷؛ 
منتجب الدین الرازی، الفهرست/ ۷۸، شماره ۲۷۷، جلال الدین محدث ارموی، مقدمه کتاب نقض؛ جعفر السبحانی، همان/ ۳۰۷-۳۰۶.
روی المازندرانی، مؤلف مناقب آل ابی طالب؛ ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۳۲۹-۳۲۷. 11 محمد بن علی بن شهرآشوب السَّ

12 یحیی بن الحسن الاسدی الحلّی )۵۲۳-۶۰۰ ق( مؤلف العمدة »عمدةُ عیون صحاح الأخبار فی مناقب امام الابرار«؛ ر.ک: 
جعفر السبحانی، همان/۳۳۸-۳۳۹، همو؛ مقدمه العمدة/ یز-ل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۷ ق.

13 جهت آشنایی با شخصیت‌های دیگر در قرن ششم رک: جعفر السبحانی، ۳۴۵-۲۷۱
14 محمود بن علی بن الحسن سدید الدین الحِمَّصی الرازی، بر خلاف نظر برخی )محمد هادی الیوسفی الغروی، مقدمه‌ی المنقذ 
من التقلید، ج ۱/ ۶، قم، مؤسســة النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ ق الاولی( اهل حمص سوریه نیست. بلکه اهل »ری« و مقیم آنجا 
بوده تا پنجاه سالگی در کنار تحصیل به فروش نخود پخته شده ]به تعبیر آیة الله شبیری »نخود بریز« بوده، جرعه ای از دریا 
صّی یا حُمُّصی می‌گفته‌اند سپس تمام وقت به تحصیل و تدریس پرداخت و یکصد  1 /58[، اشــتغال داشته است لذا به او حِمَّ
ســال عمر کرد و بعد از سال ۶۰۰ )ر.ک: ابن حجر عســقلانی، لسان المیزان ۳۱۵/۵( در همدان وفات کرده است )روضاتی، 
روضات الجنات ۱۶۲/۷(. هنگام ســفر زیارتی به عتبات عالیات به دعوت عالمان مدرســه حله به آنجا رفت و به تقاضای 
آنان یک دور علم کلام مدت دو ســال تدریس کرد که نتیجه آن »المنقذ من التقلید« است. ابن ادریس از شاگردان او در حله 
و منتجب الدین رازی از شــاگردانش در ری است. جهت اطلاع بیشتر ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۳۳۰-۳۳۳. سید موسی 
شــبیری زنجانی، همان 52/1-58. آیة الله سبحانی وفات او را )حدود ۵۸۵ ق( می‌داند که به جهاتی صحیح به نظر نمی‌رسد. 
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ق(1، خواجه نصیر طوسی )۶۷۲ ق(2، محقق حلی )۶۷۶ ق(3، ابن میثم بحرانی )۶۷۹ ق(.
قرن هشتم: حسن بن داود حلّی )زنده در ۷۰۷ ق(4، علامه حلی )۷۲۶ ق(5، سید حیدر 
آملی )بعد ۷۸۷ ق(6، عمیــد الدین بن مجد الدین الاعرج العبیدلی )۷۵۴ ق(7، رکن الدین 

الجرجانی )بعد از ۷۲۸ ق(8.

برای تفصیل ر.ک: محمد صفر جبرئیلی، سیر تطور کلام شیعه ۲۷۱-۲۶۷/۲.
1 الســید رضی الدین ابوالقاســم علی بن موســی بن جعفر بن محمد الطاووس العلوی الحلی )۵۸۹-۶۶۴ ق( دارای تألیفات 
متعددی در علم کلام از جمله ســعد الســعود للنفوس »نقد معتزله«. الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، کشف المحجة لثمرة 
المهجة اســت. اقبال الاعمال و الملهوف علی قتلی الطفوف از دیگر تألیفات اوست. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۳۹۹-۳۹۷، 

ون، مقدمه سعد السعود/۱۵۳-۱۱. فارس تبریزیان الحَسُّ
2 ر.ک: ادامه‌ی نوشتار.

3 نجم الدین ابوالقاســم جعفر بن الحسن بن ســعید )۶۰۲-۶۷۲ ق( مؤلف، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام »فقه«، 
المسلک فی اصول الدین، ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۳۵۷-۳۵۹؛ رضا الاستادی، مقدمه المسلک فی اصول الدین /۱۸-۵.

4 تقی الدین الحســن بــن علی بن داود الحلی )۶۴۷- زنــده در ۷۰۷ ق( چند کتاب منظوم در عقایــد دارد که عبارتند از: 
الدر الثمین فی اصول الدین، العذراء فی العقیدة الغرّاء، المنهج القویم فی تســلیم التقدیم )فی اثبات امامة علی علیه السلام ورد 

المخالفین(، ر.ک: السید محسن الامین، اعیان الشیعه؛ جعفر السبحانی، همان ۱۰۴-۱۰۰/۳.
5 حسن بن یوسف بن المطهر الحلّی )۲۹ رمضان ۶۴۷ ق حله- ۲۱ محرم الحرام ۷۲۶ ق نجف(. محقق حلی دایی و استاد او 
در علوم نقلی و خواجه نصیر طوســی اســتاد او در علوم عقلی است. تألیفات فراوان و تأثیرگذاری در کلام و اعتقادات دارد 
که اکثر آنها از جمله کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، منهاج الکرامة فی معرفة الامامة 

الالفین، نهج الحق و کشف الصدق مکرر چاپ و منتشر شده‌اند. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۱۰۹-۱۰۵.
6 حیدر بن علی الحســینی مشهور به سید حیدر آملی، ) ۷۱۹ ق آمل- بعد 787 ق نجف(، در خراسان، استرآباد )جرجان( و 
اصفهان به تحصیل پرداخت سپس مدت بیست سال در آمل به وزارت اشتغال داشت سال ۷۵۱ ق با کناره‌گیری از سیاست به 
مکه مشرف شد و از آنجا به عراق رفت و در نجف اشرف از دروس فخر المحققین و نصیرالدین کاشی حلی )ر.ک: السبحانی، 
همان/۱۳۱-۱۳۳( بهره برد، مهم‌ترین تألیفات او عبارتند: جامع الاســرار و منبع الانوار فی التوحید، رسالة الوجود فی معرفة 
المعبود، التنبیه فی التنزیه، المعاد فی رجوع العباد، فقه الخلاف فی وجه ســکوت امیرالمؤمنین عن الخلاف، الامانة الالهیة فی 

تعیین الخلافة الالهیة... . ر.ک: همان/۱۱۵-۱۱۴.
7 عمیــد الدیــن عبدالمطلب بن محمد )مجد الدین( بن علی بن محمد بن احمد الحســینی العبیدلــی الحلی )۶۸۱-۷۵۴ ق( 
خواهرزاده‌ی علامه حلی و مؤلف »اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت« است.]تصحیح علی اکبر ضیائی، تهران، نشر میراث 

مکتوب، ۱۳۸۱،اول[. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۱۲۵-۱۲۶، علی اکبر ضیائی، مقدمه اشراق اللاهوت/ یح کج.
8 محمد بن علی بن محمّد رکن الدین جرجانی )بعد از ۷۲۸ ق( در اســترآباد متولد شد بعدها به حله رفت و در درس علامه 
حلی حاضر می‌شــد او پدربزرگ مادری فاضل مقداد سیوری )۸۲۶ ق( است. کتاب‌های فارسی خواجه نصیرالدین طوسی از 
جمله الفصول، رســالة الجبر و الاعتقاد، اخلاق ناصری را به عربی ترجمه کرد. الدعامة فی اثبات الامامه. الابحاث فی تقویم 
الاحداث فی الرد علی الزیدیه، اثبات امامة الائمة الاثنی عشــر و رســالة الرحمة فی اختلاف الامه از جمله تألیفات کلامی او 

هستند که ظاهراً هیچکدام چاپ نشده‌اند. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۱۴۴-۱۴۳.
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قرن نهم: فاضل مقداد )۸۲۶ ق(1، علی بن یونس بیاضی نباطی )۸۷۷ ق(2
قرن دهم: جلال‌الدین دوانی )۹۰۸ ق(3، صدرالدین دشــتکی )۹۰۳ ق(4، محقق خفری 

)۹۴۲ ق(5، غیاث‌الدین دشتکی )۹۴۸ ق(6، مقدس اردبیلی )۹۹۳ ق(7.
قرن یازدهم: میرداماد )۱۰۴۱ ق(8، ملاصــدرا )۱۰۵۰ ق(9، عبدالرزاق فیاض لاهیجی 

یُّوری الحلی )۸۲۶ ق نجف اشرف( از شاگردان خاص شهید اول )۷۸۶ ق( مؤلف  1 جمال الدین مقداد بن عبدالله الاسدی الس
آثار کلامی: ارشاد الطالبین فی شرح نهج المسترشدین، الانوار الجلالیة فی شرح الفصوص النصیریة، اللوامع الالهیة فی المباحث 
الکلامیة، النافع یوم الحشــر فی شرح الباب الحادی عشــر، الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد. ر.ک: الشهید السید محمد علی 

القاضی الطباطبایی، مقدمه‌ی اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیة، قم، بوستان کتاب/ ۵۶-۱۹.
2 زین الدین علی بن محمد بن یونس العاملی النباطی البیاضی )۷۹۱-۸۷۷ ق( ]مرعشی ۸۰۵ – آقابزرگ ۸۰۴[ در روستای 
نبطیه از روستاهای جبل عامل متولد و در همانجا نیز وفات کرد. از مهم‌ترین تألیفات کلامی او الصراط المستقیم الی مستحقی 
التقدیــم)3 ج(، عصرة المنجود فی علم الکلام، الباب المفتوح الی ما قیل فی النفس و الروح، ذخیرة الایمان »ارجوزة کلامیة«، 
الرسالة الیونسیة فی شــرح المقالة التکلیفیة است. ر.ک: آغا بزرگ الطهرانی، العلامة البیاضی و کتابه الصراط المستقیم، مقدمه‌ 

الصراط المستقیم ج ۳/۲-۳۴؛ آیت‌الله السید شهاب الدین المرعشی، همان ج ۱/ ۱۰-۳.
3 جلال الدین محمّد بن سعد الدین صدیقی دوانی )۸۳۰-۹۰۸ ق( شهرت و جایگاه او موجب شد تا شیراز در آن زمان، مرکز 
ثقل علوم فلســفی به شمار آید و دانشجویان از خراســان، آذربایجان، کرمان و حتی بغداد و روم و ترکستان به آنجا رهسپار 
شــوند. )مطهری، مجموعه آثار ۵۰۵/۱۴(، وی به مذهب اهل ســنت و جماعت و پیرو طریقه اشعری بود. پس از ملاقات با 
حکماء نامدار به مذهب تشــیع معتقد شد. رک: آقا علی حکیم، رساله‌ی تاریخ حکما، مجموعه مصنفات ۱۳۰/۳. سید حسین 

نصر، تاریخ فلسفه اسلامی ۱۱۱-۱۱۰/۳.
4 محمد بن ابراهیم حسینی دشتکی شیرازی، معروف به صدرالدین، سید سند، سید الحکماء ... )۸۲۸-۹۰۳ ق(.

5 ملا شــمس الدین محمد بن احمد خفری )خَفْر از توابع جهرم فارس( وفاتش بین ســال‌های ۹۳۵، ۹۴۲ و ۹۵۷ ق اســت. 
)مطهری، همان/۵۰۷(. حکیمی دانا و موحّد که در فنون حکمت خاصه الهیات ید بیضا دارد. در جودت ادراک و اســتقامت 
ســلیقه وحید عصر بود. محقق کرکی در ســفر به کاشان فتاوی خفری را که آنجا به قضاوت اشتغال داشت مطالعه کرد همه را 
موافق قواعد فروع امامیه دید و گفت: این احکام از این حکیم محقق با آن‌که فقیه نیســت دلیل بر حســن و قبح عقلی است، 

آقا علی حکیم، همان/۱۳۴.
6 غیاث الدین منصور بن محمد دشــتکی شــیرازی )۸۶۶-۹۴۸( در کودکی به نبوغ شناخته شده در چهارده سالگی با محقق 
دوانی وارد بحث شــد، بیست سالگی در فلسفه مشاء و اشراق به استادی رســید. از طرف شاه طهماسب صفوی )حکومت( 
عهده‌دار مقام صدر شد، در مجادله‌ای بین او و محقق کرکی درباره‌ی جهت قبلۀ ایران، شاه جانب محقق را گرفت غیاث الدین 

رنجیده شد و به شیراز بازگشت. ر.ک: سید حسین نصر، همان/۱۱۱.
7 احمد بن محمّد اردبیلی در شیراز به همراه ملا عبدالله یزدی )۹۸۱ ق( صاحب »الحاشیة فی المنطق« نزد جمال الدین محمود 
شیرازی دروس عقلی را فرا گرفتند. )ر.ک: مطهری، همان/۵۰۶-۵۰۷( دو کتاب‌ کلامی او عبارتند: اصول دین ]فارسی)۲۴۰ 
ص( تحقیق: محســن صادقی، قم، بوستان کتاب[، الحاشــیة علی الالهیات الشرح الجدید للتجرید، ]تحقیق: احمد عابدی، قم، 

بوستان کتاب[.
8 میر محمد باقر بن محمد حســین مشــهور به میرداماد ) - ۱۰۴۱ ق( پدرش داماد محقق کرکی بود بدین جهت این لقب در 
فرزند و خاندان او ماند. ســیصد نفر از شــاگردان جناب میر به درجه‌ی اجتهاد رسیده بیشتر آنان در اصول عقاید از حضیض 
تقلید به اوج تحقیق رســیدند از جمله شاگردانش جناب صدرالمتألهین. از جمله تألیفاتش قبسات، جذوات، ایماضات، الافق 

المبین و الصراط المستقیم است. )آقا علی حکیم، همان/۱۳۷-۱۳۶(.
9 صــدر الدین محمد بن ابراهیم بن یحیی قوامی شــیرازی )۹۷۹-۱۰۵۰ ق( تألیفات او در مباحث الهیات از جمله تفســیر 
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)۱۰۷۲ ق(1، ملامحسن فیض کاشانی )۱۰۹۱ ق(2.
قرن دوازدهم: محمدباقر مجلسی )۱۱۱ ق(3، قاضی سعید قمی )بعد از ۱۱۰۷ ق(4، میرزا 

حسن لاهیجی )۱۱۲۳ ق(5.
قرن ســیزدهم: سید دلدار علی نقوی )۱۲۳۵ ق(، ملا عبدالله زنوزی )۱۲۵۷ ق(6، حاج 

ســوره‌هایی از قرآن )الحدید، الاعلی، آیة الکرسی، الســجده، الطارق، یس، آیة النور، الزلزال، الواقعه، الجمعة، الفاتحه، البقره 
)7 ج( تصحیح: محمد خواجوی، قم، انتشــارات بیدار. شرح اصول کافی، ]کتاب العقل و الجهل، فضل العلم، التوحید، الحجة، 
تصحیح: محمد خواجوی)4 ج(.[ الاســفار الاربعة )۹ ج(، اســرار الآیات، المبدأ و المعاد و... . ر.ک: سید حسین نصر، تاریخ 

فلسفه اسلامی ۱۸۹-۱۷۷/۳.
1 عبدالرزاق بن علی بن الحســین اللاهیجی )۱۰۷۱ ق یا ۱۰۷۲ ق( داماد ملاصدرا، مؤلف شــوارق الالهام فی شرح تجرید 
الکلام )۵ ج(، گوهرمراد )فارسی(، سرمایه ایمان )فارسی( و دیوان اشعار شامل قصاید، قطعات، مثنوی‌ها، رباعیات و غزل‌ها، 
بخش قصائد و قطعات که قریب پنج هزار بیت است. جز چند قطعه، همه در مدح و منقبت ائمه دین و پیشوایان یقین و تبلیغ 

حقانیت حضرت امیر علیه السلام و امامان تشیع سروده شده است.
2 محمد محسن بن مرتضی بن محمود )۱۰۰۷-۱۰۹۱ ق( در قم متولد شد در کاشان، اصفهان، شیراز به تحصیل پرداخت بعد 
از برگشــت از سفر شیراز در قم هشت سال شــاگرد ملاصدرا بود که به دامادی او و دریافت لقب »فیض« مفتخر و به فیض 
کاشــانی معروف و مشهور شد. حدود ۹۰ اثر و تألیف دارد که مهم‌ترین آثار کلامی او عبارتند از: علم الیقین فی اصول الدین 
)۲ ج(، اصول المعارف، الکلمات المکنونة، انوار الحکمة، اللّباب، میزان القیامة، مرآة الآخرة. ر.ک: علی اکبر الغفاری، مقدمه‌ی 

المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، قم، مؤسسة النشر الاسلامی/۳۲-۲۲.
3 محمد باقر فرزند محمد تقی )۱۰۳۷-۱۱۱ ق اصفهان( مؤلف آثار متعدد در علم کلام و حدیث از جمله: بحار الانوار الجامعة 
لدرر اخبار الائمة الاطهار )۱۱۰ ج(، مرآة العقول فی شــرح اخبار آل الرســول، »شــرح الکافی کلینی )۲۶ ج(«، حق الیقین 
»فارســی« و... . ر.ک: سید موسی شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا 317/2-325. حسن طارمی، علامه مجلسی، طرح نو، 
۱۳۸۹، دوم، ســید مصلح الدین، زندگی نامه علامه مجلســی، دبیرخانه همایش بزرگداشت علامه مجلسی )۲ ج( با همکاری 

سازمان انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸.
4 محمد بن محمّد بن مفید مشــهور به قاضی سعید )۱۰۴۹- بعد از ۱۱۰۷ ق( در اصفهان شاگرد ملا رجبعلی تبریزی )۱۰۸۰ 
ق( و در قم شاگرد ملا محسن فیض کاشانی )۱۰۹۱ ق( بوده به عنوان پزشک دربار شاه عباس دوم و شاه سلیمان انتخاب شد 
به دلائلی مورد غضب قرار گرفت و از اصفهان اخراج و مدتی به الموت تبعید شــد سپس به قم برگشت و برای مدتی در این 
شهر منصب قضاوت داشت. وفات او را ۱۱۰۳ گفته‌اند ولی براساس قرائنی تا سال ۱۱۰۷ ق زنده بوده. قبر او در قم نزدیک 
مقبره ابن بابویه و جنب مدرســه‌ی آیة الله گلپایگانی اســت. مهم‌ترین آثار کلامی او عبارتند: شــرح توحید الصدوق )۳ ج(، 
الاربعینیات لکشف انوار القدسیات، الاربعین، کلید بهشت. ر.ک: الدکتور نجفقلی حبیبی، مقدمه شرح توحید الصدوق ۱۲-۱/۱.

5 حســن بن عبدالرزاق لاهیجی )حدود ۱۰۴۵-۱۱۲۱ ق( تحصیلاتش را در قم نزد ملا محسن فیض کاشانی و قاضی سعید 
قمی گذراند، تألیفات و رســاله‌های متعددی در کلام نگاشــت: شــمع یقین یا آیینه دین، آینه‌ی حکمت، اصول دین یا اصول 
خمســه، درّ مکنون، اثبات الرجعه، از مهم‌ترین آنهاست. ر.ک: جعفر ســبحانی، مقدمه‌ی شمع الیقین و آیینه دین، ]به کوشش 
جعفر پژوم، قم، نشر سایه[/ ۱۹-۲۸. مقبره اش در ابتدای خیابان ارم روبروی شیخان مقابل درب ورودی پاساژ کویتی‌هاست.

6 ملا عبدالله فرزند بیرمقلی )متولد زنوز از توابع مرند آذربایجان شرقی( تحصیلات ابتدایی را در خوی گذراند سپس در کربلا 
نزد آقا سید علی )صاحب ریاض المسائل( و سید محمد مجاهد، در قم نزد میرزای قمی )صاحب قوانین الاصول( و در اصفهان 
نزد ســید محمد باقر شفتی فقه و اصول و از ملا علی نوری )۱۲۴۶ ق( حکمت الهی فرا گرفت. سال ۱۲۳۷ ق در پی دعوت 
میرزا حسین سپهسالار مؤسس مدرســه مروی و شخص فتحعلی شاه قاجار و پیشنهاد ملا علی نوری برای تدریس حکمت 
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ملاهادی سبزواری )۱۲۸۹ ق(1.
قرن چهاردهم: میرحامد حســین )۱۳۰۶ ق(2، آقا علی حکیم )۱۳۰۷ ق(3، سید عبدالله 
شبر )۱۳۴۲ ق(، محمدجواد بلاغی )۱۳۵۲ ق(4، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی )۱۳۶۱ 
ق(5، سید محســن الامین )۱۳۷۱ ق(6، محمد حسین آل کاشف الغطاء )۱۳۷۳ ق(7، سید 
الهی به تهران آمد و تا هنگام وفات )۱۲۵۷ ق( بدین امر اشــتغال داشت. از جمله‌ تألیفات او »لمعات الهیه«، »انوار جلیه« و 

برخی حواشی و تعلیقه‌ها بر کتب فلسفی و کلامی است. ر.ک: سید جلال الدین آشتیانی
1 ملا هادی فرزند مهدی )۱۲۱۲-۱۲۸۹ سبزوار( تحصیلاتش در سبزوار، مشهد، اصفهان و نجف بود. در اصفهان نزد ملا علی 
نوری )۱۲۴۶ ق( و ملا اسماعیل درب کوشکی معروف به واحد العین )متوفای ۱۲۷۱ یا ۱۲۷۷ یا ۱۲۸۱ ق( فلسفه و حکمت 
و در نجف نزد شــیخ محمد تقی اصفهانی صاحب »هدایة المسترشــدین فی شرح معالم الدین« فقه و اصول خواند. مهم‌ترین 
آثار او اسرار الحکم، شرح المنظومه، شرح الاسماء )شرح دعای جوشن کبیر(، شرح دعای صباح، هادی المضلین و نامه‌ها و 
رســاله‌های متعدد )رسائل حکیم سبزواری، تصحیح و تعلیق و مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انتشارات اسوه( است 
که همگی چاپ و منتشر شده‌اند. ر.ک: مرتضی مطهری، همان/۵۲۴-۵۲۸، سید جلال الدین آشتیانی، شرح حال و آثار حاج 

ملا هادی سبزواری در رسائل حکیم سبزواری، انتشارات اسوه/۱۴۸-۱۰.
2 میر حامد حســین بن محمد قلی الموســوی الکنتوری اللکهنوی )۱۲۴۶-۱۳۰۶ ق( مؤلف عبقات الانوار فی امامة الائمة 
الاطهار )23 جلد( در رد و نقد باب هفتم »تحفه اثنا عشــر« شاه عبدالعزیز دهلوی )۱۲۳۹ ق(، ر.ک: جعفر السبحانی، همان/ 

۲۵۵-۲۵۷. سید موسی شبیری زنجانی، جرعه از دریا 2 /355-350.
3 علی بن عبدالله زنوزی مشــهور به آقا علی حکیــم. ) ۱۲۳۴ اصفهان - ۱۳۰۷ ق تهران( تحصیلاتش در تهران نزد پدرش، 
اصفهان نزد میرزا حســن نوری، ســید رضی لاریجانی و ملا محمد جعفر لاهیجی، قزوین نزد ملا آقا قزوینی )۱۲۸۳ ق( و 
نجف بود، در تهران نزد میرزا حســن آشتیانی )۱۳۱۹ ق( مؤلف »بحر الفوائد فی شرح الفرائد« علوم نقلی را نیز استفاده کرد. 
خود در آنجا در علوم عقلی کرســی تدریس داشــت و شاگردان زیادی پرورش داد. علاوه بر تعلیقات اسفار، شواهد الربوبیه 
ملاصدرا، شــوارق الالهام لاهیجی، بدایع الحکم، سبیل الرشــاد فی اثبات المعاد و حقیقت محمدیه از مهمترین آثار کلامی و 
فلســفی او هستند. ]مجمع عالی حکمت اسلامی قم در صدد برگزاری همایش علمی و چاپ و نشر مجموعه آثار آن مرحوم 
اســت که تاکنون چندین پیش نشست در قم، تهران و زنوز برگزار شده است[. ر.ک: مرتضی مطهری، همان/۵۲۸؛ سید جلال 
آشتیانی، همان؛ محسن کدیور، مقدمه‌ی مجموعه مصنفات آقا علی ۱۵/۱-۸۶، آثار در دسترس آقا علی غیر از بدایع الحکم 
در مجموعه ســه جلدی با عنوان: مجموعه مصنفات حکیم مؤســس آقا علی حکیم مدرس طهرانی تصحیح و تعلیق: محسن 
کدیور، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸ ش، بدایع الحکم، تصحیح: احمد واعظی، تهران، انتشارات الزهراء منتشر شده است.

4 محمد جواد البلاغی النجفی )۱۲۸۲-۱۳۵۲ ق( تألیفات متعددی در دین‌شناســی تطبیقی و به‌ویژه نقد مســیحیت از جمله 
»الهدی الی دین المصطفی« و نقد قادیانیه، بهائیت و وهابیت دارد. ر.ک: جعفر السبحانی، همان/۳۹۹-۳۹۳.

5 محمد حســین غروی اصفهانی فرزند حاج محمد حسن معین التجار )متولد ۱۲۹۶ ق کاظمین( در دهه دوم عمرش به نجف 
آمد دروس ســطح را نزد شــیخ حسن تویسرکانی )۱۳۲۰ ق( و سطح عالی و خارج فقه و اصول را نزد سید محمد طباطبایی 
فشــارکی )۱۳۱۶ ق(، حاج آقا رضا همدانی )۱۳۲۲ ق(، آخوند خراســانی )۱۳۲۹ ق(، حکمت و فلسفه را نزد حکیم محمد 
باقر اصطهباناتی )۱۳۲۶ ق( فرا گرفت. ر.ک: محمّد صحتی درودی، غروی اصفهانی نابغه نجف، پژوهشکده باقرالعلوم، ۱۳۷۷، 
اول/ ۱۹-۴۶. برای آگاهی از اندیشــه‌های کلامی او ر.ک: محمد صفر جبرئیلی مقاله: گذری در اندیشــه‌های کلامی محقق 
اصفهانی )مجموعه مقالات( پیرامون فلســفه اصول فقه، به کوشش مســعود فیاضی، صص ۶۴۵-۶۲۳. پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی، 1392، اول.
6 الســید محسن الامین العاملی )۱۲۸۴-۱۳۷۱ ق( مؤلف اعیان الشیعة )۱۵ جلد( الدرّ الثمین، ارشاد الجاهل، الحصون المنیعة 
رد علی ما اورده صاحب المنار فی حق الشــیعه، کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب، التنزیه لأعمال الشبیه. ر.ک: 

جعفر السبحانی، همان/۳۵۷-۳۵۳.
7 محمد حسین آل کاشف الغطاء )۱۲۹۴-۱۳۷۳ ق(، مؤلف »تحریر المجله« در فقه و »اصل الشیعة و اصولها« درکلام. ر.ک: 
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عبدالحسین شرف الدین )۱۳۷۷ ق(1، شیخ مجتبی قزوینی )۱۳۸۶ ق(2، محمدرضا المظفر 
)۱۳۸۳ ق(3، محمدحسن المظفر )۱۳۷۵(4.

قرن پانزدهم: علامه ســید محمدحســین طباطبایی )۱۴۰۲ ق(5، شهید مرتضی مطهری 
)۱۴۰۰ ق(6، شهید محمدباقر صدر )۱۴۰۰ ق(7.

دوره‌ی معاصر: آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، اســتاد آیت‌الله جعفر سبحانی، آیت‌الله 
عبدالله جوادی آملی، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، آیت‌الله ســید علی میلانی و استاد 

آیت‌الله علی ربانی گلپایگانی.
با توجه به کثرت و فزونی متکلمان و شخصیت‌های عالم و نامدار جهان تشیع8، در ادامه 

به معرفی ده شخصیت علمی و اثرگذار بسنده می‌شود.
١ـ 5. هشــام بن الحکم )١٧٩ يا ١٩٩ ق(: از ش��اگردان و اصحاب برجسته‏ امام صادق 
)148 ق( و از اصحاب خاص امام کاظم )183 ق( که ابتدا به مذهب جهم بن صفوان 

جعفر السبحانی، همان/۴۱۱-۴۰۷.
1 السید عبدالحسین شرف الدین الموسوی العاملی )۱۲۹۰-۱۳۷۷ ق( مؤلف المراجعات، الفصول المهمة فی تألیف الامه و... . 

ر.ک: السبحانی، همان/۲۹۹-۳۰۴: محمدرضا حکیمی، شرف الدین، قم، دلیل ما، ۱۳۸۲، چهارم.
2 شــیخ مجتبی قزوینی )۱۳۱۸ قزوین – ۱۳۸۶ ق مشــهد( تحصیلاتش در قزوین، نجف، قم و مشهد بود. مهمترین تألیف او 
بیان الفرقان )۵ ج( اســت. ر.ک: محمدرضا حکیمی، مکتب تفکیک؛ قم، دلیل ما/محمد علی رحیمیان فردوسی، متأله قرآنی، 

شیخ مجتبی قزوینی، قم، دلیل ما، ۱۳۳-۹۵/۱۳۸۳.
3 محمد رضا المظفر النجفی )۱۳۲۲-۱۳۸۳ ق( مؤلف عقاید الامامیة، اصول الفقه، المنطق و الســقیفة، ر.ک: جعفر السبحانی، 

همان/۴۳۰-۴۲۸.
4 محمد حسن المظفر )۱۳۰۱-۱۳۷۵ ق( برادر بزرگ‌تر محمدرضا و محمد حسین المظفر، مؤلف »دلائل الصدق لنهج الحق« 

)۶ جزء ۳ جلد(؛ ر.ک: السبحانی، همان/۴۰۶-۴۰۳.
5. ر.ک: ادامه‌ی نوشتار.

6. رک: جعفر السبحانی، همان/ ۴۷۴-۴۷۸.
7. رک: همان /۳۷۹-۳۸۵.

8. خوشبختانه ضرورت بررسی حیات علمی، دیدگاه و آراء و اندیشه های شخصیت های تاثیر گذار و ماندگار در کلام شیعی 
موجب شــده تا در دهه های اخیر تک نگاری های درباره ین افراد به جامعه علمی عرضه شــود می توان از مســانید افراد 
مانند مسند زرارة بن اعین)بشــیر محمدی مازندرانی، مؤسسة النشر الاسلامی،1413 ق( عبدالعظیم حیاته و مسنده، عزیز الله 
العطاردی)تهران، نشر عطارد 1373، سوم( هشام بن حکم، احمد صفایی)تهران، دانشگاه تهران( هشام بن حکم، سیدرضی، سید 
مرتضی)هر سه علیرضا اســعدی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی( مؤمن الطاق، اکبر اقوام کرباسی)همانجا(. نوبختیان 
علامه مجلســی، حسن طارمی راد)طهران، طرح نو( فیاض لاهیجی و اندیشــه های کلامی او، حمید عطایی نظری، قم، نشر 
معارف،1392 ش، اقدامات غربی ها از جمله اندیشــه های کلامی شــیخ مفید، مارتین مکدرموت، ترجمه احمد آرام، تهران، 

دانشگاه تهران، اندیشه های کلامی علامه حلی، زانبینه اشمیتکه، ترجمه احمد نمایی، مشهد، آستان قدس رضوی.و ...
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تغییر رأی داد.1 او در بحث‏هاي کلامي  قائل بود، ام��ا در پی مناظراتش با امام صادق
ـ به ويژه مســأله امامت ـ سرآمد ديگران بود. موافق و مخالف، شخصيت او را ستوده‏اند. 
شهرســتاني او را ژرف‌اندیش،2 احمد امین او را در جدل و مناظره موفق و در ارائه برهان 

و استدلال قوی و محکم و توانمند می‌داند.3
امام صادق درباره‏ او فرموده اســت: »هشــام بن حکم راهنماي حق ما و پيشواي 
ســخن ما و تأييد کننده صدق ما و کوبنده باطل دشمنان ما است، هر کس از او و آثارش 

پيروي کند، از ما پيروي کرده و هر کس با او مخالفت کند با ما دشمني ورزيده است«.4
وي بــا متکلمان معروف مذاهب و فرق مختلف زمان خود مناظراتی فراوان داشــت که 
شــرح نمونه‌هایی از آن‌ها از جمله مناظره با عمرو بــن عبيد )143 ق(، ـ رئيس معتزله5 
ـ ابواســحاق نظّام، ابو هذيل علّاف، ضراربن عمرو )از شخصیت‌های معتزلی(، عبدالله‏ بن 
يزيد اباضي )از خوارج(، ســليمان بن جرير ـ رئيس زيديه ـ يحيي بن خالد برمکي )وزیر 
عباســی(، متکلم شــامي و جاثليق نصراني در کتب معتبر به ثبت رسیده است.6 سرانجام 
مناظرات و تألیف بسيار او در ردّ مخالفان خشم و حسادت آن‌ها را برانگیخت،7 به همین 

جهت به اعتقادات فاسدی همچون تجسیم و تشبیه متهم شد.8
1. رک: علیرضا اسعدی، هشام بن حکم ]قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اول، 1388)336 ص([/34-21

2. شهرســتانی، الملل والنحل 1 / 185. هذا هشــام بن الحکم صاحب غور في الاصول، لا ينبغي ان يغفل عن الزاماته علي 
المعتزلة.

3. احمد امین، ضحی الاســام، ج 3 / 268. »انه اکبر شخصية شيعية في علم الکلام... کان جدلًا قوّي الحجة، ناظر المعتزلة و 
ناظروه و نقلت له في کتب الادب مناظرات کثيرة متفرّقة يدلّ علي حضور بديهته و قوة حجته.«

4. عبدالله نعمه، فلاس��فة الشيعة / ٦٣٤؛ »هشــام بن الحکم رائد حقنا و سائق قولنا، المؤيد لصدقنا و الدامغ لباطل أعدائنا، من 
تبعه و تبع اثره تبعنا و من خالفه و ألحد فيه فقد عادانا و ألحد فينا«.

5. رک: کلینی، الکافی، ج 1 / 170 باب الاضطرار الی الحجه، حدیث 3. طوسی، همان /271-273 شماره 490
6. ر.ک: طوسي، اختيار معرفة الرجال / 258-278. علیرضا اسعدی، همان/303-251

7. احمد امين، ضحي الاســام، ج٣ / ٢٦٨. »و الجاحظ يشــتدّ عليه في المناقشــة و يغضب في نقده غيرةً منه علي المعتزلة؛ 
جاحظ از روي تعصب معتزلي بودن در مناقش��ه بر او شدّت ميورزيد و در نقد او خشمگين ميشد«. درباره سليمان بن جرير 

نوشته‌اند، فکان من المحکومين عليه سليمان بن جرير فحقدها علي هشام، طوسي، همان / 223.
8. ر.ک: الســید ابوالقاسم الخويی، معجم رجال الحدیث / 321. انیّ لاظنّ الروايات الدالة علی أنّ هشاماً کان يقول بالجسمية 
کلها موضوعة وقد نشــأت هذه النسبة من الحسد کما دل علی ذلک رواية الکشّی باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفری. قال: 
سألت اباالحسن الرضا عن هشام بن الحکم قال: فقال رحمه الله کان عبداً ناصحا، أوذی من قبل اصحابه حسداً منهم له، 
طوسي، اختيار معرفة الرجال / 270 شماره 486، جعفر السبحانی، طبقات المتکلمين 1 / 187 ـ 189. شیخ الاسلام الزنجانی، 

تاریخ العقیدة الشیعة و فرقها / 161 ـ 165. علیرضا اسعدی، همان/139-118
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متأســفانه، اکنون هیچی‌ک از آثار بســيار او در موضوعات مختلف کلامی در دسترس 
نيســت . الإمامة، الدلالة علي حدث الأشياء، الردّ علي الزنادقه، الردّ علي اصحاب الإثنين، 
التوحيد، الردّ علي من قال بامامة المفضول، کتاب في الجبر والقدر، المعرفة، الإســتطاعة، 

القدر، الرد علی المعتزله و... از جمله آثار اوست.1
2 ـ 5. ابوجعفــر محمــد بن علي بن نعمان معروف به »مؤمن الطاق«: از شــاگردان و 
راویان امام ســجاد )95 ق(2، امام باقر )114 ق( و امام صادق )148 ق(3 بود. امام صادق

  او را می‌ســتود و بدو علاقمند بود و می‌فرمود، او جزو چند نفری اســت که حیاً و 
میتاً برایم عزیز و دوست‌داشتنی هستند.4 مؤمن الطاق در مناظرات کلامي بسيار زبردست 
و حاضــر الذهن بود5 که نمونه‌هایی از آن با زید بن علی، ابوحنیفه و دیگران نقل شــده 
است. گفتنی اســت مخالفانش او را »شيطان الطاق« مي‏ناميدند.6 برخي از آثار کلامي او 
عبارت‌ان��د از: الإمامة، المعرفة، الردّ علي المعتزلة في امامة المفضول، کتاب افعل لا تفعل، 

الاحتجاج في امامة امير المؤمنين ، مجالسه مع ابي حنيفة و المرجئة.7
3 ـ 5. فضل بن شاذان نيشابوري )٢٦0 ق(: چهره برجسته ميان فقيهان و متکلمان اماميه 

1. شــيخ طوسي، الفهرست / ١٧٥. نجاشی، الرجال / 432، الخویی، معجم رجال الحدیث 20 / 297. علیرضا اسعدی، همان 
52-49/

2. رک: کلینی، الکافی 1 / 170 وکان عندی احســنهم کلاماً و قد تعلم الکلام من علی بن الحســین علیهما الســام. نقد آن‌را 
ببینید، اکبر اقوام کرباسی، مؤمن طاق.

3. ر.ک: نجاشی، الرجال / 325.
4. طوســي، اختيار معرفة الرجال /185 ش 325 و 326 علیه الســام: اربعة احبُّ الناس الیّ احیاءً و امواتاً برید بن معاویه 

العجلی، زرارة بن اعین، محمد بن مسلم و ابوجعفر الاحوال
5. همان ش 327. ابوخالد الکابلی: »رأيت اباجعفر صاحب الطاق وهو قاعدٌ فی الروضة قد قطع اهل المدينه أزراره وهو دائبٌ 
يجيبهم ويسألونه، فدنوت منه فقلت: انّ ابا عبدالله ينهاناعن الکلام فقال: أمرک انَ تقول لی؟ فقلت لا والله ولکن امرنی ان لا اکُلّم 
احــداً. قال: فاذهب واطعه فيما امرک، فدخلت علــی ابی عبدالله فاخبرته بقصة صاحب الطاق وماقلتُ له وقوله لی: اذهب 
وأطعه فيما امرک، فتبسّم ابو عبدالله وقال يا ابا خالد انَِّ صاحب الطاق يکلّم الناس فيطير وينقصّ وانت ان قصوک لن تطير. 

برای آگاهی از حاضر جوابی او در مناظره با ابوحنيفه ر.ک: نجاشی«، الرجال / 326.
6. ر.ک: نجاشــی، الرجال / 325 و برخی نســبت‌های ناروا هم به او داده‌اند؛ »و قد نســب الیه اشیاءٌ لم تثبت عندنا«، رک: 
همان/186-190، برای آشــنایی با دیگر القاب او رک: کرباســی، همان/32-42. وجه نامگذاری او به این نام را ببینید در 
طوسی، همان /185 ش 324، »و لقّبه الناس شیطان الطاق و ذلک انهم شکّوا فی درهم فعرضوه علیه و کان صیرفیاً فقال لهم، 

ستوق، فقالوا ما هو الّ شیطان الطاق«
7. شیخ طوسی، الفهرست / 131 ـ 132؛ نجاشی، الرجال / 325، 326.
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که از امام رضا، امام جواد و امام هادي روايت کرده است.1 او کتب کلامي بسياري ـ 
غالباً در ردّ عقايد و مذاهب انحرافي ـ دارد که تا صد و هشتاد کتاب برای او نقل کرده‌اند. 
در میان ردیهّ‌ها: الردّ علي اهل التعطيل، الردّ علي الثنوية، الردّ علي الحشوية، الايضاح2 ... 
و در میان نگاشته‌های موضوعی: الوعيد، الإستطاعة، التوحيد في کتب الله المنزلة‏، الإمامة، 

معرفة الهدي و الضلال، اثبات الرجعة، کتاب القائم7 و...3 از مهم‌ترین آن‌ها هستند.
4 ـ 5. ابوجعفر محمد بنی عقوب کلینی )000 ـ 329 هـ(: او در کلَین )از توابع حسن‌آباد 
شهرری( به دنیا آمد و سال 329 هـ مقارن با آغاز غیبت کبری در بغداد وفات یافت و در 
کاظمین دفن شــد. پدر بزرگوارش از عالمان بزرگ ری بود و هم‌اکنون نیز آرامگاه او در 
کلین مشهور و مزار مردم است. علّان کلینی )دایی او( از عالمان برجسته شیعی آن روزگار 

در همان‌جا بود که در سفر حج به شهادت رسید.4
او بیشتر در نزد اســاتید قمی به فراگیری معارف پرداخت و تنها چند سال پایانی عمر 
را در بغداد به ســر برد.5 همه مراحل زندگی‌اش در ســکوت و انزوا گذشت. مهم‌ترین و 
ماندگارتریــن اثر او »الکافی«6 که دو جلــد اول آن در مباحث اعتقادی به ویژه توحید، 
امامت7 و ایمان و کفر اســت.8 همچنین تبیین جایگاه تفکر عقلانی در مدرسه اهل‌بیت و 

1. نجاشــی، الرجال / 307 »... احد اصحابنا الفقهاء والمتکلمين. وله جلالة فی هذه الطائفة وهو فی قدره اشهر من ان نصفه.« 
تجلیل و تکریم امام عسکری درباره او را ببینید: طوسی، اختیار معرفة الرجال / 447 شماره 1027.

2. با مقدمه و تعلیقه‌های عالمانه مرحوم سید جلال الدین ارموی »محدث« تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه آن به قلم 
حسین صابری با عنوان »روشنگری« انتشارات آستان قدس رضوی منتشر شده است.

3. شيخ طوسي، الفهرست / 124. نجاشی، الرجال / 307.
4. علامه امینى، شهیدان راه فضیلت، ترجمه جلال الدین فارسی / 31.

5. رک: سید احمد مددی. نگاهی به دریا 1 /148-146
6. درباره »الکافی« و اعتبار احادیث آن رک: ســید ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث 1 /22-35،81-86، سید موسی 

شبیری، جرعه ای از دریا 1 / 175 – 190. جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال/376-354.
7. او قصد داشته است درباره امامت کتابى مفصل بنویسد. ر.ک: الکلینی، مقدمه )الکافى( /9. فهرست آثار او را ببینید، نجاشی، 

الرجال / 377؛ جعفر السبحانی، طبقات المتکلمین 2 / 163.
8. کتاب در هشــت جلد )2 جلد اصول، 5 جلد فروع و یک جلد روضه اخلاق و مواعظ( تهران، دارالکتب الاســامیة مکرر 
و جدیداً در 15 جلد قم، دار الحدیث چاپ و منتشــر شده است. شروح متعددی بر تمام کتاب یا بخش اصول آن نوشته شده 
اســت که مهمترین آن‌ها الوافی)22 ج( فیض کاشــانی، مرآة العقول)26 جلد( علامه مجلسی، شرح اصول الکافی)12 ج( ملا 
صالح مازندرانی و شرح اصول الکافی)4 ج( ملاصدرای شیرازی است. از بخش اصول چند ترجمه فارسی و انگلیسی عرضه 

شده است.
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بیان ویژگی‌های عقل و منزلت آن در بنیان عقاید شیعی از ویژگی‌های این کتاب به شمار 
می‌رود.1

5 ـ 5. شیخ صدوق )306 ـ 381 هـ(: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی 
مشــهور به »شیخ صدوق« در ســال 306 یا 307 قمری به دعای امام عصر2O در قم 
دیده به جهان گشود. پدرش »ابن‌بابویه« )329 ق( از برجسته‌ترین عالمان و فقیهان زمان 
خود بود که پرچم هدایت و مرجعیت فقهی مردم را بر عهده داشــت.3 ســال 347 هـ به 
دعوت امیر رکن‌الدوله بویهی با تعظیم و احترام بسیار و استقبال عمومی وارد شهرری شد. 
بــا حضور در مجالس متعدد در بحث‌های کلامی به ویژه نبوت و امامت با پیروان مذاهب 

دیگر، مباحثه و مناظره می‌کرد.4
هرچند بیشترین شهرت شیخ در علم حدیث است، اما د موضوعات کلامی نیز تألیفاتی 

بسیار با رویکرد حدیثی ـ به صورت نقل مستقیم یا نقل مفاد و مضمون آن‌ها ـ دارد.5
از جمله کتاب‌های کلامی او عبارت‌انــد از: التوحید، الاعتقادات، النبوه، کمال الدین و 
تمام النعمه، صفات الشــیعه، دلایل الائمه و معجزاتهم، اثبــات الوصیه و...6 »التوحید« و 
»کمال‌الدین و تمام النعمه« - در مهدويت و غيبت- اثرآفرین‌ترین و ماندگارترین آن‌ها به 

شمار می‌روند. و مهم‌ترین کتاب فقهی او »من لایحضره الفقیه )4 ج(« است
6 ـ 5. شــیخ مفید7 )336 ـ 413 هـ(: ابوعبدالله محمــد بن محمد بن نعمان معروف به 
شــیخ مفید و ابن‌المعلم، روز 11 ذی‌قعده سال 336 ق در عُکبرَی )در ده فرسنگی بغداد( 
متولد شــد. به خاطر شــغل پدرش، به او ابن‌المعلم می‌گفتند. در کودکی به همراه پدر به 

1. ر.ک: کلینــی، همــان 1 / 9 »... واوّل ما ابدأ به وافتتح به کتابی هذا کتاب العقل ... اذ کان العقل هو القطب الذی علیه المدار 
وبه یحتج وله الثواب وعلیه العقاب.« رک: محمدصفر جبرئیلی، سیر تطور کلام شیعه 2 /127-121

َّه ســیولدله ولدٌ مبارک ینفع الله به و  2. شــیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة / 52 و 53. انهّ قد دعا لعلى بن الحســین و ان
بعده اولاد.

3. جعفر السبحانی، همان 116/2. السید محمدرضا الجلالی الحسینی، مقدمه الامامة والتبصرة/71-53
4. گزارشی از برخی مناظره‌های او را ببینید در: شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه / 87.

5. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه 2/1.
6. ر.ک: نجاشى، الرجال / 389 ـ 392.

7. ر.ک: نجاشــى، الرجال 399 ـ 403 شماره 1067، السید محســن الامین، اعیان الشیعه 420/9، السید ابوالقاسم الخویی، 
معجم رجال الحدیث 213/18 ـ 224، محمدتقی التســتری، قاموس الرجال 9 / 552 ـ 556، جعفر الســبحانی، طبقات 

المتکلمین 250/2 ـ 254.
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بغداد آمد و آنجا -که مرکز خلافت اســامی و یکی از بزرگ‌ترین مدارس علمی شیعی و 
ســنی بود- به فراگیری دانش پرداخت و طبق شرایط آن‌وقت از اساتید معتزلی و شیعی 
بهره برد. بزرگان معتزلی چون ابو‌عبدالله حســین بن علی معروف به جُعَل، علی بن عیسی 
رمّانی و شــخصیت‌های شیعی چون عبدالله وصیف ناشی صغیر و ابن‌جنید اسکافی )381 
ق( در علم کلام و جعفر بن محمد بن قولویه قمی )368 ق( در فقه در شــمار استادان او 
هســتند1. او همچنین در سنین جوانی و در سفر دوم شیخ صدوق به بغداد )سال 355 ق( 
از او نیز در حدیث بهره برد.شخصیت‌های نامداری چون ابوالقاسم علی بن حسین موسوی 
»سید مرتضی« )436 ق(، ســید رضی )405 ق(، شیخ طوسی )460 ق(، نجاشی )450 
ق(، محمــد بن علی بن عثمان ابوالفتح کراجکی )449 ق(، ســاّر بن عبدالعزیز دیلمی و 
ابویعلی جعفری )داماد شیخ( ابن‌قدامه، جعفر بن محمد دوریستی، ابویعلی حسین ابن‌حمز 

در  شمار شاگردان او هستند.2
برخورداری از حالات معنوی خاص، صدقات بســیار، خشــوع و فروتنی نیکو و نماز 
بســیار و روزه پی‌درپی از دیگر ویژگی‌های او بود.3 شــیخ مفیــد به تدریس و پرورش 
شاگردان چنان عنایت داشت4 که با جســتجو در مدرسه و کارگاه‌های بافندگی، کودکان 
تیزهوش و با استعداد را شناسایی کرده و گاه با پرداخت پولی به پدر و مادرانشان آنان را 

به مکتب خانه‌ برده و به آن‌ها دانش می‌آموخت.5
1. قضیه غدیر و غار و جنگ طلحه و زبیر با امام علی و پاسخ درایت و روایت مربوط به کلاس درس این استاد است. 
روزی مردى از اهل بصره از او درباره روز غدیر و روز غار پرسید؟ او گفت خبر غار درایت است و خبر غدیر روایتى بیش 
نیســت. روایت همسان درایت نیست. شخص بصرى چیزی نگفت و رفت. سپس مفید نظر او را درباره کسى که با امام عادل 
قتال کند جویا شد؟ گفت او کافر نه ولى فاسق است. گفتم نظرت درباره امیرمؤمنان چیست؟ گفت امام است. گفتم درباره 
طلحه و زبیر چه مى گوىی؟ گفت آن‌ها توبه کردند. مفید می‌گوید گفتم خبر جنگ جمل درایت است و خبر توبه آنان روایت. 
رمانى که از پاســخ درمانده بود. در نامه اى ســفارش او را به ابو‌عبدالله جُعَل نموده و به او لقب مفید داد. ر.ک: ابن ادریس، 

السرائر 3 / 648 و 649، السید ابوالقاسم الخویی، همان 18 / 218.
2. ر.ک: همان / 33 ـ 37.

3. ابن حجر عســقلانی، لســان المیزان 5 / 365، الذهبی، همان 13 / 220. کثیر البر، عظیم الخشــوع، کثیر الصلوة والصوم. 
ابویعلى جعفرى، »داماد شیخ« می‌گوید: »ما کان ینام من اللیل الّا هجعة ثم یقوم یصلى او یطالع او یدرس او یتلو القرآن.«

4. ویژگى هاى تدریس او را ببینید، آیة الله محمد ابراهیم جناتى مقاله: شــیخ مفید در عرصه فقاهت و اجتهاد، کیهان اندیشــه 
شماره 46 / 4، همو، ادوار فقه، 377 و 378.

حُ  5. الذهبی، ســیر اعلام النبلاء 13 / 220. »کان من احرص الناس علــی التعلیم یدور علی المکاتب و حوانیت الحاکة فیتلمَّ
بیَّ الفَطِنَ فیستأجره من ابویه... .« الصَّ
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داستان مادر سید مرتضی و سید رضی که آن دو را در سنین کودکی به مدرسه مفید برده 
تا نزد او درس بخوانند1 و نیز تدریس شــبانه او2 در ساعات پایانی شب یا اولیه صبح از 

شواهد این مطلب و بیانگر مدرسه خاص اوست.3
مناظرات متعدد و موفق او با اندیشمندان و عالمان مذاهب دیگر4 از جمله ابوبکر باقلانی، 
علی بن عیســی رمانی، ابن‌اخشید، قاضی عبدالجبار، ابوبکر سیار... هرچند مخالفان را به 
خشــم می‌آورد، اما هرگونه کینه و دشمنی را از دل مخالفان منصف و بی‌غرض می‌زدود و 
چه‌بسا آنان را به پذیرش تشیع وامی‌داشت،5 به طوری که هنگام رحلت او، مردم بغداد از 
موافق و مخالف به شــدت متأثر بودند و با شرکت گسترده خود در تشییع جنازه‌اش این 

تأثر را به نمایش گذاشتند.6
این ویژگی‌های علمی و عملی او موجب شــد تا بعد از گذشــت هزار سال، هنوز جزو 
چهره‌های معروف و شناخته شده و اثرگذار تفکر اسلامی ـ شیعی باشد و آثارش همچنان 

جزو منابع دست اول اهل فکر و اندیشه به شمار آید.
در کنار توجه به نیازهای زمان و اثرگذاری بر دانشــمندان،7 مهم‌ترین ویژگی مشترک8 
و هدف اصلی آثار او دفاع از مکتب اهل‌بیت و بر طرف کردن شــبهات مخالفان و زدودن 
اندیشــه‌های ناصواب از تفکر کلامی ـ فقهی امامیه اســت.9 او بــا تلاش و همت توأم با 
درایت توانســت شبهات عقیدتی و فکری مخالفان را با گفتار و نوشتار خود پاسخ گوید. 
چنان‌که »اوائل المقالات في المذاهب والمختارات« را در پاســخ شبهه تأثیر تفکر معتزلی 

1. ر.ک: ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه 1 / 41، محمدتقی التستری، همان.
2. عبدالله نعمه، فلاسفه شیعه / 360 و 361. جعفر السبحانی، طبقات المتکلمین 2 / 251.

3. شیخ مفید نخستین کسى است که حوزه علمى منظمى را در بغداد بنیان نهاد و بعد از او دیگر عالمان در کمیت و کیفیت آن 
تکامل بخشیدند. محمد ابراهیم جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن / 377.

4. ســید مرتضى در کتاب »الفصول المختارة« مجموعه اى از مناظره هاى او با دیگر عالمان و متکلمان مذاهب اسلامى را که 
در موضوعات گوناگون انجام گرفته است گردآورى کرده است؛ که در جلد دوم سلسله مؤلفات الشیخ المفید آمده است.

5. عبدالله نعمه، فلاسفة شیعه / 367، تاریخ بغداد 3 / 450.
6. ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقهاء / 146، ر.ک: کیهان اندیشه 46 / 5.

7. ر.ک: الشیخ عباس القمی، الکنی والالقاب 2 / 665؛ جعفر السبحانی، طبقات المتکلمین 2 / 254. )له علی کل امامی منه( 
ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان 5 / 36، ش 8045. »له علی کل امام منهّ« به نظر عبارت دوم بهتر باشد.

8. برای اطلاع از دیگر ویژگی‌ها، ر.ک: مجله حوزه 54 / 257 ـ 262، عبدالله نعمه، فلاسفه شیعه / 370 و 371.
9. ر.ک: عبدالله نعمه، همان / 367.
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بر تفکر شــیعی و »الفصول العشرة« را در پاسخ اشکالات و شبهات غیبت امام عصر 
و فلسفه آن نوشــت. او همچنین حدود بیست رساله در رد عالمان معتزلی و اندیشه‌های 
آنان نگاشــت1 ، الارکان فی دعائم الدین؛ النکت الاعتقادیة؛2 النکت فی مقدمات الاصول؛ 
الکلام فی الانسان؛ کتاب ایمان ابی‌طالب؛ الافصاح في امامة امیرالمؤمنین؛ الفصول العشرة 
و چهار رساله دیگر درباره غیبت؛ الکلام علی الجُبایی فی المعدوم؛ الرد علی ابن‌کلاب فی 
الصفات و...؛ تصحیح الاعتقادات؛ اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات )کلام تطبیقی( 

والفصول المختارة از مهم‌ترین آن‌ها است.
شــیخ در جمعه دوم یا سوم ماه رمضان 413 در بغداد وفات یافت، هشتاد هزار نفر ـ از 
موافق و مخالف ـ در تشــییع جنازه او حاضر شدند، سید مرتضی بر پیکرش نماز گزارد، 
جنازه‌اش در خانه‌اش دفن شد و بعدها آن را به کاظمین پایین پای امام جواد کنار قبر 

استادش ابن‌قولویه منتقل کردند.3
7 ـ 5. ســید مرتضی )355 ـ 436 ق(: ســیدّ علی بن حسین موسوی ملقب به شریف 
مرتضی و علم الهدی4 ســال 355 ق در بغداد به دنیا آمد، در آنجا نشــو و نما یافت و به 

تحصیل علوم پرداخت و روزگار خود را به تعلیم و تعلم دانش گذراند.
او در رشته‌های مختلف از اساتیدی متعدد اعم از شیعه و معتزله بهره برد که مهم‌ترین و 

مؤثرترین آنان شیخ مفید )413 هـ( است.5

1. رک: شــمس الدین الذهبی، ســیر اعلام النبلاء 13 / 220. نجاشــى، الرجال / 399 ـ 403. سلسلة مولفات المفید جلد 
»المقدمة« و مقالات فارسى کنگره مفید، جلد 56.

2. قرائن متعددی انتســاب این کتاب را به شیخ مخدوش کرده اســت. ر.ک: محمدصفر جبرئیلی، سیر تطور کلام شیعه، دفتر 
دوم / 181 ـ 183.

3. نجاشى، الرجال 402، فلاسفه شیعه / 361 و 364. دفن فى داره سنین و نقل الى مقابر قریش بالقرب من السید ابى جعفر 
. شمس الدین الذهبی، سیر اعلام النبلاء 13 / 220.

4. وقتى ابوســعید محمد بن عبدالرحیم وزیر در ســال 420 بیمار شد، حضرت علی را در خواب دید که به او مى گوید: 
به علم الهدى بگو سوره حمد را بر تو بخواند تا خوب شوى. پرسید: یا امیرالمومنین! علم الهدى کیست؟ فرمود: على بن 
حســین موسوى. وزیر با همین عنوان به او نامه اى نوشت. سید مرتضى گفت در کار من مواظب باشید پذیرفتن این لقب 
براى من ناشایست است. وزیر گفت به خدا قسم من به تو چیزى نمى نویسم جز آنچه امیرالمومنین مرا به آن فرمان 
داده اســت. »القادر بالله« خلیفه وقت چون این ماجرا را شــنید به سید مرتضى نوشت لقبى را که جدت بر تو نهاده بپذیر. 

سید محمدباقر، موسوی خوانساری، روضات الجنات 4 / 285
5. آلفردمادولونگ، تشــیع امامیه و علم کلام معتزلى )مقاله( در شــیعه در حدیث دیگران / 19. ابن‌المرتضی، طبقات المعتزله 
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محمد بن حســن »شیخ طوســی« )460 هـ(؛ ابوصلاح تقی بن نجم الحلبی )447 هـ( 
مؤلف »تقریب المعارف«؛ احمد بن عبدالعزیز سلار الدیلمی )448 یا 463( مؤلف »المقنع«؛ 
ابوالفتح محمد بن علی کراجکی )449 هـ( مؤلف »کنز الفوائد«؛ قاضی عبدالعزیز بن براج 

)481 هـ( مؤلف »المهذب« از مهم‌ترین شاگردان او هستند.1
مهم‌ترین آثار کلامی او به این شرح است:2 1. الشافی فی الامامة )4 جلد(3 2. الملّخص 
فی اصول الدین.3. الذخیرة فی علم الکلام. 4. تنزیه الانبیاء و الائمة. 5. الاصول الاعتقادیة. 
6. المقنع فی الغیبة.4 7. انقاذ البشر من الجبر و القدر. 8. احکام اهل الاخرة. 9. مقدمة فی 
الاصول. 10. شــرح جمل العلم و العمل. 11. الامالی »غرر الفرائد و درر القلائد«.5 12. 

رساله‌هاي متعدد در موضوعات خاص کلامي.6
8 ـ 5. شیخ طوسی7 )460 ق(: ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی، سال 
385 هـ در طوس )از شــهرهای خراســان( تولد یافت. سال 408 هـ که بیست‌وسه سال 
داشت، به بغداد رفت و از محضر علمی و درس اساتید و دانشمندان آنجا به ویژه شیخ مفید 
و ســید مرتضی بهره برد. با انقراض آل‌بویه و پیروزی سلجوقیان در سال 447 هـ فضای 
علمی و مذهبی بغداد آسیب جدی دید، طوری که در پی آن کتابخانه بغداد آتش گرفت، به 
خانه شــیخ حمله شد و کتاب‌ها و کرسی درس او نیز دچار آسیب شد. درپی این حوادث 

.117/
1. جعفر السبحانی، طبقات المتکلمین 222/2 و 223.
2. ر.ک: نجاشى، الرجال، 270 و 271، شماره 708.

3. از جمله مهمترين آثار اوست که به نقد و بررسي 2 جلد پاياني »المغني في ابواب التوحيد والعدل« قاضي عبدالجبار معتزلي 
)415 ق( در مباحث امامت پرداخته است. صعوبت و سختی متن موجب بازنویسی آن توسط شیخ طوسی با عنوان »تلخیص 

الشافی« شده است.
4. این رســاله به علاوه تکلمه اى که ســید خود بر آن افزوده است توسط آقاى ســید محمدعلى الحکیم تصحیح و در مجله 

»تراثنا« ش: 27 / 179 ـ 236 چاپ شده است.
5. مراجعه هر چند اجمالى به این کتاب بیانگر احاطه سید به اقوال مختلف از عالمان سنى، معتزلى و اشعرى و آشناىی او با ادبیات 
و امثال عرب است، او آیات و روایات فراوانى که ظاهر آنها با عقاید پذیرفته شده سازگار نیست طرح کرده، ابتدا تأویلات 

و توجیهات عالمان اهل سنت را بیان کرده و سپس به نقد آنها پرداخته و در پایان نظر صحیح خود را طرح کرده است.
6. این رساله‌ها در مجموعه‌ای چهار جلدی با عنوان رسائل الشريف المرتضي جمع آوری و چاپ شده است.

7. جهت اطلاع بیشــتر از زندگانى شــیخ ر.ک: آقا بزرگ تهرانى، زندگینامه و آثار شــیخ طوســى، مقدمه التبیان، جلد اول، 
واعظ زاده خراســانى، مقدمه الرســائل العشر، هزاره شــیخ طوســى )مجموعه مقالات( تهیه و تنظیم على دوانى، جعفر 

السبحانی، طبقات المتکلمین 2 / 233 ـ 237. ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقهاء / 183 ـ 223.
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سال 448 به نجف اشرف هجرت کرد.1
از حدود 50 عنوان آثار شیخ بیشترین آن‌ها در کلام2 - شانزده عنوان- و سپس در فقه 

-یازده عنوان- است.3
مهم‌تریــن آثار کلامی او عبارت‌انــد از: الاقتصاد فیما یتعلــق بالاعتقاد - یا الاقتصاد 
الهادی الی الرشاد یا الاقتصاد فیما یجب علی العباد- تلخیص الشافی فی الامامة )تلخیص 
»الشــافی« سید مرتضی(؛ تمهید الاصول4 )شرح بخش کلام از »جمل العلم والعمل« سید 
مرتضی(؛ الغیبة؛ مسائل کلامیة؛ رسالة فی الاعتقادات؛ رسالة فی الفرق بین النبی و الامام؛ 
المقدمة فی المدخل الی علم الکلام؛ المُفصح فی الامامة.5 )امامة امیرالمؤمنین (؛ ریاضة 
العقول.6 شرح المقدمة فی المدخل الی علم الکلام. تفسیر »التبیان« اولین تفسیر جامع قرآن 
کریم در فرهنگ شــیعی است که با توجه به شــرایط زمان مؤلف بیشتر به مباحث کلامی 

پرداخته است و اهل تحقیق و علم آن را در شمار منابع کلامی آورده‌اند.7
9 ـ 5. خواجه نصیرالدین طوســی )595 ـ 672(: ابوجعفر محمد بن محمد بن حســن 
معروف به خواجه نصیرالدین طوســی، سال 597 در طوس8 متولد شد و سال 672 هنگام 

1. ر.ک: ابن حجر، لسان المیزان، 5 / 140 ش 7299، الدکتور مصطفى الشیبى، الفکر الشیعى / 51 ـ 53.
2. ابن حجر عســقلانى )852 ق( مى نویسد: »له مصنفات کثیرة فى الکلام على مذهب الامامیة.« لسان المیزان 5 / 140 ش 

.7299
3. ر.ک: آقابزرگ تهرانی، زندگینامه و آثار شــیخ طوسى / 25 ـ 64، جعفر الســبحانی، همان 235/2، واعظ‌زاده، الرسائل 
العشر / 40 ـ 45. العدة فى اصول الفقه، مقدمه مصحح / 49 ـ 54. کتابشناسى توصیفى ـ تحلیلى آثار او را ببینید: حسن 

الحکیم، الشیخ الطوسى.
4. تصحیح: عبدالمحسن مشکوة الدینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1362 ش، ترجمه فارسی به قلم عبدالمحسن مشکوة 
الدینی، تهران، انجمن اســامی حکمت و فلســفه ایران،1358 ش  چاپ جدید آن با تصحیح: عبدالرحیم سلیمانی)مرکز 

تخصصی کلام اسلامی( قم، رائد 1394 ش.
5. پنج مورد اخیردر »الرســائل العشــر« با مقدمه محققانه محمد واعظ زاده خراسانی توسط انتشارات جامعه مدرسین منتشر 

شده است.
6. ظاهراً اثرى از این کتاب در دسترس نیست.

7. رک: سید محمدحسین طباطبایی، قرآن در اسلام/76
8. برخى او را از جهرود قم مى دانند. ر.ک: الاردبیلی، جامع الرواة 2 / 188، ســید محمدباقر موســوی، روضات الجنات 6 
/ 300، عبدالله نعمه، فلاســفه شــیعه / 282. برخى نیز طوس را از روســتاهاى »قم« مى دانند که بعدها تخریب شده و 
اثرى از آن نمانده اســت. ریاض العلماء 5 / 16. ولى اهل تحقیق نســبت او را به طوس خراسان صحیح مى دانند. ر.ک: 
محمدتقى مدرس رضوى، احوال و آثار خواجه نصیر / 3 و 4. البته خانوادة او اصالتاً اهل جهرود بوده‌اند. ســید حســین 
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ســفر دومش به بغداد، در آنجا وفات یافت.1 بنا بر وصیت، جنازه‌اش را به کاظمین برده و 
بعد از تشــییع ـ با حضور بزرگان و عالمان شــیعه و سُنیّ - او را در سمت پایین پای دو 

امام بزرگوار دفن کردند.2
او پیرو مذهب تشــیع امامی بود.3 پدرش که در علوم نقلی4 استاد خواجه بوده، با یک 
واســطه شاگرد سید مرتضی است.5 خواجه از اینکه مجبور بود6 در قلعه اسماعیلیه به سر 

برد، از جهاتی مختلف رنج می‌برد.7
خدمات ارزشــمند و اثرگذار او در احیای علم و دانش، همچون: تأســیس کتابخانه، 
حفظ جان عالمان و اندیشــمندان8، حمایت مالی از آن‌ها، تربیت طلاب و فضلای نام‌آور، 
جلوگیری از تخریب شهرها، غارت کتابخانه‌ها و کشتار بی‌رحمانه مردم9، به ویژه در اوج 
حمله مغولان، نشــان تدبیر و درایت او بود که جامعه اسلامی و بشری را رهین منت خود 
نصر، تاریخ فلس��فه اسال�می، 3 / 14. هرچند برخى جهرود را از نواحى طوس دانسته‌اند. ر.ک: امیرالاعسم، الفیلسوف 

نصیرالدین الطوسى/ 23.
1. ابن فوطى )م 723 هـ( معاصر خواجه و به تبع او نویســنده معاصر امیر الاعســم در الفیلسوف نصیرالدین / 54. برخی اما 

قرائن زيادي صحت آنرا مخدوش مي‌داند.
2. هنگام حفر قبر سردابى مرتب و مزین ظاهر گردید که در آن نوشته بود: »هذا قبر قدَْ ادَِّخره الناصر بالله العباسى لنفسه« جسد 
خواجه را در آن نهادند و بر لوح قبرش نوشــتند: »وَ کلْبهُُمْ باسِــطٌ ذِراعَیهِ باِلوَْصِید« )کهف / 18(. ناصر سى و چهارمین 

خلیفه عباسى بود که در سال 622 فوت کرد و در رصافه دمشق دفن شد.
3. درباره مذهب او ر.ک: عبدالله نعمه، فلاســفه شــیعه / 280 ـ 285، هانى نعمان فرحات، نصیر الدین طوســى / 51 ـ 57؛ 
سرگذشــت و عقاید فلسفى / 67 ـ 69. سید حسین نصر، تاریخ فلســفه اسلامی، 3 / 24 – 25. البته برخی از محققان 
معاصر اسماعیلی او را هم کیش خود می‌دانند. ر.ک: مصطفی غالب، تاریخ الدعوة الاسماعیلیه / 274، 275 عارف تامر، 

تاریخ الاسماعیلیه 3 / 116.
4. محدث نوری، خاتمة المستدرک 2 / 424. السید محسن الامین، اعیان الشیعه 9 / 414، کان من الفقهاء و المحدثین.

5. محبوب القلوب 2 / 415. والده تلمیذ فضل الله الراوندى و هو تلمیذ السید المرتضى علم الهدى.
6. درباره چگونگى حضور او در قلاع اســماعیلیه ر.ک: الســید محســن الامین، همان / 415 و 416، احوال و آثار خواجه 
نصیرالدین، محمدتقى مدرس رضوى / 7 ـ 12. نقد این دیدگاه را ببینید. مجتبى مینوى، مقدمة اخلاق ناصرى / 31؛ برای 
تفصیل بیشــتر رک: در: حمید ملک مکان، خواجه نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان، مجموعة مقالات اسماعیلیه. قم. مرکز 

مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384 دوم.
7. ر.ک: نصیرالدین الطوسی، شرح الاشارات و التنبیهات 3/ 420، 421. »...رقمت اکثرها فی حال صعب لایمکن اصعب منها 
حال و رســمت اغلبها فی مدة کدورة بال بل فی ازمنة یکون کل جزء منها ظرفاً لغصة و عذاب الیم و ندامة و حســرة عظیم و 

امکنة توقد کُلّ آنٍ فیها زبانیة نار جهیم...«
8. قضیة نجات علاء الدین جوینى، ابن ابى الحدید و برادرش از جمله آن‌ها است. ر.ک: احوال و آثار خواجه / 273.

9. ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران 2 / 620 و 621؛ عبدالله نعمه، فلاسفه شیعه / 286 و 290.
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قرار داد. مهم‌ترین و ارزشــمندترین آن خدمات ترویج تشیع و اثبات ولایت و امامت بر 
اساس قواعد کلام و فلسفه بود.1

از جمله آثار ماندگار او عبارت‌اند از: تجرید الاعتقاد، فصول نصیریه، تلخیص المحصل، 
قواعد العقائد، آغاز و انجام؛2 رسالة فی الامامة، اقل مایجب الاعتقاد به العصمة، برهان فی 
اثبــات الواجب، افعال الله بین الجبر و التفویض3 کــه مهم‌ترین، مؤثرترین و ماندگارترین 

آن‌ها »تجرید الاعتقاد« است. چند امتیاز عمده این اثر عبارت‌اند از:
1. تلفیق بین مبانی فلسفی و کلامی در تبیین عقاید دینی؛

2. تنظیم و چینش بدیع و تازه‌ای از مباحث کلامی امامیه؛4
3. اثر‌گذاری بر آثار و تألیفات و حتی مکاتب فکری بعدی؛

4. اختصار گویا و رسا و وافی به معنا5، به گونه‌اي که هر کلمه‌ای از آن بیانگر مسئله‌ای 
اعتقادی و هر جمله کوتاهی حاوی فصلی از مطالب است.6

10 ـ 5. سيد محمدحسین طباطبایی:7 )1281 ش- 1362 ش قم(: از خانواده‌ای محترم 
و ســادات طباطبایی در ســال 1281 ش. )1321 ق( در تبریز تولد یافت، سال 1297 

1. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، معاد در قرآن )تفسیر موضوعى قرآن کریم( 5 / 43، 44. به نقل از الهیات شفا / 420. حاشیة 
ملاسلیمان بر فصل چهارم از مقاله دوم.

2. این کتاب یکى از مآخذ و مصادر علمى حکمت متعالیه ـ اســفار ـ اســت، چندین فصل از موقف هفتم و اکثر فصول باب 
یازدهم نفس اسفار ناظر به مطالب این رساله است و در بسیارى از موارد عبارت خواجه را به عربى ترجمه کرده است. ر.ک: 

آیت‌الله حسن زاده، تعلیقات آغاز و انجام / 78 و 79.
3. تعدادی از این رساله‌ها)»قواعد العقائد« و 29 رسالة دیگر( به ضمیمه »تلخیص المحصل« چاپ و منتشر شده است.

4. کتاب شش مقصد )بخش(دارد. 1. امور عامه، 2. جواهر و اعراض، 3. اثبات صانع و صفات او، 4. نبوت 5. امامت، 6. معاد.
5. الفکر الشیعى / 98. علاء الدین قوشچی )879 ق( از شارحان این کتاب در وصف آن می‌نویسد: »تصنیف مخزونٌ بالعجائب 
و تألیف مشــحون بالغرائب، فهو و ان کان صغیر الحجم وجیز النظم، فهو کثیر العلم عظیم الاسم، جلیل البیان، رفیع المکان، 
حســن النظام مقبول الائمه العظام لم تظفر بمثله علماء الأمصار لم یات بشــبهه الفضلاء فی القرون و الادوار...« )ملاعلی 

قوشجى، شرح تجرید العقائد تصحیح و تحقیق: محمد حسین الزارعی الرضائی/66
6. تصوف و تشیع / 92. »قد تدل الکلمة منه على مسأله و تقوم الجملة المختصرة مکان الفصل.«

7. درباره علامه طباطبایی مقالات، کتاب‌ها و سخنرانی ‌های فراوانی ایراد و نوشته شده است. مهمترین آنها عبارتند از
* شمس الوحی تبریزی، سیره علمی علامه طباطبایی، استاد آیت‌الله جوادی آملی. قم مرکز نشر اسراء

* مهرتابان، آیت‌الله سید محمد حسین حسینی تهرانی
* مرزبان وحی و خرد، مجموعه مقالات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. بوستان کتاب.

* شناختنامه علامه طباطبایی. مجموعه مقالات ) 5 جلد( به کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی
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تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. 1304 عازم نجف شــد و در درس فقه و اصول مرحوم 
شیخ محمدحسین اصفهانی، میرزای نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و رجال مرحوم حجت 
کوه کمره‌ای و فلسفه سید حسین بادکوبه‌ای شرکت کرد و از آن‌ها بسیار بهره برد. به توصیه 
استاد فلسفه‌اش جهت تقویت بعُد برهانی و استدلال، درس ریاضی هم خواند، سال 1314 
به جهت تنگناها و مشــکلات به تبریز برگشت، سپس بعد از ده سال اقامت، سال 1325 
به قم مهاجرت کرد و به تدریس و تربیت شــاگردان پرداخت. بســیاری از شخصیت‌های 
نامدار -که در زمینه مبارزات سیاســی و علمی به خوبی درخشیدند و امروز کرسی‌های 
درس‌هــای غنی حوزۀ قم را در اختیار دارند- در محضر ایشــان رشــد کرده و تربیت 
یافته‌اند؛ بزرگوارانی که هم در ایجاد و هم در اســتمرار انقلاب اسلامی سهمی بسزا داشتند 
و می‌توان آن‌ها را بازوان انقلاب اسلامی دانست. تربیت آنان در محضر علامه بیانگر نقش 
ایشــان در بعُد فرهنگی انقلاب است.1 ویژگی‌های شخصی، معنوی و معرفتی، مهارت‌های 
تفسیری)منابع، روش و آگاهی‌ها( و اختصاصات فکری)روشمندی و مشی فلسفی( معظم 
له موجب عرضه آثار ارجمند و اظهار دیدگاه‌های ابتکاری در مسائل عقلی و فلسفی شد.

در علوم نقلی به‌ویژه معارف قرآنی، با بهره‌مندی از تفســیر انسان به انسان، استفاده از 
قرآن، اخبار اهل‌البیت و عقل برهانی در تفســیر قرآن، تمایز بین تفســیر قرآن به قرآن با 
ضرب قرآن به قرآن، توجه و عنایت به بحث محوری قرآن)معرفت توحیدی( در شناخت 
و تفســیر دیگر معارف تســلط تامی داشــت2، چنانکه در علوم عقلی با برخورداری از 
ویژگی‌های فکری همچون اتقان مبانی در استدلال. استفادة مطلوب از افکار دیگران، سعة 
فکر حفظ معیارها، عرضه مســائل مختلف علوم  بر قــرآن و ...3 ابتکاراتی همچون بیان 
برهان صدیقین، برهان تمانع)توحید ربوبی( سلب حد از خدای متعال و... از خود به جای 

گذاشت.4
اوایــل ورود به حوزه علمیه قم به تدریس کفایه الاصول و ســپس خارج اصول و فقه 

1. عبدالله جوادی آملی، همان /222-223 هرچند در زمینه‌های عملی نیز فعالیت‌های ارزشمندی داشتند.
2. رک: همان/47-42، 62-57، 113-101،96

3. همان/179-165
4.: همان/216-187
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پرداخت1؛ اما او که به دنبال کارهای زمین مانده و تدریس درس‌های بی‌استاد یا کم استاد 
بود. به ‌طور مرتب و روزانه به تدریس فلســفه )منظومه،‌ اسفار، اشارات و شفا( و تفسیر 
قرآن کریم پرداخت2 که البته با موانع و مشــکلاتی هم مواجه شد3 و روزهای پنج‌شنبه و 

جمعه هم ریاضیات و هیأت می‌گفت.
فهرســتی از مهم‌ترین آثار او عبارت‌اند از4: رسائل فلســفی »برهان، مغالطه، تحلیل، 
ترکیب، اعتباریات، نبوات و منامات« رســائل توحیدی »اثبات ذات، اســماء و صفات، 
افعال، وسائط میان خدا وانسان« الانسان »قبل الدنیا، فی الدنیا، بعد الدنیا« و رساله ولایت 
»در این رســاله‌ها بین عقل و نقل تطبیق داده شده اســت« المیزان فی تفسیر القرآن )20 
جلد( اصول فلس��فه و روش رئالیسم، بدایه الحکمه، نهایه الحکمه، حاشیه بر اسفار، شیعه 
در اسلام، قرآن در اسلام، تعلیقه بر بحار الانوار )تا جلد هفتم( مصاحبه و مکاتبه با هانری 
کربن »رس��الت تشیع و شیعه« وحی یا ش��عور مرموز، علی و فلسفه الهی، علم امام، 
بررسی‌های اسلامی )2 جلد( »پرسش‌ها و پاسخ‌ها« مقالات متعددی از جمله »مرجعیت 

و روحانیت«، »حقوق زن در اسلام« و...
مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اثر ایشــان تفســیر عظیم‌الشأن »المیزان« است که توانست خلأ 
بحث تفسیر را در مکتب تشیع برطرف سازد و این تلقی‌ و گمان که با شیعه در بعد تفسیر 
ســخنی برای گفتن ندارد را از بین ببرند.5 می‌توان گفت »المیزان« در میان تفاســیر چون 
کتاب قیم »جواهر الکلام« در میان کتاب‌های فقهی اســت که هم کمبود گذشتگان)عیب و 
نقض( را جبران کرد و هم زمینه تحقیق آیندگان )تتمیم و تکمیل( را فراهم ساخت.6  برخي 
از مباحث آن مثل تفسیر آیه: »یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم«7 و آیه: »کان الناس امة 

1. مرحوم آیت‌الله احمدی میانجی از شاگردان این درس است. ر.ک: خاطرات فقیه اخلاقی آیت‌الله احمدی میانجی / 143.
2. به جهت کثرت دروس فقه و اصول، تدریس آن دو را تعطیل کرده و به خاطر نبود درس فلسفه وتفسیر در حد نیاز فقط به 

تدریس آن دو پرداختند. ر.ک: آیت الله امینی، شناختنامه 1/ 127.
3. سیدموسی شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا 2 / 668-667
4. رک: عبدالله جوادی آملی. شمس الوحی تبریزی/222-217.

5. رک: جوادی آملی، همان /154-160. مرتضی مطهری، احیای تفکر اسلامی، مجموعه آثار 429/25
6. رک: همان/90-89

7. مائده/ 105
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واحدة«1 در حد يک رساله است2، 
نقد و بررسی آراء و اندیشــه‌های فخر رازی در تفسیر کبیر، آلوسی در روح المعانی و 

محمد عبده و رشید رضا در المنار3 نیز مورد توجه ویژه علامه بوده است.
»بدایة الحکمة« و »نهایة الحکمة« از متون فلســفی بسیار مهمي است که در حوزه‌هاي 
علمي و دانشــگاهي تدريس مي‌شود لذا شروح، حواشی، تعلیقات و ترجمه‌های متعددی 

از آن ارائه شده است.

6. روش و رویکرد:
1 ـ 6. منابع فهم دین:

شیعه امامیه به تبعیت از امامان و پیشوایان خود، منابع فهم تعالیم و آموزه‌های اسلام را 
سه چیز می‌داند: 1. قرآن کریم 2. سنت پیامبر اکرم و امامان 3. عقل.4

در این بین اصالت با قرآن کریم و ســخن خدای متعال اســت که حجیت دو منبع دیگر 
)سنت و عقل( را تأیید و استناد به آن دو را در فهم قرآن و کشف استنباط احکام شریعت 

امضاء می‌کند.5
بنابراین عالمان شــیعی با استناد به قرآن کریم6 و حدیث ثقلین7 و روایات عرض اخبار 
بر کتاب،8 معتقدند حجیت سنت و عقل نه در عرض کتاب خدا، بلکه در طول آن است.9

1. بقره / 213.
2. چنانکه رسالۀ »الولایة« ناظر به تفسیر آیه 105 سورۀ مائده و رساله »الانسان بعد الدنیا« تفسیر آۀی 213 از سورۀ بقره است.

3. رک مســعود تاج‌آبادی، المنار در آیینه المیزان. تحلیل و بررسی نقدهای علامه طباطبایی در تفسیر المنار. قم. پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه، 1392 ش اول

4. شــیخ مفید، التذکرة فی اصول الفقه، سلسلة مؤلفات الشیخ 9 / 28؛ سید محمدحسین طباطبایی، شیعه در اسلام / 73، 74؛ 
عبدالله جوادی آملی، تسنیم 1 / 62، 151، 152، جعفر السبحانی، طبقات المتکلمین 1 / 71، 176.

5. سید محمدحسین طباطبایی، همان، جعفر السبحانی، همان / 249، مرتضی مطهری، مجموعه آثار 21 / 30، عبدالله جوادی 
آملی، همان / 64.

6. ر.ک: نحل / 44، جمعه / 2، احزاب / 21.
7. ر.ک: ابن شــعبه حرّانی، تحف العقول، مؤسسة النشر الاسلامی / 458 ـ 459. بیان امام هادی7. احمد بن محمد بن حنبل، 

فضائل الصحابة 2 / 733 )حدیث 990(، همان / 747 )حدیث 1032(.
8. ر.ک: الکلینی، الکافی 1 / 69 ـ 72.

9. سید محمدحسین طباطبایی، شیعه در اسلام / 75؛ عبدالله جوادی، همان / 82.
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البته پیوســته، بنا به شرایط جغرافیایی، ذوق و استعداد افراد و احیاناً عوامل دیگر درجه 
استناد و اتکاء به عقل و نقل متفاوت بوده و در همه افراد و مدارس یکسان نبوده و نیست، 
بعدها که فلسفه نیز اثباتاً )توسط معتزله( و نفیاً توسط اهل حدیث و به ویژه اشاعره به تفکر 
اســامی وارد شد، شیعه نیز که براساس آموزه‌های اهل‌بیت به ویژه امام علی، امام صادق 
و امام رضا: با مبانی و مبادی فلســفی بی‌ارتباط نبود، بنا بر ضرورت، استناد، استشهاد و 

استفاده از قواعد فلسفی را در مباحث و مسائل کلامی به کار گرفت.1
2 ـ 6. رویکردهای کلی و کلان

بر همین اساس در بین متکلمان شیعی سه رویکرد کلی رواج داشته است:2
الف( نص‌گرایی: نظام فکری که با تأکید بر نصوص دینی، اندیشــه بشری را از دستیابی 
به توجیه و تبیین عقلانی بســیاری از معارف دینی ناتوان می‌پندارد و یگانه مرجع و منبع 

دستیابی به معارف دینی را نصوص و ظواهر کتاب و سنت می‌داند.3
در بین متکلمان نامدار، شــیخ صدوق )381 ق( سرآمد این جریان است و در قرن‌های 
بعد، ســید رضی بن طاووس )665 ق(4، سپس فیض کاشانی )1092 ق( و امروزه برخی 

از شخصیت‌های مکتب تفکیک علقه به آن دارند.
ب( عقل‌گرایی تأویلی: نظام فکری که در کسب و فهم معرفت در کنار معارف وحیانی، 
بر نقش قوه عقل نیز پافشاری می‌کند، بر آن ارج و ارزش می‌نهد، آن را ابزار - نه منبع- 
کســب شناخت و معرفت می‌داند و درصدد است تا به تبیین گزاره‌های کلامی با استدلال 
عقلانی بپردازد و در صورت تعارض بین عقل و نقل، نقل را بر اساس عقل به تأویل برد.

علیرغم برخورداری از ســابقه طولانی، شیخ مفید )413 ق( این شیوه را نهادینه کرد و 
بدان رســمیت داد و پس از او است که مورد استفاده بسیاری از متکلمان تا عصر حاضر 

قرار می‌گیرد.5
1. محقق لاهیجی، شــوارق الالهام 1 / 50، ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار: 6 / 881، عبدالله جوادی آملی، دین‌شناسی 

/ 156 ـ 170.
2. ر.ک: علی اکبر رشاد، علامه مطهری، پایه‌گذار کلام جدید شیعی ... فصلنامه تماشاگه راز، شماره 2 / 25 ـ 45؛ محمد صفر 

جبرئیلی، سیر تطور کلام شیعه 2 / 61 ـ 65.
3. ر.ک: محمد صفر جبرئیلی، همان / 97 ـ 119.

4. ر.ک: همان / 139 ـ 146.

5. ر.ک: همان / 156 ـ 160.
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3 ـ 2 ـ 6. خردگرایی فلسفی: نظام فکری که با استفاده از عقل فلسفی، یعنی بهره‌برداری 
از قواعد، اصول، مبادی و مبانی فلسفی به مباحث کلامی می‌پردازد. این روش از نوبختی‌ها 
ابو محمد )310( و ابوســهل )311 ق( و سپس ابواسحاق )ق 5( در »الیاقوت« ابن میثم 
بحرانی )679 ق( آغاز شــده بود، توسط خواجه نصیر طوسی )672 ق( نهادینه شد و به 

کمال رسید و تاکنون توسط فیلسوف متکلمان ادامه دارد.1

7. آراء و اندیشه‌ها
شـی�عه امامیه با مراجعه به ائمه اهل‌البیت  به عنوان مفســران و مترجمان قرآن، با 
تلمذ مستقیم و یا الهام از آموزه‌های وحیانی پیامبراکرم و برخورداری از ویژگی‌های 
انحصاری چون علم إفاضی، عصمت از خطا و اشــتباه، رعایت روش اعتدال و اجتناب از 

هرگونه افراط و تفریط به فهم و استنباط معارف و احکام اسلام پرداخته‌اند.
در ادامــه مهم‌ترین آراء و اندیشــه‌های آنان در دو بعد »عقیــده« و »احکام« گزارش 

می‌شود:
1 ـ 7. اصول عقیدتی

علمای شیعه ـ نه ائمه شــیعه ـ از گذشته‌ها پنج اصل را به عنوان اصول اعتقادی تشیع 
معرفی کرده‌اند، به تعبیر دیگر از نظر اسلام‌شناســی شــیعی، اصول اسلام پنج چيز است: 

توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد.2
پنج اصل نامبرده اعم از اصول دین )اســام( و اصول مذهب )ایمان( اســت  از طرفی 
تعیین کننده اصولی هستند که از نظر اسلام باید به آن‌ها ایمان و اعتقاد داشت؛ یعنی ایمان 
به آن‌ها جزء هدف اســام و انکار هر یک از آن‌ها ســبب خروج از دین است.3 از طرف 
ص مکتب و مذهب‌اند؛ یعنی دیدگاه خاص تشیع را نسبت  دیگر، این اصول معرّف و مشخِّ

به اسلام نشان می‌دهند.
اصول یاد شــده جزء هدف‌های اسلام هستند؛ یعنی پیامبراکرم مردم را به ایمان به 

1. ر.ک: همان / 279 ـ 291.
2. ر.ک: الشیخ المفید، المقنعة، سلسلة مؤلفات الشیخ 14 / 29 ـ 33. شیخ طوسی، رسالة الاعتقادات، الرسائل العشر / 103، 

الحسینی العربشاهی، مفتاح الباب / 71.
3. مرتضی مطهري، همان.
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آن‌ها دعوت کرده اســت و رسالت آن حضرت مقدمه تحقق. این ایمان‌ است، اما ایمان به 
ملائکه، پیامبران پیشین و کتب آســمانی گذشته1 و همچنین ضروریات دین مانند نماز و 
روزه لازمة رسالت به شمار می‌رود، نه هدف آن؛ به عبارت دیگر ایمان به ملائکه و فروع 
دین که ضروری دین اسال�م نیز هستند، از لوازم ایمان به نبوت است نه از اهداف آن، به 

همين جهت در شمار اصول دين ـ به هر دو معنا و کاربرد ـ جا نمی‌گیرند.2
1 ـ 1 ـ 7. توحید و صفات:

سرسلسله تمام عقاید دینی اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند متعال است،3 اصل توحید 
و اعتقاد به یگانگی خداوند مورد اتفاق و پذیرش تمام موحدان و مســلمانان اســت. در 
میان مراتب و ابعاد توحید، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی مهم‌ترین آن‌ها به شمار 

می‌روند.4
از این میان، توحید ذاتی و توحید عبادی مورد بحث و اختلاف نیست و همه مسلمانان 
بــر آن دو اتفاق دارند.5 اما توحید صفاتــی و افعالی محل اختلاف پيروان فرق و مذاهب 
کلامی اســت. چنان‌که گفته شد، معتزله توحید صفاتی را قبول دارند و اشاعره که به کثرت 
و مغایرت ذات و صفات قائل‌اند، منکر آن هستند، از طرف دیگر، اشاعره به توحید افعالی 
عقیده‌ دارند و معتزله آن را انکار می‌کنند، شیعه علاوه بر توحید ذاتی و عبادی، به توحید 
صفاتی و افعالی هم معتقد است و در تفسیر آن دو با معتزله و اشاعره تفاوت‌هایی دارد.6

بحث توحید صفاتی، به صفات ذاتی )در مقابل صفات فعلی( و صفات ثبوتی )در مقابل 
صفات ســلبی( اختصاص دارد؛ یعنی هر چند ذات و صفات از نظر مفهومی با هم مغایرند، 
اما در خارج وجود خارجی با هم یکی هســتند. همچنین هر یک از صفات ذاتی با هم از 

1. رک: بقره /285، نساء/136
2. مرتضی مطهری، همان، 3 / 97.

3. سید محمدحسین طباطبایی، المیزان 10 / 129، 130؛ همو، تعالیم اسلام / 292، 56؛ مرتضی مطهری، مجموعه آثار 4 / 25.
4. فهرست آنها را ببینید در جعفر السبحانی، الالهیات، 2 / 5، ر.ک: عبدالله جوادي آملي، توحيد در قرآن / 201 به بعد.

5. بحث و اختلاف میان وهابیت و جمهور مســلمین جنبة صغروی دارد؛ و مربوط به معنا و حقیقت عبادت است؟ آیا خواندن 
غیر خدا و گفتن یا رسول الله9 و یا علی و استغاثه از ارواح طیب، حاجت خواستن، سجده بر تربت حسینی، بوسیدن ضریح، 
نذر و قربانی برای غیرخدا و بالاخره توســل برای حاجات دنیا و استشفاع برای گناهان در آخرت و تقرب جستن به وسیله 

آن‌ها به سوی خدا که ما می‌گوییم: »اللهم انیّ اتقرب الیک«، عبادت است یا نه؟ مرتضی مطهری، یادداشت‌ها، 8 / 178.
6. ر.ک: علامة حلی، کشف المراد / 410. مقصد 3، مسأله 19، علامه طباطبایی، نهایة الحکمه / 284 ـ 288.
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نظــر مفهومی مغایرت دارند، ولی از نظر مصداق و وجود خارجی یکی و عین هم خواهند 
بود.

شیعه امامیه به استناد قرآن کریم1 و احادیث متعدد از پیامبر اکرم و ائمه اهل‌بیت2 معتقد 
است که خداوند حیّ، قادر، علیم، مرید، رحیم، هادی، خالق، حکیم، غفور و عادل است و 
هیچ صفت کمالی نیســت که در ذات باری تعالی نباشد، از طرف دیگر بر این عقیده است 
که خداوند جســم، مرکب، عاجز، مجبور، ظالم و ... نیست. دسته‌ اول صفات کمالی است 
که خداوند به آن‌ها متصف است »صفات ثبوتیه« و دسته‌ی دوم که از نقص و کاستی ناشی 

می‌شود و خداوند از اتصاف به آن‌ها »منزّه« است،3 »صفات سلبیه« نامیده می‌شود.4
ایــن صفات در واجب تعالی عین ذات اویند.5 یعنی حقیقت او، در آن واحد، هم حقیقت 
علم است، هم حقیقت حیات و هم حقیقت قدرت و ...، به تعبیر دیگر ذات باری‌تعالی، در 
آنِ واحد، عین همه‌ این حقایق است. به تعبیر سوم ذات خداوند در عین بساطت همه این 
کمالات را دارد و این‌گونه نیســت که بخشی از ذات خدا را علم، بخش دیگر را قدرت و 

بخش سوم را حیات و... تشکیل دهد.6
بــه فرموده امام صادق  خداوند از ازل پروردگار ما بود و هســت و پیش از آنکه 
معلوم، مسموع و مبصر و مقدوری وجود داشته باشد، علم، سمع، بصر و قدرت عین ذات 

او بوده است.7
ایــن کمالات که به عنوان صفات برای خدا اثبات می‌شــوند، در حقیقت عین ذات او و 
هم‌چنین عین یکدیگرند. در واقع ذات باری‌تعالی جز یک واحد غیرقابل تقســیم چیزی 

1. اسراء / 10، اعراف / 180. »وَلِلهِ الاَْسْماءُ الحُْسْنى فَادْعُوهُ بهِا«
2. ر.ک: الصدوق، التوحید، باب 11 باب صفات الذات و صفات الافعال / 134 ـ 144.

3. ما خداوند را هم »ثنا« می‌گوییم و هم »تسبیح« می‌کنیم آن‌گاه که او را ثنا می‌گوییم اسماء حسنی و صفات کمالیه او را یاد 
می‌کنیم و آن گاه که او را تســبیح می‌گوییم او را از آن‌چه لایق او نیســت منزّه و مبرّا می‌شماریم و در هر دو صورت معرفت 

او را برای خودمان تثبیت می‌کنیم و به این وسیله خود را بالا می‌بریم. ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار 2 / 92، 93.
4. ر.ک: جعفر السبحانی، الالهیات 2 / 7، عبدالله جوادی آملی، همان 2 / 253، 254.

5. ملا عبدالله زنوزی )1357 ق( لمعات الهیه / 223، 227. مرتضی مطهري، همان 5 / 509، 510.
6. جعفر سبحانی، منشور عقاید امامیه / 40.

7. الکليني، الکافي 1 / 107، باب صفات الذات، حديث اول: »لم یزلِ الله ـ جلّ وعزّ ـ ربنّا والعلم ذاته ولامعلومَ والسمع ذاتهُُ 
ولامسموعَ والبصرُ ذاته ولامبصر والقدرةُ ذاته ولامقدورَ«
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دیگری نیســت، هر چند بین ذات و صفــات و همچنین میان خود صفات از نظر مفهومی 
تفاوت دیده می‌شود.1

لـ�ذا ائمه اهل‌البیت  به تبعیت از قرآن کريم و پیامبراکرم پیروان خود را میان 
نفی و اثبات به معنای تشبیه نگه می‌دارند2 و درباره خدا و صفات او چنین فرموده‌اند: خدا 
علم دارد نه مانند علم دیگران، قدرت دارد نه مانند قدرت دیگران، می‌شــنود نه با گوش، 

می‌بیند نه با چشم....3
البتــه این اوصاف در عین وحدت حقیقی و عینی بــا هم تغایر مفهومی دارند، یعنی هر 
یک مفهومی غیر از مفهوم دیگری دارند، مثلًا مفهوم علم غیر از مفهوم قدرت است و ....

توحید افعالی یــا خالقیت -به این معنا که جز خداوند آفریدگار دیگری وجود ندارد و 
تمام آنچه که لباس هســتی می‌پوشــد، مخلوق و آفریده او است-4 مورد اتفاق مسلمانان 
است، اما شیعه بر خلاف اشــاعره -که می‌گویند هیچ موجودی دارای هیچ اثری نیست، 
همه آثار به طور مستقیم از جانب خدا و لذا خالق مستقیم افعال انسان نیز خداست و بشر 
خود خالق و آفریننده عمل خودش نیســت-5 به پیروی از قرآن کریم، معتقداست که نظام 
اسباب و مسببات اصالت دارد،6 و هر اثری در عین قائمیت به سبب نزدیک خویش، قائم 
به ذات حق نیز اســت و این دو قیام در طول یکدیگرند، نه در عرض هم.7 پس فاعلیت 

1. سید محمدحسین طباطبایی، شیعه در اسلام / 108. ر.ک: ملا عبدالله زنوزی، همان / 252 ـ 254.
2. ر.ک: الکلینی، همان / 100 »کتاب التوحيد، باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه... قال ابوعبدالله ... انّ المذهب 
الصحيح في التوحيد مانزل به القرآن من صفات الله جل و عزّ فانف عن الله تعالي البطلان والتشــبيه فلا نفي ولا تشــبيه هو الله 

الثابت الموجود تعالي الله عمّا يصفه الواصفون ولاتعدوا القرآن فتضلّوا بعد البيان.«
3. ر.ک: شــیخ صدوق، التوحید / 60 ـ 64، باب التوحید و نفی التشبیه، ح 18. »... بصیر لابعین مثل عین المخلوقین وسمیع 

لابمثل سمع السامعین.«
ء« زمر / 62، انعام / 102،  ء«؛ غافر / 62. »ذلكُِمُ الُله رَبُّكُمْ خالقُِ كُلِّ شَــيْ 4. ر.ک: رعد / 16. »الُله خالقُِ كُلِّ شَــيْ

حشر / 24، اعراف / 54.
5. تفتازاني، شــرح المقاصد 4 / 227. »... اســتدل علي کون فعل العبد واقعاً بقدرة الله تعالي بوجوه عقليه وســمعيه.« ر.ک: 
جرجانی، شــرح المواقف 8 / 145؛ آثار شــوم و بهره‌برداری‌های دســتگاه خلافت از این نظریه را ببینید: مرتضی مطهري، 

مجموعه آثار، 1 / 375، 376.
ماءِ كَيْفَ يَشاءُ« برای آگاهی بیشتر ر.ک:  ياحَ فَتُثيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّ 6. ر.ک: روم / 48. »الُله الَّذي يرُْسِلُ الرِّ

جعفر السبحانی، الالهیات 2 / 46 ـ 50.
7. مرتضی مطهري، مجموعه آثار 3 / 99، علامه طباطبايي، نهاية الحکمة / 280، 302. »ومن الواضح إن لاتدافع بين استناد 
الفعل الي الفاعل الواجب بالذات والفاعل الذي هو موضوعه کالانسان مثلًا فان الفاعلية طولية لاعرضيه.« ر.ک: جعفر السبحانی، 
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خداوند در مقایسه با فاعلیت مخلوقاتش »طولی« است.1
توضیح آنکه هرگاه دو یا چند چیز، در وقوع فعلی و انجام کاری موثرّ باشند نسبت بین 

فاعلیت آن‌ها از دو حال خارج نیست.
ـ فاعلیت عرضی؛ گاه چند فاعل در انجام کاری مشارکت می‌کنند، به گونه‌ای که رابطه 
آن‌ها با فعل و نیز رابطه آن‌ها با یکدیگر تشابه دارد. مثل اینکه چند نفر با کمک یکدیگر 
بار ســنگینی را از مکانی به مکان دیگری منتقل می‌کنند که در این صورت فاعلیت آن‌ها 

عرضی است.
ـ فاعلیــت طولی، گاه چند فاعل در انجام فعلی تأثیــر دارند، اما تأثیر برخی از آن‌ها 
وابس��ته به برخی دیگر اسـت�. آنکه مس��تقیماً فعل را به انجام می‌رساند »فاعل مباشر« 
اســت، در عین حال فاعلیت او معلول و مسببّ فاعل دیگری خواهد بود که به آن »فاعل 

بالتسبیب« می‌گویند.2
به عنوان مثال، وقتی شخص می‌نشیند یا راه می‌رود، او فاعل مباشر نشستن یا راه رفتن 
است. ولی چنین نیست که فعل او یکسره از حوزه اراده خداوند خارج باشد، بلکه اراده 
الهی به این تعلق گرفته اســت که فعل مزبور از سوی آن شخص انجام پذیرد، به گونه‌ای 
که اگر اراده خدا در کار نباشــد، کاری صورت نمی‌پذیرد.3 به تعبیر دیگر تأثیر پدیده‌های 
امکانی در یکدیگر، منوط به اذن الهی اســت و وجود ســبب و نیز سببیتّ اشیا هر دو از 
مظاهر اراده او به شــمار می‌روند، یعنی اوست که به خورشید و ماه گرمی و درخشندگی 

عنایت کرده و هرگاه بخواهد این اثرگذاری را از آن‌ها می‌گیرد.4
2 ـ 1 ـ 7. عدل

اصل عدل در فرهنگ اسال�می تقسی��ماتی متعدد دارد، از يک جهت يا الهی يا انسانی 

همان / 346 ـ 348.
1. برخی از آن به فاعل استقلالی و تام تعبیر کرده‌اند. ر.ک: ملا عبدالله زنوزی، همان / 366.

2. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 346 ـ 348.
3. ر.ک: علامــه طباطبایــی، همان / 302 ـ 303؛ عبدالله جــوادی آملی، توحید در قــرآن / 447 ـ 452؛ مصباح یزدی، 

خداشناسي / 338 ـ 347.
4. جعفر السبحانی، محاضرات فی الالهیات / 50.
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است.1 عدل الهی نیز تکوینی یا تشریعی و یا جزائی به شمار می‌رود. چنانکه عدل انسانی 
نیز یا فردی و یا اجتماعی است.2

عدل الهی؛ یعنی اعتقاد به اینکه خداوند، در نظام تکوین و تشریع،3 به حقّ و عدل رفتار 
کرده و به هیچ‌کس و هيچ چيزي کوچک‌ترین ظلمي روا نمي‌دارد. قرار گرفتن این معنای 
از عدل به عنوان یکی از اصول مذهب شــیعه،4 بدان جهت است که گروهی از مسلمانان 
آزادی و اختیار انسان را انکار کرده و قضا و قدر الهی را منافي با آزادی او دانستند، اینان 
با انکار اصل علّت و معلول و س��بب و مس��ببّ در نظام کلّی جهان و انسان معتقد شدند 
که قضای الهی مســتقیماً و بلاواســطه عمل می‌کند؛ بنابراین آتش نمی‌سوزاند، بلکه خدا 
می‌ســوزاند، مغناطیس به هیچ وجه تأثیری در جذب آهن ندارد، بلکه خدا مستقیماً آهن 
را به طرف مغناطیس جذب می‌کند، انســان کار خوب یا بد نمی‌کند، بلکه خدا مســتقیماً 

کارهای خوب و بد را در پیکر انسان به انجام می‌رساند!
به راستی اگر نظام علّت و معلول بی حقیقت است و انسان خودش نقش واقعی در انتخاب 
کارهایــش ندارد، پس تکلیف، پاداش و کیفر برای چیســت؟ چرا خداوند به برخی مردم 
پاداش می‌دهد و آن‌ها را به بهشت می‌برد و برخی دیگر را کیفر داده و به جهنمّ می‌برد، در 
صورتی که کار خوب و بد را خودش انجام داده، کیفر دادن کســی که کوچک‌ترین اختیار 

و آزادی از خود نداشته‌، ظلم و خلاف اصل قطعی عدل خداوندی است.
شی��عه و معتزله با استناد به دلایل عقلی و نقلی، مجبور بودن انسان را نفی کرده و آن را 

منافی اصل عدل شمردند، از این رو به »عدلیهّ« معروف شدند.5
البته مفهوم عدل در مکتب شــیعه با مفهوم آن در معتزله تفاوت دارد؛ در مکتب شیعی، 
برخلاف معتزلی،6 هرگز آزادی و اختیار انسان به صورت تفویض و واگذاری مطلق تفسیر 
1. عدل به عنوان یکی از صفات خدا اصل الهی به شمار می‌رود چون مربوط به آزادی و اختیار انسان نیز هست جزو اصول 
انســانی هم به شمار می‌آید پس اعتقاد به اصل عدل در میان شــیعه و معتزله یعنی اعتقاد به اصل آزادی انسان، مسئولیت و 

سازندگی او. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 1 / 42، 2 / 150.
2. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 1 / 58 ـ 73؛ جعفر سبحانی، همان / 164.

3. مرتضی مطهری، همان / 58.
4. جعفر السبحاني، همان / 164.

5. ســدید الدین حمّصی، المنقذ من التقلید 1 / 162 »ذهب اهل العدل من الشیعة والمعتزله الی ...« مرتضی مطهري، مجموعه 
آثار 2 / 149. علامه طباطبايي، نهاية الحکمة / 302.

6. البته نظریة تفویض مطلق را نمی‌توان به تمام معتزلی‌ها نسبت داد. ر.ک: سدیدالدین حمصی، المنقذ من التقلید، 1 / 162.
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نشده تا مستلزم نوعی سلب اختیار از ذات حق تعالی و اثبات نوعی استقلال در فاعلیت و 
خداگونگی برای انسان باشد- که خود گونه‌ای از شرک است- و پیشوایان این مکتب در 

مقابل تفویض معتزله و جبر اهل حدیث اصل »امر بین الامرین«1 طرح کردند.2
3 ـ 1 ـ 7. نبوت:

شــیعه مانند بسیاری از پیروان ادیان الهی و دیگر مذاهب اسلامی، ضمن احترام به عقل 
و اذعان به جایگاه رفیع آن در شــناخت، کشــف و اســتنباط معارف و احکام دینی،3 به 
جهت محدودیت عقل و تکثر و تنوع نیازهای بشــری آن را کافی نمی‌داند و معتقد است 
که خداوند برای شــکوفایی و تأیید و تکمیل معارف عقلی، پیامبران و رسولانی را برای 
هدایت و پیشبرد جامعه بشری فرستاده است.4 اول آنان آدم و آخر آنان حضرت محمد بن 
عبدالله اســت.5 تمامی انبیاء بر تمامی ملائکه حتی فرشتگان مقرب و حاملان وحی 

فضیلت و برتری دارند.6
پیامبر اســام بهترین و شریف‌ترین آنان و خاتم و پایان‌بخش سیر نبوت و شریعت الهی 
است7 و بعد از آن حضرت هیچ پیامبری نخواهد بود و وحی برای کسی نازل نخواهد شد.8

مهم‌تریــن راه ارتباطی آنان با عالم غیب »وحی« نــام دارد،9 وحی، نه مولود غریزه و 
نبوغ و عقل بشــری انبیاء، بلکه آگاهی ویژه و »شــعور مرموزي« است که خدا آن را در 
اختیارشــان نهاده تا پیام‌های الهی را به مردم ابلاغ کنند.10 لذا همه پیامبران در سه مرحله 

1. الصدوق، التوحید / 352، باب 59 »باب نفی الجبر والتفویض« حدیث 8. عن ابی عبدالله علیه السلام: لا جبر و لا تفویض 
بل امر بین امرین

2. ر.ک: فیاض لاهیجی، گوهر مراد / 327 ـ 328.
3. ر.ک: عبدالله جوادي آملي، شريعت در آيينه معرفت / 211 ـ 214.

4. الشــیخ المفید، اوائل المقالات / 44 فصل 7، عبدالله جوادی آملی، تفســیر موضوعی قرآن، ج 3، )وحی و نبوت در قرآن( 
/ 167 ـ 196.

: »انا اول الانبیاء خلقاً و آخر هم بعثاً.« حویزی، تفسیر نور الثقلین 6 / 59، ح 145. ر.ک: 5. پیامبر اکرم
6. الصدوق، الاعتقادات / 89 ـ 91. المفید، اوائل المقالات / 49 ف 17.

7. احزاب / 40. »ما کان محمدٌ أبَا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین.«
8. قال النبی9: »انّ الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولانبی بعدی.« بخاری، صحیح البخاری، 5 / 42. برای آگاهی 

بیشتر ر.ک: جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن 3 / 113 ـ 168.
مَهُ الُله إِلّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب أَوْ يرُْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بإِِذْنِهِ ما  9. شوری / 51. »وَما كانَ لبَِشَر أَنْ يكَُلِّ

يَشاءُ« نساء / 63، ر.ک: حويزي، همان، 414، حدیث 132(، طباطبايي، المیزان 5 / 73 ـ 75.
10. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، همان 3 / 78 ـ 83. علامه طباطبايي، شيعه در اسلام / 120.
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دریافت، ابلاغ و تفســیر و تبیین وحی و همچنین امور فردی و اجتماعی از مقام عصمت 
برخوردارند.1

یکی از مهم‌ترین و عمومی‌ترین راه‌های شــناخت پیامبران، آوردن »معجزه« است2 که 
تمامــی انبیاء به فراخور حال و شــرایط زمان خود از آن بهره‌منــد بودند.3 در این میان، 
مهم‌ترین و جاودان‌ترین معجزه پیامبر اســام، کتاب آســمانی قرآن مجید اســت.4 البته 
معجزات حضرت، منحصر به قرآن نیســت. آن حضرت به مناسبت‌های مختلف، به منظور 
اقناع مردم، دست به اعجاز می‌زده5 که »شق القمر«،6 »معراج«،7 و »مباهله« با مسیحیان 

نجِران8 از مهم‌ترین آن‌هاست.
4 ـ 1 ـ 7. امامت:

در نظام فکري تشيع، امامت از مباحث اصلي و کليدي دين اسلام به شمار می‌رود.9 اما 
مذاهب اهل سنتّ آن را از فروع فقهی مي‌شمارند.10

از نظر شــیعه، اصل »امامت«، هر دو جنبه را دارد؛ یعنــی هم داخل حوزه‌ ایمانیات و 
هم معرّف و مشخّص مکتب اســت، البته امامت از جهت اجتماعی و سیاسی )حکومت و 
رهبری( مانند عدل در حوزه امور ایمانی قرار نمی‌گیرد، لذا انکار آن سبب خروج از دین 

1. شیخ طوسی، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، 260؛ علامه طباطبایی، همان 20 / 133.
2. علامة حلي، کشف المراد / 488؛ جعفر السبحانی، الالهیات 3 / 67.

3. ر.ک: غافر / 22، 50.
4. علامة حلي، همان.

5. برای اطلاع از آنها رک: علامه حلی، همان / 480 ـ 484؛ السبحانی، همان / 439 ـ 445.
6. قمر / 1 ـ 4.

7. اسراء / 1.
8. آل عمران / 61.

9. رک: الشیخ المفید، الافصاح فی امامة امیرالمومنین، سلسلة مؤلفات، 8 / 28، »فرض لازم کاوکدفرائض الاسلام«. عليرغم 
جايگاه رفيع امامت در بين اماميه، بيشتر عالمان ـ فقيهان و متکلمان ـ اين مذهب آنرا از اصول و ضروريات دين ندانسته‌اند لذا 
انکار آن موجب خروج از دين اسلام نيست هرچند منکر آن از درجه ايمان برخوردار نخواهد بود، البته امامت از ضروريات 
مذهب شیعی است لذا منکر آن شیعه به شمار نمی‌رود. ر.ک: جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء 1 / 292، میرزا ابوالقاسم قمی، 
رساله اصول دین / 147، ملا احمد نراقی، رسائل و مسائل 3 / 146، السید ابوالقاسم الخویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی 
3 / 86 ـ 87. البته مخالف و معاند امام و حجّت خدا به دلیل خاص در حکم کافر است. ر.ک: مرتضی الانصاری، الطهارة 5 

/ 141، السید روح الله الخمینی، الطهارة 3 / 454 ـ 459.
10. رک: تفتازاني، شــرح المقاصد 5 / 232 ـ 233. برای آگاهی از اقوال متعدد عالمان اهل ســنت. ر.ک: جعفر السبحاني، 

الالهيات 4 / 9 ـ 10.
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نیست، ولی از جنبه معنوی، به عنوان »حجّت و خلیفه خدا« و ضرورت رابطه معنوی میان 
هر فرد مسلمان و انسان کامل )امام(، در هر زمان جزء مسائل ایمانی است.1

الف( ضرورت امامت: همه مســلمانان جز گروهــي از خوارج و برخي از معتزليان، به 
وجــوب آن اعتقاد دارند2. اماميه قائل به وجــوب و ضرورت عقلي و نقلي نصب امام بر 

خداي متعال هستند،3 اما ديگران فقط به وجوب نقلي و سمعي آن عقيده‌دارند.4
اسلام به عنوان دين خاتم و جهاني، با احکامي جامع و کامل و ويژگي‌هاي پيامبر اکرم به 
عنوان پيام‌آوري حکيم، دلسوز و مديري کارآمد و جامع‌نگر با عنايت به شرايط جغرافياي 
و سياســي آن وقت5 اقتضا مي‌کرد تا به موضوع مهم رهبري و مديريت جامعه بعد از خود 
نيز توجهي خاص داشــته باشد و در موارد مناسب و مختلف، با صراحت يا اشاره به اين 

امر مهم نيز بپردازد.6
از طــرف ديگر، حکمت بالغه و رحمت و لطف خداوند متعال در حق بندگانش مقتضی 
آن اســت که براي رشد، کمال و نيل بشر به مدارج عالي از هيچ کار لازمي فروگذار نکند 
که ارسال رســولان و انزال کتاب‌هاي آسماني، مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.7 حال که 
مشــيت و اراده‌اش طبق فرايندي منطقي و سامان يافته بدان تعلق گرفته تا اسلام، آخرين 
شــريعت و پيامبر اسلام پايان‌بخش رسولان و پيامبران الهي باشد،8 بعد از آن هم خلق را 
رها نکرده و طي طريق کمال را در با تعيين حجتي کامل،9 هرچند در سايه‌ســار نبوت و 

1. ر.ک: الکليني، الکافي، ج 1 کتاب الحجة / 177، 180.
2. علامه حلي، کشف المراد / 491. »اختلف الناس هنا فذهب الأصمّ من المعتزلة و جماعة من الخوارج الي نفي وجوب نصب 

الامام و ذهب الباقون الي الوجوب«
3. رک: ابن ميثم بحراني، النجاة في القيامة في تحقيق امر الإمامة / 45 ـ 52، الشی��خ المفید، همان / 28. اسماعیلیه نیز چنین 

اعتقادی دارند ر.ک: ابویعقوب السجستانی، الافتخار / 70 ـ 71، علی بن محمد الولید، تاج العقائد )الاعتقاد 38( / 70.
4. رک: امام الحرمين جويني، غياث الأمم في التياث الظّلم. / 68 »الذي صار اليه جماهير الأئمة ان وجوب النصب مستفاد من 

الشرع المنقول غير متلقي من قضايا العقول«
5. رک: جعفر السبحاني. الالهيات 4 / 46 ـ 55

6. رک: علامه حلي، همان / 496. جعفر السبحاني. همان / 97،96
7. حديد / 25. »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط.«

8. احزاب / 40. »ما کان محمد ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبيين.«
9. از جمله امام علي فرموده است: »اللهمّ انک لا تخلو ارضک من حجّة لک علي خلقک«، رک: الکليني، الکافي ج 1 / 

177 ـ 180، نهج‌البلاغه، حکمت / 139.
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شريعت پيامبر اسلام تا روز قيامت برای آن‌ها هموار کرده است.1
بر همين اســاس، امامت از ديدگاه شــيعه اماميه مرتبه‌اي رفيع و جايگاهي بلند دارد2 
و به رياســت و حکومت دنيوي محدود نمي‌شــود تا بتوان به هر طريقي از جمله انتخاب 
مردم، یا شــورايي چند نفره، بيعت و يا سلطنت با زور و قهر مصداق امام جامعه اسلامي 

را مشخص کرد.3
ب( کارکردهای امامت: از آنجا که تشــيع ادامه اســام است، امامت نيز ادامه نبوت و 

رهبري پيامبر اکرم ـ البته با تفاوت‌هايی ـ خواهد بود.4
براي تبيين این موضوع، بررسي اجمالي شؤون و مقامات و يا مسئوليت‌هاي پيامبر اکرم 

راهگشاست. آن حضرت حداقل سه مسئوليت و شأن اصلي داشته‌اند:5
1. دريافت و ابلاغ وحي6
2. تفسير و تبيين وحي7

3. رياست و حکومت بر اجتماع.8
شأن و مسئوليت اول)دريافت و ابلاغ وحي( از ويژگي‌ها و مقامات خاص حضرت است 
که با رحلت ايشان براي هميشه تمام شده و به هيچ شخص ديگري واگذار نشده است؛ و 
نخواهد شد.9 به تعبير ديگر، نزول شريعت اسلام با رحلت پيامبر اسلام9 نهايي شد و ديگر 
نيازي به ارسال شخص دیگر برای این مسؤوليت نيست.10 اما دو مسئوليت ديگر)تفسير و 
1. مرتضی مطهري، مجموعه آثار 4 / 944 اعتقاد شــيعه آنســت که ائمه: عليرغم مکانت و منزلت عاليه‌اي که دارند شاگرد و 
دست‌پروردة مکتب پيامبر اسلام9 هستند امام علي که افضل امامان شيعه است خود را عبدی از عبيد محمّد می‌داند. ر.ک: 

شيخ صدوق، التوحيد / 170.
: »... إنّ الامامة زمام الدين و نظام المســلمين و صلاح الدين و الدنيا انّ الامامة اسّ الاســام النامي و فرعه  2. امام رضا

السّامي«؛ الصدوق، کمال الدين و تمام النعمة ج 1 باب 20 / 211 ـ 222. رک: مرتضی مطهري. مجموعه آثار 4 / 918.
3. رک: تفتازاني، شرح المقاصد 5 / 233. »تنعقد الامامة بطرق...«

4. رک: جعفر سبحاني، همان / 13
5. رک: الشــیخ المفید، اوائل المقالات، سلسلة مؤلفات 4 / 65 ش 37؛ سبحانی، همان / 26، 27. مرتضی مطهري، مجموعه 

آثار 4 / 842 ـ 844، محمد تقي مصباح يزدي، معارف قرآن 5 / 197 ـ 203.
6. نجم / 3، 4.» ما ينطق عن الهوي ان هو الّا وحي يوحي.«

7. نحل / 44؛ »و انزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم.«
8. نساء / 59 »... أطيعوا ا للهو اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم.« رک: احزاب / 36.
9. احزاب / 40. »ما کان محمّد ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول ا للهو خاتم النبيين«

10. رک: محمد تقي مصباح يزدي، همان / 184 ـ 188
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تبيين وحي و رياست و حکومت بر اجتماع ( همچنان باقي است.
توضیح آنکه قطعاً شــريعت اســام در زمان پیامبر اعظم، به طور کامل و جامع نازل و 
توسط حضرت ابلاغ شــد،1 اما تبيين کامل و جامع و تفسير صحيح آن، به نحوی مطمئن 
و به دور از خطا و اشتباه، به کمال نرسيد. لذا ضرورت حکومتي در ادامه حکومت پيامبر 
و مرجعیتی دینی و علمی در راســتای مرجعیت آن حضرت توسط تربيت يافتگان خاص 
مکتــب آن حضرت و افرادی برخــوردار از کمالات و ويژگي‌هــاي لازم هنوز محرز و 
اجتناب‌ناپذير بود.2 به نظر شــیعه مقام امامت عهده‌دار اين مسئوليت‌هاســت3 و شیعیان با 
اســتناد به دلايل عقلي ـ نقلي متعدد معتقد هستند که علي بن ابي طالب و فرزندان او بهتر 

از ديگران توان عهده‌داري اين مقام و مسئوليت‌ها را دارند.4
امامت به معن��ی مرجعیت دینی که پیامبراکرم در حدیــث معروف »ثقلین« بدان 
تصریح فرموده اســت5 به این معناس��ت که برای تفسیر و فهم قرآن و تشخیص و درک و 
سپس توضیح و تش��ریح اهداف و معارف آن فهم ساده‌ عرفی کافی نیست. شیعه معتقد 
اس��ت مرجع و منبع دینی مردم بعد از رحلت پیامبراکرم در درجه اول قرآن مجید، 
سپس سنتّ پيامبر اکرم و در درجه سوم سنتّ ائمه اطهارند6 که علم قرآن نزد آن‌ها 
بوده و بهترین شارح و مفسر و مبین قرآن به شمار می‌روند. از آنجا که آنان علمشان علم 
افاضی و یا حدّاقل تعلیمی خصوصی اســت،7 علوم و معارف و احکام اســام را کامل و 

1. ر.ک: امام علی) نهج البلاغه، خطبه 18 »فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا« ... ام انزل ا للهدیناً ناقصاً ... ام انزل ا للهدیناً تامّاً 
ر الرّسولُ عن تبلیغه وادائه... .« فقَصَّ

2. رک: علامه طباطبايي، شيعه در اسلام / 150 ـ 166.
3. رک: عبدالرزاق لاهيجي، ســرمايه ايمان / 154. همچنانکه شــريعت محتاج است به نبي در حدوث و ابتداء کذلک محتاج 
اســت به امام در حفظ و بقاء و عقل فرقي ميان اين دو صورت نکند... ر.ک: ابوالفتح بن محدوم الحســيني العربشاهي، مفتاح 

الباب )شرح باب حادي عشر( / 71.
4. رک: عبدالرزاق لاهيجي، همان / 119 ـ 150.

5. »انیّ تارک فیکم الثقلین، کتاب الله وعترتی اهل بیتی ...« ر.ک: احمد بن محمد بن حنبل، فضائل الصحابة 2 / 723 )حدیث 
990(، 747 )حدیث 1032(.

6. حجيّت و س��نديت دو منبع اصلي دين و معارف »قرآن و سنت پيامبر و اهل بيت« طولي است. ر.ک: عبدالله جوادي آملي، 
تسنيم 1 / 107.

7. ر.ک: کلینی، الکافی 1 / 258 ـ 259، ابواب علم الامام از جمله باب: »ان الائمة اذا شاؤو ان یعلموا عُلّموُا.«
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يکجا و بدون اشتباه در نزد خود دارند.1 به عبارت ديگر، معرفت اکتناهي قرآن و مجموعه 
آن اعم از ظاهر و باطن و تأويــل و تنزيل ویژه معصومين، اما ظواهر قرآن براي همگان 
حجت و فهمش براي همه کســاني که علوم پايه را مي‌دانند و روشمندانه در آن مي‌نگرند، 

ميسور است.2
ج( ویژگی‌های امام: با توجه به موقعیت، جایگاه و مسئولیت‌های امام در فرهنگ تشیع، 
عالمان شــیعی بر اســاس دلایل عقلی و نقلی معتقدند امام باید از ویژگی‌هایی برخوردار 

باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
1. عصمت: از جمله مختصات شــیعه عقیده به عصمت مطلقه در انبیاء و ائمه اســت که 
آن‌ها از هر گناهی، کبیره و صغیره، عمدی و ســهوی قبل از برخورداری از مقام نبوت و 

امامت و بعد از آن پاک و منزه هستند.3
عصمت پیامبران و به ویژه پیامبر مکرم اســام9 ـ علیرغم اختلاف جزئی در برخی از 
مراحل آن4 ـ مورد اتفاق مذاهب اســامی است؛ اما عصمت امام از عقاید خاص تشیع به 

شمار می‌رود.5
بدیهی اســت که عصمت ملازم با نبوت نیست؛ و شاید انسانی معصوم باشد، ولی دارای 
مقام نبوت نباشد، چنان‌که امامان شیعه، علیرغم برخورداری از عصمت دارای مقام نبوت 

نبوده و نیستند،6 وحي بر آنان نازل نشده و نمي‌شود.7
شیعه برای عصمت امامان خود، دلایل عقلی و نقلی متعدد آورده که آیه تطهیر8 و ابتلاء 

1. عبدالله جوادي آملي، همان 1 / 103، 104.
2. ر.ک: همان / 75، 90، 102، 104.

3. ر.ک: ســید مرتضی، تنزیه الانبیاء و الائمه / 27. »اختلف الناس فی الانبیاء: فقالت الشیعة الامامیة لایجوز علیهم بشئ من 
المعاصــی والذنوب کبیراً کان او صغیراً لاقبل النبوة ولابعدها ویقولون فی الائمــه مثل ذلک«، دیدگاه دیگر مذاهب را ببینید. 

همان / 27 ـ 29.
4. ر.ک: قاضي عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة / 387، 388، علامه حلي، کشف المراد / 471.

5. ر.ک: علامــه حلي، همان / 492 »ذهبت الامامية والاســماعيلية الي انّ الامام يجــب ان يکون معصوماً وخالف فيه جميع 
الفرق.«

: الائمة بمنزلة رسول الله الا إنهم ليسوا  6. ر.ک: الکليني، همان باب... کراهيةالقول فيهم بالنبوة / 268، 270. الصادق
بأنبياء. همان / 270 حديث 7؛ رک: الشيخ المفيد، اوائل المقالات / 68 ... وان کانوا أئمه غير انبياء.

7. ر.ک: الشیخ المفید، همان / 68، مرتضی مطهري، مجموعه آثار 4 / 847.
8. احزاب / 33.
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ابراهيم1 از مهم‌ترین آن‌ها هستند.2
از آنج��ا که ام��ام ادامه دهنده وظیفه پیامبر در بیان احکام اســت، باید مانند پیامبر، از 
اشتباه و گناه معصوم باشد.3 پس این استدلال مخالفان عصمت امام که می‌گویند، اگر امام 
اشتباه کرد، دیگران به او تذکر می‌‌دهند، دچار مشکل تسلسل است؛ زیرا آن‌کس دیگر هم 
‌چون معصوم نيست، نگهبان دیگری می‌خواهد و همین‌طور شخص بعدي. بالاخره شخصی 
باید باشد که به دلیل دارا بودن عصمت بتواند واقعاً حافظ شرع باشد. به علاوه این استدلال 
مســتلزم آن است که در صورت خطاکار و گناهکار بودن امام، دیگران او را به راه راست 
بیاورند، از طرف ديگر وظیفه آنان اطاعت از اوامر و نواهي او ـ به عنوان امام و پيشــوا و 

رهبر ـ است. حال آنکه این دو ـ مخالفت و متابعت ـ با هم تناسب ندارند.4
2. علم لدنی: چنان‌که گفته شد، امام در مکتب شیعی رهبر عادی نیست تا فقط به اداره 
کشــور و حفظ مرزهای آن بپردازد، بلکه علاوه بر آن، وظایف دیگری مانند تفسیر قرآن، 
بیان احکام، پاســخگویی به پرسش‌های اعتقادی، جلوگیری از هرگونه انحراف در عقیده 
و تحريف در شــریعت را نیز بر عهده دارد5 کــه انجام آن‌ها در گرو برخورداری از »علم 

دنی«6 است.
3. تنصیص: شــیعه اماميه بــه دلایل و قرائن متعدد،7 به »تنصیــص« در امامت عقیده 
دارنــد8 که آیاتــی از قرآن کریم مانند آیــه ولایت9 و احادیث متواتــر و متعددی مانند 

1. بقره / 124. ر.ک: الطباطبایی، المیزان، 1 /261-279. جوادی آملی، تسنیم، 535-413/6
2. دلائــل عقلي عصمت امام را ببينيد در ابن ميثم بحرانــي، النجاة في القيامة في تحقيق امر الامامة / 54 ـ 63، علامه حلي، 

همان / 492 ـ 494.
3. الشیخ المفید، اوائل المقالات، همان / 68.

4. ر.ک: علامه حلي، کشف المراد / 492 ـ 494.
5. ر.ک: الشيخ المفيد، اوائل المقالات / 65.

6. ر.ک: الکليني، الکافي، ج 1، کتاب الحجة. ابواب علم الائمة / 221 ـ 265.
7. قرائن عقلي را ببينيد در علامة حلي، همان / 496، ابن ميثم بحرانی، همان / 69 ـ 76.

8. شــيخ طوســي، تلخيص الشافی 1 / 275 ـ 280. چنانکه گفته شد زیدیه در سه امام نخستین و اسماعیلیه در تمام سلسله 
امامان خود نیز چنین عقیده‌ای دارند.

9. مائده / 55. »انمّا وليکم الله ورســوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راکعون.« 
ر.ک: همان / 94 ـ 109.
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حدیث غدیر1، منزلت،2 سفینه، ثقلین و دعوت عشیرة اقربین )حديث الدار يا بدء الدعوة(3 
از مهم‌ترین آن‌ها هستند.4

د( حصر در تعداد معین: شــيعه معتقد اســت بعد از رحلت پيامبر اکرم دوازده نفر 
از اهل‌بیت ايشــان که همه‌ آن‌ها از ويژگي عصمت، علم لدني و ديگر صفات لازم امامت 

برخوردار بودند، توسط پيامبر اکرم به رهبري مسلمانان برگزيده و معرفي شدند:
امام علي اميرالمؤمنين )40 ق( امام حسن مجتبي )50 ق(. امام حسين سيدالشهداء )61 
ق( امام سجاد )95 ق( امام باقر )114 ق( امام صادق )148 ق( امام کاظم )183 ق( امام 
رضا )203 ق( امام جواد )220 ق( امام هادي )254 ق(. امام حسن عسکري )260 ق(5 
و امام مهدي که زنده اســت و در پس پرده‌ غيب به سر می‌برد و هرگاه خداي متعال 

اراده کند، به امر الهي ظهور خواهد کرد.
مســتند و دليل تشيع در امامت خاصه دوازده امام، احاديث متواتر پيامبر اکرم در 

منابع شيعه6 و سني7 است.
ه‍( مهدویت: شــیعه با الهام از آیات قرآن8 و استناد به روایات نبوی مورد تأیید شیعه و 

1. ر.ک: همان / 109 ـ 139.

2. ر.ک: همان / 139 ـ 148.
3. ر.ک: علي رباني گلپايگاني، براهين و نصوص امامت / 113 ـ 125.

4. ر.ک: شيخ طوسي، همان 2 / 5 ـ 257.
5. برای آگاهی از بررسي و تحليل زندگاني هريک از ائمه در ابعاد مختلف و نقش و جايگاه تأثيرگذار آنان در جامعه اسلامي 
رک: الشیخ المفید، الارشاد فی معرفة حجج الله علي العباد، سید محمدباقر الصدر، ائمه اهل البیت و دورهم فی تحصین الرسالة 
الاسلـامیة.عادل الأدیب، الائمه الاثني عشــر دراسة تحليليه. سید علی خامنه‌ای، انســان 250 ساله، سيرة پيشوايان، مهدي 

پيشوايي و تک‌نگاري‌هاي متعددي که توسط اهل تحقيق درباره هر یک از آن بزرگواران نوشته شده است.
6. رک: الکليني. الکافي 1 / 286 ـ 292 ابن بابويه قمي )329 ق( الامامة‌ و التبصرة من الحيرة )کل کتاب( خزّاز قمي )ق 4( 

کفاية الأثر في النصوص علي الأئمة‌ الاثني عشر )کل کتاب(
7. حديث نبوي اثنا عشــر خليفة، اميراً و اماماً. برای آگاهی بیشتر رک: غلامحسين زينلي، دوازده جانشين، پژوهشی در باب 

احاديث »خلفاي اثني عشر« قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
8. ر.ک: الســید هاشــم البحرانی، المحجة فیما نزل فی القائم الحجة، محمدباقر المجلسی، بحارالانوار 51 / 44 ـ 65. ر.ک: 
لطف الله الصافی الگلپایگانی، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشــر 2 / 20 ـ 51 باب 3 فصل 1. از جمله ر.ک: قصص / 5: 
كْرِ أَنَّ الْرْضَ  بوُرِ مِن بعَْدِ الذِّ ضْعِفُوا...« انبیاء / 105. »وَلقََدْ كَتَبْنَا فِــي الزَّ »وَنرُِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْ��تُ

الحُِونَ.« يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
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سنی1 و احادیث متعددی از ائمه اهل‌بیت2 به مهدویت شخصی اعتقاد دارد.
مهدویت شــخصی ـ در مقابل مهدویت نوعی ـ یعنی اینکه شخص آن حضرت به عنوان 
فردی معین و مشــخص از تبار و خاندانی مشخص که علیرغم گذشت زمانی بسیار، هنوز 
در پس پرده غیبت قرار گرفته و هر وقت مصلحت الهی اقتضاء کند و شــرایط فراهم آید، 
در میان مردم حاضر شــده و آشکارا به انجام وظایف امامت خواهد پرداخت. آن شخص 
یازدهمین فرزند از نســل امام علی و فاطمه زهرا است که در نیمه شعبان سال 255 
قمری در سامرا تولد یافت و سال 260 قمری، در پی شهادت پدر بزرگوارش امام حسن 
عسکری به دلایلی3 ظاهراً از دید عام مردم پنهان شد، اما به واسطه نمایندگان خاص، 
با آنان در ارتباط بود. تا اينکه ســال 329 ق برای مدتی نامعلوم که فقط خدای متعال از 
آن آگاه است، بیش از گذشته غایب شده است. دوره اول »غیبت صغری« و دوره دوم که 

تاکنون ادامه دارد، »غیبت کبری« نام گرفته است.4
عالمان شیعی با استناد به دلیل عقل و نقل به اثبات وجود، راز طول عمر و فلسفه غیبت 

آن حضرت پرداخته‌اند.5
ابهامات و تردیدهای عامه شیعیان و شبهات و پرسش‌های مخالفان موجب شده است تا 
عالمان شیعی از همان عصر آغازین غیبت تاکنون به تألیف رساله و کتاب‌های در خصوص 

این امر بپردازند.6
در ســال‌های اخیر مراکز آموزشی و پژوهشی، مجلات تخصصی و کتاب‌های متعدد در 

1. الشیخ الطوسی، الغیبة/ 127 ـ 137، )احادیث شماره 90 ـ 100( محمدباقر المجلسی، بحارالانوار 51 / 65 ـ 109.
2. الطوسي،‌ همان / 137 ـ 156، محمدباقر المجلسی، همان / 109 ـ 162.

3. ر.ک: الصافي الگلپايگاني، همان، 261 ـ 266 باب 3 ف 29. في علة غيبته. فاضل مقداد، اللوامع الالهيه / 346، 347.
4. ر.ک: همان / 236 ـ 242 فصل 27.

5. ر.ک: الصدوق، کمال الدین و تمام النعمه / 1 ـ 126، الشــیخ المفید، المســائل )الفصول( العشرة فی الغیبة، سلسلة مؤلفات 
الشیخ 3 / 39 ـ 123، الشیخ الطوسی، تلخیص الشافی 4 / 209 ـ 236، جعفر السبحانی، الالهیات 4 / 131 ـ 153.

6. به عنوان نمونه مي‌توان از الامامة والتبصرة، ابن بابویه قمی )329 ق( الغیبة، نعمانی، کمال‌الدین و تمام النعمة، شــیخ صدوق 
)381 ق( رســاله‌هايي از شــیخ مفید )413 ق( المقنعة، سید مرتضی )436 ق( الغیبة، شــیخ طوسی)460 ق( تا مجلداتی از 
بحارالانوار )51 ـ 53( علامه محمدباقر مجلســی )1111 ق( و در دوره معاصر منتخب الاثر في الامام الثاني عشــر، )3 ج( 

آیت‌الله صافی گلپایگانی نام برد.
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سطوح مختلف به تبیین، اثبات و دفاع از این آموزه مهم می‌پردازند.1
5 ـ 1 ـ 7. معاد

عالمان شــیعی با الهام از قرآن کریم برای اثبات ـ امکان و وقوع ـ معاد و زندگی پس 
از مرگ دلایلی مختلف آورده‌اند.2 بــه نظر آنان، مرگ نه انعدام و نابودی، بلکه انتقال از 
نشــئه‌ای به نشئه دیگر است که انســان بعد از قبض روح، ابتدا به عالم برزخ و سپس با 
وقوع قیامت به بهشت یا جهنم وارد می‌شود.3 معاد را به استناد قرآن و روایات، جسمانی 

و روحانی می‌دانند.4
امامیان، عمل به وعده ثواب را لازم دانســته و تخلف از آن را قبیح می‌شمارند، اما در 
مورد »وعید« چون کیفر دادن حق کیفر دهنده است و او می‌تواند از حق خودش بگذرد،5 
عمل به آن را واجب نمي‌دانند و بلکه عدم انجام آن را از باب عفو و غفران امري پسنديده 
می‌شــمارند، آن‌ها در اثبات عقیده خود، آياتي از قــرآن کريم6 و فرموده رحلت پیامبر 

7  را شاهد مدعاي خود مي‌آورند.8 اکرم
به عقیده آنان، توبه ســبب اسقاط ذنوب و رفع عقاب9، انجامش، واجب فوری10 و طبق 

شرایطی، امکان آن تا واپسین مرحله حیات برای همگان فراهم است.11
1. از جمله مرکز تخصصی مهدویت، موسســه آینده روشــن، پژوهشکده مهدویت، فصلنامه مشــرق موعود، انتظار موعود، 
پژوهش‌های مهدویت را می توان نام برد در بین آثار متعدد در مهدویت پژوهی درســنامه مهدویت )4 ج( خدا مراد سلیمیان 
از مجموعه آثار مرکز تخصصی مهدویت دوره مباحث مهدوی را از ولادت تا امامت، غیبت، ظهور و حکومت از منابع شــیعه 

و سنی به زبان ساده و روان و در عین حال علمی و تحقیقی عرضه کرده است.
2. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، معاد در قرآن، تفسیر موضوعی قرآن 4 / 109 ـ 180، بخش چهارم و پنجم.

3. ســید محمدحسین طباطبایی، شیعه در اسلام / 138، ر.ک: صدرالدین الشــیرازی، الشواهد الربوبیة / 358 ـ 362، جعفر 
السبحانی، الالهیات 4 / 222 ـ 223.

4. علامه حلي، کشــف المراد / 548 ـ 551، صدرالدین الشیرازی، الشــواهد الربوبیة / 349. ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 
275 ـ 285.

5. الصدوق، الاعتقادات / 67.
6. ر.ک: رعد / 6. »وَانِّ ربک لذو مغفرة للناّس علی ظلمهم... .«

7. شیخ صدوق، التوحید / 395 باب 63 )الامر والنهی والوعد والوعید( حدیث 3. »عن ابی‌عبدالله عن آبائه7 قال: قال رسول 
الله6: من وعده الله علی عمل ثواباً فهو منجزّه له، ومن او عده الله علی عمل عقاباً فهو فیه بالخیار.«

8. ر.ک: علامه حلي، همان / 563 ـ 564.
9. ر.ک: الشیخ المفید، اوائل المقالات / 48 فصل 15، علامه حلی، همان / 573، جعفر السبحانی، همان / 328، 329.

10. علامه حلی، همان / 566، جعفر السبحانی، همان / 327.
11. الشیخ المفید، همان / 85 ف 67 و 68.
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شفاعت گناهکاران در روز قیامت توسط شافعان ـ پیامبر اکرم،  ائمه اهل‌البیت، بندگان 
صالح و مقرب خدا و فرشتگان ـ به اذن خداوند، موجب اسقاط عقاب و مغفرت و بخشش 

گناهکاران می‌شود.1
امامیه معتقدند بهشــت و جهنم هم‌اکنون خلق شده،2 هر چند جایگاه آن‌ها برای ما دقیقاً 

روشن نیست.
6 ـ 1 ـ 7. توسل

توسل یعنی واسطه قرار دادن امور خیر و یا افراد صالح مقرب درگاه الهی، برای برآورده 
شدن درخواســت و اجابت دعا از درگاه خداوند متعال. توسل به اسباب برای رسیدن به 
اهداف در زندگی مادی و در حیات معنوی، از نظر فطری و عقلایی، امری مطلوب و حتی 
ضروری به شــمار می‌رود. به همین جهت در اصل مشروعیت و جواز توسل کمتر تردید 
شــده اســت. آیات قرآن3 و احادیث متعددی4 جواز آن را تأیید کرده‌اند. سیره‌ مسلمانان 
صدر اسلام و یاران پیامبر نشــان می‌دهد توسل به صالحان و پاک‌دامنان از دیدگاه آنان 

امری مقبول و پسندیده بوده است.5
توس��ل به وسایل و تسبب به اسباب ـ با توجه به این که خدا سبب را آفریده و آن را 
سبب قرار داده و از ما خواسته تا از این وسایل و اسباب استفاده کنیم ـ به هیچ وجه شرک 
نبوده، در این جهت فرقی میان اسباب مادی و روحی، ظاهری و معنوی، دنیوی و اخروی 
نیســت. البته راه شناخت و فهم اسباب مادی، تجربه و آزمایش علمی و راه کشف اسباب 

معنوی دین یعنی وحی ـ کتاب و سنت ـ است.6
توســل به یک چیز برای به دست آوردن رضایت پروردگار، بخشش گناهان، استجابت 
دعا و برآورده شــدن خواست‌ها هنگامی مطلوب است که شارع آن چیز را وسیله معرفی 
1. الصدوق، الاعتقادات / 66، الشیخ المفید، اوائل المقالات / 47 فصل 12، 79 فصل 57، علامه حلی، کشف المراد / 566، 

جعفر السبحانی، همان / 348، 349. عبدالله جوادی آملی، تفسیر تسنیم/ 197 ـ 320 ذیل سورة بقره/47،48
2. الشیخ المفید، همان / 79، علامه حلی، همان / 576 ر.ک: جعفر السبحانی، همان / 411 ـ 425.

3. از جمله رک: مائده/35: »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اّلل وَابْتَغُوا إِليَْهِ الوَْسِيلَةَ.« نساء/64، یوسف/97، توبه/114.
4. رک: جعفر ســبحانی، الوهابیة بین المبانی الفکریة و النتائج العملیة الفصل العاشــر 283-350. ســراج منیر، پژوهش نامه 

تخصصی نقد وهابیت، شماره 9 سال سوم، بهار 1392 ویژه نامۀ توسل
5. رک: نمونه 466/4-470. المیزان 334-333/5.

6. مرتضی مطهري، مجموعه آثار 1 / 263.
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کرده باشد. در سیره یاران پیامبر و مســلمانان متشرع نیز می‌بینیم که آنان تنها به وسایل 
مشروع متوسل می‌شده‌اند. توسل مشروع به اعتبار ماهیت چیزی که وسیله قرار می‌گیرد، 
اقسامی دارد، از جمله آن‌ها: توسل به اسماء و صفات الهی، قرآن کریم، دعای پیامبر اکرم 
دعای برادر مؤمن1، کارهای نیک2 در زندگانی دنیوی و حیات برزخی پیامبران، صالحان 

و منزلت آنان و مقام و منزلت حضرت نزد خداوند است.3
تأمل در آیات و احادیث نش��ان می‌دهد که توسل به اسباب و استمداد از اولیای الهی، با 
این فرض که اســباب مزبور در فاعلیت، هیچ‌گونه استقلالی از خود نداشته و تنها خداوند 
فاعل مســتقل است، به هیچ وجه مســتلزم شرک نیســت؛4 زیرا به موجب آیات متعدد 
قرآن، اولیا و انبیا از توان انجام کارهای بیرون از قدرت بشــر یا غیرعادی برخوردارند5، 
پیامبراکرم و سایر انبیای الهی برای گناهکاران آمرزش6 خواسته و مؤمنان برای هم 

دعا کرده‌اند.7
بنابرایــن، هیچ مانعی ندارد که خداوند در زمینه‌ اجابــت دعا و تقرب به خودش، مقام 
وس��اطت را به اولیا و مقربان درگاهش بخشــد تا آنان واسطه‌ جریان فیض الهی به سوی 
بندگان و سبب آن باشند8؛ و این امر با توحید در عبادت -که پایه‌ تعالیم پیامبران به شمار 

می‌رود- ناسازگاری ندارد.
لذا در توســل باید توجه انسان به خدا باشد؛ زیرا خدا چنین خواسته و رضایت داده تا 
انسان به آن وسیله توسل جوید. پس در واقع، هنگام توسل توجه اصلی به خداست، ولی 
چنانچه، توجه اصلی تماماً به وســیله باشد و توسل از ناحیه توجه به خدا صورت نگیرد، 
شرک در عبادت است؛ بنابراین شيعه با صراحت تمام و اجماع آراء، توسلي را که شخص 

يمَانِ« خْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوناَ باِلِْ 1. حشر: آیه 10. »يَقُولوُنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِِ
2. بقره: 127 ـ 128، آل عمران: 169.

3. رک: عبدالاعلی السبزواری، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن 254-252/11
4. رک: جعفر السبحانی، مفاهیم القرآن 518-515/1

». يْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بإِِذْنِ اّلل ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ 5. آل عمران: 49. »... أَنِّي أَخْلُقُ لكَُم مِنَ الطِّ
6. آل عمران: 159، ممتحنه: 1204، مریم: 47، توبه: 114، نساء: 64، یوسف: 97 و 98.

7. حشر: 10.
8. جعفر الســبحانی، مفاهیم القرآن 524/1 »انَّ التوسل بالارواح المقدسه و الاستمداد بالنفوس الطاهرة الخالدة عند ربها نوع 

من التمسک بالاسباب فی اعتقاد المتمسک...«
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متوسل برای ابزار و وسائط موجود »اصالت و استقلال« قائل باشد، مردود و باطل مي‌داند، 
چنان‌که هیچ مسلمانی به این امر عقیده ندارد.

7 ـ 1 ـ 7. تقیه
تقیه از وَقیَِ وقایة، در لغت به معنای نگاه داشــتن، پرهیــز کردن و پنهان نمودن1 و در 
اصطلاح پنهان کردن حق و پوشــاندن اعتقاد به آن یا ابراز عقیده و انجام کاری بر خلاف 

میل باطنی و قلبی در برابر مخالفان، به منظور اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی است.2
دلایل فراوانی از قرآن،3 حدیث،4 عقل5 و ســیره عقلاء6 بر جواز تقیه و شواهد تاریخی 

بر اجرای آن گواهی می‌دهند.7
به اعتقاد شیعه امامیه تقیهّ در شرایطی واجب و در برخی شرایط نیز حرام است. پس این 
تصور که شــیعه، مطلقاً تقیه را واجب می‌داند، باطل و غلط است. چنان‌که پیشوایان شیعه 
این روش را نه همیشــه، بلکه متناسب با زمان و مکان خاص، با شرایط و رعایت مصالح 

و مفاسد برمی‌گزیدند.8
گفتنی است شــهادت و قتل امامان شیعه توسط حکومت‌هاي وقت به وسیله شمشیر یا 
زهر و سم نشان‌گر آن اســت که آنان همیشه تقیه نمی‌کرده‌اند. همچنین بر اساس حديث 

شريف، تقيه، در صورت ایجاد فساد در دين جايز نيست.9
یکــی از دلایل عقلی جواز تقیه، حفظ و مصونیت تقیه کننده از تعرض ظالمان و رهایی 

هُ.« رُّ 1. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن / 530 »الوقایة حفظ الشئ بمّا یؤذیه ویضَُّ
2. شــیخ مفید، تصحیح الاعتقاد / 137» التقیة: کتمان الحق وســتر الاعتقاد فیه ومکاتمة المخالفین و ترک مظاهرتهم بمایعقب 

ضرراً فی الدین او الدنیا.«
3. ر.ک: نحل 106، آل عمران / 28، غافر / 28.

4. ر.ک: الحرالعاملی، وسائل الشیعه 11 / 459 ـ 475.
5. ر.ک: فاضل مقداد. اللوامع الالهیه / 377. »انهّا دافعة للضرر ورفع الضرر واجب مطلقا...«

6. ر.ک: جعفر سبحانی، بحوث فی الملل والنحل 6 / 342 ـ 343.
7. جهت اطلاع بیشــتر ر.ک: فاضل مقداد، اللوامع الالهیه / 377 ـ 378، جعفر سبحانی، بحوث فی الملل والنحل 6 / 342 ـ 

349. سید محمدرضا حسینی جلالی، تقیه در فرهنگ مسلمانان، ترجمه محمدتقی صابری / 5 ـ 48.
8. ر.ک: الشــیخ المفید، همان / 137 برای آگاهی از انواع و اقســام تقیه ر.ک: الشیخ مرتضی الانصاری، رسائل فقهیه / 71 ـ 

103، السید محمد حسن البجنوردی، القواعد الفقهیة 5 / 53 ـ 54،
9. الحرالعاملی، وسايل الشيعه، ج 11 / 469، کتاب الامر بالمعروف باب 25 حديث 6. الصادق »فکل شيئ يعمل المومن 

بينهم لمکان التقية ممّا لايؤدي الي الفساد في الدين فانهّ جائز.«
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از خطرهایی مانند حبس، تبعید، قتل، مصادره‌ اموال و محرومیت از حقوق قانونی اســت. 
اغراض و فواید اجتماعي مهم دیگری مانند پیشگیری گروه تقیه کننده از هدر رفتن قوای 
خود به منظور بهره‌برداری بیشــتر از فرصت‌های مناســب، حفظ وحدت امت اسلامی و 

جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف نیز بر این اندیشه و کردار مترتب است.
با توجه به همین آثار س��ودمند، امیرمؤمنان علی تقیه را »رحمت الهی بر مؤمنان« 

می‌داند.
به گواهی منابع تاریخی، علت شــهرت شیعیان به تقیه در مقایسه با سایر پیروان مذاهب 
اســامی، بیشتر ناشی از اين واقعیت است که مذهب تشیع در طول حیات پرفراز و نشیب 
خود از جنبه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاســی سخت در مضیقه و تنگنا بوده 

است.1
پس از صلح امام حســن معاویه از والیان خود خواست که بر شیعیان سخت بگیرند 
و حضرت علی را در خطبه‌ها و منبرها دشنام دهند.2 این رفتار کمابیش تا زمان عمر 
بن عبدالعزیز )حک 99 ـ 101 ق( تداوم داشــت،3 در عصر عباسیان نیز به گونه‌ای دیگر 
ادامه یافت؛ چنان‌که متوکل عباســی )حک 232 ـ 247( علاوه بر حبس و قتل شیعیان، 
آنان را از زیارت مرقد امام حســین باز داشــت و حرم حسینی را خراب کرد4 و ابن 
ســکیتّ از دانشمندان بنام آن وقت را به جرم ابراز محبت به امام حسن و امام حسین 

وحشیانه کشت.5

1. از جمله ر.ک: طوسی، اختیار معرفة الرجال / 170 ـ 171، 239 ـ 240، 487 ـ 488. برای آگاهی از کشتار بیرحمانه‌ی 
شی��عیان توسط پادش��اهان بنی‌امیه و بنی عباس ر.ک: ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالیین، علامه امینی، شهداء الفضیلة. محمد 

جواد مغنیه، الشیعة و الحاکمون
2. ر.ک: ابن ابي الحديد، شــرح نهج البلاغه 11 / 54/4،47،43-128، ذیل خطبه 57؛  »اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل...؛ 

و انه سیأمرکم بسَییّ و البراأة منی«
3. جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفا / 278.

4. همان / 393، حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده / 322 »متوکل با اهل شیعه تعصب داشت در سنة ثلاث و ستین و مأتین گور 
حســین بن علی المرتضی ســبط رسول الله را خراب کرد چنانکه زمین را شخم کرد و مردم را از زیارت کردن و مجاور شدن 
منع نمود و آب در صحرا افکند تا گور به کلی باطل گردد چندانکه گور بود آب حیرت آورد و به آنجا نرسید بدین سبب آن 

را مشهد حائری خوانند«.
5. همان / 395. رک: جعفر السبحانی، الالهیات 438-434/4
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از این رو امامان شی��عه بــرای حفظ جان خود و شی��عیان و جلوگیری از پراکندگی و 
اضمحلال جامعه‌ شــیعه، تقیه را لازم می‌دانســتند.1 نمونه آشکار آن تقیه علی بن یقطین، 

وزیر شیعی هارون‌الرشید به دستور امام کاظم است.2
تقیه یک فعل شــخصی و مربوط به وضع فرد یا افراد ضعیف و ناتوان در برابر دشــمن 
قهّار است که در صورت تقیه نکردن جان یا مالشان در خطر بوده و بر قتل آن‌ها نیز هیچ 

اثری مترتب نمی‌شود.
اما در تعلیم و تبیین معارف و احکام دینی تقیه معنا ندارد، چنان‌که هیچ دانشمند و عالم 

شیعی را سراغ نداریم کتابی در اعتقادات و احکام مذهبی بر اساس تقیه نگاشته باشند.3
برخلاف گمان برخی، تقیه با نفاق تفاوت دارد. نفاق تظاهر به حق و پنهان کردن شرک 
و باطل برای به دام انداختن دیگری است،4 منافق، کفر را در دل خویش پنهان و در ظاهر 
ادعا می‌کند مؤمن است، در حالی‌که مسلمان در حال تقیه، قلبی لبریز از ایمان دارد و تنها 
برای حفظ نیروی مالی ��یا جانی یا اعتباری خود تقيه می‌کند. پس نفاق توجیه ضرر به 
غیر است و تقیه دفع ضرر نفس و بنابراین اولی در هر صورت حرام است، اما دومی بسته 

به موارد و شرایط می‌تواند واجب شود، مگر آن‌که مصلحتی قوی‌تر در کار باشد.5
نکته قابل توجه اینکه، اگر همه‌ اعضای جامعه‌ اســامی در مذاهب فقهی خویش با هم 
تفاهم داش��ته باش��ند و با وحدت و هماهنگی زندگی نمایند، زمینه‌ای برای تقیه میان 
مســلمانان باقی نمی‌ماند، پس نکوهشی تقیه بیشــتر متوجه مسببّان آن است که به جای 
اجرای عدل و رأفت اسلامی، سخت‌ترین و کشنده‌ترین اختناق‌های سیاسی و مذهبی را بر 
پیروان عترت نبوی تحمیل می‌کردند، نه کســانی که از روی ناچاری برای حفظ جان 

و مال و ناموس خویش به تقیه پناه می‌بردند.6

1. ر.ک: پطروشفسکی، اسلام در ایران / 284 ـ 285.
2. الشیخ المفید، الارشاد / 225 ـ 229.

3. جعفر السبحاني، همان / 360.
4. فاضل مقداد، اللوامع الالهیه / 378.

5. رک: مرتضی مطهری، همان / 244 ـ 245. جعفر السبحانی، الالهیات 433-429/4.
6. ر.ک: سبحانی، همان.
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2 ـ 7. فقه و فروع عملی
شــیعه اگرچه در فقه نیز مانند کلام و فلسفه راهی مســتقل پیموده اما در مبانی، منابع، 
مســائل و مباحث، اشتراکاتی فراوان با اهل ســنت دارد. با این همه اختلافات موردی از 
جهت منابع، روش و مســائل، در مسائل غیر منصوص) مالا نص فیه( نه فقط بین شیعه و 
اهل ســنت، بلکه بین همه مذاهب اسلامی و از جمله مذاهب اربعه فقهی و مکاتب کلامی 

اهل سنت نیز وجود دارد.
اهل سنت با توجه به مراجعات زیاد به فقیهان، عدم وجود احادیث کافی و عدم دستیابی 
به صریح آیات قرآن در مورد حکم همه مســائل، به اصول و ادله‌ای مانند قیاس، مصالح 

مرسله، استحسان، سد ذرایع و فتح ذرایع استناد می‌کنند.1
در مقابل شیعه برای فهم قرآن و کشف احکام شریعت محمّدی اولًا به امامان خود رجوع 
می‌کنند،2 ثانیاً مجموع احادیث نبوی و روایات امامان را برای رفع احتیاجاتشان در 
استنباط احکام تقریباً کافی می‌دانند. ثالثاً عمل به قواعد مورد نظر اهل سنت را ـ به جهت 
ترتب مفاس��د بر آن‌ها یا دس��ت‌کم نبود مصلحتی در عمل به آن‌ها و یا فقدان حجیت 
قطعی آن‌ها ـ صحیح ندانســته، منابع فقه و ادله اســتنباط را چهار دلیل قرآن، ســنت 

( عقل و اجماع می‌دانند.3 )پیامبراکرم و امام
رابعاً در صورت نیاز، به ادله‌ عقلیه مســتقله و غیرمســتقله از قبیل ملازمه‌ حکم عقل و 

شرع، ملازمه‌ وجوب شیء و وجوب مقدمه و مانند این‌ها استناد می‌کنند.4
خامســاً، در موارد فقدان دلیل برای به دســت آوردن وظیفه‌ عملی به موجب ادله‌ عقلی 
و نقلی به »اصول عملیه«؛ یعنی اصل برائت، اســتصحاب، اشتغال و تخییر استناد کرده و 
وظیفه خود را به دســت می‌آورند، همین طور به کمک قواعد کلی فقهی مستنبط و مستفاد 

1. ر.ک: الســید محمدتقی الحکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی؛ 
جعفر السبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه.

2. ر.ک: الکلینی، الکافی 170 ـ 171.
3. ر.ک: الشیخ المفید، التذکرة فی اصول الفقه، سلسلة مؤلفات المفید 9 / 28؛ ابوالفتح کراجکی )449 ق(، کنز الفوائد 1 / 251، 

ابن ادریس حلی )595 ق(، السرائر 1 / 41، یوسف البحرانی، الحدائق الناظره 1 / 26.
4. ر.ک: المظفر، همان، ج 2، المقصد الثانی / 188 ـ 315.
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از ادله مشکلات فقهی خود را حل می‌کنند.1

در بین اصول نامبرده، مهم‌ترین مورد اختلاف شــیعه و ســنی »قیاس« است.2 شیعه به 
تبعیت از اهل‌بیت به دو جهت با قیاس به عنوان یکی از منابع استنباط احکام مخالف 

است:3
1. رأی و قیاس علم به ظن است نه علم به علم، تبعیت از خیال است نه عقل4 به تعبیر 

فنی قیاس، تمثیل منطقی است و راه مطمئنی نیست.5
2. مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس این است که اصول و کلیات اسلامی وافی و کافی 
نبوده و نوعی نارسایی و ناتمامی دارند، پس باید آن‌ها را با اصل قیاس تکمیل کرد6، حال 
آنکه این اندیشه، ظلم یا جهل به اسلام است. درست است که احکام همه مسائل، به طور 
جزئی و فردی بیان نشده و چنین چیزی امکان هم ندارد؛ زیرا جزئیات غیر متناهی است 
امّا کلیات اســامی به نحوی تنظیم شده که جوابگوی جزئیات بی‌پایان و اوضاع مختلف 

مکانی و شرایط متغیر زمانی باشد.7
مهم‌ترین موارد اختلاف در مسائل فقهی بین شیعه و سنی عبارت‌اند از:8

1. کیفیت شستن دست‌ها در وضو

1. ر.ک: همان، ج 3، المقصد الرابع، مباحث الاصول العلمیة، 233 ـ 287.
2. تاریخ فقه حکایت می‌کند که کسانی که قیاس را وارد اصول فقه کردند هرج و مرج عجیبی به وجود آوردند حقاً اگر مخالفت 
اهل بیت از یک طرف و برخی از ائمه اهل ســنت و جماعت از طرف دیگر نبود فقه اســامی به کلی زیر و رو شده بود و به 

صورتی در آمده بود که به هر چیزی جز فقه اسلام شباهت داشت. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 20 / 133.
3. ر.ک: کلینی، الکافی 1 / 54 ـ 59، کتاب فضل العلم، باب البدع والرأی والمقاییس.

4. ابوالفتــح کراجکی، کنز الفوائد 2 / 206 »... و قد قدمنا القول بانّ علل القائســین مظنونة والظنون غیرموصلة الی اثبات ما 
تعلق بمصالح الخلق ولامؤدیة الی العلم بمراد الله تعالی من الحکم.« ر.ک: همان 203 ـ 210.

5. محمدرضا المظفر، اصول الفقه 3 / 164.
6. برای آگاهی بیشــتر ر.ک: نهج البلاغه، خطبة 18»... ام انزل الله سبحانه دیناً ناقصاً فاستعانَ بهم علی اتمامه، ام کانوا شرکاء 

له فلهم ان یقولوا و علیه أن یرضی؟ ام انزل الله دیناً تاماً فقصّر الرسول عن تبلیغه و ادائه...«
7. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 20 / 133 ـ 136. برای تبیین بیشــتر بحث قیاس از نگاه شــیعه و سنی رک: السید محمد 
تقی الحکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، مؤسســه آل البیت/301-358. محمدابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب 

اسلامی، انتشارات کیهان،306-251/1370
8. ر.ک: الشیخ المفید، الاعلام بما اتفقت علیه الامامیة من الاحکام، سلسله مؤلفات، ج 9؛ بیاضی نباطی، الصراط المستقیم الی 
مســتحقی التقدیم 3 / 261 ـ 295، جعفر سبحانی،الاعتصام بالکتاب و السنة دراسة مبسطة فی مسائل فقهیه مهمه رابة العلاقة 
و الثقافات الاســامیه1417، الاولی. همو، منشور عقاید امامیه / 257 ـ 287 بخش دهم: حدیث، اجتهاد و فقه. همو، بحوث 

في الملل والنحل 6 / 371 ـ 430.
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2. مسح روی دو پا یا شستن آن‌ها در وضو
3. تشریع اذان، فصول و اذکار آن

4. تکتف )تکفیر یا قبص(در نماز »دست بستن در هنگام قیام«
5. تأمین در نماز »گفتن آمین بعد از پایان سوره‌ حمد«

6. قنوت در نماز
7. سجده بر زمین

8. جمع بین دو نماز »مغرب و عشا«، »ظهر و عصر«
9. اقامه نماز تراویح به جماعت

10. تعلق خمس به غنائم جنگی یا مطلق درآمد
11. طواف نساء

12. متعه یا ازدواج موقت
13. سه بار طلاق دادن زن در یک مجلس

14. عَوْل و تعصیب )در ارث(1
... .15

1. گاهی مجموع سهم الارث ورثه طبق تقسیم مورد نظر قرآن )نساء / 11 ـ 12( از مجموع مال کمترو گاهی بیشتر می‌شود. 
در صورت اول معروف بین اهل ســنت این اســت که باید از تمام طبقات کم شود و شیعه معتقد به کم کردن از بعض طبقات 
اســت در صورت دوم اهل سنت زیادی را به مردان ـ برادر، عمو ـ از طبقات بعدی می‌دهد شیعه قائل به تقسیم آن بین افراد 
همان طبقه اول بدون تفاوت بین زن و مرد است. ر.ک: محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب 

الاسلامیة ج 111-99/39.
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پژوهش‌های اسلامی »رسالت قلم«، بی‌تا.

اقبال لاهوری، محمد، سیر فلسفه در ایران، ترجمه حسین آریانپور، تهران، انتشارات نگاه، 4343
1380، اول.

آل کاشــف الغطاء، محمدحســین، اصل الشــیعة واصولها، بیروت، مؤسســة الاعلمی 4444
للمطبوعات، 1402، الرابعة.

الامام المتوکل علی الله احمد بن ســلیمان بن محمــد بن المطهر بن علی بن الامام الناصر 4545
احمد بــن الامام الهادی الی الحق یحیی بن الحســین )566 ق(، حقائق المعرفة، مراجعة 
وتصحیح حســن یحیی الیوسفی، مؤسســه الامام زید بن علی الثقافیه، الجمهوریة الیمنیه، 

صنعاء، 1424 ق، الاولی.
الامام المنصور بالله القاســم بن محمد بن علی )1209 ق(، الاســاس لعقائد الاکیاس فی 4646

معرفــة رب العالمین و عدله فی المخلوقین ومایتصــل بذلک من اصول الدین، علق علیه 
محمد قاسم عبدالله الهاشمی، الجمهوریة الیمنیه، صعده، مکتبة التراث الاسلامی، 1421 ق، 

الثالثه.
الامام الهادی الی الحق القویم یحیی بن الحســین بن القاســم بن ابراهیم، مجموع رسائل 4747

)الرســائل الاصولیه(، تحقیق عبدالله بن محمد الشاذلی، صنعاء، موسسه الامام زید بن علی 
الثقافیه، 1423 ق، الثانیه.

امام حنفی ســید عبدالله، نقد الزیدیه للمذاهب الکلامیه، مکتبة الثقافة الاسلامیه، القاهره، 4848
مکتبة الثقافة الدینیه، 1426 ق، الأولی.

الآمدی، ســیف الدین )631 ق(، ابکار الافکار فی اصول الدین )3 ج(، بیروت، دارالکتب 4949
العلمیة، 1424، الاولی.

امين، احمد )1371 ق(، ضح ىالاسلام، بيروت، دارالكتاب العربى، 1425، الاولى.5050
امین، احمد، فجر الاسلام، القاهرة، دارالشروق، 2009، الاولی.5151
امین، احمد، یوم الاسلام، القاهرة، مکتبة النهضة المصریه، بی‌تا.5252
امین احمد )1371 ق(، ظهر الاسلام، بیروت، دارالکتاب العربی، الاولی، 5353.1425
الامين، السيد محسن، اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 5454.1403
الامین العاملی، الســید محسن، الشیعة فی مسارهم التاریخی، مقدمة »اعیان الشیعه«، قم، 5555

موسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، 1426، الثانیه.
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الانصاری، الشــیخ مرتضی، رســائل فقهیه »رســاله فی التقیه«، المؤتمر العالمی بمناسبة 5656
الذکری المئویة الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری، 1424، الثانیه.

الانصاری، الشیخ مرتضی، کتاب الطهارة )ج 5(، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1425، الثانیه.5757
الایجی، عبدالرحمن بن احمد، المواقف فی علم الکلام، القاهره، مکتبة المتنبی، بی‌تا.5858
باقری، علی‌اکبر، نقد و بررسی آرای کلامی شیخیة کرمان، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی 5959

امام خمینی.
باقلانــی، ابوبکر محمد بن الطیب )430 ق(، تمهید الاوائل وتلخیص الدلائل، تحقیق عماد 6060

الدین احمد حیدر، بیروت، موسسة الکتب الثقافیه، الثالثه، 1414.
البجنوردی، الســید محمدحســن، القواعد الفقهیه )ج 5(، تحقیق مهدی المهریزی ـ محمد 6161

حسن الدرایتی، قم، الهادی، 1419 ق.
البحرانی، السید هاشم، المحجة فیما نزل فی القائم الحجة، بیروت، دارالوفاء، 6262.1403
البحرانی، میثم بن علی ابن میثــم )679 ق(، النجاة فی القیامة فی تحقیق امرالامامه، قم، 6363

مجمع الفکر الاسلامی، 1417، الاولی.
البحرانی، یوسف )1186 ق(، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر 6464

الاسلامی، بی‌تا.
بدوی، عبدالرحمن، مذاهب الاسلامیین، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبع 3، 6565.2008
بزدوی، ابوالسیر محمد، تحقیق الدکتور هاتربینزلشس، صبط و تعلیق: احمد حجازی السقا، 6666

القاهرة، المکتبة الازهریه لتاث 1324ق.
البغدادی الحنبلی، ابوالفرج عبدالرحمن بن شــهاب الدیــن )795 ق( الذیل علی طبقات 6767

الحنابله )2 ج(، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
البغدادی، عبدالقاهر بن طاهر بن محمد، اصول الدین، بیروت، دارالکتب العلمیة، الاولی.6868
البغدادی، عبدالقاهر بن طاهر بن محمد، الفرق بین الفرق، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.6969
بهمن‌پور، محمد سعید، اسماعیلیه از گذشته تا حال، تهران، فرهنگ مکتوب، 1386، اول.7070
بوعمران، شــیخ، مسأله اختیار در تفکر اســامی و پاسخ معتزله به آن، ترجمه اسماعیل 7171

سعادت، تهران، هرمس، 1382، چ اول.
بیاضی نباطی، علی بن یونس )877 ق(، الصراط المســتقیم الی مستحقی التقدیم، تهران، 7272

المکتبة المرتضویه، 1384، الاولی.
7373
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پرتو افشین، تاریخ گیلان از آغاز تا برپایی جنبش مشروطه، رشت، حرف نو، 7474.1379
پطروشفســکی، امِلیا پاولویج، اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام، 1354، 7575

چهارم.
پورحسن، قاســم )به اهتمام(، حکمت شیعی: باطنیه و اســماعیلیه، تهران، بنیاد حکمت 7676

اسلامی صدرا، 1390.
پيشوايى، مهدى، سيره پيشوايان، قم، موسسه امام صادق 1381، چاپ سيزدهم.7777
تامر، عارف، تاریخ الاســماعیلیه )4 ج(، قبرص ـ لنُدن، ریاض الرئیس للکتب والنشــر، 7878

1991، الاولی.
التبریزی، میرزا جواد، الانوار الالهیه فی المســائل الاعتقادیه، قم، دارالصدیقه الشــهیدة 7979

)سلام الله علیها(، 1382، الثانیه.
ترکمنی آذر، پروین، تاریخ سیاسی شیعیان اثناعشری در ایران، قم، مؤسسه شیعه‌شناسی، 8080

1390، چهارم.
الترمذی، ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره، سنن الترمذی، بیروت، دارالمعرفة، 1423، 8181

الاولی.
التسترى، محمدتقى، قاموس الرجال، قم، موسسه النشر الاسلامى، الاولى، 1422 ق.8282
التفتازانى، ســعد الدين مسعود بن عمر، شــرح المقاصد )4 ج(، بيروت، دارالكتب العلميه، 8383

1422، الاولى.
التفتازانی، ســعدالدین مســعود بن عمر، شرح العقائد النســفیة، کراتشی، پاکستان، مکتبة 8484

البشری، 1430، الاولی.
جبرئیلی، محمد صفر، سیری در تفکر کلامی معاصر، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه 8585

فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391، اول.
جبرئیلی، محمدصفر، ســیر تطور کلام شــیعه، دفتر دوم: از عصر غیبت تا خواجه نصیر 8686

طوسی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389، اول.
الجرجانى، السيد الشريف على بن محمد، شرح المواقف )8 ج( و معه حاشيتا السيالكوتى 8787

و الچلبى، بيروت، دارالكتب العلميه، 1419، الاولى.
جسر طرابلسی، حســین بن محمد، الحصون الحمیدیه لمحافظة العقائد الاسلامیه.، مصر 8888

مطبعة‌التوفیق.1323ق
جعفریان، رســول، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی، تهران، نشر علم، 8989
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.1387
جمع من علماء الزیدیه، رســائل فی الامامه »سبع رسائل فی امامة امیرالمؤمنین وابنائه 9090

المعصومین:«، تهران، انتشارات شمس الضحی، 1383، اول.
جمعی از مؤلفان زیر نظر دکتر ســید احمد خضری، تاریخ تشیع )ج 2(، تهران، سمت، قم، 9191

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384، اول.
جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اســامی، تهران، انتشارات کیهان، 9292

1370، اول.
جناتی، محمدابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، انتشارات کیهان، 1374، اول.9393
جوادى آملى، عبدالله، توحيد در قرآن، )تفســير موضوعى قرآن( ج 2، مركز نشر اسراء، 9494

قم، چاپ اول، 1383 ش.
جوادى آملى، عبدالله، دين‌شناسى، مركز نشر اسراء، قم، 1381، اول.9595
جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، ج 1، قم، مرکز نشر اسراء، قم 1379، دوم.9696
جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آیینه معرفت، قم، مرکز نشر اسراء، 1377، اول.9797
جوادی آملی، عبدالله، شــمس الوحی تبریزی، سیره علمی علامه طباطبایی، قم، مرکز نشر 9898

اسراء، 1386، دوم.
جوادی آملی، عبدالله، معاد در قرآن )تفســیر موضوعی قرآن کریم(، ج 5، قم، مرکز نشر 9999

اسراء، 1383، دوم.
10010 جوادی آملی، عبدالله، وحی و نبوت در قرآن )تفســیر موضوعی قرآن کریم، ج 3(، قم، 

مرکز نشر اسراء، 1384، دوم.
10110 جولد تسيهر، اجناس، العقيدة و الشريعة ف ىالاسلام، بيروت، دار الرائد العربى.
10210 جوینی امام الحرمین، غیاث الامم فی التیاث الظلم، القاهره، دارالعقیدة، 1427، الاولی.
10310 چلونگر، محمدعلی، زمینه‌هــای پیدایش خلافت فاطمیان، قم، پژوهشــگاه حوزه و 

دانشگاه، 1385، دوم.
10410 حاجی خلیفه، مصطفی بن عبد کاتب چلپی)1067ق( کشف الظنون عن اسامی الکتب 

والفنون )7 ج(، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1429، الاولی.
10510 حجــازی، عبدالرحمن عثمان، تطــور الفکر التربوی الاباضی فی الشــمال الافریقی، 

بیروت، المکتبة العصریة، 1421 ق.
10610 الحرالعاملی، محمد بن حســن، وســائل الشیعه الی تحصیل مســائل الشریعة)20 ج(، 
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طهران، المکتبة الاسلامیه، 1367، ششم.
10710 ابن تیمیه الحرانی، تقی الدین احمــد بن عبدالحلیم، مجموعة الفتاوی )ج 2(، الریاض، 

مکتبة العبیکان، الاولی 1419 ق.
10810 الحربی، احمد بن عوض الله، الماتریدیة دراســة وتقویماً، الریاض، دارالصمیعی، 1421، 

الثانیة.
10910 طه حســین، ، انقلاب بزرگ، ترجمه الفتنة الکبری، به قلم سید جعفر شهید، علی اکبر 

علمی، قم.
11011 الحســینی العربشاهی، ابوالفتح بن مخدوم، مفتاح الباب )شرح باب الحادی عشر علامه 

حلی(، حققه وقدم علیه الدکتور مهدی محقق، مشــهد، انتشــارات آستان قدس رضوی، 
.1368

11111 الحســینی العلوی، ابوالمعالی، محمد، بیان الادیان در شــرح ادیان و مذاهب جاهلی و 
اسلامی، تصحیح عباس اقبال، تهران، انتشارات ابن سینا، بی‌تا.

11211 حسینی تهرانی، سید محمدحسین، مهرتابان، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، 1421، 
چ 4.

11311 الحلى، ابن ادريس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )3 ج(، قم، موسسة النشر الاسلامى، 
1414 ق، الثالثه.

11411 حلى، حســن بن یوسف، انوار الملكوت ف ىشــرح الياقوت، تصحيح و تقديم، محمد 
نجمى زنجانى، قم، انتشارات بيدار، رضى، 1363 ش، چاپ دوم.

11511 حلی، حسن بن یوسف مطهر، نهج الحق و کشف الصدق، قم، دارالهجرة، 1407، الاولی.
11611 حلی، حسن بن یوسف، کشف الفوائد فی شــرح قواعد العقائد، تحقیق و تعلیق الشیخ 

حسن مکّی العاملی، بیروت، دارالصفوة، 1413 ق.
11711 حلی، حســن بن یوسف، کشــف المراد فی شــرح تجرید الاعتقاد، تصحیح و تعلیق 

حسن‌زاده آملی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1422 ق، نهم.
11811 حمصی رازی، سدیدالدین، المنقذ من التقلید )2 ج(، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1412 

ق، الاولی.
11911 حموی یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان )7 ج(، بیروت، دار صادر 1996، الاولی.
12012 الحویزی، عبد علی بن جمعه العروســی، تفســیر نورالثقلین )6 ج(، تحقیق السید علی 

عاشور، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی 1422، الاولی.
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12112 خامنه‌ای، سید علی، انسان 250 ساله، بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی 
ـ مبارزاتی ائمه معصومین)علیهم الســام(، گردآوری و تنظیم، مؤسســه جهادی صهبا، 

ویرایش دوم، تهران، 1405، الثالثه.
12212 خامنه‌ای، ســیدعلی، حوزه و روحانیت در نــگاه رهبری، بیانات مقام معظم رهبری از 

سال 1368 تا 1388،‌ قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه، 1390، دوم.
12312 خزّاز قمی، ابوالقاســم علی بن محمد بن علی، کفایة الاثــر فی النصوص علی الائمة 

الاثنی عشر، قم، دلیل ما، 1430.
12412 الخطیب البغــدادی، احمد بن علی )463 ق(، تاریخ بغداد،و مدینة الســام)14جلد(. 

دراسة و تحقیق مصطفی عبدالقای عطا، بیروت دارالکتب العلمیة، 1417.الاولی
12512 خلفیات، عوض، نشأة الحرکة الاباضیه، عمان، بی‌جا، 2002، الاولی.
12612 خلیف، فتح الله، مقدمة التوحید، ابومنصور ماتریدی، بیروت، دارالمشرق، 1390 ق.
12712 الخمینی، الســید روح الله )الامام(، کتاب الطهارة )3 ج(، تهران، مؤسســه تنظیم و نشر 

آثار، 1379.
12812 الخويى، السيد ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، بی‌جا، الطبعة الخامسه، 1413 هـ.
12912 الخویی، السید ابوالقاســم، التنقیح فی شــرح العروة الوثقی )الطهاره(، موسوعة الامام 

الخویی، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، بی‌تا.
13013 خیاط، ابوالحســین عبدالرحیم بن محمد بن عثمان )311 ق(، الانتصار و الردّ علی ابن 

الروندی الملحد، القاهرة، مکتبة الدارالعربیة للکتاب، بیروت، اوراق شروقیه، 1413 ق. )با 
مقدمة الدکتور نیبرج، ص 9 ـ 62(

13113 دادبه، اصغر، فخررازى، تهران، طرح نو، 1374، چاپ اول.
13213 دانشــگاه ادیان و مذاهب، گفتمان ادیان مجموعه ســرمقاله‌ها و گفت‌وگوهای مجله 

تخصصی هفت آسمان از سال 1378 تا 1388 ش، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390.
13313 دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران، نشر و پژوهش، 

فرزان روز، 1386 پنجم.
13413 الذهبی، شمس الدین، سیر اعلام النبلاء )17 ج(، بیروت، دارالفکر، 1417، الاولی.
13513 الرازى، فخرالدين الامام محمد، تفسير الكبير، »مفاتيح الغيب«، بيروت، دارالفكر 1415.
13613 رازی، ابوحاتم )322 ق(، الزینه )متن عربی(، به پیوست گرایش‌ها و مذاهب اسلامی در 

سه قرن نخست، ترجمة علی آقانوری، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390 دوم.
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13713 رازی، فخرالدین محمد بن عمر، البراهین در علم کلام، انتشارات دانشگاه تهران، 1341.
13813 راغب اصفهانی، ابوالقاســم حســین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر 

کتاب، بی‌جا، بی‌تا.
13913 الربانی الگلپایگانی، علی، القواعد الکلامیة، قم، مؤسسة الامام الصادق 1418 ق، 

الأولی.
14014 الربانی الگلپایگانی، علی، الکلام المقارن، قم، مؤسســه آموزشــی و پژوهشی مذاهب 

اسلامی، 1421 ق.
14114 الربانی الگلپایگانی، علی، ایضاح المراد فی شــرح کشــف المراد، قم، انتشارات مرکز 

مدیریت حوزه علمیه، 1382، اول.
14214 ربانی گلپایگانی، علی، براهین و نصوص امامت، قم، رائد، 1390، اول.
14314 ربانی گلپایگانی، علــی، فرق و مذاهب کلامی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشــر 

المصطفی)ص(، 1389، پنجم.
14414 رحمتی، محمدکاظم، زیدیه در ایران، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، 1392.
14514 رحمتی، محمدکاظم، فرقه‌های اســامی ایران در ســده‌های میانه، تهران، انتشــارات 

حکمت، 1387، اول.
14614 رشید رضا، ســید محمد، السنة والشیعه او الوهابیة والرافضة،ةالرسالة الاولی( القاهرة، 

دارالمنار، 1366 ق، الثانیه.
14714 روحی، محمد، فیاض بخش، محمدتقی، تفســیر مفردات القرآن فی ترتیب لغات مجمع 

البیان والمیزان، تهران، احیاء کتاب 1385، اول.
14814 روغنی، زهرا، شیعیان خوجه در آئیینة تاریخ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی، 1387، اول.
14914 زمخشــری، جارالله محمود بن عمر )528 ق(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل )4 

ج(، قم، نشر ادب الحوزه، بی‌تا.
15015 زنــوزی، ملا عبــدالله )1257 ق( لمعات الِهیهّ، با تصحیح و مقدمة ســید جلال الدین 

آشتیانی، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1381 دوم.
15115 زینلی، غلامحسین، دوازده جانشین، پژوهشی در باب احادیث »خلفای اثناعشر«، قم، 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386، اول.
15215 سامى النشار، على، نشأة الفكر الفلسف ىف ىالاسلام )3 ج(، مصر، دارالمعارف، 1385، 
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الثالثه.
15315 الســبحانى، جعفر، »المقدمه والاشراف«، موسوعة طبقات الفقهاء )14 ج(، قم، موسسة 

. الامام الصادق
15415 السبحانى، جعفر، المذاهب الاسلاميه، موسسه الامام الصادق، قم، الاولى، 1423، 
15515 ســبحانی، جعفر )اشراف(، دانشنامه کلام اسلامی، قم، مؤسسه امام صادق 1387، 

اول.
15615 الســبحانی، جعفر )تقدیم و اشراف(، معجم طبقات المتکلمین )5 ج(، اللجنة العلمیة فی 

مؤسسة الامام الصادق، قم، مؤسسة الامام الصادق، 1424 ـ 1382، اولی.
15715 السبحانی، جعفر، الالهیات علی هدی الکتاب والسنة والعقل، قم، مؤسسة الامام الصادق

.
15815 . السبحانی، جعفر، التحسین و التقبیح العقلیین، قم، مؤسسة الامام الصادق
15915 الســبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل )8 ج(، قم، مؤسســة الامام الصادق 

1391، الثالثة.
16016 سبحانی، جعفر، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، )ج 2(، قم، مؤسسه امام صادق 

1378، دوم.
16116 ســبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، تلخیص الشیخ علی الربانی الگلپایگانی، قم، 

موسسة الامام الصادق، 1423، السادس )الطبعة الجدیدة(.
16216 سبحانی، جعفر، منشور عقاید امامیه، قم، مؤسسه امام صادق 1385، سوم.
16316 السبکی، تاج الدین عبدالوهاب )771 ق(، طبقات الشافعیه الکبری،
16416 السجســتانی، ابویعقوب، الافتخــار، تحقیق و تقدیم الدکتور مصطفــی غالب، بیروت، 

دارالاندلس، بی‌تا.
16516 سلطانی، مصطفی، تاریخ و عقاید زیدیه، قم، نشر ادیان، 1390، اول.
16616 السهانفوری، خلیل احمد، المهند علی المفند، عقائد علماء دیوبند )نرم افزار(.
16716 ســيد مرتضى علم الهدى، المقنع ف ىالغيبة، تحقيق السيد محمدعلى الحكيم، تراثنا، ش 

27، السنة السابعة، ربيع الاخر، 1412.
16816 الســيوطى، جلال الدين عبدالرحمن بن ابی‌بكر، تاريخ الخلفا، بيروت، مكتبة العصريه، 

.1409
16916 الســید المرتضی، علی بن الحســین، تنزیه الانبیاء والائمه، بیروت، مؤسسة الاعلمی 
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للمطبوعات، 1412، الاولی.
17017 سید مرتضی، علی بن الحسین )436(، الانتصار، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415.
17117 ســید مرتضی، علی بن الحسین )436(، الشــافی فی الامامة، طهران، مؤسسة الصادق، 

1410، الثانیه
17217 ســید مرتضی، علی بن الحسین )436(، رسائل الشــريف المرتضى )3 جلد(، بيروت، 

موسسة النور للمطبوعات، بی‌تا.
17317 الســیوری الحلّی، فاضل مقداد بن عبدالله، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیه، تحقیق 

الشهید الســید محمد علی القاضی الطباطبایی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 
1380، الثانیه.

17417 السیوطی، جلال الدین )911 ق(، الدرّ المنثور فی التفسیر بالمأثور )8 ج(، بیروت، دار 
احیاء التراث العربی، 1421، الاولی.

17 5.	
17617 شــرف‌الدین، السید عبدالحسین، الفصول المهمه فی تألیف الأمة، موسوعة الامام شرف 

الدین، ج 3، بیروت، دارالمورخ العربی، 1427، الاولی.
17717 شــریف، م.م، تاریخ فلسفه در اسلام )ج 2(، ترجمه نصرالله پورجوادی و دیگران، مرکز 

نشر دانشگاهی، تهران، 1362.
17817 شــهابى، محمود، ادوار فقه )3 ج(، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 

1366، دوم.
17917 الشهرســتانى، ابوالفتح عبدالكريم، الملل و النحل، منشــورات الرضى، قم، 1364 ش، 

الثالثه.
18018 الشهید الاول، محمد بن مکی المکی العاملی، )786 ق(، القواعد والفوائد )2 ج(،
18118 شهیدی، سید جعفر، از دیروز تا امروز، مجموعه مقاله‌ها و سفرنامه‌ها، تهران، نشر قطره، 

1372، اول.
18218 شهیدی، سید جعفر، زندگانی امام صادق، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377.
18318 شوشــتری، نور الله )1019 ق(، مجالس المؤمنین )2 ج(، تهران، کتابفروشــی اسلامیه، 

1377، چهارم.
18418 شــيخ مفيد، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، الحكايات، سلسله مولفات الشیخ )ج 

7(، دارالمفيد، بيروت، الثانيه، 1414.
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18518 الشیبانی، احمد بن محمد بن حنبل، فضائل الصحابه )2 ج(، السعودیه، دار ابن الجوزی، 
1430، الرابعة.

18618 الشــیبانی، عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل )290 ق(، کتاب السنة )2 ج(، السعودیة، 
دار ابن الجوزی، 1341، اول.

18718 الشیبی کامل مصطفی، الفکر الشیعی والنزعات الصوفیه، 1386 ق، بغداد، مکتبة النهضة، 
الاولی.

18818 الشیبی، کامل مصطفی، الصلة بین التصوف والتشیع، بیروت، دارالاندلس، 1982، الثالثه.
18918 شیبی، کامل مصطفی، تشــیع و تصوف تا آغــاز سدة دوازدهم هجری، ترجمه علیرضا 

ذکاوتی قراگزلو، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1380 ش.
19019 شیخ الاسلام، الزنجانی میرزا فضل الله )1373 ق(، تاریخ العقیدة الشیعه وفرقها، تقدیم، 

تحقیق و تعلیق، غلام علی غلام علی‌پور »الیعقوبی« مشهد، آستان قدس، 1386، اول.
19119 شــیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، من لايحضره الفقيه 

)4 جلد(، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسين فى الحوزة العلميه، الثانيه، 
بی‌تا.

19219 شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، الامالی،
19319 شــیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، الخصال، قم، مؤسسة 

النشر الاسلامی، 1429، الثانیه.
19419 شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، عیون اخبار الرضا، قم، 

انتشارات المکتبة الحیدریه، قم 1383.
19519 شــیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحســین بن بابویه قمی، معانی الاخبار، قم، 

مؤسسة النشر الاسلامی، 1418، الرابعه.
19619 شــیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین، الاعتقادات، سلسلة مؤلفات الشیخ 

المفید )ج 5(، بیروت، دارالمفید، 1414، الثانیه.
19719 شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین، التوحید، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 

1423، الثالثه.
19819 شــیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحســین، کمال الدین و تمام النعمه، تهران، 

دارالکتب الاسلامیه، 1395 ق.
19919 شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفة حجج ا للهعلی العباد، 
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سلسلة مؤلفات الشیخ، )ج 11(، بیروت، دارالمفید، 1414، الثانیة.
20020 شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، الافصاح فی امامة امیرالمومنین، سلسلة 

مؤلفات الشیخ، )ج 8(، بیروت، دارالمفید، 1414، الثانیه.
20120 شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، التذکرة فی اصول الفقه، سلسلة مؤلفات 

الشیخ )ج 9(، بیروت، دارالمفید، 1414، الثانیه.
20220 شــیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، الجمل والنصرة لســید العترة، سلسلة 

مؤلفات الشیخ )ج 1(، بیروت، دارالمفید، 1414 الثانیه
20320 شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، الفصول العشرة فی احکام الغیبة سلسلة 

مؤلفات الشیخ )ج 3(، بیروت، دارالمفید، 1414 ق، الثانیه.
20420 شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، الفصول المختاره من العیون والمحاسن، 

سلسلة مؤلفات الشیخ )ج 2(، 1414، بیروت، الثانیه.
20520 شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، سلسلة مؤلفات )ج 14(، سلسلة 

مؤلفات الشیخ، بیروت، دارالمفید، 1414، دوم.
20620 شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، 

سلسلة مؤلف الشیخ )ج 4(، بیروت، 1414، الثانیه.
20720 شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، تصحیح الاعتقاد، سلسلة مؤلفات الشیخ 

)ج 5(، بیروت، دارالمفید، 1414 ق، الثانیه.
20820 ، مترجم حسن لاهوتی، تهران، شرکت انتشارات  شیمل آنه ماری، محمد رسول خدا

علمی و فرهنگی 1387 چهارم.
20920 صابرى، حســين، تاريخ فرق اسلامى، جلد اول )فرقه‌هاى نخســتين، مكتب اعتزال، 

مكتب كلامى اهل سنت و خوارج( انتشارات سمت، تهران، چاپ اول 1383.
21021 صابرى، حسين، تاريخ فرق اسلامى، جلد دوم )فرق شيعه و فرقه‌هاى منسوب به شيعه( 

انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، 1383.
21121 صاحب بــن عبـّـاد )385 ق(، الزیدیه، تحقیق ناجی حســن، بیروت، الــدار العربیه 

للموسوعات 1986 م، الاولی.
21221 الصافــی الگلپایگانی، لطف الله، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشــر )3 ج(، قم، مکتبة 

المرجع الدینی آیة الله العظمی الصافی الگلپایگانی، 1428، الثانیه.
21321 صبحى، احمد محمود، ف ىعلم الكلام دراســةلآ راء الفرق الاسلاميه ف ىاصول الدين، 
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)3 ج: المعتزله، الاشاعرة، الزیدیه( بيروت، دار النهضة العربيه، الطبعة الخامسة، 1405 هـ.
21421 الصدر، الشهید السید محمدباقر، ائمة اهل البیت و دورهم فی تحصین الرسالة الاسلامیه، 

قم، مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1427، الثانیه.
21521 الصدر، الشــهید الســید محمدباقر، المعالم الجدیده، طهران، مکتبة النجاح، 1395 ق، 

الثانیه.
21621 الصدر، الشهید السید محمدباقر، نشأة التشیع والشیعه، تحقیق و تعلیق عبدالجباّر شراره، 

قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1417، الثانیه.
21721 صدرالدین شیرازی، محمد، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، مقدمه و تصحیح سید 

جلال الدین آشتیانی، ویرایش دوم، قم، بوستان کتاب، 1388، پنجم.
21821 صفايى، سيد احمد، علمك لام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، چاپ ششم.
21921 صفرى فروشــانى، نعمت الله، غاليان،ك اوشــ ىدر جريان‌ها و برآيندها، مشهد، آستان 

قدس رضوى، 1378، چاپ اول.
22022 الضویحی، علی بن ســعد بن صالح، آراء المعتزله الاصولیه، الریاض، مکتبة الرشــد، 

1421، الثالث.
22122 ضیائی‌، علی‌اکبر، تاریخ و اعتقادات اباضیه، قم، نشر ادیان، 1390، اول.
22222 الطباطبایی الیزدی، ســید کاظم، العروة الوثقی )2 ج(، قم، موسسة اسماعیلیان، 1370، 

الثانیه.
22322 الطباطبایی، الســيد محمدحســين، الميزان ف ىتفســير القرآن، قم، منشورات جماعة 

المدرسين فى الحوزة العلميه، بی‌تا.
22422 طباطبایی، ســید محمدحسین، تعالیم اسلام، به کوشش ســیدهادی خسروشاهی، قم، 

بوستان کتاب، 1387، اول.
22522 طباطبایی، ســید محمدحسین، شیعه در اسلام، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم، 

بوستان کتاب، 1389، ششم.
22622 طباطبایی، سید محمدحسین، نهایة الحکمة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
22722 طبرسی،  ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طهران، انتشارات ناصر 

خسرو 1365، اول.
22822 طبری، ابوجعفر، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، تقدیم و مراجعه صدقی جمیل العطار، 

بیروت، دارالفکر، 1423 ق، الثانیه.
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22922 طبسی، نجم الدین، شناخت وهابیت نقد و بررسی تفصیلی، پیشینه، عملکردها و باورها، 
قم، دلیل ما، 1391، اول.

23023 الطريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، مرتضوى، 1362.
23123 الطوسى، ابو جعفر محمد بن حسن )460 ق(، تلخيص الشافى )4 ج(، با مقدمه و تعليقه 

سيد حسين بحرالعلوم، قم، موسسه انتشارات المحبين، الاولى، 1382 ش.
23223 الطوسى، ابوجعفر محمد بن حســن )460 ق(، الغيبــة، قم، موسسة المعارف الاسلاميه، 

1417، الثانيه.
23323 طوســى، خواجه نصير الدين، رسالة الامامه، به ضميمه تلخيص المحصل، دارالاضواء، 

بيروت، 1405، الثانيه.
23423 الطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی، تحقیق 

جواد القیومی الاصفهانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1427، الاولی.
23523 الطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الرسائل العشر، موسسة النشر الاسلامى، قم، بی‌تا.
23623 الطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الفهرست، قم، نشر الفقاهة، 1417، اول.
23723 الطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویه، 

1398 ق، الثالث. 
23823 طوسى، خواجه نصيرالدين، آغاز و انجام، با مقدمه و شرح و تعليقات آية الله حسن‌زاده 

آملى، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، چاپ چهارم.
23 9.	

24024 طوســی، خواجه نصیرالدیــن، تلخیص المحصــل المعروف بنقد المحصــل، بیروت، 
دارالاضواء، 1405، الثانیه

24124 طوسی، خواجه نصیرالدین، شرح الاشارات والتنبیهات، قم، نشر البلاغة 1375، الاولی.
24224 طوســی، خواجه نصیرالدین، قواعد العقائد، تحقیق علی الربانی الگلپایگانی، قم، لجنة 

ادارة الحوزة العملیة، 1416 ق.
24324 عاصی، اســدعلی، العلویون تاریخاً و مذهبا، بیــروت، دارالمحجة البیضاء، 1432 ق، 

الاولی.
24424 عامر النجار، علم الكلام، عرض و نقد، مكتبة الثقافة الدينيه، الاولى، 1423 ق.
24524 عبده، محمد و رشید رضا، سید محمد، تفسیر القرآن الحکیم المشهور بتفسیر المنار )12 

ج(، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1426، الثانیه.
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24624 عبده، محمد، رســالة التوحید، ‌تصحیح و تعلیق السید محمد رشید رضا، بیروت، دار ابن 
حزم، 1421 ق، الاولی.

24724 العثیمین، محمد بن صالح، شــرح لمعة الاعتقاد الهادی الی ســبیل الرشــاد، ابن قدامه 
المقدسی، الریاض، مکتبة اضواء السلف، الثالثه، 1415 ق.

24824 العثیمین، محمد بن صالح، فتاوی العقیدة و ارکان الاســام، القاهره، موسســة المختار، 
الاول، 1428 ق.

24924 عرب، محمد، آشنایی با مذهب اباضی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1377 ش.
25025 العسکری، ابوهلال، معجم الفروق اللغویة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1426، الثالثه.
25125 عسکری، سید مرتضی، عبدالله بن سبأ و دیگر افسانه‌های تاریخی )1 ـ 3(، ترجمه سید 

احمد فهری زنجانی، عطا محمد سردارنیا، تهران ـ قم، انتشارات علامه عسکری، 1391، 
اول.

25225 غالب، مصطفی، تاریخ الدعوة الاسماعیلیه، بیروت، دارالاندلس، بی‌تا.
25325 غرابه، حموده، مقدمه بر اللمع ابوالحسن اشعری، مصر 1955.
25425 غزالی ابوحامد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بیروت، دار و مکتبة الهلال، 1993 م، الاولی.
25525 غزالی، ابوحامد، احیــاء علوم الدین،)5ج( تحقیق و ضبط: الشــیخ محمدالدالی بلطة. 

بیروت. المکتبه العصریه: 1430
25625 غزالی، ابوحامد، الاربعین فی اصول الدین، بیروت، دارالحیل، 1408، الاولی.
25725 غزالی، ابوحامد، فیصل التفرقه، مجموعه رســائل الامام الغزالی )36 رســاله 7 ـ 1 ج( 

بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.
25825 غزالی، ابوحامد، قواعد العقائد، تحقیق و تعلیق موسی محمدعلی،‌ بیروت، عالم الکتب، 

.1405
25925 غزنوی،جمال‌الدیناحمدبن محمد)593ق( اصول الدین،بیروت. دارالبشــائر الاسلامیه 

1419
26026 الغفّار، عبدالرسول، الکلینی والکافی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1416 ق، الاولی.
26126 فاخوری، حنا، خلیل الجر، تاریخ فلســفه در جهان اســام، عبدالمحمد آیتی، تهران، 

سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، سوم، 1367.
26226 فرحات، هانی نعمان، نصیرالدین الطوسی و آراء الفلسفیه و الکلامیة، بیروت، دار احیاء 

التراث العربی، 1406.الاولی
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26326 فرمانیان، مهدی )به کوشــش(، فرق تســنن )مجموعه مقالات(، قم، نشر ادیان، 1388 
سوم.

26426
26526 فرمانیان، مهدی، موسوی‌نژاد، سید علی، زیدیه عقاید و تاریخ، قم، نشر ادیان، 1386، 

اول.
26626 فضل الله همدانی، رشید الدین )718 ق(، جامع التواریخ )تاریخ اسماعیلیان(، تصحیح و 

تحشیه محمد روشن، تهران، میرمکتوب، 1387 اول.
26726 فیاّض، عبدالله، تاریخ الامامیة واســافهم من الشیعة، منذ نشأة التشیع حتیّ مطلع القرن 

الرابع الهجری، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1395، الثانیه.
26826 القادری، فضل الرسول، المعتقد المنتقد )تنقیة الایمان من عقائد مبتدعة الزمان(، المقطم، 

مصر، القاهره 1429.
26926 قاضی عبدالجبار، المحیط بالتکلیف، جمع الحســن بن احمــد بن متویة، الدارالمصریه 

للتألیف والترجمه، بی‌تا.
27027 قاضی، عبدالجبار، شرح اصول الخمسة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1422، الاولی.
27127 قبادیانی، ناصر خسرو، وجه دین، تهران، اساطیر، 1384، دوم
27227 القرشی، ادریس عماد الدین )872 ق(، عیون الاخبار و فنون الآثار )ج 4، السبع الرابع(، 

تحقیق و تقدیم الدکتور مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس، بی‌تا.
27327 القمی، شیخ عباس، الکنی و الالقاب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1425 ق، الاولی.
27427 قوشــجی، علاءالدین علی بن محمد، شرح تجرید العقائد، المشــهور بالشرح الحدید: 

تصحیح و تحقیق: محمد حسین الزارعی الرضائی.قم رائد،1393. اول
27527 کاشــف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، تحقیق مکتب الاعلام 

الاسلامی، فرع خراسان، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1420 دوم.
27627 کراجکــی، ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان، کنزالفوائد)2ج(. حقّقه وعلق علیه عبدالله 

نعمه، قم، دارالذخائر، بی‌تا.
27727 کرمانی، ابوالقاسم خان، رسالة فلسفیه، کرمان، چاپخانه سعادت، 1350.
27827 کرمانــی، حمیدالدین، المصابیح فــی اثبات الامامة،تقدیم و تحقیــق: مصطفی غالب، 

دارالمنظر، 1416ق
27927 کریک ادوارد )زیر نظر(، نگرشی بر تاریخ فلسفه اسلامی، گزیده مقالات دایرة المعارف 
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راتلج، ترجمه محمود زارعی بلشتی، تهران ، امیر کبیر
28028 کریمان، حســین، ســیره و قیام زید بن علی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، سوم، 

.1389
28128 کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365، چهارم.
28228 کمال الدین بن ابن الهمام محمد بن عبدالواحد، المسایرة فی العقائد المنجیه فی الاخرة، 

تحقیق و تعلیق محمد یحیی الدین عبدالحمید، لبنان، مکتبة بیبلیون، 2005 م.
28328 الکوثری، محمد زاهد بن الحسن بن علی )1371 ق(، مقدمات الامام الکوثری، القاهرة، 

المکتبة الازهریه للتراث، 2006 م.
28428 الکوثری، محمد زاهد بن حسن، مقالات الکوثری، المکتبة الازهریة للتراث، بی‌تا.
28528 کوربن، هانری، تاریخ فلســفه اســامی، ترجمه دکتر اسدالله مبشری، تهران، انتشارات 

امیرکبیر، 1361، سوم.
28628 کوک مایکل، امربه‌معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، ترجمه احمد نمایی )2 

ج(، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1384.
28728 گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

دانشگاه‌ها )سمت( 1379، سوم.
28828
28928 اللاهيجى، عبدالرزاق، شوارق الالهام ف ىشرح تجريد الكلام )5 ج(، قم، موسسة الامام 

الصادق 1425 ق، چاپ اول.
29029 ، قم، نشر  لاهيجى، عبدالرزاق، گوهر مراد، تصحيح موسســه تحقيقاتى امام صادق

سايه، 1383، چاپ اول.
29129 لاهیجی، عبدالرزاق، ســرمایه ایمان در اصول اعتقــادات، تصحیح صادق لاریجانی، 

تهران، انتشارات الزهراء، 1362.
29229 الماتریدی ابومنصور، التوحید، تحقیق دکتر بکر طوبال اوغلی و دکتر محمد آروتشــی، 

بیروت، دارالصادر و استانبول، مکتبة الارشاد 1428 ق.
29329 الماتریــدی ابومنصور، التوحید، تحقیق و مقدمه دکتر عاصــم ابراهیم الکبالی، بیروت، 

دارالکتب العلمیه 1427 ق.
29429 الماتریدی ابومنصور، التوحید، مقدمه دکتر فتح الله خلیف، بیروت، دارالمشرق 1390 ق
29529 الماتریــدی ابومنصور، تأویلات اهل الســنة، تحقیق فاطمه یوســف الخیمی، بیروت، 
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موسسة الرساله ناشرون
29629 مادولونگ، ویلفرد، مکتب‌ها و فرقه‌های اســامی در ســده‌های میانه، ویرایش دوم، 

مترجم جواد قاسمی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1387، دوم.
29729 متز آدام، تمدن اســامی درقرن چهارم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، 

امیرکبیر، 1378، چهارم.
29829 المتقی الهندی، علاءالدین علی )975 ق(، کنزالعمال فی ســنن الاقوال والافعال، الثانیه، 

بیروت، دارالکتب العلمیه، 1424.
29929 مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، المکتبة الاسلامیه.
30030 مجلســی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول )26 ج(، تهران، دارالکتب 

الاسلامیه، 1379، چهارم.
30 1.	

30230 مدرس رضــوی، محمدتقی، احوال و آثار خواجه نصیرالدین، تهران، انتشــارات بنیاد 
فرهنگ ایران، 1354.

30330 مدرســى طباطبايى، سيد حســين، مكتب در فرايند تكامل، ترجمه هاشم يزدان پناه، 
تهران، کویر، 1386، اول.

30430 مدرســی زنجانی، محمد، سرگذشت و عقاید فلســفی خواجه نصیر، تهران، انتشارات 
امیرکبیر.

30530 مرتضی عاملی، ســید جعفر، امام علی و خوارج، ترجمه محمد سپهری، تهران، سازمان 
انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385 سوم.

30630 مشکور، محمدجواد، فرهنگ فرق اســامی، مقدمه و توضیحات کاظم مدیرشانه‌چی، 
مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1387، ششم.

30730 مصباح یزدی، محمدتقی، خداشناســی، ویراســت جدید )معارف قرآن)1((، تحقیق و 
بازنگاری امیررضا اشرفی، قم، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1389، 

اول.
30830 مطهــرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج 1، )جلد اول از اصول عقايد(، انتشــارات صدرا، 

1376، هفتم.
30930 مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج 21، )اسلام و نيازهاى زمان 1 و 2 و...(، انتشارات 

صدرا.
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31031 مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج 3، )جلد ســوم از اصول عقايد(، انتشارات صدرا، 
1375، ششم.

31131 مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج 6، )اصول فلســفه و روش رئاليســم(، انتشارات 
صدرا، 1376، پنجم.

31231 مطهری، مرتضی، مجموعه آثار ج 25، )ج 2 بخش اجتماعی ـ سیاسی( صدرا، 1386، 
اول.

31331 مطهری، مرتضی، یادداشــت‌ها ج 8، )ج 1 بخش موضوعی(، انتشارات صدرا، 1383، 
اول.

31431 المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، نشر دانش، 1405 ق.
31531 المعتق عواد بن عبدالله، المعتزله واصولهم الخمســه، الریاض، مکتبة الرشــد، 1421، 

الرابعه.
31631 معمّر، علی یحیی، الاباضیة بین الفرق الاسلامیة بین کتاب المقالات فی القدیم والحدیث 

)2 ج(، 1421، الثالث، بی‌جا.
31731 المغربی، علــی عبدالفتاح امام اهل الســنة والجماعة ابومنصــور الماتریدی وآراؤه 

الکلامیه)455ص(.بیروت؛ مکتبــة وهبة 2009م.الثانیهمفضل بن عمــر الجعفی، الهَفْت 
الشــریف من فضائل مولانــا جعفر الصادق تحقیق و تقدیــم الدکتور مصطفی غالب، 

بیروت، دارالاندلس، 2009.
31831 المقریزی، تقی الدین احمد بن علــی )845 ق(، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین 

الخلفاء )2 ج(، تحقیق محمــد عبدالقادر احمد عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1422 ق، 
الاولی.

31931 المقریــزی، تقی الدین، المواعــظ والاعتبار بذکر الخطط والآثــار المعروف بالخطط 
المقریزیه )4 ج(، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418، الاولی.

32032 مکدرموت، مارتین، اندیشه‌های کلامی شیخ مفید، ترجمه احمد آرام، تهران، انتشارات 
دانشگاه تهران، 1372.

32132 ممتحن حسینعلی، نهضت قرمطیان، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،
32232 المنصور بالله، قاســم بن محمد بن علی )1029 ق(، الاســاس لعقائد الاکیاس، صعده، 

مکتبةالتراث الاسلامی، 1421 م.
32332 الموســوی الخمینی، السید روح الله، تحریر الوسیله  قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعه 
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لجماعة المدرسین، 1363 ش.
32432 موسوی خوانساری، سید محمدباقر، روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات، )6 

ج(، قم، مکتبة اسماعیلیان، 1390 ق.
32532 موسوی علیزاده، سید مهدی، سلفی‌گری و وهابیت، تبارشناسی )ج 1(، قم، دفتر تبلیغات 

اسلامی حوزه علمیه، 1389، اول.
32632 ناصری طاهری، عبدالله، فاطمیان در مصر، قم، پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه، 1390، 

دوم.
32732 النامی، عمر و خلیفه، دراســات عن الاباضیه، بیروت، دارالغرب الاســامی، 2001 م، 

الاولی.
32832 النجاشــى، ابوالعباس احمد بن على بن احمد بن العباس )450 ق(، رجال النجاشى، قم، 

جماعة المدرسين، 1424، السابعه.
32932 نجفی، سید محمدباقر، بهائیان، تهران، کتابخانه طهوری، 1357.
33033 نراقی، ملااحمد، رسائل و مسائل )ج 2(، به کوشش رضا استادی، قم، کنگرة بزرگداشت 

ملامهدی و ملا احمد نراقی، 1380، اول.
33133 نسفی ابومعین، میمون بن محمد، تبصرة الادله فی اصول الدین، بتحقیق و تعلیق الاستاذ 

الدکتور حسین آقای، الترکیه، ریاسة الشؤون الدینه انکار 2004.
33233 نصر، ســيد حسين و دكتر ليمن، اليور، تاريخ فلســفه اسلام ى)5 ج(، ترجمه جمعى از 

استادان فلسفه، انتشارات حكمت، چاپ اول، 1383.
33333 نظام الملک، سیاحتنامه،
33433 نظــام غزالی، محمدطاهر )ق 12(، معرفة المذاهب )ضمیمه بیان الادیان(، تصحیح علی 

اصغر حکمت، تهران، انتشارات ابن‌سینا، بی‌تا.
33533 نعمانی شــبلی، تاریخ علم کلام )2 ج( ترجمه سید مرتضی فخر داعی گیلانی، تهران، 

اساطیر، اول، ‌1386. 
33633 نعمه عبدالله، فلاســفة الشــیعة،حیاتهمو آراؤهم، قدّ له محمد جواد مغنیه)701ص( قم: 

دارالکتاب الاسلامی.1366ش. الاولی)ترجمه آن به قلم سید جعفر غضبان.تهران.سازمان 
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی 1367.اول(

33733 نوری حاتم، زید بن علی و مشــروعیة الثورة عند اهل البیت:، مرکز الغدیر للدراسات 
الاسلامیه، 1416 ق، الثانیه.



منابع/299 

33833 نوری، حسین، خاتمة مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1416، 
الاولی.

33933 النیشــابوری، احمد بن ابراهیم، اثبات الامامة، تحقیق و تقدیم الدکتور مصطفی غالب، 
بیروت، دارالأندلس، 1416 ق.

34034 نیشــابوری، فضل ابن شــاذان )260 ق(، الایضاح، تحقیق ســید جلال الدین حسینی 
ارموی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1351 ش.

34134 هاجسن، مارشال گ. س، فرقة اســماعیلیه، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران، انتشارات 
علمی و فرهنگی، 1387، ششم.

34234 هارونی، ابوطالب یحیی بن حســین )424 ق(، الافادة فی تاریخ الائمة السادة، تصحیح 
و تحقیق: محمد کاظم رحمتی، تهران، میراث مکتوب، 1387، اول.

34334 الهارونی، الامام الموید بالله احمد بن الحســین )411 ق( التبصرة فی التوحید والعدل، 
الجمهوریه الیمنیه صعده، مکتبه التراث الاسلامی، 1423، الاولی.

34434 الهی ظهیر، احسان، البریلوی، عقائد و تاریخ، لاهورپاکستان، اداره ترجمان السنه، بی‌تا.
34534 الهی ظهیر، احســان، الشیعة والتشــیع فرق و تاریخ، لاهور ـ پاکستان، اداره ترجمان 

السنة، بی‌تا.
34634 هیکل، محمدحسین، عثمان بن عفان، القاهره، دارالمعارف، السابعه.
34734 وات، مونتگمری، فلســفه و کلام اســامی، ترجمه ابوالفضل عزتی، تهران، انتشارات 

علمی فرهنگی، 1380، دوم.
34834 الوارجلانی، ابویعقوب یوســف ابراهیم، الدلیل والبرهان )3 ج(، تحقیق الشیخ سالم بن 

حمد الحارثی، 1427، الثانیه.
34934 وصفی، محمدرضا، نومعتزلیان، گفت‌وگو با نصــر حامد ابوزید، عابد الجابری، محمد 

ارکون، حسن حنفی، تهران، نگاه معاصر، 1387.
35035 الولید، علی بن محمد، تاج العقائد ومعدنُ الفوائد، تحقیق عارف تامر، بیروت، مؤسســة 

عزالدین، 1403، الثانیه.
35135 الیمانــی، محمد بن علی بن احمد بن محمد بن الحســن بن محمد بن علی )1068 ق(، 

البدر المنیر فی معرفة ا للهالعلی الکبیر وما لایســتغنی عنه مما یلحق حکمه باصول الدین 
)2 ج(، تحقیق عبدالله عبدالله الحسینی، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی، 1429 ق، الاولی.

35235 الیمن، جعفر بن منصور، ســرائر واسرار النطقاء، تحقیق و تقدیم مصطفی غالب، بیروت، 
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دارالاندلس، بی‌تا.
35335 یوسفیان، شریفی، حسن، احمد حسین، عقل و وحی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383، اول.

35435 ابوزهره، محمد )1394 ق(، تاریخ الجدل، قاهره، دارالفکر العربی، 1424 ق.
35535 الدوسری، نایف بن ســعید، الحرکة الحوثیة دراسة المنهجیة شاملة، بی‌جا، دارالصحوة 

العالمیة للطباعة و النشر، 1432 ق، الاولی.
35635 الرازی، فخرالدین، الاربعین فی اصول الدین، بیروت، دارالجیل، بی تا.
35735 السبحانی، جعفر، مفاهیم القرآن.
35835 الســبزواری، السید عبدالاعلی، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن )14ج تا آیه 165 از 

سوره الانعام(، قم، دارالتفسیر، 1428 ق، الثانیه.
35935 الطوســی، ابوجعفر محمد بن حســن، تمهید الاصول فی علم الــکلام، تحقیق: المرکز 

التخصصی لعلم الکلام، قم، رائد، 1394 ق، اول.
36036 اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ ایران پس از اسلام.
36136 القاری، ملا علی )1014ق(، شــرح کتاب الفقه الاکبر )لابی حنیفه(، بیروت، دارالکتب 

العلمیه، بی تا.
36236 ابونعیم الاصفهانی، احمد بن عبدالله )430ق(، حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء )10 ج(، 

بیروت، دارالفکر، 1416 ق، )ج3(.
36336 جلالی مقدم، مسعود، ابتریه )مدخل(، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 2.
36436 حنفی، حســن، من العقیدة الی الثورة )5 ج(، بیروت، دارالتنویر و المرکز الثقافی الدینی 

للطباعة و النشر، 1432 ق، لاولی.
36536 طقوس، محمد ســهیل، دولت عباســیان، ترجمه: حجت الله جودکی با اضافات رسول 

جعفریان، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390 ش، ششم.
36636 طوطاوی، عبدالرزاق، حوار بین السنة و الاباضیة و الشیعة، مسقط، مکتبة مسقط، بی تا.
36736 غزالی، ابوحامد، فضائع الباطنیة، تحقیق: محمدعلی القطب، بیروت، مکتبة العصریة، بی 

تا.
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36836 قرطبی، محمد بــن احمد )671ق(، تفســیر الجامع لاحکام القــرآن )20ج(،  تهران، 
ناصرخسرو، 1364 ش.

36936 کردی، رضا، خوارج شــمال آفریقا در ســده‌های اول و دوم، تهران، انتشارات سمت و 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389 اول.

37037 نواب، سید ابوالحسن، جغرافیای تشیع در جهان معاصر، قم، دانشگاه ادیان و مذاب، 

مقالات .....................................................................................
11 ابراهیمی دینانی، غلامحســین، گفت و گو با فیلســوف گفت‌وگو در خرد و خردورزی، .

)مجموعه مقالات، ارج نامه دکتر دینانی( به کوشــش علی اوجبی، تهران، مؤسســه خانه 
کتاب، 1387، اول.

22 ابن ابی العز الحنفی، شرح العقیدة الطحاویه، حققها و راجعها و خرّج احادیثها الشیخ محمد .
ناصرالدین الالبانی. بغداد، دارالکتاب العربی، 2005، الاولی.

33 امیرخانی علی، جریان‌شناســی اصحاب حدیث از ابتدای شــکل‌گیری تا دوران اقتدار .
اشاعره، فصلنامه علمی ـ پژوهشی نقد و نظر، سال 17، ش 2 تابستان 1391.

44 پاکتچی، احمد، اصحاب حدیث »مدخل« دائرة المعارف بزرگ اســامی، ج 9، زیر نظر .
کاظم موسوی بجنوردی، 1389.

55 پناهی، عباس، چگونگی تغییر مذهب مردم گیلان از تشیع زیدی به تشیع دوازده امامی .
در عصر صفوی، مجله علمی ـ پژوهشی شیعه‌شناسی، سال هفتم، ش 26، تابستان 1388.

66 جلالی مقدم، مسعود، اباضیه »مدخل«، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 2، زیر نظر کاظم .
موسوی بجنوردی، 1374.

77 جلالی مقدم، مسعود، ابتریه، »مدخل« دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 2، زیر نظر کاظم .
موسوی بجنوردی، 1374.

88 جلالی، سید لطف الله، پژوهشی در باب ماتریدیه، فرق تسنن )مقاله 17(.
99 جلالی، سید لطف الله، تاریخ و عقاید ماتریدیه، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان، اول .

.1386
خادمــی عین الله و بختیاری صدیقه، جایگاه و ضرورت امامت از منظر اســماعیلیان، در 1010
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مجموعه مقالات حکمت شیعی: باطنیه و اسماعیلیه به اهتمام قاسم پور حسن، تهران، بنیاد 
اسلامی صدرا، 1390.

دادبه، اصغر و پاکتچی، احمد، اشــاعره، »مدخل« دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 8، زیر 1111
نظر کاظم موسوی بجنوری، 1377.

راشــدی‌نیا، اکبر، شرح الاصول الخمسه، تألیف قاضی عبدالجباری ا قوام الدین مانکدیم، 1212
معارف عقلی، ش 11، پاییز 1387.

زریاب، عباس، بتُریّه »مدخل«، دانشنامه جهان اسلام، ج 2، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل، 1313
.1375

ژبماره، دانیل، تاریخ و عقاید معتزله، ترجمة حمید ملک‌مکان، فرق تســنن )مقاله 10(، 1414
311 ـ 315.

سبحانی، جعفر، اهل سنت، دانشــنامه کلام اسلامی، ج 1، »مدخل 99« قم، مؤسسة امام 1515
صادق 1387، اول.

سبحانی، جعفر، تقیه »مدخل«، دانشنامه جهان اسلام )ج 7(، زیر نظر غلامعلی حداد عادل.1616
ســبحانی، جعفر، توسل، »مدخل« دانشنامه جهان اســام، ج 8، زیر نظر غلامعلی حداد 1717

عادل.
سبحانی، جعفر، حدیث ثقلین و متن صحیح آن، مجله کلام اسلامی، شماره 1818.65
شــبیری، سید محمدجواد، شــیخ مفید و کتاب الاختصاص، مقالات فارسی کنگره، شیخ 1919

مفید، ش 55.
صفری فروشــانی، نعمت الله، راهنمای مطالعات فرقه‌شناسی، فرق تسنن به کوشش مهدی 2020

فرمانیان )ص 41 ـ 60( مقاله 2.
عرب احمدی، امیربهرام، بررسی تاریخ تطور و اصول عقاید شیعیان بهره داوودی، مجله 2121

شیعه‌شناسی، سال 6، ش 21، بهار 1387.
فرمانیان، مهدی، اهل ســنت در فرق تسنن )مجموعه مقالات( به کوشش مهدی فرمانیان 2222

)12 ـ 22(، قم، نشر ادیان، 1388 سوم.
2323
گیمــارت، دی، تاریخ و عقاید معتزله، ترجمه حمید ملک مکان، هفت آســمان، ش 20، 2424

سال پنجم، زمستان 1382.
مادلونگ ویلفرد، ماتریدیه دری ک نگاه، ترجمه محمد کاظم رحمتی.2525
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مادلونگ، ویلفرد، فرقه‌ها ىاسلامى، ترجمه ابوالقاسم سرّى، تهران، اساطير 1381، دوم.2626
مادولونگ آلفرد، تشــیع امامیه و علم کلام معتزلی، در شیعه در حدیث دیگران، زیر نظر 2727

دکتر مهدی محقق، تهران، دفتر دائرة المعارف تشیع، 1362.
محمد اخوان، کلینی و عقل گرایی، آیینه پژوهش، ش 81، مرداد و شهریور 2828.1382
مختاری، رضا، حدیث مجدّد، علوم حدیث، ش 28 )مقاله(2929
ملک مکان، حمید، خواجه نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان،اسماعیلیه)مجموعه مقالات(، 3030

نشر ادیان،
موسوی‌نژاد، سید علی، مهدویت و حسینیّه زیدیه، هفت آسمان، ش 3131.27
میرزانیا، منصور، آثار و افکار ابومنصور ماتریدی، کیهان اندیشه، ش 3232.4
نصیری )رضی(، محمد، امامت ازدیدگاه اسماعیلیان در مجموعه مقالات اسماعیلیه، مرکز 3333

نشر ادیان

جبرئیلی، محمدصفر، اندیشــه کلامی محقق اصفهانی، فلسفه اصول فقه، مجموعه مقالات به 
کوشش مسعود فیاض، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

جناتی، محمد ابراهیم، شیخ مفید در عرصه فقاهت و اجتهاد، کیهان اندیشه، ش 64.
سلطانی، مصطفی، معتزله بصره و بغاد تمایزها و تفاوتها، پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، ش اول، 

سال اول، بهار و تابستان 1393، صص 9- 26.

نشریات ...................................................................................

11 حریم امام، هفته نامه آستان مقدس امام خمینی)ره(، »درنگی در فرقه زیدیه« سال سوم .
ـ شماره 144، پنجشنبه 29 آبان ماه 1393.

22 کتاب نقد »فصلنامه« شــماره 52 ـ 53، پاییز و زمســتان 1388، پژوهشگاه فرهنگ و .
اندیشه اسلامی.




